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فضر الدین اسعد الاسترابادی الغغری الگرگانی 


تم 
ی ولیم ناس لیس صاحت 


2 
2 
منشي امن علي صتاجس 
باهدمام 
رن صاحت »وصوف 
پرس طبع قد 


سح 6 وچ چ و مت 


کلکته سنه ۶۱۸۷۵ 


جر ۳ 3 
نت محفجین و ۳ 


با ۱۱ 


ص۲۲ 


فمبر نوت 


مد و دعت 


سنایش عمید الدیی ابو اب رد ی ۷ 
ان و وه مها بر سا ی 9 
ین 
عپه و پیمان کردن شاه موبد با شپرو .. مم ی .. 1٩۹‏ 
نامه نوش دایة به شهپرو از فدربس. ‏ .. ۳ : 2 
باز آوردن شپرو وبس را اژ بلده خوژان . .. مه رم سرب 
بزني د(دن شررو ویس را ده ودرو ط ۲ ۲ 
آمدی زرد برادر شاه موددسو ورد نامه بنزه شهرو .. .. ۲4 
یامه شاه موبد بشپرو ی 2 ری ۱ 
گغنار اندر پاسخ ۳۳ ,۳ 
باز آمدن زره از پبش ود دض ۳ 
آکاهی یافتن وبرر از کدی خواسنن شاه مربد و جنگ کردن و کشته 
شدان خارن ۳ رن ۳ 

۱ بدر رذن موبه بالشکر مرو جنگ شپرو و وبرو (کیی خواست ‏ ۳4 

8 وهی شاه موبد بشرزر ی مر وم ری رر ده 


3 [کاه شدن وبرو از رددن سورل ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ و[ 


۳ 
باز گشتی موبد از ماه آباد بخراسان و 


شدن دايه از کر ویس بوارنتین او را ۱ 3 
پد دادن ده ود را 4 یرم نا و ۱3 
جواب دادن ویس دابه را ۳ . ۰ ۵ 
دبک با بصتعی کر که ویر ۱۳ 
دیدن رامسی دایه را در باغ و حال خود کف ی 


جاح دادن دایه وین ر ۰۰ ۰۰ و ۰۰ ۰۰ ۷ 


۱ 
4 
۰ 

۹ 
۳" 
: 
5 
۱ 

1 
3 


جواب دادن ویر .مرايه رز .بت ۰ و ۲ 
پامیج دادن دایم وی رز ی ۱ 
پار دیگر بکچا شدن. رامدن و دابه و پرسیدی حال ربص از دلب ۸٩‏ 
۹۹ 
ب چ 


باز امدن د|ده درل ون 4 و ب ِ 4 [ ٩‏ 1 


دادن دایه رام را 9 ُ #۲ یه ۱۳ 


بر آشغنن وس بر دابه و مر[ مرح کردن ۷ 4 ِ سم 


دیدن ویصی رامبر را و عاشق شهن ۳۳ 
گفنار اندر رفس شاه موی بک‌سنان و زهیدن ویص ورامین بمم ۱۴۷ 
کاه شدن شاه موید از حال ویسص ورامهن. .مه ... ۱۳ 

۱ باز [مدی شاه موید از کپسنان خراسان .  ..‏ .. ی 
تت پیات ازسخرآنتان که ساه اناد ۳۳ 


زفدی رامش اژ مروشاجان زی ماه | یاه : 4 را 


بسن ۲ ۹ 
٩‏ اس ای و یس سوه سس سس 0۳ وت و .بسن 
س‌ 


آاعي یافش شاه موبد از حال ویس و زامن ...۰ 8۳ 


0 ۳ ۲ 
سس ِ« 


۳ 


یال 

گراخثن ویس و رامین و دایه ازمرر شا*جان و رفذن ب» ری ۱۴۶ 

سرود گفشن رامین 5 ظ 4 ۰ ۱۰۳۳ 
گفتار اندر رفن شاه موه بطلب ربص ورامینی .. ۱۴۴۶ 
گفقار اندر باز آمدن ریس و رامیب ازری ؛خراسان .. ۱۵۱ 
گغنار اندر شفاعت کردن ویس از ببر دای . .. . ۱۵۲ 
هرود گفشی امد بر حسب حال هوه ... .. .. ۱۵6۳ 
ات وا در مت ام تا 798 
ار رای اب رس خی ] 
| گاه شدن رامین ژحال ویس ...۰ ۳-۹9 و (یکا 
| کاه شدن ویس و رد ربص بر ۱۹/۵ 
رو ویس کرقان دب رای ری ۱۷9۵ 
شاه ,مود اوروم راهان ما مج ۵۵ 
" گردخئس. رامبس ازدز و زدن شاه مود دیس را و ۳۹۲ 
۲ کاه هنن شپرو از کر ریصی وموه کردن .. .. ۱۹ 
] اه شدن شاه موید از کر رامین و هم , در شب باز آمدن ۳۰۵ 
جای بزم ساخنی ي شاه موید و شراب خوردن با ویس و رامدی ۲۱۷ 
موزل د فد کوسان مظرب ب پر حسب حال ویس ورمن .۰ ۲۱۸ 
آمدن به گوی پیش رامبسی وپند داد اور خر 
بادخ 0 ار 
ار وا و ی ۰۱ ۲۳۲۰ 
پذد دادن موبد ویس را پیب آزر, سا ی ۲۲۸۵۰ 


ادخ دامن ون مویب رز 1 ۱ و( :۱ ۲ 


[ :۵ 
اجازت خواسدن رامین از موبد و رنذن بکشور ماه 
و راجیددن از ویس : و ۰۰ 
رتو الکو انب مه ۶ تا 
دیدن رامین گل را و عاتق شدن و ژن کردن 
جواب دی کل برامون ما 1 
تزوییج رامین با کل ها و ۱ 
نامه نوشتی رامین به ویس و بیزاريی نمودن 
زرددت دایه ویس را و شكيباني آموخنی 
باس 0۵ وین فایه را ۰ ۳۶ 
رثلی دایه بلوراب پیش رامبن ... .. . .. 
بیمار شدن ویص از نراق رامین 
فرمودن ویس مشکی را که نامه تویسد به گوراب .. 
نامه نوشک مشکیی از ویس به رامیشی .مه . 
نامه اول در صفت آرزرمندی 
ناس دوم دوم در باد آوردس خیال دوست 
نامه سوم درپیوندجستس با دورست 
نام چپارم در جداني و امدد داش بدوست 
نامک نم در جفا و سرزش کردن و بزرگیی معشوق 
نامه ششم در بیوفائیی دوست و خواندسن و نواخنن 
نامه هفنم در ذکر جدائی و گریسنن تج 
نام هشنم در تشون نمودن و خدر دوست پرسیدان 


واه ددم در صفوت دامع نوشدری ۱ در بیرحمیی سدشوقی 


۱ و 
نام دهم در ۵عا کردن و دروه گفتن ‏ ...تن مه .۰ ۲۹۱ 


فرسیادن ویس نامه ر براسیی بدست و یر 
رفن آذین و زاري کردن ویس بر فراق رامدن . . ۰ .. ۲۹۹۰ 
سیر شدن رامین از گل ویاد کردن عبه دیص . ۰ .۰ ۰ ۲۹۹ 
تهال رامین با کل هد اه و نو ما۴۶ 
باز آمد رامین از گوراب بخراسان و مر  ..‏ .. .۰ ۳۱۱ 
پاسخ نامه ویس از رامین ۰ ...هه مه ۳۱۴ 
رسبدن نامةّامبن پویس و خرم شدن .. . . .. ۳۱ 
یه بش۳ 
نشستن وبس بروزن و خن گفتن با رخش رامین .. ۳۲۱٩‏ 
با هم شکایب! گفنن ژابن وید رم زا 
( ویس از روز ر تنبا ماندن رامین سیب نوا 
باز گشذی رامدی خشم از پیش ود و | 
بخشم رفنی رامیری و پشیماي گشنری ریس از آزردن رامبی وفرمنادن 
ین اه ی ام ال ۳۴۷ 
با ۱ 
پامخ ان راهن دیص رد ره یه( ۱۳9 
باس وا ما ی ما هر ری ی ۳6 
پاسخ ی و هن مس در میج ۳۷ 
پا دادن وی رایس را درغایت نیایش ونوازش ,. ۳۲۵۸ 
باز گشفس وب و دایه از پیش زامبی و پشیمان دس رامین و باز 


۹ |مدان و 5 ۱ پدوه‌دری 2 بکیا سا ری به ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۹8 


ت 
۳۹ 


اک ن) 


شام کردن ربص با رامدن و باهم عیش کردن و |شکارا شدن زامین 


بر شاه موید ی اج هه ۱ 
ضفت بپار و رذن شاه موبد بشکار 

زاری کردن" وبص در فراق رامد 

جواب دادن دایه وبس را . 

نامه نوشدن وبس رامدن را . ۰ 

رسیدن نامه ویس برامین ۸ ره 
مشورت کردن رامین با خود در عذق وبس . . 
آمدن رامین از گرگانن بمرو 

تشس رامین زرد را جنگ 

کف رخف دیص رو رامین ۲۱ خزین ورد با خود برلن 
آامي بان مود از کشدی رامیی ژرب وا ..ء . 
عزیمست کردن موبد جنگ راون 

کشنه شدن سود بزحم گراز 

[گاهی یامن رامبی از کشنه شد موبد 

کابهی‌کردن رامییی ویحه را 

عروسی کردن وبس با رامدن 

هدل کردن شاه رامین 

وفات کردن ر یس 

زشادی رامیی خورشده را :بر تخمعه 

سهری شدان روژگار شاه رامدی 

در خلم کیاب 


۳۴ 


یم له (لرجیمن رهام 


سچاس و ذکررا زیبا م رآنست 
(رو ژیباست ملک پاد‌شانی 
خدای‌ پاک بی همئای بی‌بار 
نو بنواند مر ار را چشم دیدن 
بوصفش چندگفذ‌همذ*ز بباست 
دگر کی بودن اندر وصفش ید 
نه ات ار بود هرگز مکاني 
سکان را حد [ن آسد پدیدار 
کرز دانده که آراید سرائي 
کی گفتی بوصفش هم نشاید 
بومفش, هم نشاید گفث کی‌بود 

نیز (فداد بپذیرد چو جوهر 


۶ هست اور نپا حد و مقدار 


5 در ملکش سرای جاودانسنت 
که هرگز نابد از ملکش جدانی 
هم از اددپشه دور و هم [دیدار 
نه اندیشه : درو اقاند" رسیدان 
که از (ندیشه وصف ار برونست 
که جند‌ی رامقاد پرمت و|حباست 
بس اررا اول و آخر بباید 
نه علم ذات او باشد زماني 
میان هر دو ان اجسام بسیار 
برس مان جز حکیم پادشائي 
که پص پیرامنش جیزی دیاید 
کی هسئیش را مدت 3 پیموه 
و ژان گرده مر اورا حال دیگر . 
که بس باشه نهایانش پدبدار 


/ 


۳) 

بران جای که جنبش گشت پیدا 
یک فرمانش وواای 
5 قوت را بفعل آدرد بی یار 
تخسئین جوهر ررحانبان کرد 
پرهنه کرد صورت شان زبادت 
بلور خوبش ایشانرا ببار است 


از ایشا آمد این اجرام روش 


بیج شکلیست ایشائرا مدور ‏ 


بپیکساننه همواره بمقدار 
نبودی ای عللبايی زماني 
ازین مایه نبودی رستنفین را 
وگر بی [سمان 

فو وغ نور طلمت را زدودی 
وگر نه کرده بودی چرخ مایل 
نبودی فصلبای سال گردان 
بزرک کرد‌کرا. کامکرا 
چدان ی زورر موال درز 


۳۹ گر قدرت نمارف آیدش رنچ 


بود‌ی سنار 1 


چو او فدرت نمای جاود|ن بود 


زفدرت کافربد (ند|زه گبری 


زهی ندرت زهی فادر زهی علم 


۳ 


ر زا جنبش زمانه شد هوبدز 


جنین دارد همی در پاد‌شائی 


۱ که [نرا نه از مكاني‌نه از زمان کرد 


راتس 
رژابشان کردیده |هرجء خود خواست 
بسان گل مبان مبز گلشی 
چنان چوی ببلردن لوني مدور 
بدیدار و برفثار و. بگفنار 
کزر یه نباتي زندكاني 
نبوهي جانور رري زمین ر 
جبان پر نور, بودي. هاسوازه 
بص اب کون وفساد ازمانبودي 
لواعی ۳ «خنگي تا سوی معدل 
نه تا بسنان رسیدي نه زمسمنان 
5 چددین فدرنش بنمود مارا 
عطا ی جودش نا ست 
له گر بخفش کنه بالایدش گنم 
مر[ ورا جود و تدرت بیکران بود 
ز دادار جبان قدرت پذیری 


زهی خالق زهی رازق زهی حلم 


۳ 


هرانک کو بود داننده اند 
۱ پذبرد آفرینشها 
مثال او بزر " سازد ک 


ز از 
از زر 
چو ایزد خواست کردن این جپانرا 


همیی داست کبس انگاه باشد 


آبکی پیوند نوباشد بگوهر 
يکعي در گردنش صورت بغرمان 

پدیه آورد بزدان را هبوني 
اژان پیوزد بروزن آمد حرارت 
رطوبت جسمهپا را کرد چونان 
یه پستی #هچنی [درا فرر داشت 
جو گشنند ای چمار ارکان میا 
ویو سردی پبا لا بر گذشنی 
پض انگب*چيرهگذني هرد و گرمي 
لطنف آمد از ایشان باد و آتش 
بگردانبه همچون چرخ گردان 
پران تانور مرو نور (جرام 
گر چونین نبودی نیز گوهر 
جو هسئی پانئنه این جار مادر 
هزاران گونه |زهر جنص جانور 
ولهکن عالم کون و تباه 


‌‌ ی 


کهجز خال قکسص ایس خاشت‌نک ( نک 
چو از سکه پذیرد مهر دینار 
کذد هر گوذه منست سرد زرگر 
کزان کون و فساد امت این‌وآثرا 


" که ارکانش فرود ماه باشد 


رک پدوزد کردیرا برلبر 
چپار ارال بربن هر چار معني 


دگر پبوند ازر آمد برودت 


تب 


که کاه شکل پسشسی بد پغرسان 
بران تقدبر وتعديلي که اوداشت 
ازازخ گرمي بر آمد سوی پا 
زجنبشهاي گردون گرم گشني 
برنني سردي د تري ر نرمی 
از پرا موی بالا گشت مرکشض 
همان نوری که در پابد اژ اپشان 
رمد زانجای پرالوان و اجسام 
که تا بروی نمایه روشناتي 
بماندی ررشنانی از برش ِ 
هوا و خاک و باد و آب و آذر 
که از تو بنه باز [یند پکسر 
دگر گون بود فومان البی 


۱ و 

کچ بر عالم . مبدای پا به ترتیب |لچه س‌نرگشت پید( 
دربن عالم نه چونین بوه نرمان که اول گشت پید! گوهر ازکان 
به ترتیب الچ» گونه نیک ربدبود طبیعت زاءندال ازپیش بغموه 
چه[ن مادرکزو مردم همی خامت " خدلی ما نخشت اورا بباراسنت 
تزونیبا " بکرب اورا باجام یکایک را دگر جنس و دگر نام 
فخستی خن گوهزخاست ازکن برر هر نوع گوهر های الوان 
پدید آورد مردم را زگوهر بران هم دبگران زا کره مپشز ۱ 
جو او را پایه ژ ایشا برثر اند تمامی زا جباني دیگر امد 
بدز دادنست بزدان گوهر پاک که نزاوت وآزباددست ونزخاک 

بکی خوانه مر ادرا ردج تدسی یکی خواند مر اور| نقن‌کرحی 


ژخلقان این غرض جمله نپانی همه سره درهم تا بدانی " 


عرض) ایشا «مه در دی دود که اور فدصلای مردمنی بوده ۱ 
ثباث ‏ عالم ونکفوان * و کجطر سراسر آدمنتی راشد صمنز 
پداند علم کلي را فبایت پذید آرد صفاعت راصناعت 
جو دانش جوید و دانش پسندده بیاموزد پص انرا کاز د 
زدوده گرد آن زنگ تباهی لبعشمش خوارگردد شاه و شاهی 
جو رسنه گردد از جنال اضداه شود [نجا که اوزا هست سبغاد 
پلنسی ‏ یابه (نجا نه مکانی ولیگی عز و قدرت جاودانی 
شنول صانند پیشینگر کزیشان سار۸ مرف این جپانرا 


چوضاني گشت شیر [ن وایت ازالجا موی ری آدرد رابت 


) 
ببر.,جای. «سپپداري فرسناد 
«چبداری بگدان رفدت و گرگان 
یکی دیگر به آران رنت و ازضن 
یکی دیگر به نیشاپور و شیراز 
مود اران گشننه 
رسول مد برر از ارسلان خان 
فرسنادش ‏ بیدیه مال بیمر 
چپان .مار با ان حرد. پیوند 


هر ژان هی مره و حمل آمث فیهیر 


ار پدررژ 


خراج روم دو ما۸ فرساف 
مهن برش زبس 
نوشده نام سلطان 7 ۹ 
ژ شاه شام نیز آمد رسواي 
فرسراله ژر یگ مال ی 
یقوق ‏ نانوت ‏ وسانی :. بجه و 


(با نعزی وب خواین و رنگش 
و ژان پ سآمدشهذ: ور رخلعت 
پهوننود 31 لو( (ندر سیاهان 
رفی کشنند درا دوردستان 
زجین ‏ وسفنی بکمر ناب بربر 


( 
5 باتو یک بيك کونه کذم یاد 


یکی دیگم بمکران زفت و کرمان 


ای :یار وین شیون 


یکی دیگر بخوزسنان و اهواز 
به اندیشان او به روز گشتنه 
پباسه: جتتا رازر پنوند_تره‌ان 
پذیرننش خراج بوم خارر 
کمدید اورا بشاهي بس خردسند 
چنان کید ز کبتر سوئي مبقر 
اسیر انرا زبندش کرد آزاد 
مناره کرد مدچی کرد منجرز 
شده زو دینی اسلام آنشکاره 
نموده ‏ عهد او بپثر تبولي 
ازان جمله یکی یافوت انوز 
بزرگ وگرد و ناهمواره چون کوه 
خراج شام دو ساله ببا بوذ 
برآمدسی وش هفقال منگض 
لوای پاه‌شاهی از خلیغی 
بد|نش نمندت کفنزه شاقان 
ز دل کردند بیرون مکر و دسنان 
شدند. اور( ملوکب ودهر چاکر 


ملبکني شاه را مون بیمنانیمب 


5 

شمی گردد دران شایسنه بسنان 
هززران ‏ آفناب اندر نبارزش 
گ دارد نشصت (ندر سیاهان 
ژاطراف: تایه هر" زماني 
ژبانگ طبل ر بوق مرذل 1 خوهان 
مرادش زیر جبان جز خرعی نه 
در اطراف جپان شاهان نامی 
از ایشا هرکه اورا به نوازد 
آنکه اورا کپرانن 
کجا از خان و فیصرسال نا سال 
. اگر ترغان و قبصر به بدندهی 


بدر گاه 


سو سر کود او فلع :ها .مان 


ندانه زیرکنش ر صف کردن 
بربن نام و برب جاه ر بربی فر 


کد(سیی بادشه را بو جندین 


ن‌ 
کداسیی پادشه را ای هثر بود 
مزد گر جان ار جندان بماند 
هزاژان آغربس بر جان ار باه 
سثاره رهنمای نام ار باه 
شرنشاهی و عمرش جاودان باد 


پپر امی . نشاظ رو قرین باه 


( 
بکام خویش با درگه پرسنان 
هزارای اژه‌ها ‏ اندر حصارش 
گبی در اصفپان و ری و گرگان 
ی آررندش مزد اني 
خفنم هفت ما اندر مپاهان 
زیزدان ترسد و اژ آدمي زد 
زر جوینده جاه ر نیک نامی 
به +خمت خوی ش انکص‌بیش‌نازد 
به از خافان و بیش از تبصرانندی 
همیر آید بدیشان کوذه کون‌سال 
از ایشان باز رشوت بسنندنی 
جوچندانگشنه دردامنش دریا 
تایه مج درا 
کرا دبدی ازین شاهان کشور 
واینیای مصر ورم نا چبن 
که نز مرک وه از راجش خبر بود . 
که انزرن ثر زجاویدان بماند 
همان بر درلت ور فرمان ار باد 
زمانه نیک خواه کم ار باد 
هزاران فرب درا لجان باد 


ببز کری حد( ارزا سعیی باد 


۳ 


( 


اندرمتایش ممید الدین ابوالفتم 


و ایزه بند؟ را یار باشد 
و 
همین رشک رد اکنون برئوبخداد 
شهنشاهی چو سلطا جپان بان 
کچا بزمش بود با ام و فریاه 
خدارند چو بو الفثع المظفر 
ناعش کنیت آمد و ز ظفرنام 
جبان چون بنگری سرو جوانست 
جوا است (وبسال ربخت رامش 
کفش با جام باده شاخ شادیست 
42 س در وسف او گویم 0 
نثارم می کند ابال تلقی 
اگرچه خر ایران اصغمانست 
به درد دل هميٌْ گرید نشاپوز 
سپاهان ‏ بد جو اندام شکمنه 
بکم دل همي خندد شپاهان 
ن تج کاسسال همواز 
و زاس عدل ار باد زمسنان 
همی دانست سلطان جماندار 


بچان ار که گر کرش به ‏ بیند 


در چشم دولنش بیدار باشد 
که گشنی دار ماک شاه شاهان 
که (ورا نیت کانیه ایزد ثرا اه 
که دز فرمان ارشه جماه کیان 
کجا رزمش بود پیروز کر باد 
ز سلطان یادده هم نور و هم دور 
از پرا پافنمنت از هردر اپ کام 
ی ناور و ۱0۳ 
چوپیراست او بعقل‌ورای ود انش 
ولیکی شاد‌ي هر باغ زادیسصت 
ربا براخت ار گویم دعائی 
دا را می کند جبریل آمبرن 
فزره قدر را "خر جپانست 
بران کی ناموز گشنه ازر دور 
شکسنه ازژ. فراو گشت بهله 
بران کز عدل او گشنست شادان 
دزخنش مدح خواجه آورد باز 
نربزد هد برگی در گلسنان 
که در دست که بایدکردن این کار 


مر از را بر همه کس بر گزینه 


: ) ۸ ۱( 


چلان خوش خوچنان سردم نوازست 
زخوی خوش بهار آرد ب» ببمن 
اگرچه *+چو ما از کل سرشنسصت 
که و مه را چو بيني درسپاهان 
که او جاوید در کیبان بماند 
هران کو ار نا خواهد کشادن 
همیدرن پند هلی بابشاهی 
ز چیز. مردمان پرهیز کردن 
بلیو ود آرزر مولع نبودن 
میامت را جای خویش راندن 
همیدن با خردمندان نشسدن 
بفریاه سبک مایه رسیدن 
صرامر هرچه گفنم پارسائیست 
رد دیدم انکة گفنم ده شخیدم 
چفین دازه که گفنم زسم و آئیس 
نه خشم از ببرکین خوبش دارد 
جو باشد خلام ار از ببر یزد آن 
طربق 


به عتشایش به بخشش باز دارن 


سعندل دارد همیشه 
کها در ملک ار [مود گشنند 
کسانی را که بد کردار ‏ بودند 


5 وی هرکص (ورا طبع‌سازست 
به نیره شب زطلعت روز روش 
بکردار ار بدیدار از فرتئاست 
همه همخند اور ذیی خواهان 
همیدون بر مر ایشا بمانه 
ببایه بست گفنس راز دادن 
دور بپره باشد اندر بادشاهی 
طمع نا کرد و کمثر ؛خوردن 
دل هرکس به نیکی بر فزردن 
بغرمان خدای اندر بماندن 
نوا مر کار ها زا به9 توق 

سئمگر را طبع ازوی بریدن 
ولیک پندهای باه شائیمیت 
کجا افزون تر اژ خواجه ندیدم 
#جزر ی کص ولا با توفینث(ن 
کجا از ببر دی ر کیش دارد 


برر در ره نیاید خشم شیطان 


چنان چون ؛خردان دارند پدشة 
بدان در شهر چون نابود گشنند 
وژ ایشان خلق پر زار بودند 


ژ بیم جان یلع کرده سهاهان 


م 3 
گررهی ۱ پسذه در زیدان . بیمار گررهی ,و گشنه بر مردار 


همه دیدن دههای سیاهان 


جو نام او شنیدنه [مدند باز 


یکابت را بدپوان برد و بنواخضت 
بدو ماه آن ولایت را چدان. در 
همان دهبا که گفنی‌جوی قغاراند 
۱ 


چندیی بیثها کو را سئودم 


ک ,۵ 


یکسر چون بیابان بود وبران 
ز خوزسنان و کوهسنان و شیر از 
بدادش تم و کاو و کر او ساخت 
که که پاور ندارد کن توان کرث 
تنون ان ریت تهون" فنددهار ایک 
به ایزد گر بوصفش بر فزودم 
بگفتم لچه دیدم رز فعالشض 


کچا از مدح او بروز گشنم 


شذید‌ی اي مثل در [شنائی که باشه شنانی ررشنائی 


همیر دیدم که اور| مدح خواندم 


پکام خویشنن پپررز گشنم 


مرا تا آ خداوند آنثفا شه دلم روش ثر از ماه هما ند 
الا یا بر فلکاماه اسمت و خوردد همیددن درجهان پیماست و آمید 
خرد را پایهٌ و مایه بلند است ز از وارزو برری دو بند است 


تذشس ر 5 درسنی باد پیوند 


همیشه جان او در خرمی باد 


همیشه کر ار در مردمی باه 
جپاشن بنده باد و مخت دازر 


زمابه یچ کرن ندز مدادار, پارر 


اندر داستان و گوینده داسنان 


جو کوس از در گذ سلطا بغرید ت و گفنی‌کوه و سنگ اژ هم‌پدرید 
خاور مپر تابان زخ بپوشید بگردون زهره را زهره چوشید 
۲ 


۹۷( 


مچاهی ژفت؛ آبیرون از سپاهان 
سلطان اعظ 


۲ 
رابش داشت عز جارداني 
پلاگ و شیر دروی مردم جاگ 
رران گشت از گلسنان روز دبگر 
شدم‌زی داچو دوامت جون # ع 
به پرسید آن خداوند ای رهی را 
جو اژ نوروز گردد این جپان نو 
خد|ودد| 


دداو گفذم هملنه 


که م‌مانداريی و چاکر دوازي 
جو زب در که ذشبند گرد برصن 
گو هار جهزمن, بسپار کریر 
گر این رغدت تو برپردین نمائي 


هروه زهار 7 نود 


( 
که از صه یک ندیده هیم‌شاهان 
بررن رفت از سپاهان شاد و خرم 
چو چترش داد فر آسماني 
زد خرکه و خیمه جوررگلهدان 
بنان نغز گورو آهو و زنگ 
ژ کوهسنان بم‌مدان زفت یکسر 
دران کرم همی شد روزکاری 
نرننم+ با راب هلا و خالان 


زان رش 7۳ 
بباش ابدر مکی ره کبتان 
هو خوششر شود انکة همی رو 
ترا زین روی ثتقصیری نیابه 
ترا اپن بود و این لودست پبشه 
زماهی برکشي برمه رساني 
نه مپمان بلکه درپانت نباشم 
بیایه تا بپای اورا بساني 
مر[ بر گنرد هفدم بود حای 


هوای خوش ز گفنار و باشد 


۴۱۶ ٩( 


سبادا. بخ فرخ ‏ آفربذم 
پمپر اندر جفیدت کت نموم 
چوکردم آفربنش. چند گاهین 
مرا یک روز گفت آن ثبلةٌ دین 


5 میکوبند حیزی*خت نیگوست 


بگفئمکان حدیت "کت ژیباست 


نویدم زان کو ثر داسناي 
ولیکن پپلوی باشد زیانش 
نه هرکس آن زبان نیکو بخواند 
دراو آن رصفب حجیزی بر شمازه 
که انگه شاعری پدشه نبودست 
کی ادف آن حکیمان تا به ددنده 


معانی ر حگونه پر کنشادزد 
درین افلج کان دفثر تخوانژد 
3 


«خر را جون بود در وی معاني 
فسانه گرچه باشه نغز و شیرین 
معانی تا بدو الفاظ . بسبار 
نهاده جای جای (ندر فسانه 
مهان وژیرکن چو این ؛خوانند 


کذون این داسغان ردص ر رامین 


جا کر دردن |قلام هموار 


( 
اگر گيني نه بر ررنی تو بیفم 
اگر در دل جز این دارم جهودم 
چه‌کوئی درحدیناوبس‌ورامدن 
دوسریا 
دربن کيني همه کس ۵ردهش 
بو-فاني 
نداند هرکه بر خواند بیانش 


وگر خواند همی معنی دد| زد 


جو بر خوانی وین معني ندارد 
حکیمی جابك انديشه نبودست 
که اکفون‌چو "خ می آغربنند 
برو و ژن و فوافی جون نمهادند 
بران ۲ پپلوی از وی ددانژد 
بوند آن لفظ پیشیی را خربداز 
بر آبه ترا چون نیک خواني ‏ 
بوزن" و فانیه "گردد نو آئدن 
چو اندر ژر فشانه در شهوار 
فروژان چوی سناره زان مباذه 
بسي سعني زیبا زب بداننه 
درو خوانددش ار زماذه 


راوکنی ان «خن دانان پدشیی 


) 
هفر دز پارمی" گفدن نمودند 
به پیوسننه زینسان داسثاني 
بمعني در مثل رلجی به بردند 
گر دانندة در وی برد راج 
یرای داسناني نامدار اسمت 
چو بشنیدا بر #خن‌راخواجهازمس 
زم) شور تخواسبشت کی رج:۵ | افیژ 
بران طانت که می دارم بگوبم 
کجا آن لفظها منسوخگشنه است 
میان بستنم براری خدست که ذرسود 


۰ 
ورا" 


2 1 ولذتی هر ده بو وم 


مر چون. سر ژ فرمانش: ننایم 
مگر میفر شوم در کبدرانش 
ندیدم چون رضایش کيماني 
به پر هیزم زجان گیر اژدهایش 
"جو بان نام مر پا نام ایشان 
گیا هرچند خود روید به پسنان 
پماناد ای خداوند جماهار 
با بادش بکام خویش جاوید 
قوینی جان ار خوشی و شادي 


هزاران بند: چون من حال کوبا 


۳ : 
کچا در پارمي اعناد بودند 
در لخط فرب جوا مین زمانی 
بروز بسن هردوان زبور - نگرذنه 
شود زیبا چو پ رگوهر بکلی گلیج 
در احوالش*جایب بیشناراست 
مرا برمر نباد از تخر کردن 
پیارایم چو نیسان بومنان را 
وژان الفاظ بی معني «شويم ‏ 
ز دوران روزکارش‌درگذ‌شنه اسب 
۹۹ فرماذش ز :خدم زنگ بردود 
همان بپث رکه خوشنودیش جودم 
بچرح. . همنشن مرا ایغ 
مگر_نامیی: شومادر جاکرانغزق 
نهچو خشمش‌دمنده ازد‌هاني 
جوم کیمبایش 
بر آیه کم م با کام ایشان 


و نوادم 


دهندش آب درسایه گلسنان 
بنام ذیک همواره جپان داز 
میم + طبع »ار نیو وروی 


بفکرت داده خوش ببود بش‌جویا 


) 


۳ 


( 


اغازداستان ویس وراه‌ین 


۷ 


ث 


ام 
که بود اندز زمانه شبر پاری 
همه شاهان. مراورا بنده . بودند 
به پایه بر تر ازگردنده گردون 
گه بخهش چو ابر نوبباري 
ببزم اندر جو خورشبه در (فشان 
شییو. کیوان: ز هغنم. بچرج پارش 
ژ ششم بار هرمز خچسنه 
«چپدازش ز بفجم گشفه بهرام 
جپان انررز مر از چرح زابع 
شده تاهید رخشانش پرسنار 
وبیر او شده تیر .جپند: 
(مپرش دل بپاده "ماه تابان 
ناخ رایش بنگ برماه گردون 
جپهان ‏ یکمر شده اورا *سخر 
جپانش دام رده شاه موید 
,عرش : بوديم. فوروز 
وه اشاله . بچاشن .اندر نشسملیی 


سحه4 
۶ 


یکی خشسی دو انب کرله بد‌شاه 


ز گفت را و بان اندر خبر ها 
بشامي کمسکاری خنياري 
برای ار بگيني زنده بوداد 
بمال افزون ثر از کسری وهارون 
گه کوششس چو شیر سرغزاری 
برزم از شبر وز پیلان سر افشان 
بکام کرد رش 


و زبرش گشنه دل در مپربسنه 


تیکخواهان 


که تا هر روز پیش را کذد رام 
بر کری بدي ورا منابع 
جوز رزش تن وی شمیا تا 
ازبی شد اسر و نبی ار رونده 
او شنابان 


کین 


ف‌شمفان 
۹1 هم موبد بدوهم خر درد 
(در کاری همدشه نود پدروژ 
جو یکساعت دلش بر غمتخسني 
ز شادي. فربه از اندره لفر 


که بد ۵ر خورل آن ددم و آن کاه 


ر ۱۴ 


نشسنه پیش اندر حر فراژان 


مویهزم جهی بوک" ار زین 


گزیده هرچه در ایران بزرکان 
ژزهر شیری «-پداران و شاهان 


همیدون اژ خرامان و دهستان 


چو بهرام رد چو رهام ارد بيلي 


ججزکتتووربلن زر عون ناوی): ]دی 


چو زردان راز دار شاه کشور 


دشسنه درمبان میپترانی شاه 
بسر پر [فسر کشور خد|یان 
زدبد ارزش دمبدت ‏ رزشناتی 


بة پیش اندر نشسنه جنگجویان 
بزرکان 


چون شیر شکري 


2 آهو می رمبد از دیس شیر 


ز يك سومطریان نالیده پرمل 


نکوتر کرده می نوشین لبایر 


کودة 1 


شاد 


پروی) و موی برد 
بود 


۳ 1 
چا درباغ و راغ و جو بباران 
همه کس رنته (ژخانه بصعرا 


اگرچه بزم رم 


زهترایاخنی ‏ زهیی دی( ور تزولایت 


زمین از بمن‌کل و سبزه‌جنان شد 


( ۱ 
( بت شاه یک شاد و ناژان 
«جشسی اددر سزای ‏ نامداران 
ز آذربایان و ری ود گرکان 
زهر مرزی پربرریان و ماهان 
ز شبراز و سپاهان و کپهسنان 
کشیب چینی و شاپوزگیلی ‏ 
چو وبروی دلبر و گرد رامدن 
مراورا هم وزبر و هم برادز 
چذان چون درمبان اخنران ماه 
بان بر زبور مپنر خدایان 
چو خورشید جبان فرخدانی 
سر شا ایسناده ماه رویان 
بدان. چون آهوان مرفزاری 
نه شهرتندگشت ازدیدنش سیر 
ز دیگر بلبان نالبده برگل 
حو خوشتر کرده بلبل مطربانرا 
بان را لعلها 


دگر بزمی نبود ازبزم او کم 


پیاله 


اددز 


زجام می همی باربه باران 


۰ سس ۳2 ۳2 
بگوش آمد دگر گونه سروبی 


۶ گفنی پرسناره آه‌مان شد 


۵ 

نی" را: برسر اتشر 
گزوهی بانشاط و سپ تازی 

گروهی 

گروهی مي خوران در بوسنانی 

برآلجا رنثه هرکس خرمی را 


زره جوت از 


شپذشه نیز رفده هم برین کر 
به پشت زنده پیل کود پیکر 
پگردش زنده پیلان سنود: 


ز بص سیم و زبس گوهر چو درا 
به پیش (ندر رونده باد پایان 
پس پشنش بسی مد و عماری 
شترانش 
ژ هر کوهی کران ثر بود رخشش 


«جندان خواسه+جلص بباراست 


بزیر " بار تازی 


. قدح پرباده گردان گرد ایشان 
ب همی ‏ بارید که از درخثان 
حو ابری (سکه دود مشک زان 
زتازي مرکبان چست رهوار 
تباي ررمی ‏ زربفت " و دسدار 
همان طبل و علم چندان که باید 


همه بکشدده بود و بر فشادده 


حددن بر خورز ر بواي 


( 
زیاده هر نی را بر کف اخثر 
گرژهی دز "ماع ر پاي باژي 
گررهی درمیان لله زاري 
گروهی کل چنان در گلستاني 
جو دیبا کرد * کت تن مد ر 
بزيننباي و یور های شمواز 
گرفنده کود او در ژر و ژیوز 
بپرخاش دلیران [زمسوده 
اگر دریا زران گردد +عنعرا 
سم پواه شان پولاد سایان 
در ایشان ماد رویان حصاری 
عم گشنه ژبار گوهر انش 
, هرکاهی سبکثر بود «خلنش 
تبنودشن ذرو انگه که برخاست 
جذان جون در منازل مادرخشان 
چو باران درم برنیک !خنان 
برگ ربوی زاف دلغروژان 
بران زرین سنام و زین شهواز 
دگ رکونه ج ایس تشریف بسدار 
که جو نان نام داري را بشاید 


بد(ده داد و کام خود بر انده 


۰ ۳ ۵ حن ۰ ی« 7 
چندس #خش وچذدنکن‌زندگاني 


0) 


بریزی سا بو" یکهفاه , فزیشاه 


پر پروبان کثلی هام‌وارد 
چوشهر وماه رخ زان ماه آباد 
‌ گرکان ]دنوش ماه پیکر 


زري دیفارکیش د هم‌زرس کذص 
ز اصفاهان دوب ت‌جوی سائوخورنزید 
و عاجش هر ریز وی 
پگوهر هر دوان دخت ددببران 
زرسنون نامور دخت گذارنگ 
شرلب نوش از بوم هماون 
همبدون دار و آذر کون و گلگون 
سپی نام و سپي بالا زی شاه 
ازین هر "ساهروژیان ,ترافزّاران 


بان ررم ر چبن و هند و بر بر 
پبالا هربکعی چون حرر |زاد 


یکایک را ز در ناب گوهر 
ن للبران و دل نوازان 


ژتاب ورنگ *مچوی ز مردبی‌ناج 
و 


ژ‌ حند!ٍ 


بدیده چون کوزن رد باری 


ببالا سرر و بار سرر" خورشید 
زرا 


زگوهر 


شلک بر پزمگاه او نظاره 
چو آذربايني سرر زاد 


همیدون از دهستنان نا دلیر 


زوم کوه شبرین و پري رین 


خجسنه آبنوش و آب ناهید 


۸82 ازکل ت ي‌هرددان(ري 


سم زاگ وسمل‌بوی وسمن‌دن 


۱ 


۲ ۳( و اص رواک ۱ 
برخ‌چو برس زر ری ز,حلتهوزي ‏ 


ترا سبرولب اژ موش و رازه 
پدفشه لف وگل ردی و دمن بر 
جع و زلک +چوی‌مورو شمشاد 


مب 


کمر را بر میان وتاج بر مر 


ببالا هر يکي بد سر نازان 


ز‌ شم آمبززم گسنرده بر عاچ 


شکار دیده شیر مرغ زاری 


بچشم ولب رر انرا درد و دار 


دلب یائوت و بر یانوت ذاهید 


*عن چون شگر لوده دوه 


۳ 


روف 3 


دو چشم برکسین از فدنه ر رنگ 
زمهک تبنی مرفول ر باه 
زسین دیبا شده از زگ رربش 
هم از رربش خجل باد بپاری 
برر زیباتر مد خز و دیبا 
رخ اژ دیبا و جامه هم زدپبا 
کپ پذشست ماه با رژان بود 
چنان آمد که روزي شاه شاهان 
یدبه آن سیمتن سرو روانرا 
یه تنهاني مر ارراپیش خود خواند 
برنگ و بوی آن "حور پریزاه 
بمپر و خنده ر بازي و خوشي 
زگبتی کار راندس بانو نیکوست 
1 ۷ دارم ثرا با جان, برابر 
پیش دو باشم پفرمان 
ترا بر هر که دارم بر گزینم 


۱ 


بکام دل ژ لبم 5 دو همه سال 


همدشه 


اگر بار وی تو باشم شب و روژ : 


جو [ژ شاه ای سخس بشنبه شهرو 


بدو گفت ای جهان کامتاري 
ند آنم هی که ابار و شوی جوم 
نوی جون کذم با شوی پدوند 

7 


توگفني سرمه‌کردندش به‌نیرنگ 
فروٍ هشنه ژ فرتش نا کمر کاه 
هوا مشگیی شده از بوی‌مویش 
8 حون چا وی فمازمن 
ک به زان هرد او خود بود ژیبا 
در دیبا هردر باهم «خت یبا 
کی بگدشت خوراید روان بوت 
1 خوانندش همی موبدنیاکان 
دت خندانی و ماه ی 
سا ماه نوبر تخت بدشازد 
ل صد برگ بکدمنه بدو داد 
بدرگفت ای همه خوبی‌رکشی 
۳ خواهد د لم با حغث‌یادوصت 
کنم در دست تو شاهی سرامر 
هو پیش سس بغرمانست‌کییان 
شم دوسنی جز تونه بیفم 
ببخشايم بنوجان و دل و مال 
یتناس یور باشد. پرز: نو ورز 
از ار رز اتجوابي... داد,. نیکو 
چرا برس چذین ادسوسداری 
کپ مر ده مزای :یار ور شودم 


ازان پس کز مس آمد چند فرزند 


۱۸ ( 

همه گردان و تقالار ان و شاهان 
از ایشا مپنر است آزادة وبرر 
نديهی  .‏ تو مرا روژ . جواني 
ندی برجسده #+چون‌مرر شاداب 
بیاغ هویش بومغ: جر بهلژان 
پم رربا. که از ی ون یفن 
جما 
همی گم کرد از دیدار می را 


کنون عمرمبه پایان‌در رسدد است 


زمانه زردکل بر رری من راخت 
ز رربم آب خوبي را جدا کرد 
بزتني هم بچشم تو شوم خوار 
هران . پیری که بر ناني نمایه 
جو پشنید ای *«عس‌سوید نیا کان 
همیشه کامران و شاد مان پا 
دهان پر نوش باد| ما درت را 
زميني کو ترا پرررد خوش باه 
ذو دز پدری بربذسان دلسنانی 
گامت چون زیم‌پزمرد» چفدر است 
یکاه نازکی جون دنله بودی 
کنون گر تو نباشی جفت و پارم 


1 خ‌خویش رگ دخنر بمن (15 


۱ 
هفر مندان و فرسوده: مواران 
که بیش از پیل دارد سیم وندرر 
میا کم راز و شادم‌اني 
همی اندر چعید از روی می آب 
چو شاخ بید سرخ و سبزو لرژان 
بسا چشماكه (ز مس رفت خوابش 
نسیمم سرد‌کانرا زنده کردهي 
بررژ پاک خورشید و بشب صاه 
در برد تیکونی ازدق رقود رت 
همان مشعم بکاموز اندر [خت 
بلوریی سیر خدم را دو تا کرد 
چو "ری بیتی" از 8 79 
جم‌انش ننگ ور رسوانی نماید 
بدو گت ۳ در هفنه ماه تابان 
هران سادر که حوننو دلبری زاد 
که زاد اب سرو بالا پبکرت را 


چکونه.. . مود ,ری و 
سزاوار هزاران . آفرین ات 


دل آزاد مردان چون ربودي 


نیارائی 
بکام 


بشادی ردز کارم 


۲۳ 


گچا, چون تخم باشد. بدگمان بر 
چو یابم آنتابي مررياني 
بپاسن گفت شهر و شهر بار 
مرا گر بودي اندر پرده دخذر 
یجان ثو که من دخفر ندارم 


نزادم تا کنون دخثنر رزین پصس 
<< ك‌ پیش شاخ سو ۹ 


مفی گفنند ازین پیمان فراوان 


و پر و 


کات و مشک ر درهم سرشرند 
که گر شیر و یکی دختر بزاید 


۰ گر نا در جه «مخلي او فناد‌زد 

مهد وپیبان کردن 
جپابر رگ نپلی بیشمار است 
ذپادن 


طرفه حون مادمست 


زمانه بندها داند 


نگرکین دام 
هوا زا درداشن نوعی بباراست 
خرد این راز بر جانش نبکشاد 
چو ایس بگرددد 
فلک‌جفدین نگفت [مد رز ابشان 


زمادفه دس د 


دو نامور دیما ‌ 


و 
رد خوبش بادمود 


( 
بود دخمت نو"+چون توحمن بر 
لخواهم آنثابي آسماني 
ژ دامادیت بپثر چیست مار 
کنو کرم شدي ررشس چواخثر 
و گر آرم بدیده پبشت آرم 
اگر زایم توئی داماد مس بصن 
رین پیمان‌دل شه کر خره اد 
و ژان بر پر تیان 
بگینی جز شهنشه را ننایه 
5 با زاده عررمی را بدادزد 


و +۰ نوشژند 


شا رید 5 شهر و 


خرد با آفربنش کر زار است 


۳۹1 ندواند خرد 


ترا یادن 
5 چون او خسروی دروی نناد 


که داز اد فعرو سي راهمی خوا ست 
که از مادر بلای دی «می زاد 
درسنی را بیم موگند خوردند 
کییا بسننده بر نا بوده پدمان 
نگفنی بر شلفنی بر بیفزرل 


(ز بعا 
برین پیمان فراوان سال بگذشت 
پشوهر بود شهر را یکی شاه 
شده پهر و بفرموده و راتن 
جوباجفت عنی خویش پیوست 
درخت خشک گشنه ترند از سر 
په پیری بارور شد شهر بانو 
بکی لولو که چون نه مه سرآهبد 
ره نی بود گفني مشرقي بول 
يکي دخثر که چون آسد ز مادر 
۸ و م6 ر| «خفها ول دکسان 
هم دز روری ری خدر ‏ یماددند 
فر ویر دایگانششی 
ژ‌ دیجا کرد رز گوهر همه ساژ 


خوران 


بمشک و #ذبر و کادوز و سندل 
بخز وفام و سور و «جاب 
خورشها پاک وجان افزلی نوشین 
جو بالابر شید [ن سرو [زاد 
9 کفني ۹1 و باع ببار ات 


([ 
ژ دلبا این همه کغنار گم گشت 
بزرب و ناموز از کشور ماه 
بنام . نیکیشرن خوانه ارت 
چو شاخ خشکگشنه مرواریست 
گل د بک ر نسری آمدش بز 
توگفني در صدف افناد لولو 
ازر تابنده تم ماهي بر |عد 


کزر خوزشید تابان ررئی بذمود 


یب دبجور را بزاری چون 9 


که با رب صورتي بانشد بریری‌سان 
بنام‌ار را خجسنه ریس خواندند 
مر اورا مادرش بر دایکان ده . 
که آاجا بود جای وخان رمانش 
به پرورد آن نجازی را بصد ناز 
باب بید و مورد و ثرگس و گل 
بزیور هاي نغز و در خوشاب 
هش ناف در و هم کمتّدل 
چو پوثش‌اي‌نغز وخوب‌ورنگین 
که بودش‌تس زسبم و دل زپولاد 
ندانسئی که | بت اجم4خواندی 
که در وی‌کل سیر غم[بداراعت 


حونسریر ءازض و (۸1 تن 


۳ ۷ 


بعی گفثی که آن باغ جذانست 
سر زلفینش (دگوری بدارست 

یگ ی‌کفنی که اس کنیع شبانست 
رخش‌دیبا ر (ندامش حربراست 
ی مت ولب یانوت ناب 
یکی گفا که ایس باخ! ۳9[ اد 
تن ش[بست و شیرر می‌رخانش 
اگر دیدهی خرده زو خدرة گشنی 
در رخمارش ببار دلبري بود 
تجرة آفتاب نیکو آن دول 
جو شاه ررم بود آن رری نبکوش 
جو شاه زنگ بودش جعد +چان 
جو ابر تبره زلف تابدارش 
۹ |نگشهن جو ده ما شوزة عاچ 
فشانده عقد اور کال وا 
۹ رن نو درو کسپرده پروس 
ری مخز جاک 
لب و ژلفینش را دوکونه باران 

تو گفتی فثنه را کردنه صورزت 

ر با چرخ‌ناک هرزیب‌کش بود 

دایکللش 


بد(به بود رامیی هجو خوژان 


همی پررزده وبر 


که‌در وی‌مدو هایایس جپانست 
زنج سیب (ست‌رپستانش‌دونار ست 
ی 
دو زلفش غالیه گیسو عبیر اس 
همه دندان او در خوشاب است 
که پزدانش بنور خود سرشننست 
همید ون انگبین است‌آن‌لبانش 

کجا چشم خرد زر تبره گشني 
جو دپدارش هلاک صابری بود 
بغمزه ارسناد جادر ان بود 

پوس 

در زلفش پیش او چون درسده 

در رخ پیش جودو شمع فرززان 
ترا جو ره "و هورتن 
رن ۳ را فندفی تاچ 
بسا آب . بفشرده بآذر 
جو طوق انگنده اند رسرو مدمین 
سرین کور بودش چشم آهو 
شکر باران بدی از مشك باران 
بران تا دل کنند از شهر غارت 


بل آن بالا و ان رخساره بنمود " 


۰ پروزس همی لسیرد جانش 


گة ر بیکه بروی دوست پویان 


۲۲۰ ( 


ببم بودند [لجا ویص درامین 
که دانست و کرا آسد گمانی 
جه خواهده کرد با ایشان زماده 
هنوژ آن هرد از مادز نزاده 
تفای آ[سمان دیگر نگشني 
بای مرزنش کردن بر اینان 


چوند ریص بت پیکر چنان شد 
شد [گنده بلوربس باز و انش 
مر زلفش بگل بر سایه گسئرد 
پررگنده شد اندر شهر نامشن 
پنامه مر زنش کرده فراران 
ذه بر فرزند جانت مهربانمت 
نو فرزنه نيازي را نوازی 
و97 داي و را انگه که زادی 
گنوی بردست پیش س‌بصد داز 
همی ترمم که گر پرواژ گرد 


( 
بیم بودنه ررز و شبه ببازي 
چو در يك باغ آذر کون ونسرین 
که حکم هردر چونست [مماني 
دران کردار حون فار۵ برباده 
زم تم هردر در بوم اونناله 
نوئنذه یک پیک کردار ایشان 
بزرر ور چاره زیر ابر نگشني 
اند عیبیای این جهانرا 
۹1 رزه حکم بزدان بت نغوان 


حدلی پاش وفا در در-دداريی 


بش‌رو از فد ویس 


5 هم بالای مرو بوستان شد 
جو بازدد: کمند گیموانش 
بذاز ‏ دل ۰ از را اپززرل 
زدایه نامع شد نزد مامش 
ک4جوننو سید سپری‌بگلبان 
نه ب رآنکس که ویرا دانگانست 
نه پر دیدار او بل روژ بازی 


رای دخذرت حبری ند‌(ه‌ی 


۰ به پرواز اندر آمد چم باز 


شود انباز خود انباز گیرد 


) ۲۳ [( 


به پردر دم و را چندان که بایست 
پذ‌یبا ها ر زیور های شوار 
هم‌ی نپسندد |کنون اجه ما راست 
چوبینه جامپاي مخت نیاو 
که زردنست این سزای نابکاران 
دیید است ایی‌مزای کنده بیران 
رویز زنخواب. بامدي 
جو باشد ررژ را هذکام پبشیس 
شبانکه خواهدم دو ردیه دیبا 
کم از هشناد زین پیشش نباید 
هرانگاهی که با ایشان خورد نان 
وگر روز است و گرشب که و بیگاه 
کمرها بسئه ادسر بر نپاده 


ک: سس زین پیش وپرا بر تدابم 
۹1 باشم سس که خواهد د خت‌شاهان 


بر رنگی رهر بوئي‌که شایمت 
ز تخت و طبل بز ازان و عطار 
وگر جءگونه گونه خزو دیبامت 
بگوید هر یکی را" چند هو 
کبود ست ایس سزای سوگواران 
دو رنکست این سزاوار دبیران 
ز سس خواهد حریر اسثار بادی 
ز مس خواهد پرنه پربردچبن 
ندیمی را پري رربان زیبا 
که کمثر ژان ندیمی را نشاید 
همه زرینه خواهد ۳ و خوان 
کنبرک خواهد اندر پیش باجاد 
پرصاخروزا: به پمشین]نایملالنع 
بک تدبیر شهر آرای دخثنر 
همان چیزین, که خواهد.مرنبابم 
یز چمنوبشرن ورام آنیکه خواه این 
نه از سیصد سنارة کر یک خور 


نامه در *خنپا دید نیکو 


باز اوردن شهرو ویس را از بلدة خوزان 


بمرد« پک (ورا ناج زر داد 


به ندکي پادت آاهی ز دخثر 


:جز تاجش بدسی زرر گهر داد 


ر ۲۴ 


چذان کردش ز بس دینار و گوهر 
پص انکه بود چون!شاهانه آثدن 
به پیش سبد زریس خادمانی 
شد‌دف از راه درد ریش شاد‌ان 
چومادر دید روی دخترش را 
خجسنه نام پزدانر! بر و خواند 
و اررا یفن خود باه براجت 
کل ! رخسارانش را بیاراست 
عبیر و مشکش اندر گیسوان کرد 
بدیبا های زربنش بر انروخت 
جنان کرد آن نکر دلسثان را 
چنان آراست آن ماه زمد را 
جنان بناشت آن سهمی‌صلم را 
چنان بایمنه کرد آن نازنین را 
اگرجه صورني باشده ده |عو 
چو آرایش کند اورا فراوان 
شود بی شک زآرایش نکوثر 
ار تا 
بدوگفت ای‌همه‌خوبي وفرهنگ 
ترا خسرو پدر بائوت ملاز 
جو دز کيني ثرا همسر ندانم 


در ۱ پران ددسمت جفدي 5 نو همسر 


( 
که بودي زاد بر زادش تو اسبتز 
زربن 
بجالا. هریکی و 3 
ز خوزان آرریدندش. دمم نان 
سبي بالا و دیکو پیکرش ,را 
بسي زر و بسی گوهر بر افشاند 


همی از ماه تابان باز دشناخمت 


بنفشه زلفکانش را به پیراست 
ز گوهر یاره اندر بازوان کرد 
اخوروه ود و‌شکش زیرمیسوخت 
که باه نو بپاری بومنان را 
45 ماني صورت ارزنگ جبی را 
که نقاشان چین باغ ارم ر 
که در فرددس رضوان حور عین را 
مچشم هر که بدند مخت نیگو 
بزر و گوهر و دیبای الوان 
چنان کز گوذه گردد مرخ تر زر 
بکونه خوار کرده گلسثان را 
جپادرا از نوپیرایه امت و آورنگ 
[نم در خورت شوني بکشور 
پنا همسرت دادن جون نوانم 


مر ویر و که خود همست پرادر ۱ 


۵ ۱ 


تو او را جفت باش ودر ده بفروز 
ژن دیرر بوه شایهنه خواهر 
اژان - خوششر نباشد روزگکارم 
چو بشنید اب سفس وبسه زمادر 
؛جنبیدش بدل از مپربانی 
پدانست از دلش سادر همان کاه 
گچا ار پیر بن و کار دید: 
به بر تانی همان حال از موده 
جو دید اژ مبر دخذ رآن نکورای 
ی آممانی 
ژاختر کی بود ررز گزیده 
که بیند دخنرم شو و پسرژن 


اژ شمار 


همه اخثر شناسان را نچ برد زد 


جو گردشهای گردونرا بد‌یدزد 
کچ آنگه ردزگاران 


حو آذر ماه " رو ده در |مد 


( 
وزین پیوند فرخ کن مرا روز 
عرسا سس بو دااسژه دخدر 
که ارزانی . به ارزاني ‏ سمپارم 
شد ازبس شرمروبش چومعصفر 
نموث از خامشی همداساني 
که آسه دخثرش خاموش در راه 
بدر نیک جپان بسیار دیده 
همان خاهوشی اور دیز بوده 
بخواند اختر شذاسانرا زهر جای 
کزرکی سود باشه کی زبانی 
بد بپرام و کیوان زو برده 
کا به او ز شوهر او ز هرژن 
شمار اختران بکیک بگردند 
ز [ذر مرا روزی بر گزیدنه 
در آذر ماه بودی نو بباران 


بزنیی دادن ش)رو ویس را بودرر 


پایوان کياني رفت شهره 


گرففه سرت وی ولسصت رو 


بمی کرد آفربن برپاک دادار چو بر دیو دزم نفربیی بمیار 


پص آذکه گفت با هردو گرامی 


ٍ 


نواز شهای بی (نداژه بنمود 


شمارا یال داز و شا کامی 


(. 88 ۲ جّ 
نباید زبور یر دل آرای برادر را ر خواهر رابیگ جاي1 
بنامه مر موپد هم زباید گوا گز کس نباشده نیز شاید 
گوا راب بود (۵ار دادر سررش جرخ ومپروماه راخدر 
پس ابگه دست ایشانرا بیم داد بی کرد آفربن بر هردوان‌باه 
"که ال و ماه نان در خرمی باه هميشه کر تا از سردمی باه 
ی بکدگر را بار باشید .دزی پپوند بر خور دار بانشید 
بمانید_ اندربی پیوند جاربه فزرزنده بیم چون ماه ر خورنبید 

آمدن زرد برادر شاو مویی و آوردن نامه بیزد شهیرو 

جو در فرجام خواهد بد یکی کار هم از آفاز کار ید پدیدار 
۱ جو خواهد بود ررژ برت رپاران ‏ پدیه آید ذشان از بامدردان 
درخثی کو نباشه راست بلا چو بر روید بود ز آغاز پیدا 
جنو خواهد بود‌سال به بگیپان پدید آید زخشکي درژممنان 


سه 


جح تیر از زه نخواهد تادفی سر پدید ید در آهنگ کمان در 


ده دیک 


مه 


چو خواهد بود بر شاخ اندكي بار بنوررز آن بود بر شاخ ۵بداز 
همیدرن کار آن ما دلفروز پدید ]ورد و خوبی همان ررژ 
کی چون [فرب بر خواند شهرر نهادش دست او بر دست ودود 
هنی کردند ماز میبانی یرای ابوان ور جای خسروانی 
ژفتریا دود رفت ابيي برآمه بررز پا ناد ق در 
راد اندر پدید "آمد هواري چوکوهی دیژ زبرش را هواری 


ده ابر است انگه گفنی ند دادست کی در کوة خاکستر فناد ات 


سیاه اسپ و کبودش جام* زربن عوارش را همددون جامه چوندن 


)۳( 


با .و هوزه ‏ و آئین دمناز 
جلال و مطرد ر مد و عماری 
,بدین مان ساز امپ و جامة مرد 
رسول شاه و دسنور و برادر 


ز رن ژاه کرده لعل گون چشم 
چو شیری در بیابان گور جوبان 
پدستی اندر گرننه نامه شاه 
کجا نامه حربری به نوئنله 
سح با گذزه اندر نامه شیرین 
چو زره آءد موی درگاه دبرو 
تماوشی "یرگ و پوزشن: کرد بشیار 
کجا فرمان شاهنشه چنین اسث 
مرا فزمان چننن مد ز خسرو 
برا هت در شناب (ندر چنأن باد 
جنان باید که زانی باره بشناب 
همی تاباز مرو آنی همی راه 
باه (ندر ۸ خسهی 4 دشیا 


ی کِ 


درودی بابسي په رننری 


بزین‌تردیب ها کردش همه باد 


بررگ ‏ نیل کرده, بود همواژ 
بکوای و باتش جنویها وتا 
جو نبلو فر کبود و نام او زرد 
هم او هم رد نوردش کوه پیکز 
کره بسذه همه پیشانی از خشم 
و با گرگي سوی تخیر پویان 
ژ پویشی عثبری کرده همه راه 
بمدک وباگلابش می مرشنه 
بغنوانش نماله فپ زرین 
بپشت آسپ‌شد نا پیش‌شهرو 
5 پیشت آمدم بر پشت رهوار 
مرافرمان ار همنای دب مت 
۳۹1 رژر و #ب نبا سای و همی زذ 
که گردت را نبابده در جهان داد 


ب#پشت بارهجوئی خوردس وخواب 
تیا سائی ز رندن 13 و دنه 


به پشت باره شپرو را به بینی 


عنلن مرر سوئی مرر تابي 


در ژ وت باد سبار از خسوران 
بشاهي رمبي و کگاری 


۲۸ ( 


خو شمه رو زامن یکشاه و درو خواند 


کی در نامه بسیاری ریبادت 


[ 
جوپی کردهخر |ندر گل‌دروماند 
همان و کرد" پیمان کبتی بات 


نام شا موبد بش‌رو 


مر نامه بنام داد گر بود 
درکینی را نهاد و راسنی کرد 
بو کز راستنی جوید نزوني 
چنان کز زاسنی کيني بباراشت 
بکینی کیمبا جزرامنی ذیست 
تن از تو راسنی خواهم هجونی 
و خود دانی که ما باهم چه گفندم 
ز مر ر درسني پیوند کردیم 
مکر‌ژین پس‌تو پیمانرافراموش 
بمی تو دیص را انگه بدزدی 
جوص بودم ثرا شایسنه داماد 
به «خست من بزادی ررز پیری 


بدیی دخاثر که زادی+خت شادم 


کجا بزدان امیدم را روا کرد 


کنون کدر ماه رآ[ ایزد داد 


من 
وه رجا پیر و برناشاد خوارند 
جوانانی ببشنر زن باره باشند 


همشنثه زن فر ببي دنق دار درد 


خدانی و همیهه باشد و پو3 
بموئی اندر ر کسری نیاررد 
کند پبررزی زا زقدم‌وني 
ز مردم نیزداد رراسنی خوامت 
که عز راسنی را کامني نیست 
همیشه راست و رزی‌زاشتگولی 
0 پیمان دسبت یکدپگر گرفنیم 
پ انگه هر دران سموگند خورل یم 
بچاي آور ونا در راملی کوش 
5 تاسی سال دیگردخت زادی 
بو مت مس خد| ایرد خذرت؛ اه 
بسروی بار او گلذار و خبري 
بدرویشان فراران خبر دادم 
بدیی پیوند کمم را ذرا کرد 
ذواهم کو بود در ماه آباه 
همه کنفالگي را جان سپارند 
دران زن بارکي بص چاره باشند 


ز رعناني همیری [دددشة دارند 


۳۹۹ 

مبادا ژن که بیذه رری. ایشان 
زنان نازک دلنه و سست راینه 
نان گفنار مردان رامت دارند 
زن ازچه ژیرک و هشیار باشد 
بلای زن دران باشد که گوئی 
ژ عشقت مس فزند و بیقرارم 
بزاری. ررژ ر شب فرباد خوانم 
اگر زحمت نیاری مس بمپرم 
زس . مسدان زبی مبری رراذم 
ژن ارچه خسرو است از شریاری 
بران گفنار شبرین رام گرده 
اگرچه ربص بی آهوو پاک است 


مدار زرا بجوم ماه [باد 
مبرانده ز بیر زر و «گوهر 


مرا پدرایة و زیور بسی هستت 
مس اورا روژ ر شب در ناز دارم 
دل اندر مر آن بت روی بندم 
نرمثم زي تو چندین درو گوهر 
ترا دارم چوجان خویشتی شاد 
بدارم نیز و پرو را چو فرژنه 
چنان امی کنم آن خاندان ز 


چوشهرو خدره شد اژ نامه شاه 


( 
که گیرد نا سئوده غوی ایشان 
بر خو چون براری شان براینه 
بکقت بخوش رن ایشانر! مپارند 
زبوی مر خوش گفنار باشد 
توچوی‌خور ررنني چو مه نکوئی 
هرن عدل همیه, زاب زارم 
جو دیوانه بدشت و که. دوانم 
درا گيني ترا دام بگیرم 
5 چوننو صردمم چوی ار جواذم 
پرهیز اري 
بدنام گردد 


است 
مرا زین مج انديشه ناک 


سوی مرو شگسی کنْ بادل شاد 
که ما را او همی باید نه زیوز 


۳ تر ژد بلفيم گفزی کهی هب ۳ 


کلید . کلچپا اور 


و پا جون ۳ 


زدند‌یشفن 


چام 
هر اجه او دسندد مس پسندم 
که گر خواهی کني شبررد ذیگر 
هموارد آباد 
کفم ادرا ژ "خم خویش پبوند 
که نامشر یاه باشه حاودان را 
چذار‌کش‌دل نبود از گيني [ 6اه 


ژمیس ماه زا 


) 
آزرد؛ خویشن 
فرو انگذه هر جهن شر سا ران 
هم اژ شاه و هم اژ دادار - تردان 
بای" چواینن 
چنان ون بود شمرز دل شکسده 
مر آورا دید ویس سایییکر 
بروزد بانگ و گفنا خه رسبدت 


ژ شرم ۹9 کشت 


بوه زن‌ارخواری 


ز هاچار خرد در ارننادي 
خرد کردار چو نیس کی پسندد 
پس آرگه کشت 5 زر پبمبر 
جوابش داد کز کسپای شاهم 
جو ۳ لشکز (جدجد ناموز 1۳ 
هزا کاری۸5۰ باشد فام بردار 
چو رازی پاشدشی دا م بگویف 
همیشه مرج روی و ذیک نامم 


۰ ) 
دلش #چان شده ازکرد1 خویکن: 
همي ب#چید چون ژنبار واران 
که بشکست آنیما سوگند وپیما 
که که بیم [ره رکه شر سازي 
ات از گفنار بسن د‌گسستة 
زبدم و شرم گشدة چون معصفر 
که هوش ر گوذه ازئن بزومبداث 
جو زئنی دخت نا ژاد» دای 
چه نامی رز که دازي‌گهم رگودز 
بدرگمش ز پیشان ‏ مپاهم 
مراورا پنش رر باشم بهر راة 
شهنشه مر مرا فرماید آن از 
ز سس تدبیر خواهه رای جوید 
سیاه امچم چنین د زره نام 


گفتار (ندر ام ویس زرد ر 


چو بشنید آن نگریس پاعیع زرد 
پیرر اندر شما را باشد [ ین 
که زن‌خواهند ازالجاکش بودشوی 


دق دی اذره) همه آ شوب و شمان 


رذ رمي و خنده پاءخشش کرد 
دی فرژادگی و داش و داد 
چذین نا خوب و رموا و بنفربن 
ز پاني شوی و زن هردو رفاجوی 
رمیده بانگ خذپاگر بکیوان 


/ ۳ ( 


مر "آرامنة چوی نوببارن 
بزیوز ها و گوهر های شهوار 
چپان نامی اژ هر شهر رو کشوز 
پذان ماهرری از هر شبسنان 
بغریاد. آمده بل زبر هر بر 


نشاط هر کسمی با همیشینی 


که جاوبدان مرای آراسه باد 
کنون کین بزم دامادي بدیدي 
بیک جابر عرومان و خسو زان 
عنان بازا ذیرنگ برژاب 
بران (مید سبپر دپگر اب راه 
بنامه بیش ازبی مارا مثرسان 
مکی ایدر درنگ و راه بر گر 
ز مس آزرد» گردد و ز توکین" دار 
و لیک از من پیامی بر بمو بد 
بسی کا«ست ر دیری ررزکارسک 
ژ ان مغزت هو مند گشلست 
را هبچ دانش بار بودی 
اجمني درجپان جدت جوان را 
مراجفت و برادر هر درریروست 
دام زین خرم و هم شاد باشد 


پلا بت رربان شیر و نامد(ران 
ظر ابغها و دیبا های بسیار 
پا جنبی از هرتخم و گوهر 
منوهی یابده هر مغز در سر 
زبان هر کسی با | فریفی 
همه ثیمار ر غم زو کسنه پا 
سرود و آفرین هر ۵و شنيدي 
شنابان ره بر و جون تبرپرتاب 
که باشه دست امد تو کوتاه 
ک دام اب سغن با باد یکسان 
ك وبرو [بد این چاعت ژخچیر 
برو تا خود نه کی باشد به آزار 
بگو چون تو لباشه هدیم ؛غرد 
5 ناداذیت پرما کار است 
پيزي با انسازت کار بودي 
ولیک و شه جسلي ای ر 
همیدون مادارم شایسنه شپروست 
ژ مبرو و مو دم بي یال داد 


3 


چو دارم مرو گوهربار در بر 
مرا ار مپفر و نرخ برادر 
درین گبني بجان او که بینم 
کجا مس با برادر پار گشتم 
مرا ثا هست سررخویش وشه‌شاد 
و گر وبرو مرا بر سر نبودي 

کسیزا هر غریبی دل شیکیبامتگ 
مرا جون دیدهت شایسنست مادر 
بسازم با براددر چون می و شیر 
چوزرد از وبسه ای گفتار بشنید 
همی ردت و نبودش هیچ | کاه 
چنان بی سابة شد جونان بی‌آزرم 

همی تا ار موی مرر آمد از را؛ 
همي گفني‌که زرد اکنون گتجا باد 
پدوم مساو ویرا یسك دشم 
نه قاری کرد" باره سوی وی زد 
جه کار (نناه کونی زره مار 
مگرد ژخیم ویسه دز پسند است 
دل حنگین ببوم ماه .بنپاد 
همی‌گفت این "خر پدروزورشاه 
راه اندر پدید آمد یکی گرد 


دسان دبل متا از یرد حساه 


چرا جوبم درخت خشک بی بر 
سم او زا نیز جفت و یز خواهر 
پرو سر دبگری زا" کی گزینم 
ز مپر دیگران ببزار گشنم 
چرا آرم ز بیه دیگرزن یاه 
مر[ مبر توهم دژخور نبوي 
که در خاده نباشه کار (ر راست 
چوجان پاک بایسنه برادز 
راهم دز ی ۱۱ 
عذان بارژ شبگون بة بیعیه 
که زه درپدششن اوز| هست با حاه 
برچشمش جهان‌ثاری‌شد ازشرم 
زا مود ز اندیشه ش‌نشاه 
چذیس دی رآمدن از مه چرا باه 
که پار ر دشمنائی کرد با مس 
نه آن مپتر پسر کش ام دبرد 
که افزون کرد راهش درد مار 

است 
که بخنش پست وگفنارش بلند 
همی ناید بسوی مرو [ باد 
دوجشمش دید »بان گشتهسوی‌راه 
بگرد اندر گریزان نامور زرد 


زخشم پبلبانان زار و خسله 


3 


5 
۱ 


(۳ 9 


زبس گدنه ندزنه به زبه تر 
چو زرد آسه چنی آشفنه از را 


شپنشه گفت زرد شاه بادی 


هنوز از گرد ره زریش پراز زنگت ‏ 


بو جون آمدی از ماداباد 
روا کمی بکو با نارراکام 


بدرد گر شود کوهش برابر 
ز گرد راه* شد نزد شنپنشاه 
به نیکی دوسنانر| باه بادی 
زگرد افیه پایر از شتا هجرنی 
دایپان ویام خویشی نا شاد 
پص .او ۵اه ۶ چونم برنهم نام 


باز آمدن زرد از پیش ش‌رو و ویس 


جو ابش داد زرد از پشت باره 
اژیی ره ]مدستم نارراکام 
پس آنکه از تور شد پداده 
نپاد آن زری خون آلود برخاک 
بگننش جاودان پپروژ گرباش 


به پیررزی ر ب* ررزي «بی کن 


جنانت باد ادرنگ کیانیی 


ترا بادا شبی ر نیک خی 


زمبی ماه 
زمجن ماه باد| ۳ یکی 1 


پکسر باه ویران 
همه بادش پر آتشض ابر بی آب 
زمدی صاه را ۵4۵ جوفر خار 
ژزن و مردش نشدنه در خورنکاه 


ده اکت شاه شاد م ها مواره 
زیاس دن6 مبان و دل کشراد» 
ابر شاه [فردن گر با دل پاک 
همیشه نام 9 7 نامور باش 
خداوندان گیفی را رهی‌کن 
11 جون‌جهشودد یودرا بددی 
۹1 تاج تخر بر کیوان رسانی 
زمدن رای تنگی دال ین 
چو دش ریگسوچون شور پیابان 
شده شمشیرو آنش زو جرا . که 
ز۵ردش ناناب از مرک مم‌تناب 
پر ازپیرابه ر دیبای شهوار 


خورنگه از بدان پر اخدرو ماه 


) ۳۴۵ ۰ ( 


په شپر اندز «زامر پسنه آئین 
زمین از رنگ چوی باغ بباران 
بسی ساز عرزس‌ی . کرده شهرر 
ز دسادیش پاشه ددستب جز دام 
ازین شد روی + هم گونة برد 
بنو داد* ژن 
که و مه راسنتاپاشد نزد ما ژان 


نم با آن کرده اند آی نا 


ولیکن 


و ار 
تا بر یشان بد ومیدن 
کجا ویروست [نجا مبثر رزم 
بنام اررا همه که شاه خوانند 
توانن :۰ ۰ هپرپارای) * ۰7 میشمارند 
گروهی مو بت خوانند و دسنور 
کنون گثثم هر آلچه دیدد‌ام صس 
بزرگي . برشهاني 


ی ااتد ۲۷ 
م ۰ 


آگاهی 


ز بس پترابه جونبلخانه حبس 


ز درده مشکش ابراز باد و باران 
عرومش وبسه و دما وپرو 
دی دیگر ازو بادد همیی کام 

۰ كِ 
تولندی جوی وابثن دبگری 
مگر ایشان که ارز تو ندانند 
و زا اب" مج ور تک 
همی باید بعشم این‌ررز دیدن 
با ۵(دی ی دز خویش در زرم 
بدل در راد ۵۱۵ (هر مس ر 
جز او شاه دگر باشد ندانئد 
جوخوانندتگروهی موبدی(وز 
سخنپای که آن بشنیده ام مس 


ک بر شاهان گتی امرني 


بانة ی 239 از کین خواستن شاه 


موب وج وی و کشنه شدن قأرن 


چو داد ای آگبی مرثاا را زرد 


کز سرخیشن کفد 


رجاوع دز سر 2 


که گ 


زبس خوی کزسر و رویش ه«هینا 


رخان از خشم شد مرا را زرف 


پر آسان‌شد که گفنی‌شنبلیدست 


3۹ 2 ود 4 اِ ۰ 
تفش گهنی ژئاب خشم بگد اخست 


ظ 
ز بآ کیفه‌همی لرزید چون بید 
بپرسید از برادر 4 دید‌ی 
مرا آن گوي کنرا 
خبر هرگز نه مانند يهار 
میفگی مر مرا از دل کمانی 
برادر گفت شاها مي نه آثم 


بچشم خویش دیدم هرچه گفانم 
مرا *مچون برادر بود 
کنو هرگ نعواهم بش که بینم 
اگر خواهی خورم صد بار سوگند 
عو صبوانی, چشم. خیش دییدم 
کپ آن سور و آن آرامته بزم 


رو 


همیدون آن رای خسرزی کاد 
زبانگ مطریان بی صبر ,و آرام 
من آن‌گفتم که دیدم پض و به 

جوبشنیدای یخن مو بد دگربار 
گهی چون,مار سرخضته به بچد 
بزرکانی شاه 92 
که شپرو این 
چهزهره:بود ربرر # یواسم 
کنون از خانه وبرر و تارن 


چنان گردد جبان بر چشم ودبرو 


کر پیشن 


۳۹۹9 
چو در آب رونده عکص خرزشید 
اهر شوهیب سبانی هایفی 
نه آن کز دیگری ب؛نیده بای 
یقین دل نه هبعای گانست 
مر( آن گوی گز دید؛ عیانی 
که چیزی با تو گویم کان ذد(دم 
شنوده :۳ و بسباری: نیققم 
ازین پیش چو ماد بوک شهوو 
که از بپر تو با ایشا بکیفم 
آبه پزدان و ؛جان. نو خداوند 
ولیک زان نه خوردم نه چشیدم 
گران ثر بوه در چشم می‌ازرزم 
:چم نج و ژند آن بود ر چون‌جا: 
نواشان بود در گوشم چو دشنام 
که تو فرماندهی مس بند اغرمان 


دزود. از غم دیش راباز بر باز 


گبی جون شبر در بیشه بعوشید 
همی‌دندان دددل!,, ن می و سوددد 
ژزن شه ر ۳ کی میردن 
روت ی ک زن شاعنته ماست 
ژ خشم شه. بر امد کاء دسمي 


۳٩ (‏ 
نه تنبا ویس «بی وبرر بماند 
برآن کشور بلا. پرواز ‏ دارد 


پا خودا .ده #مجوشد در. اندام 
۳0۳ پار جفت و شهرنامی 
دمان ابري که سبل مرگ دارد 
منادی زوفضا پرهر که [ عاست 
جو شاهنشه زمانی بو ان 
دبيري را همانگه نزد خود خواند 
زشپرو با همه شاهان. نمون کرد 
فرسادش بپر راهی سواري 
یک یک را بنامه آگيي داد 
از ابشان خوانه ببری را بباری 
یمان زر اکااز رو دهع ان 


ز بوم هدد و سند و دیت و حدس 


چنان شد در گپیش انبه ژ لشکر 


( 
ان شهر و ذه 1 شهپوو دماده 
از لشکر که وبرو باز داره 


ند بی جفت ر بی‌شاه گرامي 
پبوم . ما تا ماهی بنبارد 
که چيزي‌با فلان (کنون‌فانرامت 
دل اند ر آنش عوزنده سوزان 
*خنم.اي چو زهراز دل بر (فشاند 

فم 
که بیدی وی شد وژنهار حون 
هر شبری بر هر شهرياري 
که خواهم رفت سویي خانژیاه 
ز, بیر رزم میم زارت 
ز خوارزم و خراسان و فیسنان 
ز حد مغد توران تا پماچین 
کشت مرو شد چوی‌دشت عشر 


بدررنتن موبد بالشکرمرو جنک شهار ژ 


و ودرو و بکین خواسد 


چو از شاه ] کبی آسد بوبرد 
ز هرشری راز هر جاباهي 
ی امد که انکه.جند مپدر 


از ف ربایکان و رک ۵ کدلان 


که هم وکینه دارد هم ز شهرو 
همی آمد بدرگاهش سپاهی 
گزینان و میا چند کشور 


ز خوزسنان و هطخر و سیاهان 


۳۵ 


)**۳ 


همه بودند مهمان نز و پرو 
دران سور عرر‌ي پچ و شش‌ماه 
جو کشنند [گه از موبد ذباکان 
بناسه هر کسی لشکر ؛خواندند 
سپه گرد آمد از هرجای چندان 
توگفني بود بردشت نماوند 
هم . آراسنه * جنگ و ری ر 
همه گرد|ن و درس وه ۵ ِ آن 
ز کوه دیلمان جندان پیاده 
ز کوه سازران . چندان سواران 
پس نک مال خوزد 1 شیر گیران 
پص و پش مپه. دبدار کردنه 
همیدون راست و چب مر نازیادر 
وزان پس شاه سوبد هم بریدسان 
رادت 
«پاهش راپص ر پیش و چپ رو 
چو آمد با سپاه از سرر بیرون 
زبس آواز کوس و نالة نای 
همی رفت از زمبن بر | مان گرد 
و یا دیوان بگردون بر دوبدند 
بگرد اندر جنان بودند لشکر 
همی آمد یکی سبل از خراسان 


ده میل اب و باران و هوا بود ِ 


زن و فرزند شان نردیک شهرد 
که دشت و کوه تنگ ]مد بریشان 
ز بس جنگ آوران کوه دماوند 
:جان خریده جنگ و داوزی‌را 
بزرر و زهر؟ پیلان و شیران ‏ 
کهگفن ی کوه و گت رده ادستال» 
کجا بودنه بیش از قطره بارای 
هنرمندان و رزم ارای پیران 
ببرر جاي_بلی .۰ ساثر ‏ کزدنه 
آزسوده  .‏ جنگیانرا 


«چه آراست *+چون باغ نیسان 


میرددد 


ردان ر هنر ججویان بیاراستی 
زمین‌گفنی روان شدهمچوگردون . 
همی بر. خاستگفنيگيني ازجای 
تو گفني خاک بامه رازسی‌کرد 
که گفثار سروشان می شنیدند 
که در میغ تنک تابنده اختر 
که و مه آسمان ژو شد هراسان 


و لیکی مبل پیل ر از دها بود 


(۳۸0 


چنان آسد همي لشگر بانبوه 
همي آمه چذی تا کشور ماد 
دور لشکر یکدگر را شد برابر 
میان آن یکی بر نيغ. بران 
چو از خارر برآمد اخفران شاه 
سیاه و خنگ در پیشش دو دا 
در کوس کین بغرید از دو درکاه 
نه کوس‌جنگ بود آن‌دبوکین بق 
رین صوز شه نای دمدده 
رعد. ؛ لوبهاران 
چنان کز باگ رعد نو براري 
زبانگ او بررن 
دلب |ندر دهل فر: 


تذبرة معو 


امد همیدو ‌ 


دران فریاه مجیع (در و 
همان شییوز پا صد ره بای 


خروشان یکی 


کاودم با وی. 
ز پیش آنکه بجان کشت يت تن 
زدمت جنگ جویان تبع رخشان 
بموج اندر دلیران چون نبنان 
همان مردم کی فرژانه بودند 
کیا 


وا ,رباشلت یر آمت 


نه از نیزه بفرسد نه ز شمذ۵یر 


که که را دشت کرد و دشت را کوة 
هم [شفنه مه هم کشور و شاه 
چو دربای دمان از باه صرصر 
کنار این .یکی بر شیر غران 
شهی کش مد و زبرست آسمان کاة 
هم از شب هم زبام گيني آوا 


جنگ آمد دو لشگرپیشض دوشاه 


کهسرگ ش کشت هرکس فامبشنود 
تبیره مرده را می "کرد زنده 
دمان شد ابر از گزد . مواران 
بررت ببار شاخساري 
ز لشکر گه ببار چذک بیرون 


سحده 
| یه 


که پشداپیدهین از جان شدایان 
چو فولي ۰ سریان بارسيلي 
پسان بلبل . ندر [پسالان 


چذان چون دو سر اپدده بهم پا 
همی گفت ای شگفنی‌بوق شیون 


همه 


ین خندید هم یجان اینان 
بعوه اندر سواران" چوی پلنان 
ددشت جنگ جون دبوازه بود‌ند 
که نزاتش به پرهیزد نه از آب 


ده ازپبلان بدندیشه ده از شیر 


ی ای ی ۳ ] 


۳۹ 

ذران #عر ایلان بودنه چونبن 
نترمیدنه از مود که جنک 
هو جون بیشهٌ د دول پکسر 
فراز هر بکی زربن یکی سرغ 
دزدر ما دار شیر ابگون رگ 
زمی از زیر ایشا شد بر افراز 
نبودش حای بنشسدی بگیبان 
داور آمن از دد دل بد دار 
ييي را گونه بد هم رنگ دینار 
جو مد هر دو لشکر تنگ در هم 


رسولانی که در دل راه جسنند 


ببرخانه که منزل گاه کردند ‏ 


مصافن حنگ و پم جان چنان جود 
برادر از برزدر گشت بیزار 
بچز ‏ بازو ندبدند ابچ پادر 
هران‌کس را که بازر باوزی کرد 
3و گفنی حنگیان کار نده کشنند 


عفن گویان همه خاموش بودزد 


( 
مدای نام کرد؟ً جان شیرین 
ژ نام بد بارسیدنه رژ ننگ 
ژپبر و شیر ر گرف پبل پبکر 
جو دیبای درفشان مه در فشان 
عقاب و باز با طاوس و عبمرغ 
تو گنني شیر دارد ماه درجنگ 
شده آتش ذشانان سنگ هایان 
بگردون رنت و پس آسد ازو باز 
همي شد در دهان رچشم ایشان 
که آن باخرسی بود این به تبمار 
با ک ردق مت کاب 
ز کین بردند گردان حمله برهم 
دران *عرا بیکدیگر بر اناد 
خدنگ چار پر خشت سبه بر 
همي‌در چشم و (ددر دل نشستنه 
زخانه کد خد(یش را ببردنه 
که رسئا خبز سردم ر| عبان بود 
بجز کردار خود کص را نب پار 
بجز خفلیز ندزدزه ایچ داوز 
بکام خویش خاجر داوزي کول 


همي دراچشم ر دل پولد کشنند 


جو هشیاران همه بیپوش بودند 


۱ 


کمي نشینه آرازی درا جلی 
گبی اندر زره شه تیغ چون [ب 
گبی ردنی سنان چون عشق در بر 
همي گفني تبغ خولخوار 


بدان راهی کجا تیخ اندرون شد ‏ 


و دیع" رای 
چو شاخ موزد بروی برگ گلنار 
برزم |ددر چون درزی دود زوس 
جو دزد دعب ژن خشتث سبه بر 
چوبرجان دلیران شد نضا چبر 
درا انبوه گردان و 
کرامی باب وبسه گرد فارن 
بگرد از گردان ور 


هوازان 


فارن 


چذان ژری فسرده بود پشنه 
توگفني چرخ زردن ژاله باریه 
چو وپبرو دید کرداثر چدان زار 
هم جان بر سر جانشض نهاده 
بلفت آزادگانش را به تندی 
شما را شرم باه از کرد خویشس 


ی ۰ ۰ ۳۹ 


مگر فریاد کوس و ال ای 
گپی در دید کار شدتی رچو خواب 
گبی رفني‌تبر چون هوش دزسر 
5 جان در تن کی بنهاه دادار 
ز مردم هم‌بدان زه جان برون شد 
از و بارنده" سپل " ارفوانی 
چوبگ نار بر وی دان ار 
همي جنگ آوران رادوخش برزدن 
دلیرانر| همي زد نقب در بر 
يکي گور دمند» شد پکی شیر 
دران شمشیر رت تیر باران 
یکی غرم دونده شد یکی بوژ 
بزاری کشنه شد بردست دشمس 
صدرسي گرد گشنه گشت بااو 
زخون رودي بگردش ارغواني 
جو بگدازیده زری خوی گشنذه 
بکرد زژاله بر لاله کرید 
بگرد فارن اندر کشنه بسیار 
بزاری" کشنه" با خواری نناد: 
که از جنگ آوران‌زنست‌کندی 
وزیس کشنه پلان افناده درپیش 
کم شم شادگشت از مرک ایشان 


ن ۳ 


9 3 سب و 


دمی بیفود وه با اج 


بنرمم 
س از بد خواه ار نا خواسانه کبس 


کوناب ۱ ما اي 


هنوز آن پیکر واژون بپلیست 


کنو باس زسانی بار. باننید 
که من زنک ازگپبر خواهم زدودن 
جهانرا از بدش آژاه کردن 


‌‌ آنگه یا دٍ مد رد همواران 
بان 


زصف ‌خویش ببررن‌ناخمت چون 
نکرد از اي پدر زار فرزند 
مخ (بلجا به شمشیر و تبر بود 


یکی 


اربکی از گینی بر آمد 
جو (ندر گرد شد دیدار بسنه 
پدر فرزده خود را باز دشناخت 
ذدیزک گفثی باب زن بود 


خددگ چا رٍِ بر تجو درخنان 
درخضمت زندکانی رده در تن 


اب 


( 
ک» ریس پیرا و گشدست خوندی 
ز لشکر دیسمت اررا کینه خواهی 


جها ‌گرددهم |کنون‌تنگ وتا ربکا 


همی در باخفر گردد نهانی 
دکرده دشمنانشی ر بنفرین 


بسی جنگ اوري کردبدوانمون 
هدوز ف موبد ,بحادو (عادست 
ازدهاکردار 


مد 


یکیده رحعیز 


اورا نمودن 
رران فارن از وی شاد کردن 
اه د مکی و 
حو آتش در ال دشمس , افیبان 
نه مود جنگ دور خویشن رپبوند 
کچا (ورا .بمردی 


۱ ۰ 
دنل ییا وان 


همبدرن بازی ترا #سر وله 
که‌پیش ازشپ ربمیدن 
بگرد (نباشده شد حشمهٌ هور . 
براوازری. را یراد 
به تیغیشن. مر همین 
برر بر مرغ مرد تیغ زن بون 
پرسنه از در چشم شور (خفان 


وگ هه : م7 ۰ پم ب ۰ 
په پیشش نروگشنه تیغ‌ر جوشی 


) 


چو خاجز پرده راه تبز بدربد 
هرا از نیزه کشنه چوی نیستان 
زبس‌گرد و زبس شمیشیرخولخوار 
تو گننی‌همچو باد تند شد مر 
یلار را مش بر کل خوابنید: 
چو خور شید جپان در داختر نند 
تو گفني (خت صوید بود خورشید 
زشب اورا سنومي بزرگردون (؟) 
همان 


حوناهنشه‌زدشت جنک برگشت 


بینندکنرا شه ز دیدار 
یکی دد.خت وخسئه شد بزاري 
ياچ يرنه یبودی دران جنگ 
نخودغن تبری شین را ردان 
عذان پر نتادت از راه خراسان 
7 
گمان برد شکه‌شاهاشاه بگر+خت 
دگر لشکر 
و و9 عیره شاد بر شاه شاهان 
در مد لشگری از کود دیلم 
«پپداری‌کش |[ اجابود بگراخضت 
9 دشمنش پرمایه کسی بود 
جو آگه گشت آزال بدخواه وبروٍ 


بکوهسنان دیار 51 


درفت,. _ زندنی .را رل 
زمین ازخو کشنه همچوپسنان 
جپان پردود و آتش بودهموار 

اب 
سرجنگ اوران میرتخت چون 
جو سروسنان سنغد از بن بریده 
چو روی عاشقان‌هم رنگ زرد 
جبان (زفر (د ببریه (میه 
زموید بود دشمی را[ همیدون 
همدی کوشندکنرا شد ز هار 
چبان بر دوسنان زیر ر ژبرگشت 
یکی بدروز کشنه شه ؛خواری 
پرسني‌جان شاهذشاه |زان ننگ 
ز تاریکی,, به راورا. روشناد 
دشید. از. د بنیز موی ,وان 
ده از گردان و سالاران اراس 
دام ننگ و زسوائی دراراخت 
دگر ره رزم او جسنی نیارد 
بدید از بخت کم لیگخواهان 
گرفغه از سداهش دشت نارم 
[یا دیلم بکوشش در دیاواخضت 
مراورا ژان میس لشكرکشي بود 
شگفت مدش کار چرخ بدخو 


0 9 ۳. ۳ 
3 


[ ۳۴۹ 
که باشد کام مارش جفت تیمار 


ژه یی رم است اورا شاد‌ماني 


پدز سرد و برادر شد ز ص دور 


و رورم تمر وت معانود اکن 
زبدبخنی حه بده ویدم ندانم 
بوم تا ژیم حبران و رجور 
همی‌گفت آن‌صن,با دایه چونین 
رمول مد ز نزدیک شهذشاه 
روا و مر 
چنین دادش پیام از شاه شاهان 
مزی پیلسگین دست بر رری 
ری 
نگر تا دردلت نایه گمانی 
اگر خواهد ثرا دادن بمن: اخت 
قصا ردتا و دم پنوشت فرمان 
ص از بر تو ایدر ]مد‌سم 
گر باشي به نیکی مرمرا پار 
کثم بائو بمپر (مررژ پیمان 
همع کامی ز خشنودیت جویم 
چلان" گازم رز با زر ذرژیور 
دل و جاي مرا دازر نو باشی 


چا تو آرم 


( 
جوز رزوتهن شیفتی شیور 
نه بی مرت است اورا زندگانیی 
می اکذوی‌مانذ» ام بمجان‌ورنجور 
ذه در مخشی سرا پاور بودکس 
چه خواهمدیدگر زبس پس بمانم 
پکام دشمنان از دوسذان دوز 
هی 39۲ بز رخ مونتتخوولن 

پیام آدرد ازور نزدیک [ن ماه 
پزیبانی درا رخشاره دور 
کهدل خرسندکن ای مارساهان 
مک از ماه تابان عفبربن موی 
ز تقدیری که بزدان کرد جسذن 
5 کوشی باتضای مماني 
چه سود بدتراز ی کوشش رت 


ترا جز عبرکردن چیست‌درمان 


کی در عشق توببدل شدسم 

ثرا از من برآید کار بسیار 

کزین پش‌ما ند وسرباشدیکی‌جان 
بفرمان تو گویم هرچه گویم 
کم و پیشم بدست نو «پارم 
که بر رری تورشک [ردمه‌رخور 
شبسنان مرا بانو تو باشی 


۲ ۳۵( 


جوجان و دل" ثرا دادم سراسر 


از رفولین ۶ دصر وکام 
بدز. پزمان کلم بانو يکي بند 


همی اجان سس باشد به تس در 
جو وبص دلبر این پبغام بشنید 
پرنب‌جامه را بر تفش زدچاک 
چنو زه چاک برتن پرنیانش 
حربری فاده‌ی خزی پرندی 
حو حامه جاک زد ماه دو هفده 
بذوشی یس لب حوابی د ادجونسنگ 
بدو گت این پیام بذ شنیدم 
کون رو سوبد فردوت را گمی 
بر زین پیش بر سید مس رم 
مرا کارت پرایت رهنمایست 
دگرتا توده پنداري که هرگز 
وبا هرگز تو از صس شاه باشی 
مرا وبرو راد ر هست و شاهست 
را وم مغر .و خرخ ‏ پرادر 
دربن گینی !جای او که بینم 


تن 


س‌ 5 برادر پار گشذم 


حه باشد گرد هم دیذار و گوهر 
رام توا 7ص دنز 
درسنی زا «خطاو عپد و سوگند 
ترا" باجان ورن دازم بر[بر 
توگفتي زر دو صد دشنام بشنیه 
باوزین‌سینه زامي‌کونت بي‌باک 
پدیه مد از گردن 0 
بلای نی گدازی دل مريبيي 
خردبر عبر سوزي خواب بندي 
پدید آورد نسربی شگفنه 
برری سپربر زد خنجر جنگ 
رزو زمر گزایند: 
بمبدآن در مبفگن پا بل گوی 


بیان یافه کری پسرعمد 5 گنج 


بدانستنم که رایت راچه رایست 


حشیدم 


مرا زنده بزیر آري ازین دز 
وگر چه جادوی سناد بای 
ببالا سرر . از دیدار ماهمست 
سس او را دیز جعت و بی ز خواهر 
برر بر دبگری را کی گزینم 
ز مهر دبگران ببزار گشنم 


چرا آرم زبید. دبگران باه 


4 


۱ 
1 


۳ 


وگر وبرو مرا بر سر نبودي 
که خارن را بدان زاری بکشنی 
مرا کشنه پفژ رننه برادر 
کچا (ندر خورد پیوند جوئي 
هر از پیوند جان‌سیرم درین درد 
چوویرو نیست درگیتی مراکس 
" چو کار وی برین پذیاد باشه 
وگر با ار خورم در مپر زنبار 
مین از دادار ترنم با جوانی 
بنرس از «خردی دادار دادز 
مرا پيراة 
به پیرایه مرا 
مرا تا مر ذارن باه باند 
اگر. بفریجدم 
وگر من زین همه پیرایه شادم 


و دپبا. و دینار 
مر دب دیگر 


دیبا و دینار 


فووراز شس مافاز (مید پیونه 


و کسان اسه" داری 


رگر گيني برربم *خنی ارد 


تو از مس هب شاوی ر ۹ بینی 
برادر کو مرا جفت گزبد است 


مرا مپر ثو هم در خور تبودي 
نه #خشودی بران پیر بپشنی 
همه باس ز بل بنباد ره 
بدیس پیونه بانه چنه گولي 
کزیس تا زبم غم بایدم خورد 
زپدوندم نباش شاه ازبن پصس 
چه عذرآرم بدار سرپیش داز 
نه ترسی تو که پیر نا توادي 
کجا ایین ترس پیران را نتو تز 
کد 
3 


5 داد ایزد سر پدرایه بی مر 


به پیرایه دلم کی شاد باشه 
نباشد بانوتی بر مس سزاور 
نو از پشسی پدر باشد نزادم 
۹ دیز (مید دار در زداهستث . 
که |مددات. تخواهد بد برو مئد 
زنومي‌ي برو آ[یدت خواري 
که زه هرگز توبرس دست بابي 


۱ 


و روز بدتت افو مارد 


۹ ب ص پکرمان خرم دشیدی 


۰ 


0۳ 


توبیگانه مس چون کم یابی 
ی رز را ۸0۳9 
درا ای ساده دل چون داد خواهم 
بلرزم چون بر اندیشم ژ جرار 
مبان ما چو این کبنه در انداه 


ار 4 باد‌شا و 


درخت تلع هم ذلج آورد بر 
پیوندند باهم مپر و کدنه 
بمپر آنگه بیده با ثو سرا ساز 
کرا با منثری داش بود يار 
درا جو بشنوی تال [ید ای پذد 
اگر فرزنة نیکو ,بیندیش 
چو خوی به ترا روز به آرد 
چو بشنید ایس خی مرد شرذشاه 
برفت و شاه را زر آگبي دله 


شپننده را دزون شد مر در دل 


خوش آمرل در دلش ۱ گفثار دلجبر 


همی گفت آن دلارام این خن 
گجا آن شب که وبرو بود داماد 
عررستض را پدید آمد یکی حال 
نررز آمده قضای ساني 
کشاد آن میمنس,ر! علت از ذن 


وگر خود بر ناک جون آنثابی ‏ 
کپ پا او ژ بک مادر بزادم 
که وبران شد بلاسنت جایکاهم 
چرگنجشی که ترگردد زیانرای 
نباشه نیز مارا دل یم شاه 
اگرحه مادعیش آب شگر 
وکین آهن آوول بر ]ایا 
که باشد جفت باکدک دری باز 
جو بینی بار او شدری ثراز نذه 
که زود [ید ثرا کفذار مس پدش 
پشيمادي خوری سودی) ددارث 
زد‌ید اژ دوسني رنگی دران مرا ۱ 
شذیده کرد یکیک پیش او .یبال 
تو گفني شکرش باربه بردل 
که کم دل ندید از سس برادر 
از بر! 2 را زان خرمی‌خاست 
بد (ماد‌پش هرب خرم و شاد 
کزو داماد را راژون بدش فال 
که ایشان را نباشد کامرانی 


ی حون [لود: شد | ژاده موه 


ز ۴۷ ) 


۱ در هفلزه ماه یک هفته چنار بود 
زن مغ چون بدا کردار باشد 
دگر زن حال از و دارد نبانی 
همی تاریس بت پیک رچنان بود 
عروی ازا جه , تخر وربا با بود 
کچا داماه نارانده يکي کام 
عروسی بود جون خرم یکی باغ 
ز بهرن»خني که آمد پیش داماد 


زبس زاري که آمد پیش اشکر 


۱ چراغي بول گفنی دور ورد 
حجو شاهذشاه حال ویس بشنود 
برادر بو وبرا درو گرامي 
شهذشه پیش خواند آن هردو انوا 
زامیی زگکاه کودکتی باز 
همی پرررد عشق ریس درجان 


دل 


چو کشنی بود مپرش پز مریده 
جو آمد یا پرادر سوی گوراب 
اسبد عشق ویمش در روان شد 
جونازه گشست مهر اندر روانش 
دران هنم و را کرد پدني 
کرا دردل تروزد عبر آتش 
برون آبد زبادش بیدل از بد 


که گفني کان یانوت. رران نود 
:وت شوی او بیزار باشه 
شود بربی حرام . جاوداني 
جبان از دست موبد پانغان بو 
عروسی را نبیب و با بلا به 
چا بنهاد وبر راهش در صد دام 
که بر دلیا نهادندی ازر داغ 
پشند داماد را د|ماد‌ی از باد 
هم؛‌کس رابرون شد شادی از سور 
برر زد ناگپان بادی به نیرد 
چا اندرهوای ربص بغزرد 
یکی را مب و دیگر زره نامی 
پر یشان یاه کرد آن داسنانرا 
هوای ربص را میداشنی از 


ز مردم کرده حال خوبش پنهان 


امید از باد وز باران بریده 


دگر باره شد اندر کشت ار آب 
هوای پیر در جانش جوان شد 
دید آمد درشدی از زبانشش 
نمود :در خن خفی درشنی 


زبان گردد بدان گفتار مرکش 


بکوید رز بیکام خداونه 


لز. ۸ ۲ 


زبان زا دل بولء بیشک نگمبان 


مدا آنک س که دارد بیدلی درست 


چو را مین را هوای‌دل ب رآنفت 
عبر هنن رنم: آنهوزژیی :کر 


کزیس کارت به پیش ید یراج 
جو ن بخمي که در شوره وشاني 
9 هرگیزریورن پاش دوسددارت 
چوجوني گوهر و بسبار. پوني 
حگوزه دومني بابي و پشني 
ده پشعوهد ز پیکار و ژ لشکر 
به بسباری بلا ارزا بيابي 
جو در خاده ثرا دشمی بو پاز 


پثراری نرا با ربس آنست 


۱ و۳ جفني هي گيري حز و او 


چنان چون مر ثرا باید جواني 
توئیی دیمان وان دلبر ببراراست 
وگر بس دام اون یا - بای بشيني 
همیشه باشي از کرده پشدمان 
ریت زد بود بر پزد د 
د ‏ از دیمار او پابی رهانی 
مثال عشق‌خوبانههجودرباست 


درودان 


«خری بیدل بد|نش گفت نان 
کجا در پیدلی بسیار آهوست 
ز روی ممرباني شاه را کشت 
*خوربرد یص ربرچاشس(1) تهمار 
به بی‌بوله بر افشابي بسي گنم 
هم از سخم و هم از برباز ماني 
ذه هرگز دوسنی جویه ز کارت 
نيابي چونش از معدن لجوئي 
ژ درزدد‌ی که بابش را بکشني 
نه پفریبه بدپنار و بگوهر 
جو يايي با بلای ار ندابي 
چنان باشدکه داری بأسنیی‌مار 
که تو پيري و ان دلبر جوانست 
جوان را هم جوان دپیررا پیر 
مراررا نیز باید «مچناني 
رسید نان بپم دشوار کار اسنت 
بدل درکن کزو شادی نه بیفی 
نيابي درد خود را هب درمان 
دلات هرگز ننابه زو بریدن 
نه نیز ارام يابي در جداني 
کذار و فعراو هردو نه پیداست 


ولدکن‌چون خواهی بد توا رست 


) 
تو نیز اکنون همی جوئی‌هوائی 
درو آسان ثواني جسنی اکنون 
اگر دانی که می می‌راست‌گويم 
ژ 
چودشنید اب کخ‌مو بد زرامیس 
جو بمار ی به اندر عشق‌جانش 
تنش را گرز درد آهو نبودي 
اگرچه پند زامن مر بر بود 
چودل در «هر نپذپرد سلاست 
چودل در دوسني زنار گیرد 
چفان کز مال و مه تن شود مار 


ملاممث بر جگرشه‌شی ر تب زاست 


ی بنبوش پند. مر بانی 


د‌ 


, وا شد 


متیز آفاز عشق م 
گر ميفي ژ گيني سر بر آرد 
نه ترسد عاشق اژ باران سنگین 
هراچ ازری‌مااست خیزدآهوست 
بگفتاري 1 به کوئی بگوید 
حه بای عشق را بد گوی دردم 
حه مپر (ندر دل شه بدشدر شد 
ماني گفت با دیگر برادر 
چه سازم تا بیابم کام خود زا 


اگر نو مید ازین در باز گردم 


۷ 


1) 


که هم فرد| شود بر تو بائی 
و لیک زو نشایه جحست دبیرون 


رس گفنن همی سود توجوام 


مراورا تلم بود آن پند شیربن 


۱ 2 پاشه ور زبانش 


دعانش را شکر شیربن دمودي 
شینشه را ز پندش مر بغزود 
پبفزایه سنایش را ملاستب 
گد 


هوا را مرژنش هموار گیرد 
شود عشق |زملامست‌صعب ود شخوار 
سر چدشش چگر با او سندز است 


۵ 


+ بان 


دذفسد ژو دل ار حه تس 
:جای سرژنش زر سنگ بارد 
وگر بارد تجای سنگ زژوپدن 
مگر ایی‌عشق‌ورزید ن که دیکوست 
هوا را از دل عاشفی نشوید 
دلش را پذه راعج نیشذر شد 
مرا با یی چاره چبست بنگر 
بيفزايم و۵ كبني یام خوه را 


بزشني در جپان آواز گرم 


۵*۰ 


پرادر گفبت آهاها چیْر بتمبار 
به نیگوئی امبدش ده فراران 
بگو با این جبان دیگر جمانست 
حه عذر آرد ررادت پیش دادار 
چوگوبندت چرا زنبار خوردي 
کر تدش ۳ 
ازین گونه «خنپایش به‌پیرای 
بدین در چیز بغریینه شاهان 


(دی هرمسه فریدد مرد هشیار 


شهذشه خوش مد پاسخ زره 


أ 
بشپرر +خش مر بفرببش بدیناز 
پس انگاهی به بزدانشن بلرمان 
گرنناري " ردان را جاودانست 
جو در بند گذه باشي گرفثار 
جرا بشکسخی ی پیمان 25 کر دی 


ي ۶:چکس ۳ پشت و یاو 
ببارای 


۳۹ با 
ال و بدیفارش 
رز پاش که گنه قاکان 
بلفثار و بکردار و بدینار 
هم (نگه سومی شیر نامه کرد 


نامه نوشن شا مود بشهرد 


بنامه ۳ ۳ گفت درم 


یت راه دنو را مفرموش 


کی پا ایس 
ادر ژ شرم 


پیاه |در زژ داور های دادار 


جهان د بر جانست 


ددال حاودامت 


توداني کین جپان در ما مرایه 
دریی درو ررژه دور زندکانی 
دسا پششمت بر ! دم ۴ ری مک ای 


مباش از حملهٌ ژپار خواران 


بکوهر کرد اررا گوهر که 
ر شيربني . مشنمای . فزیبا 
"خنباام بکوش دلت _بنیوش 
گرفتاری رران را جاودانست 
کی از دادگر ووذد روانمتب 
کرد|ر 
ي دیگر آید 


ژ هول درژخ وفر جام 
و ژازي ی عن مان جهاني 

مخر ذیمار ر درد جارداني 
بات 


۹1 یزدان هسب باز ار داران 


) 

تو نود ۵افی که چون‌کردیم بموند 
نه دشمن کامم اکنون درست کمم 
چرا از می چنیس بیزاز گشتی 
و رخ دخدر پفر ص بزادی 
بدان کز ات من بود [نکه داساد 
گ 


۱ زین 
ور دیکو ببددیش بدادی 


ی 
پسی :ابر پیوند ‏ ارزا با پندار 
اگر پاور نةٌ با دبو دژخیم 
همان بپثر که ایس کیذه ببری 
رگرنه بوم ماه از کدری شود پست 
بنادرني مدان ان 
وگر از کون 
دچارم پاک م 

باشی نیز بانو در کهسنان 
اگر ماندست اخني زند کانی 


بمپر تس گرائی 


ویر! وی پیت 


جپان از دست ما |سوده باشد 


چوگینی را بأساني نوا خورد 
حو شاهذشاه |زیی نامه بهرد اخمت 
بشرو خواسنه چندان فرسناه 
صد (شثر بود بامپد و مماری 


همیدون چند اششر بو پر بار 


) «۱ 


۰ بدایس پبود ج و خورد بم سوگند 
نه تنگم مر ثرا بر سر که نامم 
بدل با دشمنانم پار گشنی 
۳ (کنون بدیگر جعت ۵ادی 
نشد از ویص واز پیوند او شاد 
ز داد دادگر این کی سزبدی 
همیدون دلت ازان پیوند بردار 
جبانی را بیک ژن با زر خری 
پس انك#چون‌تواني ز‌گذه زست 
کذم در دست ویرو پادشاتی 
بو مپشر دچرجد بر دپاهم 
گذاربم‌ش بناز رو شادماتي 
نه پر خاش و سذم فرسود» باشد 
خزینه از گر ر زجامه پرداخت 
5 ننوان کردن اندر دفثری یاه 
دگرمی صد شنر بودند باری 


پرایشای بار ها از حامه شهواز 


ز ۰۲ ) 
صد اسپ تازي,و سبصد تجاره زگوهر همچو گردرن پز نار 
دو صد سرو روان از چیری و خلیخ ‏ بنفشه زلف ونرگسچشم دگل رخ 
کمرها بر میان از گوهر ناب بسر بر تاج زر و در خوشآب 
بباری بود زان هر دلسنانی زر انشاني بدو در کلم‌ناني 
همه با پاره و با طوق زریی سراسر چون دهانش بود شیرین 
در صد زربنه افسر. بوه پیکر همان صد درج نسرین پرز گوهر 
بلورین هفنصد زرینه بد جام بسان ماه با زهره که بام 
۱ معلوم می‌شود که ازیایی حذد ورق گم شده امت ] 
نلک هر‌ساعنی سازي گرننی بر آرردي ز هر گونه شگفني 
مشعبد زار چابك دسمت بودن عجایب هاي گوناگون نمودن 
زبس صورتکه پید| کرد ربنمود ‏ ثوگفنی چرخ از شب‌بولجب‌بون 
نموه (ندر جمال خویش تنین ۰ بگرد قطب دنبالش چو پرزین 
عفرهه از وت از خرس مپثر جونچه پیش ار از خرس کنر 
ز پیشش ۳ بر زانو نشنه زئی دیگر به زنجیری به بسده 
پرایر کرگستی بر پر کشاده در پای خوبش بر کرسی نهاده 
دواذمردی به سای پاسبانیی بد ست اند رشزرین‌طشت ختواني 
ووماهی*چنان در خیک پرباد یکی بط گردنش چون «رو آزاد 
وین رفن لصپ پووسنه عنان دار پکی دیگر جومار |فسای‌بی‌مار 
بکیزی) ک کرسی زرد تشه سنورش پدشسن و از بعد خی 
یکی بر 
یکی کشنی پر از رخشنده گوهر مرادرا کرده از یافوت لنگز 
جنو شاخ خیزران باریک مار اي بز مان مرغزاري 


وف مور دیوی دباده کله داری 2 پبشخش ایشدا۵ 5 


زر ۵۳ 
پداله پیش ار زریی نمهاده 
یکی (سنور جیوه( ز| همایا 
مرسیتا 
تو پخداری بباذغنه (ست حون 
پر از اخگریکی سیمینه مجدر 
یکی( پنکز: .بنار: ماهیی< شیم 
یکلی‌صورت چو مرغ بي پرر بال 
ز مشرق, بر کننده ظالع بد 
بهم گرد آمرده خوز شدرد با ماه 
رفیق هر در گنه ثیر کیوان 
حو هفنم خانه را طالع براپر 
_ هر دوان وم مادده ناهد 
بدین ۳ شش ۸ ویس ۳ درف 
جو در دز رنت شاهنشاه موبد 
فواوان ‏ تچسمی ویس دلستانر 
ولیک از دور پبشابی ر رربشس 
شپذشه رآ زان دلبر خبر داد 
هوی شد یا به پنش او شپفشاه 
کشازن از در باشگر کار پردش 
نشانه‌ندش هم آیگه در عضاری 
بگردضن خاد‌مان ‏ و تامداران 


همان ساعت راد ادا : خ-رو 


۱ 
بچای سی درو انگنده ژاله 
شفنه ‏ بر تنش گلبای رعنا 
گرننه وم شهری را(دودسمت 
پراز گوهر یکی نامانه انسز 
مرو بر تلشن آتیون؟ رکب سم 
جو اسان مراورا خوب دنبال 
بدا تا بد بو پدوند موید 
جو دسلوری که گوید راز باشاه 
بدان ژابد پوت پبوند یشان 
از ۰ برم موز 
گرد آمده چوی ماه و خورشید 
که فرخ بود پیوندش دران کاز 
نف ید |زجفت خود آذکشر پسندید 
گچودین وفت و چونیس طالع بد 
ندید آن نو شگفنه_ بوستانرا 
همیدرن بوی‌مشكت وجعدمویش 
کذمشکی بودزلف و عتبربر باه 
بلورینی دست. از پگرفت ناکاه 
بنزدیکان و جاذداران مهردش 
عماری کشمت از و باه بباری 
گزیدب ریزکان و (سغواران 


پرابر کشت . با .باد‌شیک رد 


(, ۵ . ] 
شابن ررز رشب درراه تازا برری داربای خویش ازان 
چنل,اهيري فه بین ور بیار. یا مقلس که اب گم شبواز 
۲ خرم بد از داب بر سزا بود که خدش ببثر از ساه سما بود 
| بود ار کشبده از بهر او رن که ناگه‌یامت ازخوبی یکی گم 


در و بافوت خندان و *کس گمی وم ناب جو شان و سمن‌بوی 
آگاه شدن وبرو آزرنتری موید 


جو وبرو از شپنشاه با گیب | یات ز تارم باز کشت ودره شدافمت 
جنو آمد. شهفشه بود رده عاره ماه روش ر گرفنه 
هزاران ...بر گوهر , زیبا , ,سپرده _ جای اد یکی بکوهر یه برد 
بخورده باپسر زنهار شهرو نیاده آتش. اندز جان وبرو 
دل یرو پراز پیکان. نیمار هم از خواهر هم از مادرربآزار 
هم از شاخ وفا رننه بارش هم از کاخ . ونارننه . نگارش 
حصارش درج و در انناده از درج ببارش برچ مه گم کشنه از برچ 
چو کان سیم بود از ربص جانش فضا پردخنه کرد از دیدکانش 
۱ گرچه ان زميمشن اي گیربو زگوهر چشم او ان گبر بود 
0 باربه چشمش بر گل زرد گبي البد جانش برغم و درد 
چذانبگسست غم زنگ از رخ39 فضا پردخنه کره اژ ات 
جدائی پرد! صبرش بدرید تن هوشچون مرقیي بیربله 

بمی نفریه برگشت زمانه که کردش ثير هجران را نشان9 
از بستد ببازی دلبرش را بخاک (نکند ناله اخترش وا 


و لبکی ره با وبرو حغاکرد بدیی کرداز با موی وفا کرد 


اج 


اژن بمنه دلارام و بدر داد 
دل وپرر ژ ثجران بود نان 


بکی را سنگ بر دل خاک برمر 


( 


یکی بیداك ازبی برد ور یکی داد 


دل مود رزجادان بود ناژان 


یکی را باغ پیروزی کشفده 
یکی را جام بر کف دوست درثر 


پاز کشنن موبد از ما آباد اخراسآن 


چو روشیقق‌گشت شه را چشم |مید 
پراه اندز همی شد خرم و شاد 
ز رری ویس بت پیکر عماری 
چوبادي بر عماری بر گذشني 
تو گفتی کان عماری؟نبدی بود 
تال 
گبی کرد اندرو خوبي گلفشان 
گبی تا بنده ازری زهر. و ماه 


عماری بود چون فردرس یزدان 


فواز » آمد * قضای. آسمانی 
بر آس ‏ تندباد "نو بباری 


رخ وبسه برون مد زپرده 
توگفني جادري چبره نمودش 
اگر پیکان زهرآ لود 
کی جون دید رامیی رری آنماه 


:اي 


پشش سپ که پدکر در اوخاه 


ز درده با خرامان زفدث خوزشید 
حفغاهای جهانش رفذه از باد 
براه اندر چو پرگوهر «پاري 
جبان ازبوي ارخوش بویگشنی 
زبوی رپس یکسر عنبر آلود 


و زد وزنگ و یگدز حا داي 


کوش بار نده مشک موده پر را" 
عماریدار ار فرخنده رضوان 
که بر رامین سر‌اید شاد‌مسانی 
یکایک پرده بر بود از عماری 
دل راسبس شد ازدید‌نش برده 
بیک دیدار جان از تن ربودش 


مگر زخمش نه چونان زود بودي 


تو گفني خورد بردل ثیر ناکاه 


۹۹ . ۲ 
شتابان رز و شب در راه نازا بروی داربای خویش زان 
چنان شبري ک بیند گور بهبار . یا مفلعل که ابا کلم شبواز 
اگر خرم بد از دابر سزا بو که خدش بپثر از ماه سما بود 
بود ار کشبه از بر او رم که ناگه‌یانت ازخوبی یکی گم 
در و بافوت خندان و خن گوی ‏ چو سیم ناب‌جوشان و سمن‌بوی 


ززا شدن وبرد آزرنتن مود .. . , 


جو وبرو از شپهنشاه گیب | یات ز ثارم باز کشت ودره شنافمت 
جنو امد شهشه بود رنه بعاره ماه روش ر گردنة 
هزران . گوهر . زیبا سپرده !جای ار یکی گوهر به برد؛ 
بخورده با پسر زنبار شهرو نیاده آتش. اندز جان وبرو 
دل وبرو پر از پیکان. یمار هم از خواهر هم از ماد ربآزار 
هم از شاخ وفا رننه بارش هم ازکاخ . وفارننه ‏ نگارش 
حصارش درج و در انناده از درج ببارش برج مه گر گشنه از برچ 
چوک سیم بود از ربص جانش نضا پردخنه کرد از دیدگنش 
اگرچه زک میمش بي گیربو زگوهر چشم او کان گبر بود 
گبی باربه چشمش بر کل زرد گ,ي نالید جانش برغم و درد 
جنان بگسست غم زنگ از رخبالق فضا پردخفه کر اژ دتتیات 
جدائی پرد! مبرش بدرید ز معزش هوش‌چو سرفی بهربل 
پمی نفریه برگشت زمانه که کردش ثبر هجران را نشان 
از بسته ببازی دلبرش را خاک (کند الع اخترض وا 


۵۵ 


دل وپرو ژ *جران بود نالان 


بکی را سنگ بر دل خاک برمر 


( 


یکی بیدا ازبن برد ریفی داد 


دل موید رژجانان بود ناژان 


یکی را باغ پیروزی کشفده 


پاز کشنن موبد از ماو آباد خراسآن 


چو روشت‌گشت شه را چشم اعید 

رامیت دی رم وا شاد 
ز روی ویس بت پیکر عماری 
جوبادي بر عماری بر گدشني 
تو گفتی کان عماری؟خبدی بود 
و 
گبی کرد اندرو خوبي گلفشان 
گبی نا بنده ازری زهر. و ماه 


عماری بود چون فردرس یزدان 


فواز * آمد * قضای. آسمانی 
بر آمد دددیاه نو (باری 


رخ وبسه برون مد زپرده 
توگفني جادري چبره نمودش 
اگر پیکان زهر] لود 
کی جون دیه رامیی رری آنماه 


:اي 


ژ پشت سپ که پیکر در افناد 


ز درده با خرامان زدمث خوزشید 
حفاهای جپانش رفذه از باد 
براه اندر چو پرگوهر «پاري 
جبان ازبوي |رخوش بویکشنی 
زبوی رپس یکسر عنبر آلود 


کیش پار نده مشگ) موده بر راه 
عماری‌دار او فرخنده رضوان 
که بر رامین سر اید شاد‌ماني 
یکابک پرده بر بود از عماري 
دل راسبی شد ازدید نش برده 
بیک دیدار جان از تن ربودش 


مگر زخمش نه چونای زود بودي 


۳ 1 94 ( 


گرننه زاتش دل منز بر جوش 
ز راه دیده شد عشغشر, فرودل 
درخت عافقی رسمت ازررانش 
زماني . همچنان . بو واه 
رخ گلگونشس کلنمه زعفران. گون 
زرربش رنده رگ زندگني 


دلیران هم سوار و هم پیاد: 


بدرد ی کرد: خون لو درف ۲ ۱ 


رد|د. ست‌اي گس کوراچه بود(ست 
دردش هرکس خسنه حگریود 


اخني هوش باز امد بجاشی 


2 


دور تسمتا خویشض بر دید 5 بمالدد 


٩ ۰‏ سم زک ۱ 
۸2" ر مرف کمارن هر 


گر مریری 
جو بر داره دح ند مت | ژاه: رامین 
پراه الدر همی شد #مچو گمراه 
دل اندر اجه ابلیص اذل 
چغان دزدی گ داول چشم دکسر 
همی‌گننی چه بودی گر دگر وا: 


چه بودی فردگر ره پاد بودي 


چه بودي گر براه |ندر ازین پس 


هم. از ذن‌دل زسید: هم زمرهوتی 
ازان بستد. بیک دیدار ازردل 
ولبکی کشت ویرا دیدکانش 
د» ویرا زره بار آورد مرجان 
جو .ست عست اعد خوردیاده 
لب میگونش ده آسمان گون 
بر پیدا نشان وسریانی 
زلشکر گرد رامین ایستاده 
امدد از جان و از جابان بریده 
4یا لد ممست اوج؟؛ زا نیم زود است 
بزاري هرکه دیدش زربثر بود 
ژگوهر جو‌صدف نندد یدگانش 
تیب عاسقی در دل دناده 
زشرم مودمان دیگر پنالید 
5 ویر بان صرع از پایي ۳۹۹ 
سس مخ بودش جان شیرین 
جو دیوانه ژ حال خود نه | کاه 
درچشه‌ش‌سوی مد ویس مانده 
بدان جای که باشد درچ گوهر 
نوی متا نیگم رری آنماه 
ز رري ویس چرد! بر ربودي 
ءماري دار او من بودمی بح 


۳ 


) 
جه بودی گرکشی هم شنید‌ي 
جع بودی گر بدید‌ی روی زر دم 
4 
چه بودی کرکسی دسنم گرننی 
چه بودي کرکسی مردی بکردی 
چه بودی‌کو مرا دز خواب ديدي 
مه » وف 
چه بوذی‌گرددي ار نبزچون سس 
دل «نگهنش. خنی گرم گشتی 
مگر حون حسرن عشق |زمودی 
کون زا مبري جدیس (ندپشه‌کردی 
گبی در چا وسواس اوننادی 
[ ای دل حه دود شا حدد گوئی 


تو بججان گشنهٌ از عشق آن ماه 


جرا داری بوصل ویس مبل 


جرا چون ابلبان امید".دازی 
تو همچون نشنگان جوبای [ی 
بر ئو کردکارت 
جورامیس دل به بند مپر بسنه 
ده کام‌خویش جسنمی‌توانست 
پرا" اندر همی شد .یا ۵ لارام 


ببچ‌نا یال 


ژ همراهی جنیی سودای رن ردای 
چوجادش ررز وشب در بند بودی 
ز عاهق زار تر زاري .ناد 


۸ 


")) 
ددان اژ پرده رربم را بد بدي 
به خشوذی بریی ثیمار و دردم 
بکایک حال مس با ار بگفنی 
پیام مس بدان بت روی بردی 
دوچشم مس پر از خوتاب دبد‌ی 
[ مپر دوسنان وکام دشمن 
بذاب ميرباني نرم کشنی 
جانین جباز رگد نگشن نبودنی) 
گبی با دل‌مبوری پیشه‌کردی 
گبی دل‌را بدانش پند دادی 
دزی انديشه باطل جند جوئی 
خود اورا نیست از حال وکا 
1 هرگزکس نیابد وصل‌خورشدد 
بی آنکث زر بود امبد واری 
ولیکن دربیابان با سرابي 
که ب دشوار و[ شفنه است کارت 
امیه از جان و زجانان گسسذه 
نه حز از صبرگردن جاره داندست 
به همراهیبش دل بنماده نا کام 
که بوديدلبرش زی از زسیه‌ی 
ببوی مد ار خرسند بودی 


۳ 0 


گسی ۳ کش ثبي ید بو رسد 
دل عانق در ]نش سال تاسال 
خر مند| سم باشد ازیس بیش 
سزد گر دل 
بس ات انندردعاشق را کههموار 
ی بابدش عم در دل نهغدن 


چنان چون بودم رانزاي رامین 


بران مردم بسوزد 
هه 


ده مرده بود پنداری نه زنده 
ژ سیمی کود او مانده نشايی 
بدین زاری 2 گفذم را" بکد‌اشت 
چو در مرو گزبن شد شاه شاهان 
مرو 9 هزار آذین 


ده بسدنن 
فندق و شکر فشاندنك 
غبار ندز هوایش عنبریس بود 
جپاترا خود همان ررزی شمر۵دد 
پبشت آنررز مرو شلاجان بو 
لویخی : برربا می, وی وشن بام 
زبس را مشگران و رود سازان 
بدل فر, آنت. آمد. از شتیدی 
جو در شهر ایری‌نشاط گوذه گون بود 
زب زیور چوگنيم . شایان بود 


۰ ِ ره 4 ب ك 0 ۱ 
ورن قشي وشيچوی وود روود 


( 
وزان مایه تبش بر وی ندرسند 
نیرمد ۵دعکص م2 ازان حال. 
۹1 عاشق را هم ی آورد ردپیشس 
که عشق (ندر دلش ]نش نفروزد 
بود با درد عشق ر حسرت یار 
نبارد راز دل با کس بگفنن 
جو کدک خسده درد نبالن شاهی 
میان این ر آن شخصی رود" 
ز »روبن فد او مانده کمانيي 
سرایر زان را <ون جاه پنداشت 
عدیل شاه شاهانی ماه ماهان 
پربرزیان بر آذینها نشستنه 
مبانش گوهر و عنبر فشاندنه 
چوردگ اندر زین شگوهرد یبود 
جاي خاک سیم و زر فشردند 
بدر در گلستان .شکر, فشان بود 
همی ابید صد زهره زهر بام 
ز بمی سیمین بران و دل‌نواژن. 
بچان, دبرخوضي وش زو ان 
مرلی‌شاه خود داني؟» چو‌بود 
ز بس اخار جو چرخ آسمان‌پود 


زیسص سرو سپی جون غانغربود 


۳ 


( ۵4 
سرا بود از فراخي چوی جباني 
سئوزی بود گفني پشت ایوان 
در و دیوار دبوم و آسمانه 
ز خوبی ه+چو !خت نیک روزان 
جو بخت شه نگفنه بوستانش 
ها اشامان به پبررزی نشسزه 
ز لشکر مهثران و نام‌داران 
یکاباث با نفاری آمده پیش 
همی کرد وهمي خورد و همی‌داد 
ذشسئه وین بانو در شبسئان 
شپغشاهان ‏ نشضله شاه و خرم 
بزاری روز و شب چون ابر گربان 
َ 


۰ 


بر باه شهوو 
کبی‌شاسوش‌خون از دیده زاندی 
نه مت را بر سخر‌گفتن کشادی 
نو كي در رتعت اي ک رراي 
تفش **چوی نضیب خیزرا گت 
زنان مرکشان و ناشداران: 
هر انلتی ک سودد را بهیدی 
نه گفناریي که او گفني شنودی 
ارو" رویب در دبوار کردي 


( 
بلند ‏ انوا "ار چون [سناتی 
که بودی عوارش ثير و کیوان 

7 دبا ۱ ۵ فر وز| 
و و رزوی تن تزور ن 
دل از اندره گيني پاک شسته 
پرر بارنده سیم و زر چوباران 
پکی انگه خور و ده تا بود داد 
شیسفان زو شده همعو گلسنان 
همه ولا بدردش گشنه پریان 
گري دا زدي بر یاه یرو 
گبي چون ببدلان فرباد خواندی 
۹ شر گویند ؛ 7 بدامی 
ژادده جان ‏ اورا هر زمانی 
برنگ وگونه هجو زعغرارگشتا 
بکرد ویسص *مچون سوگواران 
اجای جام؛ چان خود دریمی 
ده رري خوب خنود اررا نمودي 
برو ده گ‌دده ر خوندار کرد‌ی 


ازو خرم شد ررزی ش‌نشاه 


چو باغی بو ژري ربی خرم ولیکن 


۲ کار شدن دابه آزکارویی ورس 


۲ ۳ 


باغ را در بسنه *حگم 


,او 


چو دایه شد زکروبص آگاه که چون آواره برد اورا شرنشاه 


جپان اریک شد پر دید‌گانش 


فک ود وگ 
سر دک ونان شاوی که 


۳ بت حد 

3 گربه دشیا ۳ 7کون 
همی‌گفت اي دو هفده ماه تابان 
چه کدن 


دارد -جای دو زمانه 


هنوژ از شیر آلوده دهانت 
نرسله نار دو پسنادت از بر 


۳ آواره کرد‌ذد 
۱ 


در از بو حون دیکانة کرددد 


سر[ دبدار ثو ابزه چوجان کرد 
مباد| در جمهان از سس دشانی 
پس انگاهی جمازه ساخت راهی. 
پبرد از ببر دخثر هرچه پایست 
سل 


پرک فده جر و رشداوحان 


جو وب خسذه دل را دید,دایه 


مبان خاک و خاکسذر دنه 


توگففي دود شنگ در مه خاش 


جز آسویه تیبوداشن فا یی 
بموبه + کوه هار کرد اون 
بدان صاهان شده تو شاه شاهان 
5 کردت در همه کی وسانه 
پشد. در هر دهابی دمبانت ‏ 
ویب توت عشق‌توگرگست 

ثو بی غدر ر هوا دارادت غدار 
سرابی دخدر و #۰چاره کردند 
مرا در شهرخوث ویوانه کرددد 
پرد 1 ن گوذه گوذ 1 ازاهي 
پکایک هرچه شاهانرا 
ز شادی کشت جانش‌نیکمابه 


سک ول و 


‌ ۳۹ و گلز| 7 4 


4 


) 3۷8 


؛عال .زار گربان بر جواني 
کستشخاکف زمیبن برسرهه‌ی رخسمت 
و مودک جوزگ: 
دلش‌تنگ | مد» موی دهانش 


بریده دل زجان و ژندکانی 


گبی خون‌مزه بر بر همی !؛خت 


نش لاغر شده همچون سیانشض 


چو دابه دید و برا زار گرپان داش ب رآتش غم گشنه بریان 


یرد دادرم دایه ویسص را 


در گفت ای گرانمابه نیازی 
جهپرد از ی‌دل اژ خون ی ک4جادست 
توني چهم سم را زرفنائي 
ترا جز شادي و نيکي اخواهم 
مکی ماها چنیی با بخت مسئیز 
که آید زین دریغ و زار داري 
ثرا دز دست موبد داد مادر 
کذون در دست 1۳ كمراني 
بر دل خوش کن و ادرا نگیدار 
اگر حه شاه و نشیزادسست ویرو 
دری‌گرجه ژ دسدمت اوفغاه است 
نبودت گر برادر پشت و پاوز 
وگر پیوند ویرو با ثو بشکست 
داک بسند ز ثو يك سیب سیمین 


۵ری بست ر در درهمبرش بکشاد 


چه زيزي آنکه جانرا زرزیانست 
توئي با بت نیکم ]شنائی 
هم از توبز نوبيدادي اخواهم 
چوبسنیزی بدینسان *ت‌مسنیز 
رخت زا زنندی ر جانر! ذزاری 
پس ناه از پست. ناسد برادز 
مراوزا همبر و جان و جهاني 
کذ نازازه شباترا میم هشیار 
:جاه و پارشاهی نیست چون (و 
بکی‌گرهر خدایت باز د(داست:" 
بٍس است بزدت پشت واخت‌یاور 
جم‌اد۵ از ی‌جومو بی ها دو دومست 
جای آن یاو داد زربن 


چراغي برد ر شمعی باز بنپاه 


۲,3 

کرد 1 بد #جای ئو زمانه 
نباید کرد نسپامی بدین سان 
ترا روز زرار دخاد و خوا رتسب 
اگر فرمان كني برخيزي از خاک 
ثبی بر ثاچ تگلیس تاج ژربن 
بقد از تخت سرري برجبانی 
ز گلگون رخ گل خوبي بباری 
سناني دل ربانی ۱ 
بشب ردز آوری از لاله گون زوری 


بغمزه جان 


دهی خورشید را برچپره تشوبر 
بع زد 
هماقا وا بر رن مرن 
اگز برتن کنی پيرابة خویشض 
تو در هر دل ز خوبی گوه رآری 
جواني داري و خوبي و شاهی 
مکری برخویشس جند نا پسنده‌ی 
ز فربادت در سد حکم یز آن 


کم کی مقدار شکر 


پچ ۱ بٍن فربا دبی معنی 


جو دایه گرد جندین پذد‌ها ۷ 


مج اه ون 
.و گعنی گوز پرکندد در افشاده 


جه خوای 


( 
۸5 داری گربه به را چندی بپانه 
کز و درکار خود گرد‌ي پشیمان 
نه روز غمگنی و سو گواریست 
بپوشي خسروانی جامةٌ پاک 
پبارائی مه رخ را به پردین 
برد از کج باغی" بمکفانیق 
بنوشین لب می خولث رکساری. 
ببومة جانفزاگی دل کشاتي 
چوشبآری‌بروز از عنبربی موی 


ذبی بر جادوان از زلف زتجبر 


بو ی ۲ 
رخ شیران. کنی بر |هوان زرد 


حذد ۰ ن‌باشی ۸5 ن‌گفد,وزد ن‌ببشن 
تودر هرجان زخوشي‌شرآری 
فزون ترژبسی که د اری توچه خواهی 
درد مارا درد مندي 
زگردد داز بصن گرد‌ون ردان 


مرل ۲ 2 


و 3 در بادبه دشنی همی راند 


ات 


) ۰۰۷۳۰ ( 


جواب دادن ویس دابه را 


وق "داد ریس ماه پیکر 
دس سیرگشت از بوي واز رزک 
مرا جامه پلاس و خت خاکست 


ده مود پدند ۳ مس مس شادکمی 
جو با دیرر دم ح رمای ی خار 


اگر بودن ز ببر کم بایه 
ی بر تجام 


دیگر بار نصم 


دگر باره زبان 
بدر گفت ای چراغ چشم مادر 


شاه دایه 
۸5 بودت هم برادز هم دلارام 
جه بد ثر ز آذکه در پار وفا دار 
پص ذکه هردو از هم دول سانژد 
حذان‌سردی ک4با یرل کرد درریش 
کند سعني ور آن را بر نداره 
حو باز 11 دم دید کنیم برجای 
چذدن بودست باتو حال دبرر 
شد آن روز و شد آن هفام فرخ 


(رو 3 رفده مس دد 5 زر رفخه 


۹1 گفنار نو جون لخلاست ای بر 
نیون جامه دذشینم به‌|ررنگ 
ندیم سویة و همزاد باکست 
دق مس بینم ژ مودد نیک دامی 
کنون خارم که خرما ناوژم بار 
مددناد اپ کس هرگز ز می کام 


بحت کردن دابه وبس را 


5 بود اندر خی بسیار مایه 
سزد گر نالی از بیر برادر 
شما (ز بکدگر نا پاننه کام 


ببم باشنه سال و ماه بهیار 


۷ 
و یکی کام دل از هم بدننه 
رمددن را بهم جاره ددادند 
ژ ناکاهان یکی‌گنی میدش پیشر, 
چه [نرا خورده و برده شمارد 
بماند سال و مه با حسرت و و ای 
چذیی بر گشت با توحال شهرر 
که پنوانست زد پبلي دوشه رخ 
مخور گر بغردی تنمار رننة 


۳ ۳ ( 


بآب و گل سرو کیسوفرر شوی 
بپوش آن جامه بر اورنگ بذشدن 
کها (یدر زنان آینه نامي 
خواهم کت بدیر ژاری ده رن 
هرآئینه خرد داري و داني 
ژ بهر مردم بیگده صه کر 
هکس کردمت نام و نگ جسس 
هرانکس کو ترا بیند بیر حال 
يکي برد ژ رعناتي شماردد 
يکي گویند بشو هید مارا 
صواب [نستا اگر تو هوشمندی 
هران کو مردمان ز| عضوار د۵ارد 
هران کو بر منش باند بکشي 
ثرا گفنم مدار این عادت به 
کجا بر چشراو زشت تو نیکوست 
روم رین دیصن هزم 
خوش مد بر داش گفنار دابه 
هم انگه از میا خاک برخاست 
همي آرامت دایه رری و مویض 
دو چشم دیس بر پبرایه گربان 


۱ همی گفت [: آزٍن دحخت نگونسار 


۱ مر درمان بر راز خاک پر خی 


پض از گنجور نیو جا مه جوی 
بسر بر ده مرصغ ثاچ زرین 
هم اژ سخم بزرکان گرامي 
جذیی با ثو خاک اندر ذشدننه 
که نو |مررژ در شهو کماني 
نام و نگ بایه کرد ناجاز 
ژبان مردام پیگانه بستی 
نگوید برتوجز گفتار درحال 
بکي ببره ز بي راني شمارند 
ژ پر آنگه زه پسندیه مار 
که ایشانرا زبان بر خود به بذهی 
بدان کو دشمن بسیار دارد 
نباشد عیش او را هی خوشي 
زببر مردمان دز بر مورف 
جه اورا عشق دیدار ثو | هوست 
بدل بازآسد اور( لخني آرام 
اف از هیچ سو زار ده 


فد 
در 


ری‌سدیسی بشست و رخ بباراست 
همی 1سنرد برری رگ و بویش 
زر عم بر خویشس‌چون مار #چان 


۹ دکباره مس و ببزار 


۷7 


(۰92۳۸ 


چم زاون مغر چه باد هوانی 
ببخشاینه برس چون تریدان 


منم از خانمان خویش برده 


دنم م مخ بیژدر 


جپان باس بکین ر :خت بسدیز 
فضا بانده پرس سیل پیدد 
ان ‌پودمي:, گيني. درد ,. #ابر 
چو دایه._ ماد خوبانر پیارایت 
ز پیشانیش تابان ماه و خورشید 
بان چون مشثری فرخند» کردار 
دو گیسو در پر انگند: کمندش 
در زلفش مش ات و رخ افور وشنگرت 
رخانش هست گفنی تود؛ گل 
چه پا و چه پیذا ,ژان ببنیر 
در از و گرد و [گنده در بازد 
بر پشاري شاخما از زقر؟ ذاب 
دهان چون عچةٌ گل بر شگفنه 
بان هي و در کو کب درخشان 
دشسنه *مچو ماه بی رران بود 


خرد در ردی ار خبرد بماندی 


دهد هریک بدرد مس گوانی 
برنه از بر بیماران طبیبان 
نیارندم جوم خواهم طبيبي 
غرببی زارو بر دل نهر خورده 
ز پکدل دومنان بچور گشنه 
تام پر آب دربا دل پر آذر 
دای بس‌تخدباس چرخ‌بس‌تبز 
در |هخنه برس تبغ پواد 
مرا بومي کیا و ریگ اور 
بنفشه برگل خبری به پیراست 
ز رخسارش فروزان تجرو ناهید 
همه ساله شکر خوار و کین بار 
پري در زیر آن هر در پرزدش 
چوزاغي اوفذاده گشنه بر برف 
لبانش هست گففی نطرو مل 
ببودند آن چو در بازان درخور 
درخت دلرپائی گشنه هر دو 
ولیک شاخها را میوه عتّاب 
بدر در سی و دور لولو نپغته 
نشایده یر دو لعل بدخشان 
ردان از داز چوی سرد ردان بود 


۹ 


( اه 
ندیدند اب بت جچون او بی [هو 
ز خوبي «+چواخت در كمراني 
ز بسس, زبور چو باغ کامراني 
اگر فرزانه آن بت را بدیهی 
گر آن بت مرده را آواز د(دی 
وگر رخ را" باب شور شستی 
و 
چنب " بود. آن 


بدان آجین دبت ژریان بربر 


ر او کپربا بر لب بسودي 


دکار سرو بالا 


زخش تا بنده بر آررنگ ززین 
چو ماهی بر چمن که بباران 
که داند کرد یکنگ در شخ ناد 
ز تخت وجامبا و دزج گوهر 
ز چیفی و ژرومی ماه رریان 
یکابک چون گوژن رود باری 
خويي ۶+چو طاوسان کرازان 
نشسئه وبس بانو از بر خث 
شبسنان گشنه از رویش تبسنان 
جپان زو شاد و او از مبر غمگیی 
یکی هفْنغ بشادی شاه مسوید 


رزان پص رفت یکپفذه به خچیر 


( 
بلند و چابک. و شیر ر نذکو 
ز خوشی *+چو جان و زند‌اني 
زبس گوهر چو گن شايكاني 


جو دپود» ده ببرزن دریدهی ۹ 


بچشمش رری‌حوران‌زش تگشنی 
بگور «اندر بجولشیی دیاز وی 
ز شوره نیشکر حالی برمني 
بساعت کپربا یانوت بودی 
جنب بود آن بت خورشیدیمیما 
به پیششن و ۲ ۶ 
میان نقش ردم در پیکر چبن 
سناره گرد ماه اندر هزاران 
که شاهنشاه ویرا حه دفرسناد 
ژ چام عطر ها و طبله زیور 
همه کادور روبان مشک صویان 
ندیده روی شیر مرغزاری 
بدینشان نا رمیده ,جنگ باژان 
مشاطه گشره مر خوبیش را:-خت 
جو سررسغان زده پیش گلسنان 
بکوخش آفرین مانند نفرین 
گبی‌می خورد وگه چوگان‌همي‌ژد 
نیفناه از کمانش بر زمیی تبز 


9 


۳۹99 
نه روژ باده خوردن سیم و زر ماند ‏ نه روز صید کرد جانور ماند 
چوچوان زه به پیروزی‌چنارزد کجا گوی از زمین بر آعمان زد 
کف دستش همی بوسید چوان سم |مپش: همي بومید مدای 


جو باد: خورد با سردم چنان‌خورد 
جودایه وبس را چونان بیار است 
[ معلوم میشود که از ییا 
همی تا بسنه مان بند آهن 
وگر بندشن گهی از هم شکسنی 
جو پسده شد پافسون شاه پر ماه 
زمسیفی بر لب رردی نشان کرد 
چوباز آمد يكايك ریس راگفت 
پدو گفت [اچه فرمودی بکردم 
ز‌ فیرمان ۳ خوشنود یت حسدم 
به پیمانی که چون بات مه بر ید 
بعکم ایزدی خرسند گردی 
نکوئی **چنین باشه یکی سال 
چو تور دل خوش‌کذی برشهر بارم 
بر انش بر نیم یکسر بسوزم 
بگوهر آب دارد طبح مردي 
چو اتش بنه آهر را بسوزد 
تچو دابة دیص را دل کرد خرسند 


که در بکروژ دخل يت جپان‌خورد 


هیا 


ک#حور آززری ار خوبي همی خوا 


حدد ورگ گم سل لا استیی 1 


ز بندش بسنه ماند مرد پر ژن 
هم انگه مردم بسته _برسنی 
ببرد آن بند ایشانرا معرگاه 
مر آذرا زیر خاک اندر نبا ن‌کرد 
کآن افسویکد|میر‌جای بذیفت 
اگرچه من ز فرمانت بدردم 
چذی آزاد مردی را به بسنم 
ترا این خوی بد زوزی سرآید 
بر بوردی 
که نیسنده خرد از تو جنین‌حال 


منیز و کینه از دل 


من آن . (نسون بنیفنه پیارم 
شما ۳ دل بشادی رم فروزژم 
بو :. همواود *حکم 


پسردی بسنه ماند زوز مردی 


رژن شا 


دگر ر شمع مردی بر فررزد 
که تا یک مه ژ شه نکشاید آن بفد 


۷۸ 
بر آمد نیلگون ابری ژ درا 
ز ءیل [ب در هر مرفزاری 


فضای به سبیز خویش 


بروه مرر بفزوه آب چندان 
تبه کرد آن نشان. و آن زمپن را 
نضا کرد آن زمبن را ررد خانه 
بچشمش در بماند» دلبر خویش 
چوشیری گرسنه بسته بزنجیر 
هنوز او ژنده بود از مخت تاکام 
براه شادی (ندر گشت گمرا: 
بکام دشمدان در فرفت دوس 
پشب در بر گرفنه دوست را نگ 


همان درشوی‌کرد ویس بت زوئی 


نه مود کام اژو دیده ذه وبردی . 


0 پررردشض بناز و شاد کمی 
زناکاسی روانش داش پردرد 
شگفثه شد_ برج بر لاله زارش 
هچان را او ز راه لور بر گت 
بگویم با نو یکیک حال آن ماه 
بگفناری 5ه چون عاشق خواند 
عاششاده 


وا دام ۹ ۱ دا ن‌‌ 


نگر تا زهر چوی بر شر الوذ 
بآب سیل کو و #بعرا 
پذید آمد چو ج«عون رودباری 
که یم مر کشت از زان 
به برد آن بند شاه بافرین را 
بماند آن بنده پر شه جاردانه 
جو دیغار کسان در چشم درربش 
دواندر پیش ادبی با چبر 
فد مرد از تنش‌گونی یلا 
خونی دسنگاهشی کشت کوتاه 
تا 
جنان بودیکزو و رشصت ذرسنگ 
جپان بذگر چه بٍازی‌کرد با ادی 
بو آرر وتا بکام و ذیک دای 
ز بدنامی رخانش داشت پرگرك 
دو شفده ماه زدیش ر ری 
بپار مد " پبر میمش دو نارش 
سرا سر حالپای او دگر گشت 
چم بادابه چه با رامیی چه با شاه 
بدرد ال زدیده خون چکانت 
باه 


بدر ده عنم ق‌ / حفد ن‌ 


۹ 
شنم 


ان 


( 


۱ ۱ دیدن را میس دراه ر درباغ وحال خود گنت 


چو بر رامین بیدل کار شد سخت 
همپشه جای بي (نبوه جمني 
پشب پپلو سوی بسئر نبري 
بروژ از هدیم گوزه ارمددی 
زبس کز قه دابر پاد کردی 
بباغ اندر گل صد بر جسئی 
بنفشه بر جدی هر بامدادی 
زبیم نا شببی سی خوردی 
همیشه مونش طنجور بودي 
بیر راهی مرردي زار گفنی 
جوباه حسرت از دل بر کشیدی 
بناله دل نان از ی بکند‌ی 
بگربه اک خون چندان براندی 
چشمش ررز رورش تار بودی 
بدایی زار ی و ببم‌اری‌ههمی زیت 
چو شمعی بوه سوزان و گدازان 
«چشمش خنوار گشاه زدد کانی 
زگره جامه ۹( که 
ز رنچ عشق جان بر لب رسیده 


خیال هرت در چشمش بماند: 


بعش قآندر مراورا خوارنند اخت 
کذ نی به تنهانی گرمني 
همه شب تا بررژ اخثر شمردی 
هو گور و [هو از »ردم رسبدی 
کی سرری بدبدی*جد: کردی 
دیاه زوی او بر کل گرسني 
بیاد زلف و بر دل نهاد‌ی 
که یکباره فرارش را ببردی 
ندیه‌ش عاشق "جوز بودی 
مراسر بر فراق پار گفاني 
به نیسان باد‌ی ماهی دمیدی 
که پلبل را ز شاخ اندر نگندی 
که ازخون‌پای‌رید رگل‌بماندی 
بزیرش شزا و یبا خار بودی 
زه‌گفتي ک ص>ه بیماریت ازچیست 
رده دل بمپز دل نوزان 
دلش پدزوه کرده شاد مسانی 
ژزناله رری زراندود کشنه 


(مید از جان و از جانان پریدة 


زدیده خواب نوشدری ز| دم اند 
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چنو خورشیدچیر 
نبوه اندر جبان و هم نباشد 


بان زا تست پذداری زسادر 
باصر ه از سل دثه «خت رامدن 


فك بت پا سم 


ی موزم به بیدا 
ن خورد نبار 
گویم چو از مبرش بنالم 

بر دردی 5 م. ن لدم زمپرش 
حذشس خواشم که باشی شاد‌ساده 
خوش آمد دابه زا تیار راعبس 
بجدد» گودت ر(سا جاود‌ان زی 


همبدون۵ - خت مس روش خور و ماه 
چو رربش باه نبکو ماه ر سالش 
همه گغنار تو دیدم بی ]هو 
جز 11 کو هر در[ بد؛خت‌کرد است 
ندارم از تو ایس کفنار باور 
دگر باه جوابش داد رامبن 
دل اررا دشمنی ‏ باشد ژ خانه 
گپی ناله بدرد و فرفت دومت 


عشق اگر دل‌خوار گردد 


دل بم‌مشا 


مااپیگر چنو 


پانویزاد شاه‌گوهر 
کرا او جف ت باشده غم نباشه 
که | ذش بر کشد درهفتکشو ر 
که آنش اه خردادمت و برژین 
دل وي بر چنین آتش‌مسوژاه 
مر اورا خت فرخ باد بیدار 
مباد! حال ار هرگز چو حالم 
کنم مد آفرین بر خوب چپرش 
مر ازد رن و و خوش؟ چاولااة 
ز ببجاده برون ‏ آورد پررین 
بکام دومنان درر از بدان زي 
سباد از *خت بر جان ثو بیدا 
زکامت نیک +خت و ذیک‌ناسم 
5 دسده باد برری دمست بد‌خو1 
چو مووش باد, مچان موش 
چو دبدار توجان انزاي دیکو 
پر بیداد تودل کت کردست 
که او بر تو ده شاه است ونه‌مپندر 
ک+جون عاشق نباشد هبممسکبین 
برو جوینده هر ررزی بهاده 
گبی‌گرید بداغ و حسرت دوست 


ز بپر ار ژجان بیزار. گردد 


آ( سب 


وگرچة وبا بسیبار . بیند 


دور چشم مرد زا از کام نایاب 


همی 0 جبز خوهد کش نیابد 
بای عشق را بر تن گمارد 
اگر با عشق بودي مرد را خواب 
کچاخوشیش با #خیش‌بار !مت 
بعشق (ندر جو مست آننغنه‌باشد 
خرد باشد که خوب وزشست داند 
ستنبه دپو بر دی زیر دارد 
خرد با مبر هرکس چون بسازد 
بغرماید خرد را کن گزیدن 
مرا از عشق شد 
بر آمد ناگهان بک روز یک باد 


درد ۵رید 8 


چودیدم وبص بو آن ماه پدکر 
دو جچشمم 8 بيشني دید خرم 
نه بادی‌گفنی‌آن باه [ئنی بود 
مرا در کودعی ثو پروربد‌ی 
ندیه‌ی حال مس هرگز بدینسان 


در ۳و گوئی شیر مس ر وباه گشفست 


تدم دیگر شده است و گوذه دیگر 
و گشذست مسمار 


اگر زرژی کم با دوسغان بزم 


ف‌ ۱ 


( 
ژ دیگر عمپا اورا گزیند 
کین :بیع خواب دارد گاه پرآب 
اژان چیزی که پابد سر بنابد 
پٍس ابگه دن را خوشی شمارد 


جچه عشقل ره ث بودی حه سید بت 
مت 


چو مهر آید خرد در دل نماند 
همیشه چشم ادرا کور ۵ارد 
۸5 آن ی همی 1 تبی‌نباژه 
۹ ژو آبد هجمی پر درددس 
شکیب از دل خرد از تن رمدده 
بمی بنمود روی آن پربزاد 
حو ماه کرد دور ازخواب وازخور 
دلم چون دوژخی انناد درغم 
مر با کاه حپر وسه بنموت 
دژان پصس مسر سرا بسبار دیدی 
نه با درد دل و بی‌جان با جان 
پگ مویست باللازی ی زر 
یور ۶۱ ماو 


توگوئی مبکذم با دشمنان رزم 


رن 


0 گبی‌زامش چنان دل‌تنگ وزازم 
اگر گردم برام‌ش در گلسنان 
شب بر بمثر و بالی دپبا 
بررز اندر مبان غمگساران 
پشبگیر آن چنان نالم بزاری 
رکاهان چنان نالم به تیمار 
پداریدست از آن ۵و چشم ولگیر 
برافناد است ازان دوژلف دابند 
بگوری خسنه مانم در پیابان 


ی 
یشب تن مان پوی پویان 
پشاخ مورد سانم نغز رسده 
کنون از ئوهمی زنهار خواهم 


حوفره موی حنا ن‌ کت ۱۳ بدمای 


مرازین انش سوژنده پرهان 


و حونین دان که سس بیگنٌ ام 
برسو حالی به -خشایش زيم 
تو نیز ازسردمی برمس +خشای 
پیام ص‌ 


پیام سس بو مروررانرا 


تو گونی . با با دز کر زان 
ء گمرة که مادم در بیابان 
توگوئی غرقه (م در ژزف ذربا 
چوگویم پیش چوکان سواران 
که بر گل بر بزد باه بباری 
چو ابر؛‌ی ی بر شخ کرسار 
مرا بر دل هزاران ناوک تبر 
مرا بر دل هزاران‌گونه گون بند 
بدل بر خورده زه رآلود پیکان 
هم از مادر هم از دایه گسسنه 
خروشان؛چه برگم کرده جوبان 
ای مار اورا شکسنه 
جوانمرد مت رز می بار خواهم 
برین فرژند #چاره «عشای 
رز چات ثیر مهم سر 3۳ 
همان رحمست کنند دیوانگم 
و با از بییشی دیون ام 
5 جوندن در دم سر خ ازدهایم 
به تیکیی دلت ی ۳ 


بگو مروسبي را بت گویا و ما خر هی و 


رز سا ]تفای 


بت یبا 


بری دردار خورث درد سب ر شکور کفنار <وز زاسخبی ر 


ی ج 7 من ۰ 
( جه ۳ ۳ ی 
۰ و ب / 


جر خلت 


اج ۳ 2 


۱ 
سبه ژلفیی بت پانوت لب را 
بو لي از نوی آمریده 
ترا خوبی خوبی مهر داد 


جادوان 


داد 
۰ 


از نو رسد 5 
زد کرل: 


دت بردر زروشت خوار گشننه 


گدازان شد تنم از بیم و امید 
دم در مپرت انناده بناکام 
خرد [زاره ۳۹ هوش رفنه 
نه ز سایش خبر دارد ذه از زج 
نه با پاران پمیدان اسپ نام 
نه پوزان را موی رما دوادم 


۳۹ می ۳ :۲ ۹ 5 خوبارن دشیم 


نه یک ساعمث ز درد زاد باشم 


#چان ,خوین :در #هچوی مدرم 
۱ روز ربيي بجایم بو ,توانم 
تنم د 
من انگه باز بابم صبر و هونشم 


مرا عشق و دردل خوشدر اجان 
تخواهم بی هوایت شادمانی 


(گر جانم ز مبرت سپر گردد 


) 


بپار خرمی باغ طرب را 
بناز و شادمانی پروربد 8 
بان پیش تو سر بر خط نماکه 
نار جیفیان از نو شمیده 
لباات . مردکانرا زنده کریه 
همان بنگر زبت بیزار گشنه 
چو برف کوهسار ازثاب خورشید 
شنابای‌همعو گوری مانده درد ام 
دل ندز دی نه پبدار و ده خغنه 
ده از شاد ی فزاید او ذه از غنج 
نه چوکان گیرم و نه گوي بازم 
نه بازان را سوي کبکان پرانم 
نه بروي در جبان کس زا گزبم 


زو بکلبظم «جیزی شاه باشم 


چو ماري چوب خورد: برمیانم 
دم 
5 خوش گفنار تو ]ید (گوشم 


دارو زدیدار دو باید 


چنیی با (شک‌سرخ و روي زردم 
و گرجه حال مس زو کشت !جان 
خواهم بي مرادت زددكاني 


۷۹ 3 

هی ددم ئة تام زدده بانشم 
«چیدي ررزم از زرني نو باشد 
رخ رنگینت پاش نو بپارم 
ژ رخسار. و پاش آفتابم 
از اندام تو باشد یا سمینم 
بپبشت جاودان آن روز بینم 
زدولت کم خویشس (دگاه با بم 
زیزدان ایس‌همی خواهم شب وروز 
دلت برس نماید مر باني 
ببرث دل ژ جان و ژ ثو برد 
ز گببان مرثرا خواهد پداچار 
اگر خواهی کشی تن پیش داره 
چو بشنید ای خنبا دای پیر 
. نبانی دلش رامبی را 4ه تخشود 
مرورا گفت راسا ذیک نامسا 
زگر ثا ور دلت نایده که نیرو 
ثرا آن به که دل دروی ن» بندی 
۳ پیماتی بدل راه تباهی 
حول مفدی و شرمو دالاس 9 ۳ 


توهوب از زشت وذياك از بدبداني 


اگر تو آسمان را در نوردي 


( 
به پیش بندکانت ند ه بانام 
سياهی چشمم از موئي تو باشه 
ز زلفیی ثو باشه مشک نام 


ز گفذار ئو باشد آفریفم 


که آن رخسار جان افروز بینم 


دزي پیود رزوی راه خیم 


که گردد اخنم از رري توپیروژ ‏ 


ثو اررا خوشتری از زندگاني 
بدید؟ خاک پایت را بخرد 
ازیرا کش تودل بربی بأوار 
وگرنه برسر دل جان مپارد 
نوگفني خورد بز دل ناوک ثبر 


ولدک ]شکارا 


بگردد *+عو نامت ری ر ما 


بار آیدت با آن نار پسنان 


س 


تواني کرد با فرزند شهرد 
کزیی دل بندی آید مسمندی 
کزٍ رسثه نیابی هیچ راهی 
بکار آید ررانرا در چنین جای 
بدل کاری سکالی کش واني 


همان دربا بینباری بمروخع 


. ۴۳ ۶( 


مپان بادبة ++عون درانی 
جهانی دبگر از گوهر بر آری 
ابا ایس جادرثی ونیک داني 
بمپرت ریمه انگه مر در آرد 
سزه گر دل ز پیوندش بنابی 
که بارد گفنن ایس گففار با امی 
ذداني کو حکوذه خویش کام ست 
اگر مس زهرة نشور دارم 
هم (نکة کین سفن با ار بکویم 
هرز توف زمر بپجنیدی کایابر؛ ول 
نوخود دانیک4وبص اسروزچونست 
جنان است او میان ریصدخدان 
منش بر [-مان داره بگشی 
همو از تخمه پرمایست و گوهر 
بدان گوهر ز نخمه سر فراز است 
نم از ار بزرگ آید نبیبش 
است 

کنون خود دلش 9 مسئمند 

زخان وان وش رخوبش دوراست 
گبی از چشم بارد سبل پر خوی 

چو یاه آرد ز مادر و ز برادر 
کدد نغرین بران سال "و مه شوم 


ز رری سنگ لاله بشگفنی 
زمبنش بر مر موئی بر آری 
بر رن ی 
که شاخ ارفوان خرما برآرد 
که ار ما هست و پیوند‌ش‌نیابی 
که پارد جسئن این آژار با ای 
ز خوی بد چگونة دير راسست 
پیاست پیش او گفی نیارم 
بر سواتي بریزد آبرریم 
بزنتني راه پا بد کام دشمن 
بخوبی از همه خوبان فزودست 
5 خسرر درمیان نیک بخنان 
(با مردم نیامیزده :خوشی 
همش دز گنیم شهوار امت‌گوهر 
بدی‌گوهر ز مردم بی نباز اسث 
ده از گنم بزرف آید فریبش 
زتنهائی وبی شهری نزند است 
هراز رامش‌ه از مردمنفوراست 
بت از -خت نالد*گ2 ز گردور 
#چوشد همه خص دل پرآذر 
که دوزي دادش از زاد د بروبوم 


خوبي ناعموز در هشب کشوز 


) ۷۸ ( 


دا ده خواعنه سادر ژ بزدان 
کنو" بر ده و از نیمار ,3 


به پیش ری که بارد بن ناست 


زبادم گر فزون از فطره میغ است 
مر( ای کر بیبوده مقرمای 
چو بشنید اب شخ رامون بیدل 
بمغزئن پر شد از دل آنش مهر 
ز *خنی 3 رده اددز برش بشکست 
هم از کر ده دمادد و «م هم زگغنار 
جو یکساعت ژبانشسی بود لسلنه 
دگر باره نپا گفنه زیبا 
ز راجی در فزودي گ رده وسنام 
بسی ژاری و لابه کرد خواهش 
چو رامبی ببش‌کرهی زار ٩اري‏ 
بغر جام اندرر [واخت رامین 
همی گفت ای ائوشه دایه زنبار 
مبر (میدم اژ جان و جوادی 
ثونی از دوسنان شتا و پناهم 
چه باش گر کنی 


مردام مدا ای 


در رسد ژ‌ پدنهم در ءشاتی 


گر اکنون اژ نو نومیدی پدپرم 


مکی بجر ر دز حاه سفن 


برری ربده ام راهعی 


به پرورده میان داز و فرمان 
ژ همادا پریده 


که یار داد این 


و ژ همالان 
یافه بجاست 
زیاد 


ری مرن کف دریغ اسست . 


که سرهرگززند اند رفت جور پای 
از آب دیده کشنخش تا یرگن 
دمیدش زعفران بر اه گویچببر 


تس کرده گفتارش فرو پست 


بران ؛عشای کش چوني بود کار 
دل (ندر بر شکسنه دم گسعتنه 
ژ درد مخت و جان نا شکیبا 
ز صبری درجد‌ائي گشانه سوذام 
نیامسده دز سئیز دایه کهش 
ازر بیش آمدی نومیه داري 
برر ریزان ز دیده اش خونین 
مبر یکباره جاذم را به آزار 


مرگ 


ن زندگانی 


چون زر ۱ 

تونی فرباد جوی و چاه خوظم 
مر از جنگ دی بخدی رهانی 
نماکی 
درل * ناگیان پیت میرم 


زمکی در سموخنه کمثر را تک 


) ۷۹ ( 


بچز تو در جبان مس کص ندانم 
پيام سس بگو با آن سمینر 
بچاره آمیا سازنه " بر باد 
تول رن مرعا 


بدام آرند شیران . ژیان ‏ را 


ن را ز ٩‏ مدون 


برون آرند ماران را ز »وراخ 
تونیز(دسون زه رکف پیش خواني 
ی ای سین هاکام گفدار 
ب«خ را با هنر نیکو پیندیش 
اگر نه بخت سس ندکو بدي رای 
جذان چون نو مراهسني دربن کار 

پگفت ایس دایه را و ئنگ دربر 
وژان پس داد بوه‌شض برسرورری 
ز۵(ی» زرد کم خوبخرن برزداشت 

جو بر زن کام دل راددی یکی بار 


جو راملس از کذار دایه بر خاسمت 


دردده شد هم (دگه پردة شرم 


۰ ۰ ۰ ۰ 2 
بدر گفت ای فریبند»* تس گوی 


داتس از هرکمی حویای همست 


مرا ذو درست بودي ر دل اریز 


وزبین "ای تویکرة دست من‌گیر 
نی #۲عارکش فرباده سی رس 
که با رراز دل کفد 
بهانه بیش ازین 
بر آرند از 

ماهیان 


‌ نواذم 
پدشم میاور 
مبان ررد دنبال 
آرند 


زد ربا ببرژن 


1 بیند ازدد پبلان دمن ر 
باد‌ون و کنندش رام گستاخ 
همیددن چاره کردن نیک دانی 
«خکام 


هدر 


+اری سین کرداز 


نکهکر رات زاباچسیپحرن ربیشن 


خدایت پار یا پچیو. همه ۳ 


توگفنی "خم مرش درجگرکاشت 
چذاند ان کص‌نبادی برسرافساز 
دل دایه به پیغامش ببار اس 


ی آن‌گفذار سرد: ش در زمان‌گرم 


بدردی از همهء‌کس در «خری‌گوی 
دوسئر 


م#ِ ‌" 
ا ۳ 
و تک گشعیم 


(مررژ 


۸۰ 


سمل شد مان ما پهاده 
ازبن پص‌هرچهءتوخواهی بفرمای 
کذم بخت ترا بروبس پیروز 
ز پيروزي بیابم نرخ امد 
چوشنیدای سر دل‌خسادرامین 
ثرازین پحی نگر نا چون پرسنم 
همی ببنیک* چون برنست ؟ مارم 
بقب گرم نبا زنجم زوم 
بدان مانم 
نگز تا او زمانه جوی گذارد 


از تیمار ویسه همچنانم 


که در دربا دشدید 


گس 


در کر. ثو بستنم 
جوان‌ردي بکار آدر بکردار 
بو تا رري فرخ کی نمائی 
کجا سس ررژ ر ساعت می شمارم 
همی نا شاه مات باز بینم 
باشه شناد 


کنون امید 


(دیدارت حنان , 


گر اثفنه بمانم بر یی جلای 


دخدد؟ کفت حادر کیش ود ۲ 


بدین کفتار خوتٍ و (به خوش 


( 
که شد ثير هوا سیی شاده 
که از فرماذت بیرون نارزم پای 
سئانم داد مهرت زان دل انزوژ . 
به بینم ماه پیومله بخوژشید . 
بد رکفت ايي مرا ررشنجم این 
بهپیشت‌جان مکپری ؟جوی‌فرسدم 
حگوذه صمعب و آشفنست کارم 
چوبام آید ندازم طبع یا شام 
ز دربا باد رسیجی ۱ 
5 یکساعث اسید جان ندارد 
که شب از روژ و روژ از شب نداذم 
که گيري تو دربن آسیب دسنم 
تو د(دي یذد شادی ۳ کلیدم 
که بی کرذار ناخوب امتکفار 
بدیدارم دگر باره کی آئی 
همیشه دیدنت را چشم دارم 
بر آتش خسم و بريي شیم 
5 یکساعت فرار ثن نبابم 
جو دیوانه نپابم بر یکی پای 
توهسني دز سخر بسیار مابه 


مغ طیب‌شان باژ ارری هش 


1 


۰ 


ز جان خویش بندی بر کشاه‌ی 
نو 9 بياي 


2 تس چون برآرم 


تو هر روزی بدین هنکام پکبار 


که مر خود آگبي په بش و آرم 


جو هردر دل بدیس وعده نبهادند 


دْ پدمان دمسمتا بکدبگر گرفنند ۱ 


حو دابه پیش وبص دلسدان‌شد 


جو وین دلسنانرا دید غمگدی 
/ 7 
یت 


۹۹ در حانت 


ند و ۹ ۳ 


بحم ۰ ۱ ۴ 
حه ۵ و تا ایس 


کمان کردی درنج (ذدر ي سرو 
سمبکثر کن ژدل بار ۹ ر 
5۲ بس کاری) بوك تیمار خوزردان 
زغم خوردن بنرپنبارة نیست 
اگر فرمان بری خرم نشینی 
ز خرسندیت جانرا نیک باراست 
چو بشنید این *غس وبشدلرام 


پیاوردی و در جاذم نبادي 
کزی (ندوهت آمه رنتگاری 
به نيکي زوی کارت چوین نکارم 
مچشم دشمنان بر جون دراذم 
گذر میک بدیس فرخدده گلزار 
ژز هر کاری که بندم یا گذازم 
رخان یکدگر را بومه دادنه 
درد د زن کفنداز پس هردو برفنند 


دد‌سنان وله نبرنگش 4 پرد اخت 


ترکرده بالیی 


[ آب و بد‌ها 
گسسنه هار مرواربد پر زز 
۹ پیماری حة داری بر ببالین 
در هر شادمانی بر و پسنست 
توپنداری ده در جاهی نه درسرو 
کزر آسیب مخت آیه ردان را 
کدشنه با کردن زج بردن 
ژ خرمندی به اورا چار؟ٌ نیست 
«بخت‌خویش خر سندی‌گزینی 
بخرسندیت با جان کرزار ت 
توگفني‌بانت خی در دلآرام 


ژ‌ عثبر و بر کل دگستری 


۳ ۲ 


کشت 
زمبن [زرنگ زربش نش جبن 


چه ابوان و چه روی آن دلارام 
چوباغی‌خوب‌رنگ اره‌ی بيشاني 
رخانش بود گفنی و بهاران 
شخوده نیلگون گشنه رخانش 
بگربه داه را کغفنا جه روژ است 
پر ررزی که نو گردد ز گرددن 
گناه از مرو بینم یاز اخثر 
۳۹4 کوئی کوه جون البرز هغنای 
نم واست‌ای که وم دلگد از است 
نکارمنان و کاخ و باغ شم‌واز 
س مس فردها را راد گشدست 
شب بینم بلا وز روز تیمار 
بجان مي که گر [ید مرا هوش 


مس امید از جپان اکفون بربدم 


ذشسنه پر نوی کوه پیگر 
ژ‌ هیر م۵ با شاد کسی 


پشادی باره تا پیشم بنازید 


چو بردارد ز بذد آن بسدین لب 


مر گفنی باوازی چو شعر 


دم دیکانه رس ۵3( دسا شم 


۹ ۹ ء #۰ 
وزان پص دیدمش بای تخفده 


هو از بوی زلفشءعنبرب کشت 
برنگ بکدگر هر در زشی نام 
هم از حشمش بدو بارنده باران 
چو [ب انناده به در آب داش 
نو گونیی آتشی آرام موز است 
مرا نو گردد اندوه دگر گون 
و یا زبی چرخ خود کام سنمگر 
دیامن ناکپان بر مس (فناد 
را ۰ 


ست 


سر[ شد جملکی جون دوزخ نار : 


نو كوتي جانم آنش که گشنست 
فزاید بر دلم هزمان یکی بار 
بود خون زندکانیی بر دلم توش 
که ویرو زا وب ال ۱۳9 
مروا نزو در لقت نیع کنر از 
بسی کرده ؛ععرا دیکدامی 
بخوشی مرمرا "خی نوا زید 
فروغ روز گیرد تج رگون شب 
۶ جونی درست سس جاأن برادز 
وتا حال تو چونست بی هن 


بر سیمین مس در بر گرفته 


ی 


9 
/ ۱ 
ِ 


ر سر 
لب طوطی و چشم کر مپشم 


ولا آو کم ثارسبت خنوانده مت 


۰ هنوز |ن :وی خوش زان پیکر دغز 


بنرزین کی نماید اخت کینم 
چوگردونم نمایه روز چونبس 
مرا تام بوم ایس غم بسن (ست 
ثو دیدی دایه ددر سرو کنده 


همی کشت |پری ب خااي‌دل ادگیز 
نهاده دابه دسنش بر سرو بر 
ثرا ۵ایه زهر سردی فرا یاه 


اگر حه درد بر نو دیون (دسمت 


مبر (ددیشه کت دردان ۸ | تین 


برامش دار دل را ۳ و 


جمان چوی‌خان و راه مرك مانمت 
بیه شادیش یکسر انده [میغ 
جپانرا نام ار زبرا جبادست 
ور برد آن اندره داري 
از بسن زمانه 
جوا و کمکار و پادشاثی 
بگيني در جوانان هرکه مردنه 
یکایک دل +چیزی رام دارند 


۱ 
ب‌ي بوسبد ر تازه کرد زیشم 
هنوزم دردل و در گوش‌ساندست 
مرا ماندست دربيني ردر مفز 
که وبرر زا همی در خواب بهنم 
مرا زین پصچد بانندجان‌شیرٍن 
که چانم مرد8 و (ندام زند است 


خدایمت را چو وبرد. منم بنده 


شده در چشم خودریزش گبرریز 


همی‌کفت(ی چراغ و چشم‌مادر 
غم ثو مشنواه و بد مبیناد 
فدال [ندر دلم جون آهن دزی 
را درد توبر دل بیش ازادست 
بدلچی مگذران این عمر شجربن 
که ذو روز است مارا زندكاني 
درنگ ما بد و در یکزمانست 
پبایه نیز مه همسایهُ میغ 
که زی هشیارچون برق‌جبانمت 
5 هست اند جبان چوننوگذ| ری 
دصرد کام دگر داری باه 
پشاهی پر‌جپان فرمان ررائی 
همه جوبای ام کرد و خوردند 


برامش ررژ خود پدر ام دارند 


۴۳ 


گروهی عید یوز و باز جویند 
ا_ ِ 7 ۰ ۰ ۰۰ 
گروهی خبل د(ردد و شوسنان 
همیدون هرحة پوشیده زنانند 
اگرچه شاه و خود ام ست وبرو 
بمرو اندر بسي دیدم جوانان 
پبال «جی ی باری 
خردمندان که ایشان را ب4 بینزد 
از ایشا شیر مردی خویش 
به تخمه ثا دم شا و م‌ثر 
گر ایشا اخفرنه او [فنابصت 
حجسنه نام فرخ آخمتا رامدن 
پوبرو نیک مانه خوب چبرش 
میرن افیا : ازارز . ده 
باپران نیست *+چواوهنرجوی 
بنوران نیست *+چو او کمان وز 
۰ ت ۰ ۰ 2 ۰ 
ز گردان پیش خون ریزان که رژم 
مب رد همع 
|با جندین که دارد سرد داری 
توا ساند بمر اي کید شیم 


رگ ک و دو وی او حفادسمتا 


گروهی چنگ وبربط ساز جویند 
غلاسان و بئان نار پسنان 
چیزی هر یکی شاوی کناندن 


واه ۵ رجم‌ان جضساری ج زاو کس 


فرشنه نیست چرورده بمدئو 


چبان کشور سنانان 
جرد خمچو ایا نو "مار 
بمردي از جپانش برگزیده 
یایک را بویبرو برگزبننه 
کجا در هر هنر؟ تي جبانیست 
یعیفر شاه موی ۱ ۳ 


در |یشان عنبراند ار مشکنادست 


دلیران 


فر شله بر زمبی رد دیو در زین 
گرز کان شد همه دلبا بمپرش 


که ریز رز با و 3 


پفرمانش رونده مرخ با پر 
ژ ابران بیش  *‏ ه که بزم 
به خنش هجو |برنو با راست 
بدق ایس داغ دارد کش‌توداری 


حو زر | دود شاخ خبز رادت 


جع ) 


کشنه برئو 


ترا دبه است وعاشق 
ایشا 


همان 7 رگس ببار 


گ 


جم‌ان‌نا دیده درسپر اوفناه ست 


۴ 


ترا . #خشایم اندر مپر و اورا 


شما را دیده ام در مبر بی بار 


جوویص ماهروی حور دیدار 


ندادش تا زماني دبر بادخ 


ژ شرم دایه سر درئه نگنده 


پص انگه سر بر [ررد و بدرگفت 


[ م2 ۳۹ ی 
ترا گر شرم و دانش بار بودی 


هم اژ 9 هم از مس 
مرا گرموي برناخن برسنی 
ووبی»+شرمی ار شوخیق ‏ مباسوز 
دلم‌راچه‌شناب و چه‌نبیپ است 
ژ که بعاره ام و ژ که بدردم 
هم | لوده شوم در نگ حجاوید 
اگر رامن 


هم اور کردکارش 


1 ۳ 
دیا هست جون سرو 


پار بادا 


(مده مرباني بمده در دو 


جو |بر بو بباری سیل باز است 
زدردابي وی همزنگ کاهست 
دربدسا عاشقي بسیاز خورد 8 
دل و جاثر! بدیدار نو داد متا 
دو بیدل هردو پبروزی ازین‌کر 
شنید اژ دابه ابر وازونه گفنار 
سرشک اژ چشم ربزان ب رگلزخ 


زداثر| شرم باشد دس جات 
_خواهی 
جو شرت دیست زو ۳ که 


زبانت را نه این گفنار بودی 
و ازس‌سوی را مب گشت یادات 
وگر تومبثری مس کرثرتو 
که بی شرسی زنانر! به کزدروژ 
که‌دروی‌مر ثرا جای فریب است 
هم از مینو بشویم دست میهد 
بمردهی و هنر پپرایة مرر 


ثرا جز مر را مب کار بادا 


سرا اوذ ده تا رخورگرجه نیکو هت براد رذیس ت|گرجه *+جو وبروست 


ده او بفربددم هرگز بدپدار 
نبايستي تو گذتارش شفیدن 
هبل پاس بددايدء شرچه. بثر 
چه نبکوگفت موبدپرش‌هوهنگ 
اي در [نرینش نا تمه 
دو گیپان کم کنند از ببر یک کام 
اگر تو بخردی با دل بیندیش 
زنانرا گرچه باشد گونه گون کر 
هزاران دام جوید مر بی کام 
شکار مرد باشه ژن پیر مان 
برنگ گونه گوی آردش در بند 
هزاران گونه بنمایه نیازش 
جودرد|مش نگند و کام‌دل راند 
بعشق اندر نیازش ناز گردد 

توگوئی رام گرده عشق سر کش 

زن معکیی لچشمش‌خوار گردد 

زن مسکین فرو تن مره برتن 
زق ‏ باه در دام (وفناده 
نه_ مرد بیونا آردش آزرم 
نورزده_ مرو نیز اصموس دازد 


زن. (مسبدرار از داغ امدب 


بو نو بفریبدم هرگز بگفنار 


چو بشنید‌ی به پیشم آوربدن 


چنان*+چوی پیامش بود درخور 


زنانرل آژ بیش ازشرم ونرهنگ 
ازیر( خوبش کام و زشت ناسنب 
چو کم [بد نجویند از خرد نام 
به بیر‌تا کام چه ننک آوردپیشس 
ز مردان لبه بپذیرنه و گفذار 
5 کام خویشش را گرد بدآن ۵(م 
بکیرد مرد ار را سخت مان 
پامید و نوبد و مذب سود 
د ذیکو نووزش 
زنرس ایس نمود و آ بشانه 
زبایشی آراز گرده 


ل 
پبشیرین یه 


را بلنه 


فسونگر مرد ازور ببزار گردد 
کمان سرکشی ۲ هخذه برژن 
گرفده ننگ و آب رری داد: 
ده در یا مردسی دارد ازو شرم 
نگوید خوب و زشنش بر شمارد 
کدازده+چوبرف از تاب خورشید 


بر 


ان 


بمهر ندز لبود جون گوز تاه که 
گبي ترهه زشوی و گه زخویشان 
دپ سرننگ و رسوائیش بی‌سر 
بان جای که نیک و بد بیرسثك 
مراکی ذل دهد کردن چنبن کار 
و ید تنم ب کم 00 
وگر راز مرا مردم بدانند 
گروهی درتن سس طمع دارند 
گروهی ننگ و رسوائيم جوبنه 
چو ام هر کسی از من برآید 
من آنددرچوکشایم برتی خویش 
پناه می ببر کاری خرد باد 
امند م 


به یزدان باد جارید 


حو بشنید ایی"کس دایه از |نماه 


دل و جانش به بذه مپربسده 
گپی کهد ز بیم و شرم ایشان 
بدا سر [ش دوزخ برابر 
ژ شاهان و حپانداری نلرسند 
که شرم خلق باشد بیم دردار 
پموژه مر مرا کییان خدیوم 
همه کص ۲ خم مهپرم پرفشاننه 
بکام خویش جستیی جان سپارند 
بجز زئنی مرا چیزی نگوینه 
نشاآید 


کزان هر گوذه (نچ آید مر[ پیش ۰ 


+چر دوخ ۳ جاني 


که دوید دوسنی و پرورد د(۵ 
۹3 حرو ی دیست شا بسکه یامبن 


درد کوناد 


باس دادن دایه ویی را 


دگر ند اد ای 7 
جرخ ید فضای کم سردم 
تو پنداری بمرد‌ي و دلیری 
و پاهرگز بزرر منرازی 
زچرخ آید همه چیزی نبشته 


نبشنه خاودان دیگر نگرده 


۹1 باشد کار دبک از بت درخ 


اژبر درد ]هرد نام مردم 


ز شیران برد شاد طبع شدری) 
یکبکان داد شایه طبع بازی 


ی روان ما سرشادت 


برئم و کوئش از ») بر دگرده 


/ ۳ [ 


کشون هم‌آن بودکت(خت خواهد ز کم بخت بغزایه نه کاهه 


جواپ دادن ویس مردایه را, 
ولی هرکس که او به کرد بددید ساشخصاکه‌یک بدکرد وصددید 
تخسنیی کربد مد ز شهرو که داد ار جفت صوبد را پوبرو 
بدی ار کرد ما آن بد نکردبم نگرتا درد و انده چذه خوردبم 
مرا ای پذد بصس پاند که دیدم زب نامان وبه کران بربدم 
و س خویشدس ر رل پسذدم دباده ژان ددی بر حرخ بذدم 


.مس از اخت نمونه خوار باشم چو در کربد اور بار باشم 


باس دادن دابه ویس را 
دگر ره دابه‌گفت ای‌سروسیمین نه فرزند من (ست [ژاد: رامین 
که من فرزنه را پشنی نمایم بدان کز بند مپرش یز شیم 
اگر وبرا 
شنید‌سنی عی گفنار دانا که هست ایزد بهر کری توانا 
جپاذرا و فرمان [ فردد است همه کری پاندزه کزیه ات 


دیدی نگني هاي گیبان که رازآن شگفتی پانت ننوان 


نز 


کند دادار پشثی نه بینه ز اسمان هرکز درندي 


۰۰ 


ی 

بسا به کیش کوگردد ذکوکیش بسا فارون که‌گردد خوار ودردبشن 
پسا ایوان که گرداد باغ و بان پسامیدان که گرده کاخ و اپوان 
پسا مپثر که گرد خوار و کپذر بسا کپثر که گرده شاه و مپثر 


) ۸9 [( 


زمپر ار تاغیت بایه چشیس 
فضا گر بر تو راد 
۹ دندش و ول دازد ۹ سواری 
ّ تنهی سوف درد ده سثرگي 
نه تدییر و هنر ده پاد‌شاتی 
ذه شپرو دیدن ونهخویش و پدوزد 
جو مپ رید دبای ساخت تاجار 
بباد آید درا گفنار سس زود 
چو مر زبس فزون تر آژ ای 
به بنی زررش ر سس نیز بینم 


ز اخت ید بپانه با نه از خی 


رای ر 


سر از جنبرش نئوانی کشیدن 
نباشه .جز نضای آممانی 
۳ هشباری و ه پزهیز کاری 
ده گنج و گوهر و نام و بزرگي 
نه پرهیز وگیر دج نی 
نه (ندرز نگو نه راسئی پند 
به بردن کام و نا کام از کسان پار 
کزین آتش نه بيني نو مگردود 
متنبای مس آذگه توسنائی 
5 مي با نو دمهرم پا بکیم 


باردیگر یکا شدن راء‌ین دداية 


و پرسیدن حال ویس از دایة 


+ رتشاووا .روز تیار 
(#جای وعده که شده رام و دای 
مراورا دید رامین عشت. خرم 
در گفت ای سزارار فزوني 
ثرا شادی * روی وبس دبدي 
خنک چشمی که بیند رری آنما: 
خنک چشرودلت را [ تعجنان روی 
پس اذگه گفت حونست[ن ارب 


رسانیدی بدر پینام 


زارم 


۱۳ 


خور تابان جو ررئی وبص دلبجر 
دشصئند او و دایه زیر سایه 


۳ ۳1 ۰ "۳ ۰ ۰۰ ۰ ۰ 
حو کشت دشنه کشنه رافنه د‌ 


۰ 


نگوثی تا خود از وی باز چوني 


ژ نوشی لب *خس لیکو شنید‌ی 
4 مغزی ۹ بویدف بوی ماه 
خک همسایکانت ر درآ کوئی 
که کبری باه پیشش جان رامین 
سراورا باد کرد حال و کارم 


۲ ۳ [( 


باس دادن 


بهادخ دبه گفت ای شیر جنگی 


۹1 دشوار است کندن سوژ مسنان 
متس را از گاب رگل بشسئس 
دل ویمه بدام آندر کشیدن 
دلش از بله دیرین بر کشادن 


هرچه ثو داي ۷۳ 


حو هرحه دبه‌گذدت بشندد 


پاک 


مراورا گفت مر آن جبان 


نه هر خر ر| :خوبی راند بایه 
گر اد دید است کار زدت کیشان 
گناهی را که مس هرگز نکردم 


جه بای کی بدبوده ملاست 


پیام سس بگو ان سیمدن ر 
بمب اندر #ِ 31 هناني 


که دارم ثازیم پیمان مهرت 


دایه راه‌ین ر 


شعیبا باش در «پرر درنگي 
کشادن بند سرما از زمستان 
برر بر باد دربا زا به بسن 
ز.میر هار و 9 
ژ نو بند‌ی دگر بز وی نپادن 
بجوشید و بزثني برد نامم 
چنین ۳ حند ۳ 


ن6 پکشر پدوفا ت بی باک : 


نباشه هر کسی را دل بيك خو 
ده هرکس را بنامی خولندشاید 
مران دشهرد باید هم اژ پشان 
بدل در زین گمانی هم نبردم 
نه خوب ید ملاست بر سلاست 


مدر جر هرن گمان ‏ بیوفائی 
,و روا ببارا زود . خشما 


کم با تو بران سوگدد پیوند 


دبا بلح 7 از دره ن رت 


7 


1" 


همی تاحان سن بای دس ارای 


بگفت‌این رزنرگس |شاکچومل 
ثو گفنی دیدکانش درنشان کرد 


دل دایه بران ببدل به :شود 


بو گفت ای مرا چوی‌چشم رزش 


ژ یز ده عشق را زو تی آیه 
#جای ربس اگر خواهی رام 
شوم ی 1 صذم # و بکوشم 


مرا تا جان بود زو بر نگردم 


ند(ذم رات در زین‌دل که باماست 


۱ 
بود با جان مس مبرت ببك‌چای 
نه روز رزم و نه روژ هزاهز 
فرر باربه بردو خرسی گل 
بد(ن‌مبری کش ندز دل نان کرد 
کها از بیدلی (خشودنی بود 


بمپر | در بیوش اژ صبز جوشس 


ز رموئی ترا شيدائي آید 
ترا خشم ز بخشش در نمانم 


ژبی شرمی یکی جوش بیوشم 


که جان هر" 2۵ دل و کرام 
پر (ید کام دل‌جون دل بود ز(امت 


باز آمدن دایه نزد وی , 


وگر ره شد به نزد ویس مه روی 


مرور| دیه حون ماه دو هفنه 


دلش بریان بدو دو دیده گریان 


چشمش ررژ روش جور‌شب ثار 


دگر بارد زبان بکشاه دابه 
همی‌گفت از جمان کم باد و تجان 
گنراق بادش "جان پر |نده و درد 
ثرا از خان و مان خویش ر پیوند 
ژ نوشین مادر و فرخ برادر 


*خس در دل نگرید: ز درزوی 
ععد و *جران گزفزه 


بربزش خزو دیبا چون سبه مار 


مبان 


که چون دربا ز گوهر داشت مایه 
کسی کو مر درا کردسمت :ان 
چذان کاندوه و دز دت راگران کرد 
جد کرد و بدام دوری انگند 


بکی بادل بکی باجان برابر 


٩۲ ( 


دربن شپر کسای بردة همانا 
جه باید ایس خرددت داه بزدان 
نپوزه جانت را از درد و [زار 
بسوزم چون" ثرا +جان به بینم 
خردصند اژ خرد جوید همه چار 
ثرا (بزد خرد دادسث و دانش 


#خره دی کن دره: بار شمشهر 


کون ۳ کی حذ بل رن ثبمار داری 
مکری بر روز برباتي 0 خشدای 


به بیکبه زین «خررش چندین 
سروست سال و ماه |ندر کنارست 
سررش !خت را چندین میازار 
توئی با نوي ایران ماه توران 
جوانی را بدریا 


۹1 کوذاهسی م ر 7 ندکانیی 


در مدذداژ 


ررانبصس ارجمذه و بجن عزی زاست 
عزپزان را بدین آئین_نذارند 
ررادت با نو بار مهر بادست 
مگر و سال و ماه اپ 


کی رامیی حور دو مپریان کشت 


مکرن با دوسنبان زین رام ثر باش 


مک دزکمگی_ با آن جون هرد 


۱ 
در (نده با توا و نا شکیبا 
چو دردت را خواهد بود درسان 
نشوید دلث را از دا و ثیمار 
به چم چون ثرا سوزان (» بیخم 
بدست جاره بگذارد همه کر 
درب انش ندادت هیي‌رامض 
چه سود آید مراوز| چون رسد‌شیر 
جذیی "جاده بر دپنار داري 
ی اندوه برانده میغزای 
مک بر "خطا ز بر (درنگ نغربن 
بگغنارت همیشه گوش دار ست. 
بلفناري که باشد نا سزادار 


خد‌اوند بنان خورشود حوران 


تن سیمدن. یداب را مکداژ ۲ 


جرا دزدت کم ازنیمی پشیزاست 


همیشه خشد و غمگیسی ددار زد 


رفیی 5 و (ورا جاود|نست 
که پار میربان زا خوار داری 
زیمت خاک را شایکان کشت 
جوانی را درخت مبود برباش 


بق‌پر ول مه آن را کو به پرورد 


0 ۳ 
بران بر ثای دل خسنه #عشای هم اورا هم آن خود را مقرسای 
چواژ تو کس نبابد خوشی وکام چه رری توچه چشم روی بربام 
بر آشنتی وبی بردایه وملامت کردن ‏ 
جو بشنید ای" وبس‌بباشفت ‏ به‌تادی‌سردگفنارش بسی‌گفت 
بدر گفت ای برو مذه بنفری نه توبادي رنه ویص ونهرامین 
ه خوزان بان وارون جای وبوست مرای‌کقدار وابن‌دیدار شوست 
زشهر تو نیاید جز به اخثر ز "خم تونیایه جز فسونگر 
اگر زاینه زان تخمه هزاران همه دیوان بوند و زشت کاران 
نه شان کردار بنوان آزمودن نه شان گفنار ها بنوان شنودن 
مباد| هبچکس از نیک نامانی که فرزندش دهد بددایگانان 
جه آن د(یه بکنده شیر خاپاک بیالود» نزاد و خوی بی باک 
کنه وبژه نزاد رپاک گوهر ازان گوهر که دارد او فزون ثر 
اگرشبرش خورد فرزند خورشید بنور او نبایه داشت امیه 
از ایزد شرم بادا ماذرم را که کرد آلودة وینه گوهرم 
مرا ۵ر دست جوننو جادوی داد با تونیست شرم و انش ودله 
ئو به خوله منی نه دای س بخواهی برد آب و سای صی 
مر[ فرهنگ و نیگونامی آموز مرا پاینده باش "از بد شمسا وژوژ 
و چند ان خویپشذر را می‌سنودی پنام تیک دخود بد نام بودي 
بدبزن‌خوئی سنرف و جش‌بی‌شرم بدین کردار و گفنار بي آزرم 
چه گفذارت سرا چه نامه مرگ همی ریزم ازوچوندرخزابرگ 


مرا گوئی . بونه زندگني چرا خوشي رام دل نراني 


رن 


اگر نیعی کم تا زنده ماد 


- 


پدشمت) روش و دیدار بزدان 


حپان پر چشم ۵یا تا بازي 


بص ای داية توجانت رامرنجان 
11 ص یوم ری گفنار خاست 


نو مس طعلم ۹ بغریبی ترنلس 


رن که شندد؟ٌ از .بی خرد رام 


نگرتا نیز پیش صس نگوثي 


که مر دل زین جهان بیزار کردم 
بپر سالی خد ود انش ژ دیس 
نیاز رام خدای مان را 
ژزببر ۶4۵ بی شرع بی دبن 
جودابة خشم وب دلسنان دید 
ژمانی بادل ازد يشه همی کرد 
نیارامید دیو دز برامش 
ج زآنکاهی‌که کار ویس و رس 
جو فسونها پدید اورد ی هر 
دگر باره زبان از بنه بکشاد 
بدو گفت ای گرامی ثرژ جالم 
همیشه دادجوی و راست‌گو باش 


مس اندر چه گنباز و چه فربجم 


( 
آزان +پثر که کام خویش رانم 
یم این جباني بافت ننوان 
نباده میم بازي را درازي 
برس "خوز ز نبار جند ان 
تیع هرکر انز ۳ 
و با مرفم که برگردم بسنگی 
بگوش‌هس فسون |ممتآن‌نه پیغام 
زمی خودنودی دیول نجوتي 
خرد را بر ردان سالار کردم 
برد از دیو خوزاني و رامین 
ذه بغروشم ببشت جاودان زا 
بداده هردو گبنی را به رامین 
سخنپاش از خدای آسمان دید 


که در ما‌چون بدید| رد بدیری۵رد 


همان | بسنه خوی‌خویش کامش ‏ 


پبا میزد ببم چون چرب و شبربن 
زهرجنگ و ژهرجاو ز هردر 
سخنيآگفت جوی نبرنگ نوشاد 
بزیب ر خوبي انزون از گمانم 
همدشه نیک نام و یک خوپاش 
که چوننوپاک زادي را فریدم 


ِ از چیز جهانم ندست د۵منان 


. ۳ 6 


گری دارند در بر بار دلج 


9_- 


مر را مب هخورش اد رنه پیوند 
نگوثی ار چه خوبي کرد ۱ من 


مرا از دورجیان کم ثو باید 
بگویم راز با تو آشکره 
هرانینه نو از مردم نزادی 


ز حفتث پا 9 حون و درو کسسخه 
ندیدست ابپم مردی ازتوشادي 
دوذدز اژ کص ددددی شاه کامی 
دوکردی شوی د اژ توهردد پدرود 
اگ رخود دید خواهی درجهان‌مرد 
جه سود ار نو جپزه آننابی 
تو این خوشی عز 
خد| اژ پر ثر کرده است ماد 
زنان مپثر ان 
همه پا شوی نازان اند و دل شاد 


اک رگنيم همه شاهان ثو داری 
حه دور های شاهانه دبا 


زنان را از برای مره باید 


0 سرد (زدو ۳ زد د تو اژ سرد 


مر داد اي‌که گفنم اب "خی راست 


( 
8 هم گوهر زه هم زاد و له فرژند 
که با او دوس تگشام با نودشمی 


کچا (کنون جزینم نیست چاره 
۳ دیوی ن» پری نه حور ژادی 
پافسوی نیز صوبد را به بسخه 
ندادی کام سردم را تمامی 
چه ابشان و چ+ء‌پولی‌زا سوی‌رود 
نپابی *+چورامیس بكث جوادمرل 


که کمی زی_ نعوروئی نيابي 
که بی ای خوش نباشد زندکانی 
توئی هم ماد از نر بزاده 
بزرگان. جیان و کام‌گاران 


نبابي کام جون بٍی شوی و باری 
چه گوهر هلی نیکو رنگ یبا 
ک ۳ دشاط دل فزاید 
چر باشي‌همی‌در مرخ و در زرد 


) ٩٩ ( 


من این گفلم ژ بو مر باني 
که رامین را بتو دیدم مزلوار 
تو خورشیدی و او ماه دو هفده 
ی انز جر مر یی بسازده 
جوم بیثم شما هر در با هم 
چودابه ای سخذها گفت با دیس 
هزاران دام پیش ویس بذهاد 
بدو گذدت ایس ژنان نام‌داران 
همه کس را بشادي دسنکاهست 
به پیری آیدت ررژ جواني 
هرائدنه نه منگيني نه روندن 
ازین اندپشه مبرش کرم ثر شد 
بدام آمد همه تس جز زباش 
بکفناری جو شکر دایه را گت 


لت 


زنان هر حدد ژدت و نا دواد 
هزاران خوی به باثه دز ایشان 
مر نیز اپ ۹1 گفنم هم ازادست 
سر[ بول اپن جدرن. دز گوش‌چونان 
از اپرز لخنگی نندی نمودم 
زبان خویش ر؟ بد گوی: کردم 
نبایستم ترا زان زشت گفدن 


ز مبر ما دهي و دایانی 
تو او را دوسندار و او ظ پار 
بساز اندر ز یکدبگر بنازیه 
ددانشد در حهان ژان ۳ مراعم 
در ز پیش دلش دکشاد 
پیوسنه با دلبنه پاران 


هزاان 
ده بی ‏ 
ترا همواره کوئی درد وآهست 
تونا دید زمانیي شاد مانی 
در انده چون تواني بود چندبن 
دل سنگینشض اخني نوم تر شه 
زبانش دانست پوت ده نهانشن 
دباشد هد ژن را جرد ازجواتا 
نکردی باس ندر مر زفني 
دلیران جیان ادف 
سزد گر کس نه بندد دل‌بریشان 
که تندی کردن از طبع زنانست 
که دردل رفت ژهر | لود پیکان 


که گغنار از در تندی شنودم 


دلارای 


۰ ۳ 


کنون بمبار خوردم 


درادمت زا بدا پسخم ذییفدن 


0 


یی( 


3 


۳ 


۴ و ج دا 
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چوس کاری "خواهم کرد باکس 


کفون نیز آن همی خواهم زدادار 


نیاایه بآهوی آزبانم 
ند‌اره 3 بو روش ی مرن 
مرا دزری دهد از توبه آموز 
چو دیگر روز گینی بوسنان شد 
بای وعده شد [ژاد: زامن 
سراورا گذت پورا چند کوئی 
ذه ویص سنگدل را مر دادن 
ز خارا [ب مر .آبد و زونه 
چو برداری میان شورم آواز 
کجسیت ماندم‌سس اژفر هه 
8 ۳ بمی تخر ز شوزم 
زا پامی نداد . آن سرو آزاك 
فرب ز تنبل ز نبرنگ ودسنان 


ذه او خواهش پذبرد هرگز از مس 


این*خازاد مرن 


نارد 
ور یمان تنخار و 
ثنش ابر بر| گشته منزل 
هم از حسرت هم از گفنار جانان 
بغریاد آمد از مخني دگر بار 


۳ 


باه ر| دز بر گرنان _ 


جواب ار خود اوزا دست بح 
۹ باشه مر مرا از بد نگبدار 
نگیداره از ]هوشان ‏ زمانم 
بکام دوسئنان ۵ر ست دشمی 
کب شاک ان تو باشنه بد ررژ 
فررع مر دار وی گلستان شید 
پیامد داده ی یا شاه و غمگین 
راب رشن نت بووین 
نه در یارا بمشلی برگرفتن 
ذه پا ار سر بیک بالیی نهادن 
بمپر اندر رگ خارا ازو بة 
مر آداز ترا پاسج دهد باز 
ی در دی ددست آفسون مرار(ه 
زذخوی به همی مانه بگرژدم 
بلی. دشنام صد گونه مرن داد 
بود بو شش جوحکمت پیش مسنان 
ده آغارشن. پذ‌برد . [مبه نو آهر 
چوکدک خسنء‌شدد رچنگ شاهنس 
ابدش دورو ببم‌مرگ نزدیک 
زد" برجان و دل داوکوذه پیکن 


مگرصد باره گفت ای‌دایه‌زنبار 


) ۸ ( 


مرا نریاد.. ژس یعبار دیگر 
ندارم دمت باز از داس ئو 
گر از امید تو نومید گردم 
شوم راب وال حول جرد یداوم 
ار رنجه شوی یکبار دیگر 
مپاس جاودان پا شدت برس 
مگر سنگین دلش برمن بسوزد 
مگر زییی خوی بد گردد پشیمان 
درودش ده درود مهپربادان 
دلم داري و شاید گر تو داری 
توربزی خوی سس شابدگ»ربزی 
تا بر جاین: دا تری)رصری وادشانتق 
گز جان مرا با ی بمادي 
تودانی سص پرسنش را بشایم 
گر بسبار کس باشنه پارت 
گر باس در آمیزی بداني 
ثو خوزي‌ي مگر برس بنابی 
گر شایم بمر و دوسندازی 
مر زنده بمان نا زندگانی 
پص‌ارخواه یجان از سئانی 
کر با ی 2 ارو کرام 
تلرت را لالز 


که سی چوئنوندارم بار دیگر 
دوئی 8 خون تن دز گردن دو 
با 


در دوردم 
هم از جان وهم از گینی بجرم 
بگوئی حال سس با آن سمنبر 


زندکانی 


کة اهرده‌ن زیاره را در مس 


چراغ . وبربلي ( بر , فروزه 
ذربزد خوذم و نسناندم جان 
بلو ای کام پیران و جوانان 
که بر دل داشنی جابک مواری 
که جان عاشغانرا رعخيزي 
بچونی پادشائنی خود سزائی 
گذارم در پرسشش زندكاني 
ان باشم که .سردم را رام 
یکی جون سس نباشد دومندارن 
که جون باشد وفا و مهربانی 
سرا باتوت مر خویش بابي 
ز مس بردار بارکرم و خواری 
کنم در کر مسرت رایگانی 
ببر وثنی 5 خواهی مبنوانی 
ژخان و مان خویش آواره گردم 


جهم در آب ر موج زرف وربا 


۹ 


۲ "۹5 


به پنش داوری کو داد خواهد 
بگفام الچه دانستم ئوبه دان 
زبس زاري‌وازبس نک خوندن 
تخواهم گذت با تو یک ۶ 
ر رتوزی ۳ پرهیز دام 
ز درزخ یز ترسانم بفرجام 
ولیک چوی بينديشم ز رامدن 
و ژان کف ۳ ای دزیه زذبار 
خر را در دو دیده ‏ او بدوژد 
پران معکیس چذان ؛خشایش ارم 
بسی دیدم بگبنی عاشق زار 
ندیدمنم بدان بچارگی کس 
3 پش‌نئو پخداریکه دیخ استا 
بریده شد فرار سس بدان تبیغ 
س«می درسم 11 او ناه مدرد 
چه بغزابدت اگر خونش بریزی 
د۸ |کنور یو د4 زبس پصتا بصد سال 
جوانی چابک و زاد و *خُن دان 


همه دا جبان او دا خواهد 
گوا پرما دوئن بص باد بزدان . 
دل دابه بدره آمد زرامین 
ثرا هسئننه نزدیکان و دوزان 
مرا شرست فرو بسئه است آواژ 
که ثرسد هر کسي از سردم بد 
کزیشان تبره گردد روزگارم 
که در درزخ شوم بد روژ و بدنام 
و زان‌رخساره ززد واشث خونین 
که شدجان‌وجان برچشم»می‌خوار 
دگر باره دلم بروی بسوزد 
که با [زار ی جان خوار دارم 
مره پر اک خذون ودل پر زار 
بصه عاشق یکی یمار اوبسن 

است 
همان‌چشمش‌و پنداری که میغ 
نگوی شد خانة صبرم اژان میغ 
بمركگ او ثرا ایزد بگیره 
بخون او زوانت را میالای 
۶ باشد در خورت ون گریزی 
جوان باشد بران برژ و برد یال 


برو پیدل| دشان فر یزدان 


۱۰۰. ) 


ترا یزدان چو این رری نیکو درد 
ثرا ماذنه یبا روی باکاشت 
بدان شا مپر نو +خشد برامبس 
:چان مس که جز چونی نباشد 
همی تاد|یه سوگند ان همی‌خورد 
فرو ند در دلش بخشایش رام 
بیفرود 


منیزش کم شه و مبرش 


دش در پاهخشص حیرة زبابي 
همی,:فچبه هیا را پر ببانه 
رخش را شرم ده گونه نونتني 
تذش را شرم همچون چشمةٌ آب 


جذبس پاشد روان م‌ریا نان 


: ۰3 ۰ 
فل» پو هیر" بر "اجه .از لین 
بیعدل ".مپر پیوسنی نشاید 
همی داذست جادر دای پیر 


رمیده گور دز دا هولش انناد 
دیدن وبی راهن 


هم طبعی عنف کر مردی (وت 5 ول 


( 
بان هی که خول اژ دپر او د(۵ 
پص اند ره رردرماپه‌همی د بت 
پحن ار خسرر بود مارا نوشیربن 
ثرا ساار جز رامین نباشد 
بکایک ویسه را باوز همین کره 
پدبه آمد ز [تش لخنگی درد 
وزان آثار مرش سربر اررد 


نمود از خامشی همداسناني 


۳2 3 ات : 
گبی دبدی زمسین که |هماده 


جک ن از دی 5 شاب 

۹4 -خشایش کنند بر نیک ان 
چو خرن یار باه 
وژ انسونشس ش یدب زوا سر باد 


را و عاشق شدن 
نه برد آراست باگردان اشکر 
زب خو بان و سالاران درکاد 


همه دسني ونرگمن دول باجام 


3 


تج داب > 


5 


6 ۳ ۰ 


هی کاریدتبافاي 
سپپداران و سالران لشک 
در یشان آفتابي بود رامبن 
در زلف انگور عارض آب انگور 
ببالا . همچو سرر چوباري 
دلش‌ننگ هیا ننگ ودهان‌تنگ 


ِ 


ببزم اندر ذشسنه با می و رود 
ز عشق رجام می اورا در مسنْی 
رخ از مسنی بسان زر در تاب 
5 وین زبله: زبی. عنبر 
ذشثه ویس بر بالای گلش 
بیاوزده. مر ور دابه پنیان 
قالش بر میان بام..گنشن 
همی گفنا ببین ای جان مادر 
نگر تاهست شیرین و بي آهو 
ذ+روی اسمت انكهيزد اني نکار است 
سزه گربا چذان رخ عشق بازی 
همی تا ویس‌رامبس را همی‌دیه 
چو نیکو درارخ رامین نگه کرد 
بس اندیشه»کنان بادل همی گفت 
چه خواهم دید گوئی‌زیی دل آژار 


کنون از مار وفرخ. برادر 


چو از ممنی حوانمردی و رادي 
یکایک همجو مه بودند و اخنر 
دوچ شماز نرگص وعارضزنردن . 
غلام هر دو گشه مشك و کفور 
ار وروی جراخ فو بباوف 
زبس‌تگی بروگشنه‌جهان نگ 
بسا غیفة انناده در رود 
مسئي ر ز*جرانش درمسني 
دل |زمسني بسای مست ۵ رخواب 
بمنز اندر زربعان بوی دلبر 
زرری ویص گلشی گشنه ررشن 
بهء‌بسیاری فریب ورنگ و دسنان 
نباله چشم بر سوراخ زرزن 
که تاکس دیدی از رامی نکوتر 
جو مادر گفت ماننده پوبرو 
سرای شاه زو خرم بپار امت 
سزد گربا چنان دلبر بمازي 
توگفتي جان شربن را همی‌دیه 
وفا, و هرن رامیری - را ده کرد 
چهبودي‌گرشدی را مب مراجشت 
که رپرر را ازر بشکست بازار 


جد( ماندم چرا سوزم دز آذر 


1 تنبانی 
د(رامی 


" جذدی 


ازبن بهثر ۳ 


,چلین انديشه ها بادل همی کرد 
نکرد این 


دوسني بر داٍه پید| 


مر اور گفت رامین همونانست 


هثر های بزرگی نیک دازد 
ولیکی اجه «جویده نیابه 


نه خود زا همچو او ببمار خواهم 
مس شایم بذک و نا یسندی 
خدای از برس یکی دهادش 
جو ویس مد بزیر از بام لش 
رلوث و برد وبسنردش بدان جنگ 
گبی اندیشه بروی زدر کردي 
گهی کف 
نه هرگز مبرباني کس نورزیه 
کچ 


گبي شرمشس هو ر دور کردی 


نثرسید‌ی زننگ این جبانی 
چو از بزدان و از دوزح بدرسید 


پشیمان ند ز مر و مهر کاری 


آزاد؟ باشه چو رامین 


دا تاکن خورم نه آهنینم 
ر از فرمان و پیمانش نذابم 

دریغ ررزکار ردنه می خوره 
وگر جه 4 بود از مپر شعد! 
كه‌توگفني وب روشن روانست. 
بفرخ مخت وبرر نیک ماند 
زخم گرمه بو بروی نناید 
ده ویرا اندریس تیمار خ اهم 
او شاید برد فح و درد مند‌ی 
پردده مپز وام من ۳ 
-چشمش نیره شد خورشدد روش 
بزه برجانش خویآلودچنکش 
رنک 

ژ جار: هوش و ز دل صبروژ رخ 
دران جنگ د زرخ گوذه کشسله 
هوا چشم خرد را کور کردی 
ما کزمی بر آید کام ۵ نشهن 
و یا کام دلی رنجنی دیرزید 
چا پره زد راز موه ۳ 
گبی چشم خرد را کور كردي 
ژ بادافر(ه کار ]سماني 
خرد مر شرم را بر مر بگزده 


ثرا نز بپر داش 


۳۹۳ «1 


زان ۳ دل کز هیچ گوذه 
خرد را درست ثر دارد ز رامین 
چو بردل راسفیین را پادشا کرد 
نبوه که ز کر ویس دایه 
پرامبن شد مرا مزدکان برد 
رمیده صبد آخنی رام در ندد 
تقدازن دانم که پا تو سر دز ]ورد 
جنان‌دل شاه شددل خسله رامین 
ژمشس را بوسه داد او پیش دایه 
سیاست بر سرم بپثر ز دیجم 
بدا رنج 7 بدیی کردار نیکو 
که ی داش ی دارم در خور ثو 
نوی مادر مذم پیش نو فرزند 
مر اژ فرمان ذو بدرون دیارم 
هران جای ۶ ثو خواهی جوم 
جو زیدسان نیکوئیپا گفت بسیار 
دگر شاهانه درجی از ژر ناب 
۵ و دو انگشفر. ی از ثاب گوهر 


نود رفت اب داش دابع از رام 


خواسنارم 
توني چشم مرا خورشید ررشس 


یکی انگشر ی بر داشمت سیمیی 


( 
د1 پیودد ۵ 


بکر۵ار 


ِا : ۰ 


نم‌ونه 
دبارد مر 
رسنکاری پارسا کرد 
ديکي واه مایهة 


خ بخت سر بر ]همان ی بر 


روان را 
5 (رجان زا ژ 
که سنا 
وزان تندي و به مازی دگر شد 
درخت (ذدهت شاه دی بر [ورد 
که مرده باز بابد جان شرین 
بدو گفت ای بدانش نيك مایه 
دکردي مر مر[ از مرگ بیببم 
ایزن بمینو 


درا داشی دهاه 
ثرا دارم همیشه جون خداآوند 
ذن و جان را دریخ از ثو ندارم 
بکردار و بکنج وتات روم 
ناد از پیش ار سه بد ره دینار 
درو شش هار مرواریده خوشاب 
بسي مشک و بسی‌کنور و عثبر 
بدو گفت اي مرا فرخنده تر کام 
که من خود خواسنه بسیار دارم 
مرا دیدار ئو بایه ده داشی 


ک دارد باد کار شاه رامبرن 


۷. 1۳۵9: [ 


چژویش ری رنت اور دزم ذیه 
دگر رد وب با دایه بر شنت 
که مس هرچوی بر اندیشمز بزدان 
۳ زنني کنم ژ شني سکالم 
بدین سرجون کسان سس دبدانند 
به‌ای سرچوی ررم پیش خدایم 
چگویم کوبم از ببر يکي کم 
اگر زامن خولست و صمربانست 
وگر رامین بود بر من دل آژار 
چودردوزج شوم از بپر رامین 
فه کردم نه کنم هرگز تباهی 
چو بشنیه این صف دابه ازانماه 
بذو گفت ای نيازي جان دابه 
چرا بریک خن هرگز نياني 
بکرده ررژکار و تو نگردي 
چو پبررزه بگرداني همی رنگ 
تواز فرمان یزدان چوی گربزي 
از تو هه‌چنیی بد خنو بماني 
وین ۳ و موف واه 
مر( در مروجز نو هب کس ندست 
مر[ چون بد مکلان خوار کردي 
شوم با مادرت خرم دشیم 


ژگربه در کذارش جوي نم دید 
زبیم وترس بزدانمیت خی کشت 
نه رامین بایدم نه شرم گیبان 
که ززشني؟ لب ۳ ۱۲۳ 
مرازان پس چه‌گوبند و چه‌خواننل 
چه عذ ر آرم سس و پوزش نمایم 
بدین زئنثي فرر بردم مرنام 
ازو خوشنر بپشت جاوداندست 
جه باشد گر بود خوشنود دادار 
مر( کی سود دارد هر رامین 
وگر ردزم چو شب آرد سباهی 
گرنت از چاره کرون طبع. ور باء 
:جزتن‌ی نداری هبیم مایه 
ز گرداني چو چرج آمباني 
بسان کعبنین و نخس نردی 
چو [هن‌ه رم زمان پیدا کني‌زنگ 
و با گردون گردان چون سنيزي 
نشاید کرد با ثو زندکانی 


ژمیی ما ی شم‌وو مر اد 
ددستا 


پررری یه بان ۳۳ 


درا با این همه نددی ده بیام 


ث" 


) + 


نو" دانی با خد! "و بادگرکض 
جوابش‌داد ویص رئفت‌چندین 
همی بیکنة را بار بودن 
۳ چون دل دهد از سس بریدن 
ابیی .نو چوی نوا بود ایدر 
جک آشفت است بخت و ردژ کارم 
شم از خاده جدایم هم ژ مادر 
تو بودی از جهان باس بماند: 
تو نیز از مس کنو ببزار گشنی 
مر کردی, چنان .یکباره. پدزرد 
بسا روزا که توباشي پشیمان 
دگر 5 داده گفت ای ما خوبی 
مر (درا دز رناهت کي پذبری 


دراز آهنگ شف گفثار بی؛ سر 


«خنباي 


*خس ر| با جوادمردی بیامبیز 
پد رد آدز ببار مردمی ر 


زشا‌ی وجوانی ببوه برداز 


[زمند 


فرشژه 
همل4 ۲ آر زومند 


خد‌ای ما سمرشت ما چنی کرد 
۴ 


مرا از مرو و از کردار توبسص 
چرا در دل گرفني مپررامین 
ژببر اد زس بیزار بودن 
برننن بادگرکس [ رمیادن 
1 تو هسنی مرا همنای مادر 
جه بد فرجام و به حالست کارم 
هم از پرمایه خویشان و برلدر 
مرا از داغ تنبائی رهانده 
ربا زنبار خواران بارگشني 
نگندی نام ودنگ ‌خویشدز زود 
دبابی درد خود رآ هدیچ درمان 
مشو گمره کنون از راه خوبی 
چه سود‌آیدت از سگفناربی عود 
کیب بمی رت در اف 
تشز جکرنو: ,تخیر 
ریز نمسای و اعی دز 
جوانی را ژ خواب خوش برانگیز 
ببار آرر درخت خرمی را 
به پیروزی و شادی ررژ بگداز 
بکی هسني جوما ازگل سرشاه 
ز از و آرژر برتو بسی بنه 


جوز زانی سوم یخوش را زمره 


مت 
ثو از مردان ندید‌ی شاه کامی 
گر آمیزش کني با مرا ۵ یکبار 
جوابشس ‏ داد ویص ماه پیکر 
۱ م۳ تو 5 م كلي , ید و فربدم 
مزر آزاز توت (معب یزدل 
مرا گر ت آزار ت دبودي 
ز س هرگز ندی‌ي هي کمی 
۱ نه‌گر شاهی‌شدی درس دی 
کنون کوششس بدان کن ثا ثوانی 
تو خوددذ 
کذه نا دیده جوی ثیغ است بران 


يکهموید چوی!بزرگست 
بره رن 4 ۳ 


اگر رری برد 


همي ۳ ۳ شحو باشد دیعنه 


ورمیدن رس 
حو خواهد بد درخت رات بال 
جذان جون بود کار ریس و رامدن 
اگرحه 


هیده ۳ 2 دهدن 


درد دل . بسیار بردنه 
ری خشول 
شپنشه بار بربست از خراسان 


( 
از برا خوشي ردان 


#عا ۸ دشکیبی 


نداني 
ي ازین ار 
بشت جاردان از نره خوشوز 
من از خوشی و از ضرد الوم 
وگر ذه هدیم کاس نبست دردل 
بسا رلجا که رامین آزمودی 
وگر 


ن *ن 


بر دبای زشت ِِ 


وگر بای شدای در مس دای 


که این راز از جهان ماند 99 
باه خشم رادار حون هفرگست 


سلم نا برده چون شیر است‌غران 


‌ 


بوده برما بل را چشم خفنه 


شا موی بک‌ستان 


ور راعین ‏ بهم 
چو بررربد بود ز آغاز پیدا 


0 
دی 


هم از ۲ [غاز آینده 
بوصل انار خوشی (سبار کردند 


2 دلش بزد‌ود 


چذانکز هي کس رنجي دد رد‌زد 


ژما؛ ۹ زنگ ک5د 


کی و خویشدی ر| ساخ ت‌دالان 


) ۱2۷ 


پرادر جلی و خت خود بدو داد 
وش رنه از مرزنو [ئین 
نخسنیس روزبنشست [ن پربروی 
مبان گنبدی سر بز دو پبکر 
نپادش «هچو مپر رام *عکم 
ازو سه در کشاده بر گلهتان 
نشسنه وبصی‌جون خورشیدبرنخت 
میا گوهر ر زیوز سرا پاي 
هزاران گل شگفده بر رخانش 
دمارربویبپشت ازربص بت‌ژوی 
نسیم باغ وف اتب ۲ و زدهم 
شکفته کل #خوبی بر رخ ری 
چو ابری بسته بیی‌مشک و عنبر 
زروی دلبران ایرا بباران 
پپشنی بود گفنی باغ و ایوان 
گبی [راست ریص دالسنان ر 
جو گنبه راز بیکانه تبی کرد 


چو را مین آمد (ندر گنبه شاه 


۱ 
(گرچه دید رری .ویص دلبر 


دل پیمارش از شادی جذان شد 
تی نالانش از شادی دگر شد 


بغرمودش که مردم ر| ذهد داد 
بمرد اندر بمانده ری و رامین 
پر از ناز رپر از رنگ وپرازبوی 
نگریده آبزرین نقش بر بر 
نگرش *+چو رری ویص خرم 
مه در دیگر در بوان و شیسئان 
هم از خوبي بآزادی هم ازبخت 
بنانرا زشت کرده زی‌بتآرای 
فده سی نار : در دهاش 
چذان‌چونبوی وبس ازباغ خوشبو 
ررای . خسنه را بودند مرهم 
ببوی رپس «حچون پاسخ‌ریص 
کیول ابرير پر [یذده ‌» 
رژآب کل مر اورا قطره باران 
مر اررا حوز وی و دای*رضوان 
گپی ایوان و خرم بوستان را 
ز راه بام رامین را در آورد 
نه گنبد درد گردون دید یاماه 
نیامه در دلش دیدار بارر 
5 گفنی پدر بود از نو جوان ند 


توگفنی مرده بود و جانوز شد 


امید از آب و از باران بریده 


2۸ ) 
زبیی دیص آب زندکانی ‏ بخورد و ماند ناش جاوداني 
چوبا ماه جبان (فروز بذشست ز جانش آتش دلسوز بذشست 
پدو گفت ای بپشت کم وشادی بنو بزدان نموده اوسنادي 


بگوهر بانواثرا با نوثي نو بغمزه جادوان زا جای ثو 
کل کنور رنگ مشک پبوئی بت شمشاه فد ( ررئی 
و از خوبی کنون جون آننابي خنک [نرا که ئو بر ری بنابي 
تو در زبباني آن رخشنده ماهی کچا با زنگی و تبمار هي 
رگر باشم ‏ ترا از پیشکران . خدارندي کنم بر گاهداران 
وگر پیشت پرمنش را بشایم ؛جز با مشنري پبلو نسایم 
ثرا داد است(خمت آن ررشناني 5 زنگ جان بد.خنان زد‌اي 
چو بشنید ایعخی وم پربزاد_ بشرم و ناژ رکشي پاخش داد 
بدوگفت ای‌جوانمرد جوان(خت ه ابن‌تیماردبدمدر جهان+خت 
ندیدم هیچ نیمار بي بدپنسان که شد بر چشم»ن‌زموائيآسان 
تن پائبزه را [لوده کردم ونا و شرم را نابوده کردم 
ز در کص بادنم این زشت مایه پعی از بخت بد دیگرژ ۵ایة 
مرا داپه دربن رسوائي انگند به نیرنگ و بدسنان و بسوگند 
بکرد او هرجچه نخوانست کرد ز خواهش کردن و ثیمار بردن 
یگوتا توجه خواهی کرد بامس بکام دوسنان با کام دشم 
پمر (ندر چو گل پکروزه با ۷ ده چون باعوت رچو پيررز‌باشي 
بگردد مال و ماه و تونگردی پشیمادیت باشدزی چهکردی 
اگر پیمان چذیی خواهدت بودن چه باید ای همه ژاری نه‌ودن 


درک روژه مرادی کش دِ راني خد باین درد درذگ حاود ای 


۳۰ 


: 5 


دیرژد کام مت تاه بیک دک 


0 7 ۰ " 
پنن ان ای که ان پکرو ژه باشد 


دگر باره زبان بکشاه رامین 
هزاران آفرین بر کشورت باه 
هزاران . آفرین بر مادر تو 
خدک)| را که همست نیک مادز 


دگر آنرا که ررزی بائو بو مت . 


بس است اپ ثضرصرو شاهجانرا 
بس ات اپن نام و این ی‌اوراگ شوز 


مسر این خرمی من 3 (جاو ید 


بدیی گوشی 
ازسی سر نشنوم جر نیک نامي 


پس‌انکه وبس و رامین هردو باهم 


که _ آواژدف ‏ شننیدم 


رت [زاد» رامین خورد موگند 


ماه روشی و تابنده خوزشده 
بنان و به نیک به دین یزدان 


که تا بای جبد بر کوه‌مازان 
سیاهی 


دار سناره باسمان بر 


ذ* جز بر روی ویسه مر بندد 


پشیمان 


که‌زر بر جان بماند جاودان‌زنگ 


سزه گر جان اژر با ررزه باشد 
بدو گفت ای ررنده مرو همین 
همیدون بر خجسنه گوهرت باه 
ار 


مر[نرا نیز کومددنت بزاز 


درا دددست باناست شنود است 


که ژر اد اپ نیع 


که ۵ارد در شبستان جوتنو مه را 
که ناسی گشنم از پبونه خورشید 


دی و 


پبن چم یکه دیدارت بدیدم 


3 


دق بزدانی 5 گيني ر خداوند 
بفرخ مشنري و پاک ناهیه 
تزور ]نش و جان سخی دآن 
و با آبي رود بر رردباران 
به پنوندل :جوی و رول ساهی 
همبدرن مر دارد دی #جان دز 
نه هرگز بشئنه سوگنه جانان 


اد بیقار]: :۸ 


چورامیی برونا موگند ها خورد 


پس (نگه و دسه با ار خورد موگند 


براسیری داد یکدمنه بخفشه 
کیا بینی بنفشه تازه بر بار 
چنین بادا کبود و کوژ با 


چوگل یعروزه باه (جان . آکس 


جو زیدسان‌هردو سوگذد|ن خورد زد ۰ 


گو کردزد 


۰ [ ات ۰ وه ه 
وزان پسس هردوان با هم :حفنند 


پزدان جپان را 


بشاد‌ی ویسه را نوشاه هر بر 
در آورد: بویسه دست رامجن 
گر ایشان را بدیدی چشم رضوان 
همه بسثر پر از گل بود و گوهر 
سذر شان در شکر همراز گشنه 
لب اندر لب نهاده روی برردی 
ز تنگي دوست را در برگرندن 
اگر باران بر آن هردو سمنبر 
بل رامین سرا سر بود از عم 
ز نرگس گرزبان بودش فرادان 
بپر ثبری که ویسه برولش ژد 


بمرو درسدی پبوذد ها کر 
۸5 هرگز نشکند با دوست پیوند 
پبادم دار گفنا (یی همینه 
ازبی سوگند و این پمان بیاد آر 
هرانکو پشکند پیمانش (ژ ما 
مه رف ۰72 
بیاه ]رم ازبی سوگند و پدمان 
۹1 اژ سا زٍ شکدد پده‌ان ازین بصس 
بمپرر درعني پیمان بکردند 
همیدون اخفران آسمان را 
بمپرر درسئي با هم بفذنن 
چو زربن» طوق بد درسر و مین 
ندانسني ۹1 نیکو تر از ایشان 
گپرشان در خوشي انماز گشنه 
در انگدده بمیدان خوشی گوی. 
دون بودند در سر جوپث ذن 
بباریدی نکردی سینه شان ثر 
نپاده دل برو دیصه چو مر هم 
2 شیم ۰ 
هزاران بومه رامبی برگلش زد 
کلرد کام در فل خوشی کرد 


رط مس 


وان دلبر فزون ثر ثد پسندش 
سفت [ن نغز در ی نپارا 
جو ذبر از زخم که امت بدرون 

(ه تبرش خسذه شد ویس‌گل (ذد(م 
چ وکام دل بر آمد این و آن را 
وزان پصس هردوان دو مد دماندزد 
حواگه کشت شاهنهه زراب 
هم |دگه نامه زی رامدی فره مان 

۳ ۲ 

وی وان ونر ومیر 
یا 0 حدد که عیر جوم 
که سبز امت از بهاران کشور ماد 
فصب پوشیده رومی 3 الواد 
ز یس برداشت عرق ابر بباری 
جو اپ نامرد نزن زود پشدات 

همیدون دیسه را با خود بیاور 
حو آمد نام مو رل 0 راب 
بر اه (فنا رامبی 5 دلارام 

چو اسف شادمان در کشور ماه 

بدیدار 4 شاد‌سان شف 


کی کز رری رامدی شظل گهسنه 


کجا با مپریزدان دید بندش 


3 پارسا ناپارسا . را 


مرت 
ذشانه بود و ثدرش هردو پر خون 
وژان خسن بر آمد هردو را کام 
مزرن شد مپر بانی هردوان را 
بیاسودند ‏ و کام دل براندند 
که سر بر داشت نالنده ز بالین 
که ما بنی ثو دل آژاربم و نا شاد 
همه بی‌ئو نه پدرامسست و دلگیر 
بياسائيم ر نک از دل ٍشونیم 
همی تا بد ژ خاکش زهرءٌ و ماه 
کلاه فافم از ثاری بیفگنه 
همان‌رنگش نی اندر کل نمغاست 
نگیرد بوز آهو بی سماري 
بباران را بکام خویش دزباب 
5 (خواهد زصا دیداز مادر 
بدرگاهش دما شد باي روتدشی 
براه دومث راعش خوش بدورام 
پد‌بوه رت شاه و لشگر شاه 
شده نومدد از ری برادر 
پصآن‌شادیش پکسر اندهان شد 


۲ 2 2 
در دیدار رام کشستب رد8 


(ر ۱۲۶ 6 


نپغده روی ار ارنا دیدهی 


1 ووز چذان 


زجانشس خوشژر |ممد عشق رامدن 


۰ 
7 بغریشت 


بنزده شاه یا ۳ ذدبدهی 


مرو دی جسخی 


۹1 دسا عت‌همی 


4 خوش باشه دد ل بار اخسنیی 


کار ری سا و دی از حال وس و رامین 


جو رامین ی بو ی خسرو یکی ما5 


پص از باتم»بموفان‌خواست‌رفا 


به خچیر ر برامش که و ببیکه 


درر خچیر معرائي گرندی 


»٩‏ در بر داندت جودان دلفررزی 


: که 
بیاسد دایه پنپان ربص را کشت 


کذرامیری زدت‌خو|هد شوی ارم 


سبه را از شدن ]که کرد ند 
هم اکنون بانگ کوسد دای‌رونیس 
اکر خواهی که رریش باز بيني 

یکی بر پام شوء پنگر ژ با 
به ذیر و یوژ و باز و چرغ و شاهین 


۰ "۰ ۰ ٩ 
-خو| هد رددس و درری دموتی‎ 


فضا ر شا مره (طا بول بددار 


ژیان بکشاد 
ز کپی 


ز پیوندش دشه دلشاه ررزی 


۰ ۰ - 
#چوندین ررژ ربا چون‌ثوان‌خشت 


۰ ِ " 
به <جیر و شکار و حدگ دشجمری 


پردذد 


هرا پرد؟ بدشت ماه 


پسي نیکو ذر از دیبای چيلي 


که حون داکا" خواهد ر وت کاست 


شکار وت خولهد کرد رامدن 


جان رببودان 


ژ ثو ارام د از مس 
دون ۳ دی ۳ وارو 
چو پیل‌خشمناک آشفنهًومست 
همی گفت: ای پلدد خوار مایه 


زمگ رسوا ثر ر زربی بهاذر 


۳. 


۳ 

پیاربه این پلید بد کنش را 
5۶ س کاری کنم باوی سزایش 
مزد گر آسمان برشپر خوزان 
که چوندن ررسپی خیزد |ژان بوم 
رد آموزی کنده مر که ثر اثرا 


ز خوزای‌خودنداید جز بداندیش 


مباد( کص که ایشا را پذبرد 


کز اپشان دایکابی جست شمهرر 


هران کو زاغ باشه رهنمایش 
پس [نگهگذت ویساخویش کاسا 
نه جانت را خرد نه دیده را شرم 
خوردي ننگ و شرم و زین‌ارا 
ژ دبس و راسني ببزار گشني 
زتو نیسنده ای آثبن برادر 
بگوذه رری شان چون دود« کردی 
همی تادایه باشه راه بیشت 
معلم چون کذه دسنان نوازي 
پی آدگه پیش ویررکس فرسناد 
بفرمودش که خواهر را پغر قذج 
همیدون دایه را لغنی به پبرای 
که گر فرهنگ شان می‌کرد بایم 


۱۵ 


) 


یلاله گندپیر دن منشس ر 
دهم مردايگاني ر جزارش 
نجارد حاردان رفن باران 
زبي ثرمی و شوخی برجبان شوم 
دنل ادن پشی کدی مر م‌شران ر 
تباهی‌جویو بدکردار و بدکیشنی 
۱ 7 
وز ابشان دوست خواهد داده بر 
سراي خویش را پر کرد ز آهو 
حه نابینا بگه 
بگورستنان بو پدوسژه چایش 
ز بیر دوست گشنه ژشت ناما 


ديداباني 


نه‌گفننت راسنی نه کرت آزرم 
کت اندر زدی خود را و مار 
بچشم هرک هسئی خوار کشنی 
۹1 و مر ر دق نگ | اود* کردی 
بود_ دیو تباهی هم ذشرذشا 
کند کودک همیدرن پا 
«خوائد و کرد اورا یک ببک باه 


ی باژزی 


پشفشاهنگ فرهنکش در آهن 


ببادافراه بر حالش ۲عخشای 


ادزون ژ |ذد‌دشه دمایم 


۱ ۲۲۳ 
در چشم ویس زا بآنش بسورم 
زشپر خویش رامبی را برانم 
از رم روا چافرا 
نگه کری ثا ممی بروبسگل زخ 
اکیهد چم بی از برض 
ز اخت شاه جون‌شمشاد برجست 
رد اور کر( قاها عشز 
سخنپا زاست گفئی‌ هر جه‌گفنی 
کنو خواهی بکش‌خواهي برانم 
وگرخواهي به بند جاودان داز 
که را سیم گزین دور جپانست 
چراغ چشم د آرام دلم اورست 
چه باشد گر بمپرش جان «دپارم 
مس از رامین وفا و مرباني 
مرا آن رخ برآن بای چون«رد 
مرا رخسار او ما است وخورشدد 
مر( رامبری گرا مي در ژ شپروست 
يم ۱ راز پیفسی ۰:]فلگار 
کی 4 اهمي بعش خواهی بر آریز 
تو با وبرد 
گ 


پم " بر پاد‌شانید 


رم وبرد ۳ ف با بددد۵ 


وگرتبغ ئوازس جان ستاند 


( 

پصس انگه دایه را بردار دوزم 
دگر هرگز بنامش بر خوادم 
ز ناگ هر مه بزدايم دار 
ده تند‌ی شاه رح ۵|دیاس 
ك ۸ ورن ۸ 
قضا شرم ازدر دبده بر زود 
بش کرد ز پیشش‌بازو ودست 
د4۵ 


نکو کردي که آهویمت نيفتي 
کر خواهي بر آور دید کانم 
وگ خواهی برهذه کر ببازار 
تنم را جان و جانم را روانست 
خدارندسث و بارودلبرو دوست 
5 سس جانرا براي مسپر دارم 
نه برم شا برد ی 
بدل برخوذنر است از ماوازمرو 
مرا دیدار ار بدم اسثك و امدد 
مرا رمیی نیازی درز وبرراصت 
تو خواهي خشم‌کن خواهی مدار 
نم کردم له کم ار و 
بشاهی هردوان فرمان روائدد 
پسندم «رحه ازبرسی پسندد 


وی 


) ۱۵۶ [ 


که جان+هپرث وبص ازببر رامین 
ولیک تا بود برجای زنده 
۶ دل دارد کنامش ر شگفذی 
هران سالی 
رایدزیا ی سرتقی 
مرا (نگه 


که رسب را نماند 
توانی ت تما ی 


۳9 
بردث و وس را دز خانهٌ برد 
۶ ئو درپیش سس با شاه کردی 
ترا از شاه و از مر شرم ناید 
نگوئی‌نا ئو از راد ح* هب 
#گجش در چه دارد مره گلجور 
همیس داند که طنبوری (سازد 
نه بینندش مگر مست وخرونان 
جبودانش حربف و دو سنادند 
ندانم توبدو چوین اونناد‌ی 
کنون از شرم و ازمبنو بیندیش 
چوشهرد مادر د چون مس برادر 
دماند ست از دبا کان نو جز نام 
و تتاری ردیر را رام 


اگر رامین همه + و گوهر 


بسیصد جان بخرم نام چوندن 
شکاري سیر جان بینه رمنده 
که بارد بچناش_ را گرتشن 
روادارم که جان از صی ستاند 
چرا پرمیزم از سوزنده آتش 
5 


این اعریتان 


بیس ی حول ده حاره داردت؟ "ره 
بر آن حال برد از مرک بنر 
ددو کشت ان خرد 
هم آب من هم آب ار ببردي 
که را مب بایدم موبد نبایه 
که (ور پر همه کس در گ زیتفت 
معا زودو سرو ث و چگ و طنبور 
درو راهی و د سنداذی نوازد 
ببای مر دزد ص فروشان 
همیشه زر بپای سمی سنانند 
بمبر ار دل از ببر چه دای 
مکری‌کاري کزر ننگ آبدت پیش 
چرا داري !۸ ننک خویش‌درخور 
مده نام در گيني از پی کم 


ای لین نزا) 

ندانستم یگهنم هرچه در پیش نوبه دان باخدا .و فودرخویشس 
هم ي‌گدت اپ *خن ویر تخواهر سمی بارید وب از چش‌گوهر 
دد و گفت ای بر(در رات گفنی درخت رای ۳ در کرفن 
روانم ثه چذان در آتش ناه که ید هیچ پند اورا بغریاه 
دل م‌نه چذان درمر بشکست که داند مردم اررا باز پیوست 
فضا برس برنمت و بودني بود ازبن اندرز و این گفنار چه سود 
در خاذه‌کنونبسنی چه سود است که دزدش‌هرج:درخانه ربود|سمبث 
مرا رامب بمپر اندرچنان بست که تفوانم ژمپرش جاودان رست 
اگرگوئي یکی زین هردر بگزدن بپشت جاودان با روی رامین 

بجان مس که اور . برگزينم که ردیش را ببشت خواشن لام 
جو بشنید ایس "خی وبرر زخواهر دگر در خاک نفشاند لیم گوهر 
برفت از پیش ايشان بادل زار «پرده کاز ابشان را به ددار 

۰ 4 ۰ ۱ ّ 2 ۰ 72 1 
چو خورشید فلک بر چرخ گردان چو زرين‌گوي ذه برروي‌میدان 
شهنشه گوی زد با نامداران به بخشیدند بر میدان سواران 
در سو شا ژلرو بود مپهثر زیاران لول #ز ددست پارر 
رنیدا بار موبد بود و رامین چو آغش بار وبرد برد و شیربن 
دگر آزادگان و امداران ‏ بزرکان و دلیران و سواران 
هن آنردز وبرو کرد و رامین گة این ژان "وی بردوگاه آوزین 
۰ ۸ 2 مه 

زچندان نامداران هنر جوی به از رامین وبررکس نزدگوی 
زبام کوشک وب ماه پیکر نظاره بر همه خوبان لشکر 


۴ 


برادز را و رامین را همي دید 
ژبمی |ندیشه کرد گنه شم دلگ 
ث سیمینش را لرژ 6 بر اناد 
کی تکهارن ک بر لب 
بشیریی لابه دایه گفت با وس 


رن 


جر[ با جان‌خود چندین سنبزی 
نه بابت تارنست و مام شهرو 
۵ ۶ آمررزودسش غوب چبری 
مرایران را توني با نوی مبذر 


بایران و بنوزان ‏ نامداري 
برری از گل بموی از مشکنابی 
بشاهی و «خوبي کسیر ی 
اگر صد گونه غم داري بدل بر 
فاک خواهد ۸5 جون او ماه درد 
۳۳ خوا؛ي ز بزدان خبره فریان 


مکری بر اخت جددی داپسندهی 


جودانی خوست (ژ؛خشند؛یزدان 
2 میت 

جحو جبزی زینکه داری پیش 

مکر‌ماهابه خت خوبش نیسند 


اش ی شا ۶ ۳ حدل و مبازار 


ز جندین مردام (یشانر| پسخد ید 

۱ آزک 
رخش بی زنگ و پیشانی پر 
ی سرو بد لرزنده از باد 


دگل بر زخضت صواربد خوشاب 


نو گعذ 


ره ور 
چرا پیبوده چندیس اشك ربزی 
زه شویت موید (ست و پشت وبرو 
میان مافرربان فهچو مبری 
چو ثوران را نوئی خانون دلبر 
5 بر ایران و توران کماري 
سئیز ماه و رف آتنابی 
چو رامیس درسني خودکم داري 
نمانه جوی به ببنی روی دلبر : 

زمدری خواهد ک ان او شاه درد 
۹1 درگيني ي ببشادي خود ثرا د(د 
کن [ر ۵ داپسندي مسخمند‌ی 


تن آسانی و ناز و كکمراني 
زببشی خواسلن پابی تباهی 
بدآن کت ده یزان ی پاش < خرسند 


بر(در ر مکری بر خود دل آزار 
مق کرد اوه ت وکا روز طونان 


«۵ 


) ۰۰*۱۸ 9 


جوا بش داه خورشید*خر‌گوی 
بگفت ای‌دایه تاکی بانه گوئی 
مگر نثنيدي ازگيني شناسان 
منم #هچون پبادة دو سموازی 
دم پیمار و نالان" و درسني 


5 رو ست بر مس رد گماذدست 


و رد« 
وگررامین‌هم»خوبي ردب است 
ی ی ی 
زبادش با شکر باشد فزایش 
منم در کار خود صد کارو بیکار 
دم شوه پیت و هم پار و برادر 
مر نامدست (ددر شوی داری 
دشوی مر جوشوی ۵ پگر | دست 
چه پاید مرم | آن شوی‌وآن پار 
مرا آطشازرب ذیست د رخور 
اک عخلم سر پاری دمودي 
زه‌سورد‌جشتامن ی بودی د۸رامدن 
یکی با مس جوجان با عم (کبذه 


بعی را با زبای دل ثیست یارز 


پاسمی 


بوی 
زناداني درآنش آب جوئی 

که پاش پر نظاره جنک . آسان 
‌ رنج رفخنم ؟ٌ 
نداني چیست درس درد ومسني 


ولیک 


ی بد سکال و کینه جویست 


کجا بد رای و بد کردار ر پیرست 
حو دینار کسانست 


ات 


۳ ۳ - 


پاش حنظل آمرد ز آزما بش 
بگاه مپر دل صه بار و بی بار 


‌ از هرسه همي 


ن يب سوزم برا ذر 


مرا رنجیست انفر مپر گاري 
ده پار مس چو بار دلبر (دست 
کز |بشادم همه زج (ست و تدماز 


۹1 دشمی خون سس ریزد بدو در 


رام جن ویو بودی 


ندیده دوسنان دشمن ادن 
۰ ۰ ۵ 2 ۳ .ها ۰ 
بکی مادند سنک و گنه 


۳ 


۲۲۴ 


( 


8 ابا نان شیر خرامان 
بلفظ پپلوی هر کس سرابد 
خراسان پپلمی باشه خور مد 
خر|سادست سعنی خور آیان 
۱ خاکست 
نایبت وخ هوق | او 
امه شیر مرو |اددر خراسان 
روان (ندر هوای او بفازد 
توگوئي رره مررش کوثر آمد 
به نیک اخفر جهاندار "سر افراز 
پبام کرشک بر با سیمبر ویس 
ذگه کرد آن شگفده دشت و بردید 
بناز ر خند» باببت روي مدگات 
نگه کر دشت و *عرا رودبارش 
زر اندر زر نشانده باغ در باغ 
نگوثي تا کد(مبس خوش دول ساه 
,هن زمین )مرو خوشیر 
زمبری مرد پنداری!,بشت ات 


درر باش و جهانرا مبخور |سان 
خرامان آن بود کزوی خور آید 
عراق و پارس را زر خور بر آمد 
کی زو خور بر اد موی اپران 
زمیس وآب وخاکش هرسه پاکست 
جذان مد که |ندر سال ندسان 
که آب و باه ار هرد بسازد 
همان بومش بپشنی دیگ رآمد 
ز کوهسنان بشهر مرو شد باز 
نشسنه چون‌سلدمان بودربلقیسص 
چذان‌چون روی ریس سیمبر دید 
جم‌ان بذگ رکه جون خوددت! شگشفت 
همیدرن بوسنان و مرفزارش 
ویو وین زبرا که و راغ 


3 در ِ 
مد 


در کسدذت ,و و با ماه 


۰ رم ۱ 
رن ی ی بر 


نگر نا ریس چون [زرم برداشت 


تجاد پر چون شیرا‌جگرداشت 


) 1۳۷ 


سرورا گفت شاها مرو آباد 
سی اینجا دل نبادسنم بناکام 
اگر دبهار رامین را نبودي 
چوبینم روی رامیی. 5 و ببگه 
گلستانم بوه با تو بیا بان 
مرا گر دل نة باری آرمیدی 
ترا از بپر رامین می ‏ پرسدم 
0 ۰ ۰ ۳1 
مفم چوی باغبان اندر پی کل 
ری 2 اف جون 2 
جویده‌ی 0 داد ی 
چوگشتی آتش‌تندبش مرش 
خبر درف ژ برد دای تیر و 
زگ د۵ هدیچ به خواهی برو چیر 
دسا 
چدان چون وی بت پبکرهمی 
چو جي زود در بندی درداف» 
حو شاهدش۸ زمادیی دود سجن 


بدو کت ای مگ دود دزادت 


خدچر 


زگز خوشست وگر ناخوش تراباد 
ه+چو گور (فناد: در دام 
تونام. ویس از گیبان شنيد‌ي 


۹1 ههنم 


مرا حه مرو بات حای وه 10 
وان 


و نا اکنون مر( زنده ند بد‌ی 


بیاباذم بو با او 


۳۹ دل در سر آن دی مپنر سم 


چرسدم خار گل را «مچو بلبل 


ص 


پد ید آم‌دش رنگ خشم پر ۳ 


بزردی روی (دجون زءغران 
زد 
نش در حا ن حو[ شش گشست 


و باخ مش همبدون بر نگشلسن 
خردمددیش ر 
زدی دسصت عمل را بر اتشی 


بزشنی شاه ازر چون بسندي‌جان 
نبرد هرکه اورا هست اور 
ر هد از پای پبل و از دم شیر 
فقضا دست لا برری همي دست 
ز هر کسصس ۰ پسنه بر رامیب کشاده 
بخشم اندر خرد را برد فرمان 


گفذار 
(وسنادث 


ببابل 


دیو بود؟ 


,هر 


): ۳۶۲ ۶ 


بریده باه بند جان 


که جز بد کیش ازان مادر نزاید 
نباش مار زا بچه بجز مار 
مه بودست شهرو را سي وائد 
چو آفر باه ر فرخ. زاد و وبرو 
چوایزد پار و گردان شاه و روئدن 


از یشان خود ثو از حمشید زادی 


کنون سم ره درددشست نپاد است 


یکی 


برو ژایدر ببر راهی که خواهی 
همیشه‌بادت ازیس * هت ([زپبشی 


بروزت شیر همراه و بشب عول 


۳ زیا نیا دست سل 


شنم‌سوو کشعفده باد خان زر مان وبرو 


بچز: جادر زار گوبر نیاید 
نیارد شاخ رد جز لحخم بد بار 
نزاد است اوزیک شوهردون,ززد 
چو یرام بل و ماسان و کیلو 


0 شمه ۷ 
ماه رن وی ای 


بلایه ۵ یکاش شیر داد 
۰ ۰ سم ۳2 

دو دز أن کوهرت بر باد دای 
بسرجای که خوای کشا است 


دتم دیگر ره همد ان و نپاوند 


ردیشت *خني و رهجر نباهي 


نه آبت را گذر نه رود را پول 


رنئن ویس از خرآسان بماه آباد 


جوبشنید اپ سخ |زاد: شمشاه 


برو دایه 
لو آمد 
برامه مر ثرا ابنده خورشید 


کنون کمت روز تنهائی سر مد 


بشارت بر بشم‌رر 


نیازی خواهر ئو 


شد از گفثار موبد خرم و شاه 
همددون مد و خواه از شاه ودرو 
گرامی دوسنگان و دلفر تو 
ازان سوکت نبد هرگز در امید 


سح 


دو خورشرد از خراسادت برامد 


۳ 


۱۲۴ ۰ 


هچیرد کهنبه: بجنع :شورم 

پیشم" بود .خوع 
کمین کردي و بارم را به بردي 
سئمگرا ور زننا 


مرفزاري 


اگر پلشه زد ارد جوز و برد 


رامی 


بسی اندیشه کرد اندر جدائي 
دد ستا جاره دامی کرد بنباد 
که شش ماه است نامر درد دام 


کنون امروژ لخني در دن ]مد 
ندیدم ساز و اس خوبش هموار 
ری بابوز و 5 شگ 


میا و اسپ م 
له پو زانم سوی غرسان دویدند 
دم بگرفت اژیی ]سوه کاری 
اگر شاه کنده ههداسناني 


شوم زجا وی کار رجات 
تدررانرا به بازایه آژم‌ایم 


بدیدم شش مه اپن ایوان دلگیر 


۲ 
که با مجرانش‌کوری دوسندازم 
سزد گر خود جپان بیثم نباشد 
ثو شیر خشمنا کی منت کورم 


درر باس بهم شاپسنه باري 


مراب موی زو بآ یار ۱۳ 
جوم ریبد عخمت جزیی جان نشاید 
که دنوانست باهم دید مارا 
پس آن کم »را آزسس جدا کرث 
جرا بسند همان جدزبکه او داد 
تن از آزام دور رسر زبالین 
که چوی پابد زتبمارزش رهائی 
پشاهنشاه پیغامی فرستاد 
منم بسنه که بیما 9 پذدم 
نشاط تندرسنی در سس مد 
همه سانده چو مشش مافبیکار 
سراسر خغنه اند آموده از نگ 
نه بار انم موی کبکان_ پریدند 
که [سایش بود بنیاد خواری 
کم بکچند گه تخیویر کانی 
به ام درو 
سگاثرا نیز بر غرمان کشایم 
به پینی‌باز شش دشت اخچپر 


۳) 

چوشش مه بلدرد ررژی بیابم 
چو شاهنشه شنید ای بانه پیغام 
بد‌انست او که گفندارشدروغ است 
مراور|ا عششق بد نه خانه داگدر 
ژیان بکشاه بر دشنام و نفرین 
شدن بادش باه و آمدن 2 
لو هر حاکهة خواهير فت اکذون 
ره مارب و کبسارش پلنگین 
تلو پیشن ریسسآجا خود مپرد: 
ثرا اپ خوی بد با جان بر ]ید 
ثرا گفثار سس (سروز پنه است 
گر پند مرا در گوش گيري 
ز کوهسنان زن نبکو ؛جوئتی 


نگردی بیش ازبس پیراس ربص 


! 


حخد 


باوی بفال نیک پیوزد 
بر انروزم زرمی خنجر [ذر 
پرادر چون مرا زر ناگ باننه 
نگارتا ایرن یی بازی نداري 
چو اب رآسد تو با بارانش مسنیز 
چو بشنیه اين‌سخن آزاده رامین 
بماه و سپر ابا خورد سوگند 


که هرگز نگذرد بر کشور مان 


۱۳۹ 


( 

ز کوه‌سنان موی شاهنشه [یم 
دلش را ربس‌مي‌باید نه خچیر 
همی‌گفت از جبان گم بادرامین 
۹1 اورا سرب پیشک امد به 
رفیشت فان شوم و بخت وارون 
گیاه و سنگش از خود تو رنگین 
همددون ویس در چشم و سرد 5 
وژین تسف بدت در رخ نماید 
۱ + اسمتا 
جومی دنچ نش لیکی سول مرن 

۴ ز ند ۱ ۳ 
9 بذیار که هوفرن! کیوی 
مرررا هم بزرگی «م نیکوئی 
بدآن پیوند باشی شاد و خرسند 
ک۸ بر ک+شوی برد امن وب 
بدو هم زن بسوزم هم برادر 
هما بپثر ک بر تفگ باشه 
7 ۸5 بازی تست یا شیر شکاری 
بزوه‌ي از گذار سیل بر خیز 
بسی بر زشت کیشان کرد نفردن 
*جان 1 و حان خویش و پیود 


۹ (ررن ادف اژ پدد و 


(د وه ی :] 


ه رری دیش را هرگز به بیند 
پص انکه گفت شاها ثو نداني 
نواز یکسوی برس پادشانی 
گر از فرمائت لختیی سربقاب 
چنان ترسم ز ئوکز پاک بزدان 
همی داد اب پبام شکر [ لود 
نشاید به که تا ؟ 


ی راه گیرد 


نه پا کسپای او خرم نشیند 
که من با نو دگر دارم نباني 
زدیگر سوی مارا چور خدائي 
سر |ندر پیش پای افگنده پاجم 
یکی دانم شمارا کاه فرمان 
ولیکن‌در دلش‌پنهان نه اپن بود 


" 


براه (ندر شکار ماه گبرل 


رس رامین آزمرو شاه جان بماه آباد 


جو ببررن مد از درواژه خرم 


شد از ثیمار هجرش نیمه کم 


چوباد‌ي از کبسنان بر دیدی " بیشی‌بوی‌خوش زی اررمبدی 


خوشا ر ها که باشه ان (یشان 
اگرجه صعب راهی, پیش داردد 
هرانکس راه باشد بی کران ثر 


اگرجه راه 


چنان چون راه مر افزای رامین 
و ژان سو بوده ویس ماه پیکر 
ژمبن ماه وبرا جاه کشکه 
مرامر یور از تن بر کشاده 
ز خواب و خورد و از شادي برید؟ 
همه کام جپان در دل شکسنه 


چشمشی رری مادر مار گشده 


که دارند از سفر هاچار جانان 
بپدر [مد چو خوش فرجام باشد 
چوکری تلخ کشس در و 
کم رریش پردلي کاا گشرده 
همع پیرایة ر 


دکسر با 5۵ 


هوای دل دریده 


رو بر 
لب از شادی و از خنده گسسنه 


) ۱۲۷ ( 


پررزش مبر بودي مونص ررز 


چو روی رام ثابان و دل افروژ 


شب تاربیک بودی پاد کرت جومشگدن ۳ راون مسا رش 


نشسته روژ و شب بر پشت ایوان 
ای کر یکی روز 
م«عر گاهان نسیم خوش دمبدی 
ژپشت رخش رسنهچون«پی سر 
گرارانرختش چو طا وس صدرنگ 
دردس اند دشه سادد 5 وی هموار 
يکي روژ ار نشسه برلب پام 
بعی بزدود رنگ شب ز گیبان 
چنان آمد به پیش وبسص بائو 
ز شادی‌هردو جوگل بر شگفتند 
برامیی گفت ویس ماه پیکر 
ترا باد ایی مرای خسروانی 
گبی درخانه زلف وجام می‌گیر 
۱ ۱ 
امجسنی "از خرابان 
ترا مس هم کو ژن و هم تدروم 
سن و تو روز در شادی گداربم 


چو روزی خوش بود خرم نشینم 


تربال 5 چشم بر را خراسان 
ازبس زاه آمدی گرد دل افروز 
نگل بام رامبی در زسیدی 
مروزا ری در من پشمت در مرر 
۱ پشنش‌در ذشسفه‌نقش ار زگ 
«پرد* دل برچ عش ۱ 
که آنکه خور بدرون درد کام 
ئ۸ از کبني دو گونه زنگ بزدود 
يعي بزدرد*زگ غم ژ جانان 
۵5 آدد درد مزدهی سوی دارو 
ز شادی هردو را گربه بر انناد 
گرنده دست یک در خاده رفدذد 
درو بذشیی بغاز و شاد‌مانی 
۷ ین هر 
پیش امد نرا ""چیر ]سان 
ک هم شی۵ اه و هم آژاد: مر وم 
به چچبر چو سکن دامثرا فان 
ژ فردا ان گونه یاه نار بم 


۸ خود حز خره »ی کامی ۹ بدنم 


۲ ۳۳/۹ 


بروژ پاک جام نوش گیردم 
زماني دل ز شادی بر ننابیم 
هوای دل به پیروزی برادیم 
ژ سمتان بول و سرمای کرستان 
میان نعمت و فرمان ررائي 


نگر ثا کام دل جون‌خوش براذدند 


پشب معشوق دز آغوش گر بم 
هیه یی وم ۳ ۳ 
که هم پیروز خت و هم جواندم 
پشامی هت مه با هم بماندنه 
دو عاشدق‌مسصت و خرم ۵ر: شبسخان 
ذشاط عاشقی و پادشاتی 


هه ۰ 8 و هه 
دربن گيني حذان یا رت ودادددد 


2 
آگاهی باففی شاة موبد ازحال ویس وراه+ن 


جو که گشت شاهنشاه مو بل 
دگر باره پشد با وبصی بذشست 
دل رام انگپي بشکیبد از وی 
اگر خر گوش روزي شیر گردد 
هم انگه شاه شد تا نزد مادر 
سراور| گفت دیدی‌ای چندن کار 
که رامین با زم جوبد تباهی 
تکيي رل جورن بو در" بیدر 
دلم بکباره بر گشت از مدارا 
می ابن راژ از تویسیاری تبنم 


یدان تا توبدابي حال رامبس 


مرا ثو درژخی هم نو بيشني 


که من چونان کشم وبرا بزاري 


که پدد| کرد رامیی گوهر بد 
گسسثه مپر دیگر وه به پیوست 
ک» از کردار بد بشکببد یلیس 
دل رامین ز ویسه سیر گردد 
زدل تنگی گله کرد از برادر 
نگه کن نا پسندد هیم هشیار 
کدد به نام من در پاد‌شاني 
جهدیدی درجبان زبن‌ننگ بر 
ازبرا کرد رازش ‏ آشکا ر 
حو :+عار 4 شدم با تو بگفدم 
خواني مر مرا بیمود* نفرین 
و نیسددی مر ای نام زنتني 


۳2 


۱۳٩ ( 


سخید انگه شوه زین دنک رربم 
جوابش داد مادر گشث هرگز 
چوبی زامن شوی بي‌کس بمابي 
مکش اورا 5 او هسئت برادر 
دی یی جست ررشن بي. برادر 
چو بنشینی نباند هم نشیدت 
ثرا ایزه نداد است ایهم فرزند 
بمان تا ار بوث پشت و پناهت 
بیاشه . . عمر. مردام جارداني 
جو فرمان خدا ]ید لجانت 
همان ببثر که او برحای باشد 
مگر شاهی درین گوهر بماند 
پرادر را معش زرا گسی که 
پثان و خوبروبان بي شمار اند 
یکی را برگزیی و دل بدوده 
مگر کت زان صدف دری بر انب 
حل داری در نزاد ویسه |مدد 
نزادشگرچهبوارامت ونی وست 
مکی شاها خره را کر فرمای 
هزارار جفت به از ویس يابي 
کمن این آگپی دپگر شنیدم 


شنیدسنم که آن بسیار 


1 


آهو 
۱۷ 


( 
1 با را "خون او بشویم 
در دست خود به برد هی گربز 
نه خوش بانندت بی او زندکابی 
ثرا چون او برادر نیست دیگر 
نه در رزست بود همنای ویارر 
همان | زاد» پشست را سنیدات 
2 ردزی بر جپان پاش خد(وند 
بدست او بماند حایگافت 
برد ررزي مرید زندکانی 
بد ست دشمی (نند خان‌ومادت 
مکر چوننو جپان رای باندد 
نزاد ما درب کشور بماند 
گاید ِ» در دست کسی کرن 
ک» زلف ازمشک ورزی‌ازسیمدارند 
کلدد گنچ در دست از ده 
۹1 شادي را و شاهي ۳ دشراین 
جزان کوامد مت ازیشت‌جم‌شید 
ابا ای نیکوئی‌صد گوذه آهوست 
روانثت را بدی کید میالای 
چرا دل زان بابه بر ندابي 


دگر باره شد اندر بنه وبرو 


و 


(خوزدن روز و شب با او ذنندست 
همیشه وب ازنو ای‌همی‌خواست 
نو (زرامی «چاره جه خواهی 
کی زی‌سض نج بماداست 
دگل ماند که گن چ» خوب رنگست 
جو بشنید ای «خس موبد ز مادر 


چذان برویص و بر وبرو ببازرد 


۹ هوشیار و کا مسذست 
یم سا 


سم ناویات گردازدانص‌برخا 
وت از ویرو همی آید نباهی 
که ار بر وبس چوذنو مپرپانست 
که ویسه سپر او اژدل بر اندست 
بود . هر رز دیگر 
که مپزش بردرنگست و ایاید 


دوسنانرا 


دواید دیر و مرش ددد رنگست 


دلش‌خوش دز 
کهگشت ازکد دل رنگ رخشس زرد 


کشت و 


زأمرگ نوشتی شاه موبد نزدیک دیرو 


هم (نگه نزده وپرو کرد نامه 
بدوگفت ای که فرمودت نگوئی 

۱ 0سستا 
پناهت کدست پا پشنت کدا 
نگوئی تا که دادت این دلیری 
تو شهرانر چرا شيري‌نماتي 
نو ازس با نوبم را چون سناني 
اگرحه هست ویسه خواهر ثو 
حه داري نو همی اور| :عاده 
کجادید.ی یکی ز جفت دوشوی 


ز تندی کرد با شمشبر خامه 


۳ ۱ 7 
5ه برس بيشي ر دیداد جوتیي 


نت 


ده ستا 
که رایت بس بلند و خویش ک 
ررباهی و داری طبع شیری 


دیس بایجا کیت 


۰ 4 
بش نوی 


و ناتواني 


تا ست یت سح ۳ 


بدیس کر از تو که بنیوشد ببانه 
درپیل کیبذء‌رر بسنه ببک موی 


دزون ۵ زانکه ده پدشت ۲ بغاهمت 


تفس - 


۳۰.۳۳ 


همی پا تو دلبری شیر مردي 
د» روزی پادشاهی را به بسنی 
نه بای بریکی شور نبادي 
۱ هرگز ندیدم 
نرزاد و تو خود داني که حونست 
نو از گوهر همی ماني بامثر 


کر داز اوگني یم یر کار 


بمیدان اسپ‌تازي نیک تازی 
همي تا در شبسنان و سرئی 
خو در میدان شوی پاهم‌نبردان 
.همه شیری کنی دز کشور ما: 
همابا زخم مس کردي فراموش 
ون . زخم‌ای, نامداران 
بکیذه هجو شدر مرغزاری 
هنوز از مرز های کشور ما: 
مرا آن تیغ و آن بازر (جایست 
چو ایس نامهخواني‌گوش‌مّن دار 
شنیدم هرچه‌توگفنی ازبن پیش 
همی گفتی که شاه آسد زناکه 
ازیرا وم را زکوراب 
رس بودسی در کشور ماه 


برد 


*ددیدم در جهانکامی که کرد‌ی 


اي 
نه شبری را (مردي بر کشادهی 
ذه نیزاز دوسصت و ازدشمي‌شنیدم 
ببنگم بلنمی مر نگونست 
چوپرمند ازتو آخ رآري بمادر 
ب6 تخهیر رز به خانه نه به پیکار 
بچوکان گوی پبذه نیک بازی 
هثر های پلان نیکو نمانی 
گربزی چون زنان از پیش‌سرد‌آن 
ازر ردخه زیون داردت روپاه 
کهازجانت خردبرد ازتدت‌هوش 
سنوده مرئزی چابک سوزان 
بهوشش **چو رعد نوبباري 


هم 


سا 


۳۹1 ازرری ژمدن دمن زدایست 
نمودي‌مردمانرا سردیی خوبش 
حو شدر دی حسده اژ کمدٍن کان 
5 مس بودمبسان مسمت درخواب 


۰ 2 و ۸ 
دبرهی ویسه را هرکز شم‌دشاه 


اوژ* مپا" از بوم اپران 

کر ساز لشکرتا هی یم 

پرانشان توبباد کینه ۳ 
بچنگت ذه چنان 
کذم از کشنکان 
رم ۳۳ ( ۱ تس ار 
چنان رموا کفم وبرا ازین پس 
چو شاءاپن‌نا»*را زی وی‌فره‌نان 
صاه 


ام آزین باز 


ژ را و از پبکار ربریی 


«عرکاهان 
و گثنی زود .کون اژ خرا سان 
هرا جای که لشک رگه زدی شا: 


بر مد نال نای 


و و ار نود 1927 
همی شب پيكث در پیش ش‌فشاه 
جو بیک امد بذزی ۷ د یرو 


جهان بر چشم وبرو ثیره گون نشد 


ی 


کستی ۱ ی *جب ند و ۲کس 


زشرازگه خواهرم ر در شیستان ۱ 


هموزد پس همو در واندت دویاد 


به پیکار تودل بکداه کردم 
ببر مرزی همیددن مرزبااي 
از آذربایگان دری ر گرگان 
که سس خود زود بادت بر کشایم 
که همچوی باه باشد پاده رتجت 
که توبابی :جاأن از جنگ زنهار 
بیامون بر رام دجل خون 
قزر با و 
ک» هرگز خود تجوید دشکس 
هم انگه می‌ثرانرا 
همه کردند ساز خویش نيکوي 
رران شد*+چو دریا لشکر ازجاي 
موی کسنان 
ي گدشدی بر مرش ماه 
مر ح اه *حیی آهندن کود 


پیاده چون «کان 


رن ۵۵ 


9 ِ دما 0 


هم ایشا باز با جوجنه بی سر 
شرذهاه از قفای پیگ در راء 
بشد نیرر زدست و پای وبرر 
زخشم شاه چشمش*+چوخور نشد 
سراوراای هه پزخاش باکدست 
برون‌گرداش بد‌ی ماه و زسسنان 


بدا ثا باشده از در گوذه بیداه 


۹ 


)) ۱۳۳۲۲ ( 


گزیده خواهرم اکنوی ژن اوست 


بصد‌خواري ز پیش خود بر اندش 


مپاه آورد ‏ بکبار و مرا دید 


به چرس 
نه پذبان بون جنگ ما دو سار 


پرسانن سرا گو نود تبزشان 
پض انگه پاخی کردش بانب 
باس نامع شا 
مراورا گفت شاها نیک ناما 
ج؛پیش | زددر( زبس خوبشر کي 
جذان داید 4 نو |هسنه باشی 
نو (ژ ما مرخری باید ۹1 گفقار 
خرد‌مندان سکس بر داد گویفد 
خرد از هرکسی و پیش داری 
میا ما همی کینه نباید 


اگر ثو بانه گوئی 


ژن ر بخا ۹ 


ی و 


و کفنی 
بیک نامه دگر باره لغواندش 


چه بایسش بگفشی لف جذدیس 
جنان کم دید دنم کم پسد ید 


که دیگررگون توان کردن بکفنار 


رل سکال دشمس ازست 


جرا پیمود باما ایس هدء با 
دو دری در سب ز بشکسده کماني 
ددارد و رل جذگم آسان 


به پایان تاج "و از |غاز شهربی 


صوید از ویرو 


بزرکا کینه جویا خویش ک ما 
بهز اندوه و کد. ری د شت تامی 
ی بکام خویشنن فرمان رواشي 
همه کر نکو دانسنه باشي 
۹ گُو لیی <ر بائدن سزاوار 
همیش» نام نیک از داد جویند 
جرا دل را ز گفشی ربش داري 
که کی با دوسني در خور نیایه 


5 و 
م۵ کوئی سس | نگوندم 


چرا #ر دیگری بذد‌ی درانه 


) ۱۳۴6۰ ( 


۱ نی نامه باید (کنون نه پیام بر 
اگر فرمان دهی فرمان پرستم 
بجان ثو که تا ایدر رسند است 
وگ بینم چه ننگ آید ز دیدن 
چوباشد بانوي تو خواهر عن 
اگر عقلت مرا زیکو بسلیی 


ز ویسه باس ۳ ات ۹1 ددم 


3 
سخ اکنون ژ نام خویش گوّیم 
مخ آن‌گو جهباد‌شم جهءبادوست 
پدیری نامه که کردی سوی کپثر 
زدسشي لفیا گوه گوه 
«جنگ دینور و فخر کردی 
مرا گفني همان تیغم #جایست 
گر تیخ ئو از فولاه کردند 
اگر تبیغ و برد خود و خفنان 
مرا گفنی مگر کردی فراموش 
سخنپای که سس بایست گفنن 
بدین نامه تو گفنسئی سرا سر 
دو چشم شوخ به بانشد زدرگنيج 
گر ایین..نامه دیشک بزتلخوانی 
فک طعذه زديی بر گوهر من 


گیر مردان ز نام خویش‌گیرند 


زس ینک هرا غوفن خم‌پز 
مراررا در زمان زي نو فرسئم 
مگر او سر مرا سس بار دید اموت 
مرا از خواهرم . ذنوان بربدن . 
حه باشد ۳ دشینی هم بر مس 
بداند کین سخ در مر نگذیچی 
دنه 


کب 


که مس بر راه ددم 
که هر يك در هثر چه نام جوئیم 
که هر کو پشنود گوبد 5 ددکوست 
و خود ذنها شدمني پیشداور 
بسی گفثنی سخنراي نمونه 
مرا بوده دران آئین مردی 
۹1 ازرری زمبر دشمس زدایست 
نه شمشیرس از شمشاه کردند 
ببرده تیغ مر خارا و سندان 
که زخم مس ببرد از جان‌توهوش 
بنام خویش نام تو نبفتن 
نهادشی کله بر جای انسر 
بگوید هرچه خواهد شوخ بی‌رلج 
بسی پید! شود ننک نیانی 
5 فارن بت است از مادر من 


2 ۳2 ۰ 
5 مردی و خرد را پیش گبردد 


و 


( ۹ ) 
یکی مه شادي و تخچیر کردند همی‌چوگان زددد و با د«خوردند 


گفدار از دادن شاد د وید 


وسه را وآشنی کردن 
حو در مرو زیر شد شاد شاهان دلش خرم (درری ما ساهان 
ز رری دیص بودی آننابش ز موی ویس بودی مشگنابش 
ذشسزه شاد روزی با ۵ارام *خن رت از هوای دیص بارام 
1 بخشستی ي !جوم ماه چندینی ز رکه جغدت بود رامین 
او رامدس دجبوده‌ی دوسندارت دجودی دم روژ ]لها فرارت 


جوابش واه خورشید سمنبر نذه بر چندین گمان بد بم بر 


ی کوئی که با ئو بود وبرر کنی دیدار وبرو بر م رن ای 
گپی کی که با نو بو زامبی چرا با مر ز ی هر جغدبي 


اگرچه دزد را دزی بود کر نیز هم ون 7 
ذو خودداني که ویروجون‌جوادست بدشت و کوه بر خچبر کانست 
نداره کار حز تخچیر کردن نشملفی با بزرگان باده خوردن 
بعادت نیزرامین همچذیی است مرو را دوست‌دار راسنینست 
بم بودنه هردو چون برادر نشسنه ررژو شب با رود و ساغر 
جواثرا هم جوا باشد دلارام یا باشد جواني خوشذرین کام 
جواني ایزد از مینو مرتنست مر ورا بوی‌چوربوی ب,شنست 


دو رامبس ود (ندر کشور مان بشادمی حفت و درو بودشش ماه 


) ۳8 


بله رزم گرهر چون پزوهند 
اگر پیش [پمت بر دشت پیکار 
به آب نیغ گوهر را بشوبم 
چه گوهر چه «خر دانگی نیرزند 
پیکسو ده تخس سردی بیاوز 
بجا آربم هربی نام و کوش 
چو پبك از نزد وبرو شد بر شاه 
کجا ویرا گمان مد که وبرو 
حو در نامه *خنپا دید جونان 


کنو از پشت بور کدن «جسنم 


مدم سپمان تو یک ماه در ماه 
بکس سازی کنون در مدز زباني 
که سس یکماه زی تو میپ‌مانم 
نگر تا دردل آزاری نداری 
که ویسم دخثر (؟) آمد تو برادر 
چو مد ی 
دگر رد دیو فنذده زری بنرفغت 
در چشم رامش از خواب اند ر آمد 
دگر ره وبص بانو را 


دل و رکص بدلشان شاد‌مان بود 


ز گرز ر خاجر د زرپیرن شعوهنه 
بکردار ژ دکویم 
۸5 مارا مر ی (سمت |مروژ درخور ۱ 


که دا خودجون ؟ذد دادار -خشش 
مراورا بادت با لشکر درب راه 
کنه باويی ز ببر ربص پدرو 
شد از آزار ر از تددي پشیمان 
که ار کردی از انديشه آزاد 
بد انستم که بر بیدا کردم 
یو نشسدم 
نکو خواه 
و باغ خصرواني 
ثرا یکسال اژان پس مبزبادم 
هم اگذون دیسه را پیش من آري 
همان شهر و جیان افروژ در 
ی مر بشرر 
ال شادبي بباغ مهر بشگفت 


نک :سا باني 


دران ایوان 


درود و نامه 


«جوئي آشني آب اندر آمد 
حو خو 7 رح ي بشاهنشمه سورد ذد 


دو خود ۳ آنزما دوه 


) ۳ ( 


به اپوان و بمیدان و به بر 
اگر وبرو ست اورا به برادر 
ده هر کو درستي ورزبد جائی 
نه هر کو جایکاه ممر‌باني 
است 
گر سوگند بنواني. بدی خوزد 
جوابش داد ویص و کشت سوگند 
چرا نرسم ژ اکرده گناهی 
۵ ود جرم ۳ رای 
ور زیزشن: نباشه .یا راون 
شن8» گفت ازی " ببغر نباشد 
«خور فخگزن و از د,دممتا پرسني 
گنوی من آتش سوژان فروزم 
و اباعا پیش دبن‌داران عالم 
مر( با . ئو نباش نیز گفتار 
زان پص نو مرا جان و جباني 


۱/۸ 


باندره و بهادی "و نندبیر 
بزیر دوستي بودش خطائی 
کند . آرد بذل در به گمانی 


دل رامپی سزای آثرین ‏ است 
خورم شایه بدی 8 ود 5 پیوند 
نباشد در جپان چوننو جوانمرد 
خورم شایه پدیی نا بوده پدوند 
بسوگند این نمایم بی گثاهی 
نگندد سیر ناخورده دهانی 
۶ دارد بی گذه سوگزد ۹7 
چو موگندی خوری‌چه سردابی 

دها؟ ۱ ی خود حرد ی دز خور نباشد 
روا درا اژ ملامتبا پشسليی 
بر و بسیار شین وعود موژم 
روادرا از ک پاکیز». کردی 
خاش و نم یکار ند زار 
برابر دارست 5 زندکانی 


ک* پوسنده و را هر پارماتی 


۱۳۸۰ ( 


۴ هم 
مرور| گشفت وبعه تحجنیی کری 


همي ثائو من بر به گماني 
گناه بوده بر مردم نیفئن 
شهنشه خواند یکسر صویدانرا 
باتش که چیزی بیکران دلد 
ز دینار وزگوهرهای شهوار 


تچارر مادیانا نگت [ور 


و زآتش که تخني آنش آورد 
بسی از صندل وعودش خورشد ٩۵|‏ 
ز میدان آذشی سوزان ب رآمد 
چوزریس گنبد‌ي برچخ بازاد 
بمان دلبري در لعل و ماجم 
چو روز و صلت اورا روشنائی 
زجپره نوز بر گيني وگژده 
نبود آگاه در گینی زن رد مرد 
جو از میدان بر آسد آنش شاه 
زبام کوشک موبد ویص و رامبن 
بزرگان خراسان ایسناده 
ژ چندان مپنران پاش ان نه | کاه 
هم انگه وبص در رامین نگه کرد 
که آئنش جون باند افتروخت مارا 


پبا تا هردر بلرپزيم از ایدر 


( 
مراو خوذششن را پاک دابنکن 
ازیس دبس مرئرا باشه زیانی 
بسی نیکو تر از نا بود گفثی 
رز تشکر سروران و کپیدادرا 
که تنوان کرد آنر( سر بسر اد 
زمیی و [سیا و باغ بسیار 


همیدون گوسفند و کر بی صر 


بمیدان آتشی چوی کوه بر کرد 


بکامور ر بمهکش, پرررش ,دا 
که با گردون مروی هم بر آمد 
شده لرزای و زرش پاک ریزان 
کرازان و خرو شا مسمت و خرم 
همی سو زید چوی زوز جدانی 
ز نورش باز ناریکی ۵مد3ه 
که شاهنشاه آن نش جرا کرد 
همی مود از بلفدي بر ۱ 


بد‌رددد انشی, پاژان یه پرژذبس 


مرامر روی زي آنش نماده 


بدا [تش جه خو|هد سموخذری‌شاه 
مرو را گفت بنگر کار این مد 
بدی اش !خواهد سوخت‌مارا 


بسوزانيم وبا هم بر آذر 


ً 


۱ 
مرا بفریفت مود دي بموگند 
مي اورا نیز هم داسی نبادم 
بدو گفنم خوزم صد بارد موگند 
چوزبی بادي "خن گفنم فراون 
کنو دز پیش شبری د مپاهی 
مرا گوید باتش بر گذر کن 
بدا تا کپثر و مپثر بدانند 
با تا پیش ازان کو مان بخوانك 
پصس انگه دایه را گفثا چه گوثی 
تو داني کی ده هنکام سمئیز است 


تو چاره داني و نبرنگ بازي 


کجا در جای چونین چاره ببثر 


جوابشی داد رنگ مبز ۵( 
ص ایس را جاره حون ددم بان 
مگر مارا دهه داداز پاری 
پی انگه ردت نبا ۵ شبس‌تان 
فراوان زر و گوهر بر گرنننه 
زهی از گلخن (ندر بوستان بود 
بدان رد هر سره اندر باغ رفذند 
مبک بررنث رامین بر بدیوار 


بچازه بر کشبه آن هردو اثرا 


۳۹( (۵خ( 


بشیرینی مخنبا گفت چون نند 
نه آن وه که در دامشس ننادم 
را ی 
دلش بفریفنم ناکه بدسنان 
زس خواهد نمودن بیگناهی 
جهانر! از تس پاکت خبر کن 
کچا درویص و رامین به گماننه 
وزا این رامني در دل بماند 
رزین آتش مرا چاره چه جونی 
کی هنکم هنکام گریز اسب 
دربن یمار ما چاره چه مازي 
که درجای دگر مردی و لشکر 
بعققا نیس کاری خوار مایه 
مراین بند چون دانم کشادن 
چراع ۶ تنیاژین 
کپ مي میشوم با سس بیائیه 


نگر| لجا چگونه ساخت دسنان 


بر افروژد 


پ ۸ هر ده در گرما برفنند 
جذان‌راهیکه اژ هر کس ذبان بود 
زموبه با دل پر داغ رننند 
درو هشت از سر دیوار دسنار 


بدپگر سو فزر هشت این و آنرا 


ار ۱۴ ) 


بسن رکه خود فرول ]مد ز دیوار 
جو ژیبا ان اژ سردم بعدند 
همین دانست رامین بوسئانی 
هم (نگه پیش مد باغبان شد 
فرمئاش بخانه .باغبان را 
پفرمودش که رر اه‌پان بیاور 
هیمبکون‌خورد اي چبزرپكة, داري 


بیارر۵ند هر جدزیکه او خواست 


بچادر هرس» بر بسنند رخسار 
برآئین زنار هر سه برنننه 
باقباني 


با ر(مدد حون در بومنان ره 


بدر در گاه . دیده 


بباوردشض ز خانه . فپرمانرا 
گزیده هرچه ۹ باشه . تکاور 
#عم 5 همه ساژ شکاری 


4 و 
راخت ویس و رای و دایة 


از مرو شاهجان 
ز ممو اندر پبابان رفت جون باه 
بياباني که ارام بدو بود 
زردی ریس و راب گشست فرغار 
یرف ورقر نی زیکب . .وونده 
ری ی زا سوت محازم 
و شی کشد» کوبر از رری ایشان 
ز گرسا و. کوپر که نبودند 
* اندر ‏ پسلگی بر تشسذست 
جو باند مرد عاشق در بر دوست 


1 


1 


ِا عاشق دمرد دبا مباوی 


و رن ب ری 


ندیده روی اررا آدمی زاد 
ز بوي هردوان جوم طبل عطاز 
ازان شادی کییا بودند. با هم 
و گفنی هیپم شب درره نبودند 
که دوزخ عاشغاثرا جون برشذست 

‌ سیت 
2 ژ شلی؛چشمش ۱۹ دیکو 
خر و ای 1/4 
دراژ ش‌ *عنان حون کسا ذست 


۹1 در مبني عم و شادبی زدادد 


) 1۴۲ ( 


برد ند 


ده ‌ 


ررز آن . بیابانرر 
7 رود راسدری را بکی‌دوضت 
جوانمردی هنرمندي بی آهو 
د پیررزی راد *خت کامش 
ژ خوشي چون لش خان‌ومانش 
شبی ثاربک بود و ماه با مپر 
بان جورشماه میهد باز گشنه 
همی ‏ شد رام ثا درکاه بهروز 
چو رامین را بدید آن نام پرور 
همی گفت|ی>جمجهنکام چونین 
مراو را گفت راهب ای برادر 
مگوکص را که رامین آمد.از را؛ 
جوابش داد بهروژ جوادمرد 
خداوندی و سس پیش و چاکر 
ثرا افرصان برم 5 ژدد» پاشم 
اگر فرمان دهی تا من هم اکنون 
سرای و جز سرایمٌ مرثرا باد 
پس اگه ویسبا رامین ر بهروژ 
کشاده دل بکام و در به بسنه 
پروژ اندر نشاط و کامرانی 
گربی‌می درکف وگه دوت دربر 


چراغ نیکو ان ویس گل ۵(م 


ز موز شاه جای- ری زمیدند 
بگاه دوسشی شایسنه ثر اومت 
مر اورا دستکاهی *خت نیکو 
که خود به روزشیرو بود نامش 
هميشه شاه در وی دوسنانش 
ز بیننده نپفته اخثران چبر 


2 5 


برگی انباز گشنه 


هو 
بکام خویش رخ ؛خست و پیروز 
نبودش دیده را دیدار باور 
که پابد نیک مپماني چورامین . 
بپوش اب زاز ما را زیر جادر 
مکی کسص را ز مهماذانت گاه 
مرا لخن بدیدار ثو ]ورد 
نه چاکر بل زچاکر نیز کمثر 
به پیش بندکانت بنده باشم 
شوم + چفران زین: خانه بدرژت 
یکی خشنودیی جات مرا باد 
بکار خویش بذشسنند جذه روژ 
بمی که از رخان کام شسنه 
پشب در خرسي وشاد مانی 
شده بیش ز عشق دومت دلبر 


پشاد‌ي. و _برامش ‏ با ,دارام 


۲ 


دمص حون زهره شبگهران بر آمد 
هنوز ازبادبودی مت وپرخواب 
نشسمبه پیش او راد ۵ لبر 


ببانگ مطرب از خواب اندز] مد 
نپادندیش بر کف باد؛ ناب 
گبی طنبور ر گاهی چنگ بربر 
ید‌سنان رنوای دل نوازان 


بي گفتی که ما در نیک ياريم 


ای ویاه « گذ وفانیم 


ج 
جو سار خورمي و شاد خواریست 
برنم از درمني حبری نیابجم 
بمبر اندر چو دو زوش چراعدم 
تویهپن بخویگرن زو ۳ 
خونا وبسه نشمده پیش رامبن 
خوشا ویسه ذشسلة جام بر دمعت 
خوشا ویسه (خلده لب کشاده 
خوشا ود کام دل دش مدا 


رامدبن یکام دل همی ناز 


زهی 
هي 


ژهی 


هزاران آفربی بر کشور ماه 


هزارای آفرین بر جان شهرد 


رامیر که در باغ بپشنی 


بیاد یکدگر ما جان مپارم 
تچشم دشمنان ثبر جفائدم 
بد |پشان مارا کرم و خواریست 
۱ 
پناز اندر جو دو بشگفنه باغیم 
که از پدروژي ارزاني نه بب 
چنان کبک‌دري درپیش شاهین 
هم ازباد: هم ازخوبي یل امست 
پس اگه بر لب رامییی نباده 
امجده (ذدر دل موید شکسثنة 
5 داری کام دل را نیک انباژ 
همفشه با کل ارد‌بيشني 
بفرش هرچه توجوادیق دبای 
که چون ویسه یکی خچیرتردی 
: 
5 جچون ویس(مدست ازدی‌یکی 


۸5 دخنش ویسه بود و پور وبرو 


7 


( ۱۳ 
بر جان ثارن ۳۹۹ از پشست [مدسنش مادروشی 


هزاران ‏ آفرین 
هزاران آنربی برخندة ریس 
بیار ای ماس حام خسرواني 
جو از دست و نو گیرم جا ‌ مسنی 
ندافم مسمت جون گندنم دمامت 
که از دست و جام هوش گیرم 


نشاط پابد 


مس ز دو آرام 
دم در چ است ۲ دروی‌گوهری ئو 
ابي گوهر مباد| هرگز این درچ 
همیدون باه باغ ریت 11 
سا روژا که نام ئو !خوانند 
چنی خوبي و چونان مپربانی 
ولا بسیار درد ربص ديدي 
دلي‌چون خوبشذن دبدي‌پرازمپر 
بررژ و شب بدیر چهره من‌زاز 
که خرما در جپان با خار باش 
هنوز ار جان کني در کر مبرش 
رران اژ ببر چونبی کام بای 
تو اکنو حور از فردا مبندیش 
مگر کرت بود در مبراري 
هرآن‌کاه ی که رامبن باد«خوردی 


ازبن مووبص با ام و هوا بود 


( 


که کرد« (ست این جبانرابند فویص 
درد می چون رخانت ارفوانی 
ویارد جیي: عسی 
ز روت با ژ بویت با ر شان:ت 
جذان دادم ئ حام نمتیی گیزم 


عمان ری ۳ 


بو فرجام دای 
کنارم برج و در وی اخنری‌تو 

چوبي |خدر صباد(۵, رک آ زاو برچ 
دو دست سس بباغت باغبان‌داه 
خردمندان شگغمت از ما بماننه 
سزد گر نام دارد جاود‌انی 
کون از ۵و مت کام خودچشیدی 
دل رخي 


نبرد دن یعس ر هی 


وبا این تابانترازمپر 
ي ساز 
تقاط عشتی با تیمار باهه 
نباشه چوی يکي دیدار چپرش 
جپان از ببر چونان نام باید 
اژان : ببثر " که تي امیدداوف 
گنذارها ‏ را باه کردی 


ددد 
و لا 


6 ۱۳ 


گر ایشانرا بذاز اندر خوشی بود شهنشه را شناب و نا خوشی‌بول 


که او سوگذد ویسه خواست دادن دل از بند گمانی بر کشادن 


گننار اندر رن شاه موبد بطلب ویس دراءین 


زمانه روز را چون تبره شبا کرد 


همی جسنش زهرسویک شبانروز_ بدل در |نشی مانده خرد سوز 


۰ ۱ ‌ ۹ ‌ 
هو از دید ر‌ ره مها تا موسژت 


مپردش زرد را شاهي سراسر 


گزیه از هرچه اورا بوه نبغي 


بمينني چون دل زنتان کمانی 
دشن ند بگيفي دی حوبان 


همی ربی زژمبن اباد ویران 


ذشان ویس هر خائیین پدرسدد 
گبی چون رنگ به بر کوهه‌اران 
گبی" چون دیو بد اندربیابان 
گپي شمشیر زه بر تنش گرما 
گپی خوره‌ی فطیر رامبانان 
مود و بيشة و هاموی و دریا 


9۰ ۶ ۲ 


ر‌ م ۵ 


بدیدهان پم 


د‌یدخت وی ژی خمت رام3ن 


یا رگا ۹1 دسفش کوفت بر بر 


ت 


شا ۷ مکی 


#چشمش دبراشد تابدد:خورشید 
۵5 هم دسئور بودش هم برادر 
بزبرش بارة چو تن مپعي 
رتین سسن:ت09 تبوقا 
زدرد دل زبانش ویس گوبان 
جه رزم و هند و جه توزان‌وایران 
خود دیدونه از کس نیزبشخید 
گبی چوی شیر بد در مرغزاران 
گپی جون مار بد اندر ندسنان 
گبی آسیب زد بر جانش‌سرما 
کت بودی بشب پیش شبانان 


همی شد اج م6 جون سرد‌شددا 


زمیفش فرش بودی دس با لین 


رنبعشی ره بو و حفات |دل‌و ِ 


همان نلغپش وبرا کشنه شیر 


دسا خونا ۹ جشمشس رکستا بردر 


۳ /۳۹/ 


1: 
8 
۱ 
71 
3 
3 
۰ 


۳ ۳ ۶ 


چوبي راهي همي رف ي براهي 
بت خویش می چنذاگرسنی 


هم 


وه ۰ ۰ 
ی کدی دریغا 


روژکارم 
ژبیر دل سراسر بر فشاندم 
هم از دل دورماندسنم‌همازدومت 
تشر برلازم: یکی کم 
مرا اندوه آزان پسیار گشذست 
تو گوئی باد پیشم [ تشیی است 
زگیفی هرچه بینم دل کشائی 

دام چونست چون ابری کشیده 
پیری‌گر نبودي عشق شاپست 
بدین غم پیرگرده طفل بر شیر 
پشنی را ز كيني بر گزیدم 
چوباد آرم بدل جور و جفایش 
بت گرم ود تیش 4 9 
دل مس 
زرپیش عاششی 
کنو درعاشقی بص نا ژوانم 
دریغا ‏ نام م 


بو۵م 9 02 


در هوشیازی 
11 رلجم را ببره از ناگبان باه 
مرا اندر جهان اکنون چه گوپند 


مرا دیواده پند|رنه و بد حال 


۳9 


ور پا تغبا 
؟ 


بماند‌ي ‏ جایکاهی 
جا. انزون ثر از باران گرستي 
شیاه و گفع و رخت بي: شمارم 
کقو برمشاهوبز یی فالیتمانیاه 
اچونین ررزمرد ی سفتنیکوست 
جدل گرده همی ازمی پكندام 
1 خود‌جاذمژ مس دیزا ت 
زمین در زیر پایم آهنی است 
همی ای بچشمم ازدهانی 
هو چونسته چوی زهری یبن 
مرا اب عشق‌باایس عم چهبایستب 
نگر چون زار گرد مردم پیر 
که با *جران ار دوزخ بدیدم 
بیفزاید. مرا, در .دل ونایشرن 
ثوگونی عیب (ررا دومندارم 
ده دنه هد کام این جباني 
بکر 


جنان گشذم که می بینم نداثم 
دربعا زج مسي در مر کاری 
همان آذش دران نام مر(دناد 
م4 کس دل زمر مس (شویند 
۸5 دیواه جوص باشد بپرحال 


۱۴۶4 ( 


هم از شاهي هم از شادی بریده 
مرا چون بار دلبر بود باس 
اگر روزی رخانش باز بیام 
امرماای 7 بوم 27 رنه باهم 
کنون کز مهر دارم حلق» در گوش 
جوماهی پچ شش گر دحهان گشت 
همی ترسبد از | میب زسانه 
به بدروزيی و تنبانی بمیرد 
صواب آن دید» کزره باز گردد 
بر امیدشن گدارد زندكاني 
هم (نگه موی مروشاه جان شد 
نوگفنی کشت بي‌نم کشفه ذیافت 
مرو شاه جان رده در ادناد 


همه بازار ها آذیس به بسنند 
بر (دشاندنه جندان زر و گوهر 
بدان گاهی که شاهنشاه موبد 
دل‌ازشادي ون وخویش برداشت 
بدان‌زاری و بد ررزی «می کشت 
ز ری رامین بمادر نامه کرد 
کیا رامدن و شه هر دو پرادر 
وز اشان زره را مادر دگر بود 
آسد افهانی 


ورد مگران دمرو 


( 
نی و بدسکام ۲ نریده: 


0 
شنجدم دورد 5 کشذار دشمس 
بدو بخشم همه ثاچ و نگینم 


" هران چیزیک»آوراخوش مرانوش 


تدش یکبارهسست و نا نوا کشت 
که مرکش ر| بول ردزی برباد۸ 
پصی انگه دشمنی جایشسی بگدرد 
هوالی وبص جسئسن در نورد 
مگر ررزی بیابه زونشانی 
دگر باره جبان زوشاد‌مان شد 
وبادرریش بینءهت درم پادت 
که آمد شاه موید پا دل شاد 
پربردیان بر آفینها نشستنه 
که شد دردیش آن کشور توانگر 
بردن نت از نکاریس کاخ گنرد 
بیاپانها گزید و شهر بگفاشت 
چوماهي‌چند بر ردننش‌بگذشت 
زشاد‌ی ان ویرا خامة کرد 
سم بودنه (ژان پاکپزه سادر 
شنود سم که او هندو گر بود 


) ۱۳۴ 


هی ی شاه ردنه بود و رامین 


گپی بر ردی خوی دبده"راندي 


کجلچوی‌شاه و چون رابدور فرژند 
ژنی را زبس ی لاو گینی بر گزیدنه 


چو که شد زرامیس شادمان شد 
بنامه گغنه بوه ای نیک مادر 
کجا او را بجان من مئیز است 
هم از وبس است آزرد» هماز مس 
سر( یک موی ویص‌ماه پیکر 
مرا از ری باری‌جزخوشی‌نبست 
هران گاهی که از وی درز مانم 
هران کاهی که بر درگاه باشم 
ذه چرخ نات او نه ماه و [فذایست 
بر ناسی که خواهی زد نکاهم 
همي تا رفده ام از مر ر کنده 
پمرو اند چنان بودم شب و ردژ 
نه بص بو آن بلا خوردر بنا کام 
به [تش‌مان چه سوزد نه‌خدایست 
کنو اینجا که هسئم تندرمنم 
نباني 
نگر تا هیچ گونه عم نداري 
یمود حال خولش و ررژر جایم 


فوسنادم پیو یامن 


همیشه اشک مادز بود خونین 


گبی از درد دل فرپاد خواندي 


ازو پکباره بگسسنند پنوند 


هم از مادر هم از شاهی بریدند 
تنش را آن‌خبرهمذای جان‌شد 


ببرید 


و 


مرا از گيني 


برادر 
است 
بس بر سال و مه حون تبغ نیز 
گرامي ثر ز چون او صد یت 
د ژر نیربرترین و سرکشي‌نبست 
اجز خوشی رد کم دل سرانم 
ز بیمشی صونین] اندز حاه پاشم 


کچابای 2 م از بت سام و با دٍست 
بمیدان بر چنو بأجاه خواهم 
زیاسود‌سنم از بازي و خددد 
که‌گفنی آهویم در باجة پوز 
که آنش دبز بایسدم برجم 
که آنش کار بادانره نمابست 
بدا ثا حال ر کرس بداني 
که تیمار جپان باننه گذاری 
وزین پص اه باشد هم نمابم 


۱۶۸ ( 


( 


همْی گردم بيني تا بدا کاه که گردد جایگه شاه بی شاه 


؛جونشت مرو و زی از وی بماند 


بع (و ر جان بکوهی باز بس‌دژد 
وگر زین پص بمانه چند اهی 
فرود آرم سس (در. از مر تخت 


تخواهد بود مارا دپر این کر 


چو گفنام پدید یه بگو زه 


درود دیس جان انزای بپذیر 
جو مادر زار فرژند بر خواند 


جو از راه (ندر مد نامة (مررژ 


نماید چند بازی بو الجب وار 
گر ا در بای ار ننالی 
نگر ثا دز هوای ار ننازی 
جو شاهنشاه یکغنه ییامود 
چو دسنورش ز پیش ديیبرنني 
شبی مادر بدو گفت ای نبازی 
حلدن مگذن و در مراذل؟ حرا رل 
نع شاهان. جهاري "باژفت گزارند 


,جهان از فیروانتا حیس توداری 


.جرا همواره جوددن مسنمادی 


مزا خود بخت بر تخنش نشاند 
تنش در چشمة حیوان بشستنه 
جان سس که گرد آرم «پاهي 
نشینم با دلارام از بر #خت 
توگفنار مرا دردل همی دار 
نباشد هیچ داناني ز ثو به 
بسي خوشثر ز بیی گل بشبگیر 
ز شادی دل برآن نامه بر (فشانه 
شهنشه نیز باز ]مد دگر روز 
توگفني خواست اژ شادي پربدن 
خذک آنکص دز و عجره تگرفدمعت 
پص انگه ذه طرب ماند ذه تیمار 
که گر نالی .زناله بر معالی 
که گر تازی ز نازش بر*جازي 
به تنبائی همیشه تنگدل بود 
مراورا دیو [ددیشه گرنئي 
چرا از جمت چون‌مزدم تفای 
نه بر زیران و ثوران پال‌شا ي 
دل و دیده بغرمان ثو دارند 
ببر کاسی که خواهی ککاری 


8 ۲۳ ( 


به پذری ‏ هرکسی نيعي نزای 
خوگر بر راه بر نائی نپوبد 
رن باه ایا زونه 
ثرا نا پیر گشني آژ بیش است 
ش‌فشهگفنش یاه رچایی است 
زني را برگزیه ست از جباني 
نه گر پندش دهم پندم پذپرد 
مرا شش ماه در گيني دوازدد 
نو سوت و آشفته بدانست 
ن دل در بر «ن 

اگر 7 ز وبص ] که کشتي 


هل باشد ( 


اگر ریش به بینم 


پذرفت 
ز فرمانش دگر ببرین نیایم 
کناه 

برامبس 
چو این 
زدید »| شک خونیر بر رخان ربیخت 


رفذه را اندر گذارم 
نیز جز نبعی تخواهم 


گفذار (زر بشنیه مادر 


گرننش دست آن آزاده فرزند 
کف خون وبص د رامبنم نربزی 
بجا [ر ی باق که گفثنی 
کجا من 


۰ 4 ۰ 2 5 


کجا از خواب برنائی در آید 
زپيري کم و نا خوبي اجوید ۱ 
همان‌سوی‌سفیدش بهذربس پند 
دلم زبس آژ تو بمیارریش(مت 
دلمگوئی همدر با مرن بکیاست 
همي بی ار نبارامه زماني 
گیرد 


چه سای رنچ پر جانم رسانید 


نه با شادی و ناز آرام 
که ار بی بار زنده در جبانست 
دیردازم جنگ - دشمتن 


بدست او دهم 3 نگینم 


گنتي 


چنان دالم که فرمان خدایم 
دگر هرگز برریش باز نارم 
برادر باشد رو پشت و پناهم 
توگفني بر دل ار زاخت [ذر 
توگفني ي‌ناردان برژ عغران رخت 


#خور کفرا بل د ی گفتار سوگند 


نه هرگز نیز با یشان منبزي 
جذان کذدر ۰ نایدت ردني 
بگویم حون بي بابم زامست تن 


زشادای رری او ۳۳ پشگفت 


(عوو ۰) 


۱ بدست و پاي مادرش اندر ادناه 
همي گفت ای سر با جان برابر 
به نیکوئی بکس یک کر دیگر 
که بر "دل گمارم 
-خور انگاه با مادرش 


سرت 
یه کزد 

پاک 
بآب پاک و خاک و آتش و باد 


یه ردان جپان با دی 


۹1 در رامب ی ایس ی پس‌بد جوم 
نخواهم بر و جاذش زباني 
سر( دارر بود وی 
گذاه رثنة را زر در گذارم 


۹ ژر / 
ی ن‌ 


جوشاهذشاه ژبن‌گون خورد موگند 
هیانگه مادرش نامه فرساه 
پنامه گفنه بود ای جان مادر 
ز فرمانم نگر تا سر نذابی 
جو ای نامه #خوانی زرد بشناب 
که چشمم کورگشت اژ بس‌گره هن 
چراغ جانم اندر ثن فرو مرد 
همی تا روی نو بیقم چنبام 
ثرا خواهم که بینم در جبان بمن 
شرذشه نیز همچون هن نوانست 


چه مایه در جپان رنج و دلا ودد 


هزاران توم8 بر دسدش‌همید اه 
سوزان بر ادر 
بکبار دیگر 


سر از فرمان ‏ ثو بیرون دیارم 


مرا از درخ 


زر دم باز ۵ب 


بدین رش د جان خردمنه 
بروشن. جا نیکان و نیاکان 


بفهرهنگ و وفا و دانشسی و د|۵ 
دل از کردار و آزارش بشویم 
زدل بامایمش 
دل و جان مرا داز و بود ربص 
دگر هرگز برویش باز نارم 
بکار دیس دلرا کرد خرمند 
بنامه کرد ردنه یک بیک یاد 


جزر مهرزبافي 


برشت ور دوزخمته فرمان مادر 
که از دادار جز درزج نیابی 
مرا پعبار دیگر زنده دریاب 
تنم خواهد همی از جان کسمتن 
ببار کمم (ندر دل به‌پزژمرد 
به پیش داه گر سر بر زهبفم 
بگیران گشت جندان کوئوالست ‏ 


حل مایه روز کار نا سا درد 


( ۲8 ۲ 
گذون پرگشنه باز آمد پشیمان 
بخورد از راسنی پاکبزه سوگند 


«جز دیدارت اورا نیست درمان 
ک هرگز نشکنده ور سر پیوند 
وژان " دبگر برادر برگزیده 
جانان حون و ده ر اذدر شیستان 


ثرا باشه به ببرین داد و فرمان چا 
همو بانو بوه هم و سپربد 
نباشه یز هرگز خشم و آزار 
و نیز از دل برون‌کن ببم د پرهیز 
چو دازی در خرامان سر زباني 


ترا دادست بر وی پادشاني 


شما را چون پدر آزاده موبد 
دلت جوبه بکردار و بگفذار 
مکر‌تذد ی وبا وی «خت‌سذیز 
وگرحه مایه بسیار داري 
چرا جوئي دگر جا ابرماني 
ثرا یزان ز خاک وی‌سرشنست 
چرا جوئل همی از ری جداتل 
ج*خواهی یادت از شاهی‌فزون‌ثر 
«چرخ‌|ندر چه جوئی 4 ز خورشدد 


دربن بيانگي راج ری تور 


بطبع اندر چه پابی به ز (مید 


ی + ۴ 
جو در پدشمت بود کی ژ گوهر 


گفتار اندرباز آدن ازری «بس درامین ؛خراسان 


تن یاه 
دو | ۳ 


دل رامبس ازان نامه بذغسید 


نامه بیایان 


نشانده ولبرش را در عماري 
ز بوي زلف و رنگ روی ان ماه 


اگرچه بوه در پرده نهفنه 


به بردندش به پشت باه پایان 
ز حال موبد و مادر به پرسید 
عثان از ری بسوی مرو بشدادت 
چو اندر ناج در شاهواری 
چومسنشک و لاله شد خاک همهراه 


همی 0۳ ددد حون مار دو هیده 


) ۵ 


۳ 5 س 
تات. دید شسته 


وگرچه 
هو او ر 
پکام دل نشسنه پذع شش ماه 


بود 


شده از تازگی چوی فطر آب 
بی خوبیش را صد بر فزوده 
چوچشم شاه موید بروی (نناد 
جبان چون خوبي ریسه فززن بود 
فرامش کرد آزار گذشنه 
دگر باره پرامش دست بردژد 


حجو سروری ول زسمیل بوسدانی 
۱ ,م * ع م2 ۰ 

هزاران رسیه پروبن نفد 

برو نا ناوده هور و خور و مرا 
ف ۳ 


ز تری *+چو سرو سبز شاداب 


نه کس دیده چنونه کص شدیده 
همه شغل جبان اورا شد از ان 
نیز میر دل ببغزره 
دو گفذی دیو موی شد فرشذه 


مرور 


حپان ر بازی رت شمرد‌ند 


ز سمی داددد دشت تشنه رادم 


کننار اندر شفاعت دن ویس 


پیش شاه موبد از بهر دایه 


چو شاه و ربص و رامین‌هرسه باهم 
گذاه رننه را پوزش نمودند 
شه شاهان به پیروزی یکی ررز 
بلورٍی جام می بر کف نهاده 
(خواند آزادة رامبر زا و بنشاند 
نصیب گوش‌بودش‌چنگ راهن 
چو راین‌گرگبی بنواخني چنگ 


کال خود سروث خوش بگفنی 


ت 


دگر باره شدند از مربی غم 
بپوزش کبذه را از دل زدودند 
شمه شاد ب وی ی 0 
چو ردی دبس در وی لعل باد؟ 
۱ ری هردو کام دل همی راند 
نصیب چشم رخسار نکاربن 
زخوشی بر مرب ]دینک 


که روی ربص چون‌گل برشگفني 


و 


[ 8۳۶ ؟) 


ی گذن رآمین برحسب حال خود 


سدارای خسنه دل دی »جندین 
مک دادوست حندیر‌نا پسند‌ی 
زسانی دل برود و باده خوشدار 
اگر مادد‌ست لخنی زندکانی 
همان گردون کة بر تو کرد 9( 
بسا ررزا که تو دل شاد باشی 
او کار توا 9ابگاوز: کرد گبهان 


حو شاهدشاه رامی در سر |وبخضت 


زرا مد خوش‌سرودی خو(ستد پگر 


دگر باره مرودی گفت رامبس 


شگفد» باغ ددم نو بهاری 


و0 سرد ۶ دبدم..: |پومياايي 
کی دیدم درو اردببشصی 
که عم سمزای عم گسار. ی 


سپردم دل بمپرش جاردادی 
همی ۳ ۵م مبأن («زارش 
من اندر باغ ررز و شب "جاور 
حسودآنر( حسد بردن چه باید 
سزارار است بامه چرخ گردان 


جو پشنید لس ت۳۳ | زاهه خرو 


۳ 


که بکباره نه ررئی و ده منگین 
زدل ملمای‌چندپ‌ستنمند‌ی 
(جام باده بنشان گرد تیمار 
سراید رنجپای این جهانی 
بعدر اد درا روز دهد دا 
دزی اندیشکان آژاه باشی 
مر ار را هم نماند حال یکسان 
خرد مغز ورا بامی بر آمبخت 
ز حالعشقی ازان پیشین نکوتر 
که از دل بر؟ دت (ندوه دبرین 


نسبم ررنگ ار هردو ببشلی 
که شادی سزای شاه خواری 
ژ هر کاری گزیده باغبانی 
دل اددپشم جو حافه مازدب بردر 
رگن ان دهد بزدا که ششادف 
از برا مه بدر دك است یزدان 


ژ شاد ی گشت عشق ازد ردلش‌نو 


|۵۴ 


مد را تیان از تس 
‌ وب گذ ت ای شاه شاهان 


همه روزت به پیروزی چنیس باه 
خوشست امروزمار باده خوردن 
مزد گر دایه رری ما به بیند 
اگر فومأن " دهد پیروزگر شاه 
به بزم شاه خوانی‌ش زماني 
پض‌|نگه داية را زی‌شاه خواندند 
شپنشه کقت رامین را تو می‌د: 
جبان افروژ رامبی قمچدان کرد 
می (ندر مغز او بنمود گوهر 
ورس (غرخ زامی مق 18 
بشادي و برامش خور میی ناب 
دل ویص‌ابن‌سخس دیکو پسندید 
هراورا گفت بخنت را هبرباد 
همی تا جان ما برجای باشد 
بدل مگزین تو بر می دیدگان را 
تو از می‌شاد باشي مر ز تو شاد 
دول فا آهروز ار 2 اتقوقنی با 

شپنشه را بکهوش مد از بشان 
با شخدد؟ 


شنیده کرد بر دل 


( 
ز ربنم 1۳ 
فرو شوبه دل از زنار ۷ 
بشادي زی بکام نیکس خواهان 
سزای آفربنی باد 
آفرین بر شاه کرلان 
ساعنی پیشم نشیند 


همه کرت 
به دیکی 
بشاد‌ی 

کنم اوا زحال خویش آکاه 
که چون اونیست شه را مهرباني 


شاه ِِ 


0 پدشن دشایدین 
بشادی می‌همی ۵ |دوهمی خورك 
نیال از شاه گفنش ای پریزاد 
که کشت عشق را ازمی‌دهی مآب 
نپا اژ شاه با رامین 
ببوم عشق کشت نیک درب اد 


«عدد ید 


دل ما هردو مپر انزای باشد 
کجا من برئو نگزينم رران را 
دل مویبد ز تیمار[ ثشی باد 
مخنپای که مگفنند پلبان 


دمردی اس من دل ر رسدد» 


( ۲6۵ 
یدایه گفت دابه سی ثو .بگسار 
مرود عاشقان بر چنگ بسرای 
رژان پس داد دابه ی ب‌یشان 
سرردی گذدت بص‌شیربن‌ودلگیر 
مرا از داغ #جران زرد شد رري 
گلگو ‏ کند گلگون رخانم 
و باشد رگ رویم, ارفوانی 
پر چاره که بنوانم پکوشم 
ازیرا روز ر شب مت و خرادم 
چه خوش‌با نهد آن‌می خوارگی را 
همیشه مست پاشم میگسارم 
خبر داره نو گوئي ماهرربم 
اگرچه مس 
خداپا 


ژ شه ان حان منانم 


چارة بی‌چارادي 


چنان کز شب براري روز روش 
جورامبس چندگه تالبه برحنگ 
بر دل نبانی 
دلی درثف [ تش مانده نا کام 


اگس جه وداشت م 


دومسني بود حفت مبربانی 


دل رامٍن صبوري چوی نمودی 


جواي ممست و عاشق جنگ بردر 


نبانند بس عجب گر زرنشانی 


( 
برامی گفت رامین‌چنگت بردار 
خی کم‌گوی‌وشاد یمسا بیغ ز| ۳ 
شده رامین ز مپردل خوزشان 
بونبزازه‌ی‌ههي ی‌گیری چنیگیر 
بمي زردي رری سس نررشوي 
زداید زنگ اندیشه ز جائم 
زیت انعن 
ر درد دل از مردم بپوشم 
ئة جزمسني ی همی چاره نیادم 
(9)کزر درمان کنی #چارگی را 
بدا تا ازغم آگاهی ندارم 
که مس چونی بداغ عشق ادم 


همی بسناند از مس عشق جانم 


دد ادن 


مر 


دشمد 
1 


مرا و جز مرا چاره توداني 
ازین انده بر آری شادیی هن 
همی از نالهٌ وی نرم ننده سنگ 
پدید مد نهانبي ر نشاني 
چگونه یانفی درآتش آرام 
درر آتش فروزنده جواني 
#چونان‌جای چون بر جای‌بودي 
ذشسنه دوست پیش پار دیگر 


پدیه اید ز حال بر( 5 


) 
0 جذان وین 1 گرد «#خت بسیار 
همیدون مپر چون بسپار گردد 
چو از می مست شد پیروزگرشاه 
بجای خویش رنت آزاد" رامبن 
دل مویده ز ویسه دود پر درد 
بدو گت اي دریغا خوبروئي 
تو چوی زیبا درخني آنداري 
ک ر برگت نکو باشده ژ دید 
پشکر ماندت گفثار و دیدار 
دی شوخان در ای شرمان بدیدم 
پسی دیدم ه گيني شمپربانان 
نشستة راست پیش سس چنانید 
همدشه بخث عاشق شور باشد 
بوذ پدد| و گوید خود د» پدداست 
کلوخی را که او در پس نشیند 
مباشای‌بت جلین گسناخ برصن 
اگر گرددت ررژی پادشا خر 
مذال . یادها چوی" [تش آد 
اگر با زور پیل رو طبع شیری 
پران منگر که دریا رام باشد 

و ۳ 9 اور *رام يابي 


۰ ۹ 


سینیی.. زیر بند خویا وی و 
ژ پیش بند ر دانص‌خوارگرده 
دشاد‌ی در شبسیان رفمت یاماه 
مراورا خاک بسئر خاره بالذن 
در آنمسنی مر اورا سر زنش‌کرد 
که با (رندسشه لغذدی مرجونی 
شگفنه نغز دریاغ بباري 
ولیگی تلم باشد از چشی۵ن 
بعنظل ماندت [ثین و کردار 
یکی جوئنو ندیدم نة شنیدم 
گرفنه گونه‌کونه دوسنکانان 
که یذداریدثت نها هردوانند 
ازبرا . چشم خنش,کور باشد 
ابا صد پار پندارد. که تنباست 
مر ادا چون کی ام 
یک گسئاخی کدل مت از 7 
مکی گسنئاخی و منشیی پروبر 
بطبع آتش همیشه سرکشمد 
مک با آتش سوزان دلیری 


بران ه ببس که میرن آرام پاشد 


۰ 9*۰ را 


) ۱۰۷ ( 


مک 


ن‌ بدیاد ای 


سس اژ مرت بسی پدیدم 
و (- باای 


جندن 


مکن با مس 


حذد ی خول بسته‌داری 


مرا ثاکی 
اگر روزی ژ بندم برکشائی 


حمپانرا حزتچشم و د بیدم 


در| باشد" همه شاهی و فرسان 
جوبشذیدایسی*خنها ریس‌دلکش 
دلش آن شاه بیدل را (بخشود 
بدو گفت ای گرانمایه خداو زد 
مرا پیوند تو خوششر ژ جادست 


فردم برخاک پیش تو جمان بین 


نگر تا تو نه پدداری که هرگز 


مرا در پیش چونو آننابي 


اگر سس پرمتاري را مزایم 
دگر تادردل اندیشه نداری 


گذشنه دت شاها بودنی بود 


بر رننه دیور کجا برئو فزود ید یه 


۰ د‌ ۰ بع ۶ . » 
درا کشهم شاوی 


بار 
ز «جرانت بسیتلخی چشیدم 
کپ ژبن هم ثرا 
به تیغ کی دام را خسده؛ داری 


سیزه 


یا 


دارد زياني 


بفگني سرزم»" نماقی 
رن و 


تاج و نگینم 
وف 


کر 5 جک 


ِ 1[ 


۳ 
وگزد اندر دلش سو زنده آتش 
جوابش را به شیرید ي پبالود 
سزازار *.تو ام 
ق‌ گر پدودد ها برس ح مرکا 


رو 
بوه پیررژ بر مس رام کریز 
ماهنابی 


چرا جویم فروغ 


زب آرژم را سبری ندارند 


‌ گيني تو مراني سس نریم 
1۹1 دو بینی مس ژنهار 9 
ما ‌ 


: در ز هردو چشم روش 


ازیس پر داز مت دلشاه و خوشنود 


6) 


شینشه را شگفت آمه زدلبر «خنهای‌چنین زیبا 


و در خور 


(میدش تازه شد چوی باغ نسرن 
شینشه خفنه بود ء ویس بیدار 
گری اندیشه زان کردیگمي زین 
دران انديشةٌ خوش آمد از بام 
ه ز پستر بر جپانده 
شب تاریک8مچوی جان *۷جور 


اور 


سر( پردة کشدده ابر دی ماه 
هوا چون چشم زامین گشنه گربان 
نپعده ماه در ابر زسسنان 
نشسنه پر کنار بام رامبن 
ژببر وی برف اورا گلستان 
کنار بام ویرا کاخ و طارم 
اگرچه دور بیه از روی دابر 
اگر دلبر نبوه از رري پیوند 
چه داني‌عشق زب خوشرنگم‌بان 
ازان ترمد که روز به نالش 
پض (نکذ دومت زا آید ملاس 
چو رامی چندگه بر بام بنشمست 
نبود اورا زبان از پف و باران 
اگر هر قطرةٌ صد رود گشني 


شادی در ربودش خواب نوشیی 
زرامبس و ز موبد برداشن باز 
نبودش *چعس همنای راهن 
مگر بر بامش آمد خصنه دل‌رام 
ز دل مبرو زدیده خواب زن؛ 
ز مشکدن ابر او باردده کفور 
چو رری ریس گشنه پردگي ماه 
ددرت 11 کزو شه صاه پاهان ۱ 
چورری دیس با نو در شبسنان 
(مید اندر ولخن صایه: چوراسون 
شب تاربک اورا روز رخشان 
زمبس پر کل اوزا خز و ملجم 
همی آمد بمفزش بوی دل بر 
پبوی جان فزایشگشت خرسند 
که باشد عاشق از بد خواه ترسان 
بداند ناگپان با درست حالنش 
ورا آن روژ بر خیزد تیاسث 
که اندر جانش آتش بود سوزان 


ت۳۰ 


چپان را بود آن شب بیم طونان 

دل اندر تاب وجان در بوبةٌ جفت 
نگرین! ررا داری بدین سان 

ثو دیگر درسث را در بر گرفنه 

من (یفجا پیکس و بی بار مانده 
تو درخوابی و کاهی نداری 
پبار اي ابر برجان من آنش 
گرآهی برژنم ابرت ‏ بسوزد 
بچنبان گیسوانش سر ز بالیس 
بگوشش درفگی [رای زارم 
در تفهاتی نشسنه بر چه حالم 
مگرلخني دلش بر مر +سوزد 

اگر ژین ابر ببررن آبد اخثر 
و6 کجت از جنیش رام 
شناب دوسنی در جانش اننان 
همی پا دایه باز مد چنان بود 
نرود آمد هم انگه دایه از بام 
تکار مادره و ی ژود‌سهم! 
جرا پکباره بر می چيرگفني 


مس ندر برف و در خز و دیبا 


که الگ چشم او شد جفت باران 
غربوان با دلی نان همی کشت 
و (ندز خانه هن دربنف و باران 
مبان فافم و تلچان خفکه 
دو پا (ندر کل نیمار مائده 
که عانشق چون همی گرید بزاري 
که بی‌دل را همه در وی‌بود‌خوش 
جهان همواره ز ان بر فرو زد 
دران تندی پم بر ژن جباني 
زچشمش زان بدرکن خواب‌نوشین 
(گو با او که جونان دل گرم 
به برف اندر بکام بد‌سکاام 
5 خود برس ۵دل دشمر بسوژد 
بدرد سی ز من گوید فزون ثر 
بگوش آسه مراورا جوشش از با 
هم ادن دابه را زی (ر فرسناد 
که گفنی بی شکیب وبی روان‌بود 
ز رامین داشت نزه وبس پیغام 
بخون عاشقان خوردن دلیرا 
چه خوردی ۳ ژ سم سیرگشنی 
از تو نا شکیبا "تو شکیبا 


‌ 


تا 


تو ور شادی و مدز رف و تعمار . تچ با" خوشی و مین با ۵اردو ]۱3 
.2 :2 (عج رب تابر الزاز 


اون 9 


مگر داداز ما فسمک حلد کرد 
اگر بزد‌ان همه کمی درا داد 


ازو خواهم وه هر کامی بیابی 


: هی دای ۹1 مس حون مستهفطام 
نیا اریکاو مس بی‌صبر و بیکام 


جو دیوانه دوان بر بام و دیوار 


ود ید | شا همه 


ی امیه 


دارم 
شب تاربک برس روز گردان 
بمرمای چنی *خت وجهپانموز 
سرا بنمای روی جان فزایث 
بر میمینت. بر زربن برم " نه 
دلم در مبر نو گهراه کشده 
بدرد مس مشو پکبار خرسنه 
گر امیدم ز دیدارت به بری 
مزن بر جان سس تیر جفایت 
که‌تا م در زمانه زنده پاشم 
جو و(احلی دلجر آن پبغام بشید 
بدابه گشت چار سس و دنی 
که او حشعت (ست تن بیدار گردد 
اگر نبا درب مخانه بماند 


۳ با ار ببایه خشت ناجار 


ثرا آسودگي دا و مرا درد 
مرا شاید همیشه همچنین باد 
که تو نازک دلی غم برنفابي 
بران کاست که برس پادشائي 
بدل در بند [ن مشکیی کمندم 
ز دیده خواب رفنذه از دل [رام 
شهجان و جهان برج شم‌مس خوار 
دل . (مبدوارم 
کنارت را مرا جان‌توزگردان 


مهوزای این 


زشایه حز کذار پار جان دوژ 
هس پرسای زلف مشکگ) سای 


کج خود دم و زر هردو بهم"» 
براهم در فرافت حاه کش 
مر| در حاه راج (دنالد: مدسدد 
مبر (میدم 


به پدش بندکادت بنده باشم 


ب 4 ِ د ؟ 
دلشن چون خم.وزرش اوق و36 


سار از دسصت مویه چویاز ض 


شود پیدار ور حال ما یداند 


بدان آئیس که خفند پار باپار 


م۳ 


نترذه۵ 


( ۱ها ) 


برو کن پثث و زر از وی بگردان 
تن ثو با تن می نیک مان 
بدي‌مسني ربيبوشي تج اوست 
بگفت این وچراغ ازخانه برد (نشت 
بهپیش دوست شد سمرمست وخرم 
پر[ هخت از برمیمبنش»1جاب 
روباه از بالا بر ادگند 
گل و نرگس بیم دیدی تو نوررز 
پسان مشکری پدوسده پاهم 
زمبن للع بو از رری :ایشان 

برفت ابر و پدید مد سناره 

هوا چون آن دو گوهر دید شهوار 
در عاشق درسخی همراز گشه 

گبی بودی ز دست ویسه بالبی 
تو گننی شیر وسی بودند درهم 
تم جون مار یر مار 
لب اندرلب نهاده رري بر رری 

همع شب هر دوان در راژ بوددد 
گه از بومه شکر بسدار خوردند 
جو از مستی در آمد شاه شاهان 
بدست ندام هم سنرش بجسود 


۳ ۶ 
سس مادسی ایس دویهه دای پر 


۲ 4 


که(ومسمت سم و با شدسست باه انن 
اگر بیسایدت کی باز داند 
چگونه باز داند دشمی از دوست 
+عاره داره ر باشاه بگد‌اشت 
ز بومه رش اورا «اخمت مرهم 
یگس‌نردش میان آن کل و آب 
زدن حاسه ر دل اد۵ و5 پرکذد 
پاجون | شی پیوسژه درهم 
هوا پر مشک بود از بوی (پشان 
ببرد از شرم شان . ابر گپربار 
بخوشی هر دو ان انباز گشنه 
کر ازدم.ث مر افزای رامین 
و پا درهم وگزد» ۳۹ و مخت 
نگلییی درسیان هر دوشان موی 
گبی در راز گه در ذاز . بودند 
5 از باده خوشی بسیار کردند 
دجوی (ندر کنارزش ماه ماهان 
اجای مروسمین خدکنی بو 


کی پاش کمان مانندة ثبر 


۱۱۲ ( 


بدسنش دایه بود ازودس دیدار 


( 
بلی دیدار باشد ملعم از خار 


#جست از خواب‌شاهذشاه‌چوی نیز ز خشم دلفروزا گشنه خونریز 


گرفنه دست آن جادوهمی‌گفت 
ثرا اندر کذار مس که انگند 
تتت درسدد ربرا نو کدامي 
نه دایه «دعگونه پامخش ده 
مکزراعقی #وه یود ندز بوگیرر 
همی پوسید *جاده 
ژ بام و ررز اندیشه همي . کرد 

بت 
بادل همی 


پشکر 


ی تب ار 
شپابضص خرم ربص دلفووزی 
چو هرکس را بباید روز ررشس 
بنزدیک مه (پذل بام شبگیر 
خوشا کار که بوده آشیائی 
جپانا جز بدی کردن نداني 
گر اژ نوم دی ی یکبار کمي 
بد| روژاکه بود آن ررز پیشیس 
من الگه کشنی اندر موج بردم 
عضای بد سر( در مبری افکند 
جهدد ردست (ینکه نغوال‌گفت باکس 


جو دزد یکم ق 3 ترهم ز درری 


چه دیوی‌توکه نذبی دردرم‌جفت 
مرا با دیو چوی ائناد پیونه 
چراغ و شمع جست و ررشفاني 
بلونا خود چه چبزیدچهنامی 
زءکس بشدید چند |ر‌بانگ وفر؛ ید 
فده یار و ار خود سانده پیدار 
همي بارید پر کلنار گوهر 
که چوبام آید وغم بابدش‌خورد 
بدره انکه تنها مانده از جشفت 
همه کس زا شبی مارا چوروزي 
زثاربکی بدید آید شب من 
بپا بدسیر تا بر دل خوری تبر 
۱ ۷ باوی نه پیوسشی جدائي 


ي شادی ویس توقم ی 


بزایانفرن و 1 زهر جسی 
افو نف ور کون 1-9 


۹1 دل بر هر بدهی خمرمدد کردم 


فزون از مپر مال و مپر فرژند . 


کر( گوبم ۹1 دو فریاد مس رس 
چو دورم ذبست بر دردم عبوزي 


۳۳ ( 


نه هحچون خویشدن داثم (مبری 

خدایا هم تو فریاد دلم سس 
همي نالید رامین بادل ریش 
ربودة دلبرش را خواب نوشیس 
خروش شاه بشنیه از شبسنان 

توگفنينا گه‌آتش‌بردلش رت 

بد و گذت ای نکاربس زود برخیز 
و از مسئي‌شدی درخوات نوشبی 
۳ له ازنتیی دزن انم 
مري از یک بدچنیی ترمان‌ولرژان 

خروش بانگ شه آمد بگوثم 

همی گوبد درب ساعت مرا دل 
هر این باسزا" از ,ات پینداز 
که فرد| هست خون این برادر 
چواین بشنید ویسه گفت مشاب 
که اندوهت سراید روژ هنکام 
هم‌انگهجست راهب راست چون شیر 
رها کر تا چه دیکوساخت دسنان 

شپدشه بد هنوز از باده سر مست 
مرادرا گفت دستم ریش کودي 
بکی ساعت بکیر این دست‌دبگر 


شهلشه چون شنید راز بمتا روی 


( 
ده جر دادار دارم دستگيري 
که جزتو نبست‌درگيني‌مراکصس 
باندیشه فرزیان (نده خوپش 
پر از گلنار و سنبل کرد« بالد 
شده آگاه از نیرنگ و دسنان 
زنوشین خواب دلب وا برانگیخت 

ببوه ان به کزر کردیم 
رهی بیدار و دل خسنه ب! 
دلم (مبد بگسئه 
به پیش مد بر زان 
جد| کرد از تنم یکباره هوشم 
که برکش پای خود پکباره از کل 


پردچرز 


بده د+ 


جپانر! زین فرومابه به پرداز 
ز خون گربةٌ بر مس سبکثر 
ب ر[تش ریز اخنی از خرد آب 
ابي خوی خود بر آید سرترا کام 
ز بام کوشک تازان شد؛ فرو ژیر 
زناگه ردمت نازان در شبستان 
ممنبررفت و بربالینش بذشست 
ز بص کنرا کشبدی بر فشردی 
پص انگه ه رکجا خواهی‌همی‌بر 
نبوه آگه ز مععم چار اری 


) ۱۷۴ ( 


رها کرد از در دسنش دست دایة 
سم برویص را گفت ای نکارین 
جرا جوخواند‌ست پاسخ دد(دی 
چو دایه رمنه گشست از دام ثیمار 
فغا دریست وگشتف ای‌وای بر 
چو مار گرزه ام گرچه بود راست 
مبادا هیی زر را رشک بر شوی 
بپوژش گفت وبرا شاه موید 
که توجانی مرا و ژ جان فزرني 
ز مسفی کردم ام کاری که کردم 
مر( در بزمگه می بیش دادي 
به یکی در مبادم زند‌گانی 
بکرم عذر اگر کردم کافتع 
گناه ید پنادانان ز مسسئان 
خرد را مي به بجنددچشم | خواب 
حو شاهنشاه پوزش کرد بصیار 


بجتبی یر عشن 


پسیار باشد 
گناه دوست را پوزش نماید 
پسا هو که دیدم مرغزاری 
بسا دل سوخده دبدم خد اوند 
اگر عاشقی شود شفر دز [ که 


پرمت اژ دام رسوائنی بلایه 
چرا بودی چاون حاسوشقجتذون 
دلم بیبوده در [تش نپادی 
دلیری بادت ویض ماه رخشار 
۸5 هسنمال‌ومه در دست‌دشمی 
نشان رنتنم نا راست پیدست 
که شهی رشكت بر باشد بلا ی 
سک . برامل بگفارن دومني به 
که جانم را بشادي زمنموني 
چرامی‌خوردم و زر پر خوردم 
ازان بیشی بلای خویش د|دی 
اگر س بر تودازم به گماني 
عفوکریعذرچو‌س عفوخواهی 
چوعذر آرند زیشان داه مستان 
گنه را عذر شوید جاسهرا آب 
ازو خشنوه شد ویس گذه‌کر 
همیشه مرد عاشق خوار باشد 
چو بپذبرد بپوزش. بر فزایه 
خروشان پیش ار شیر شکاری 
وگند» مپر بنده بر دلش بزد 
بعشق اندر شود هم طبع رژیاه 
نیارد کرد با معشوق تندي 


۱۵ ( 


هرنفو عشق را نیگو ندانه 
مکار از #چکس در دل نبالش 
چبانا گوهر و آگبن چنین اس 
همانکص را که (ر خواهف بذواند 
بود بخش همیشه بود شیربن 
نباشه شادمانی بی نزندی 
تخوان این در ژ کار وبسص رراسدن 
کون اادوه و 1 شادی لمول 1 
ورد شوت کرد برویهل 
فرو کشت ان چراغ ۹ باذی 
ز به راهی نشاني دیگر آورد 
همه پیمانپا و عبد بشکست 
ز روم امد سپاهی موی اپران 


نفیر امن 


خووشان "هر بسر : فریاد‌خولهان 


ان ۲و بزرگان تناما کرد 
سیهة گرد ۳1 اددر مرو جندان 
بدرگاهش برآمد نال نای 


جو بدرون برد شاهنشاه لشگر 


(سپر عشق را دیوانه خواند 
که زود آن کشنه آرد و بالش 
(با هم گوهران خود " بکیس است 
همان حدز ی که او (خشد سئانه 
چنان‌چو نآفردنش جفت نفربن 
یلا پر خرمی و مار با گني 
ده پیردژي بود بی مستمندی 
بدو در گونه گون کار جبان بٍن 
#بی بد خواه و گاهی دوست‌بود: 
دگر ره درمیان انتاد ابلیس 
بکند از بي درخضت شاد‌مانی 
که فیصر دل ز راه مر پرتانت 
بخود رائی سر از چذبر بر [ورد 
بسی کسپاي صوبد را فرو بست 
بسی باه را کردنه وبران 
بثارف بر فشابان "خاک دراه 
ژ بیداد زمانه ود‌خوهان 
ژ باغ دهر بر کندن همی خار 
ژ هر شهری یکی لشکر بیاورد 
5 دشت مرو نگ مد بدیشا 


ل‌ 
براه افناد شاه و لشکر از جای 
بجاد آمدش کار ردس د لاجر 


۳999 
که رامین را چگونه درست دارش 
بنادابي ژزس بگربخت بیکبار 
گر یک ره دگر چو نان گربزد 
پآ به کش نگمدارم بدیر بار 
جدائی را ندانم ۵بد ازیس پس 
هران گاهی که بانشد مره هشیاز 
حو این اددیشپا با دل‌همی رادد 
بدر گفت ای گرانمابه برادر 
نگر تا تو چنین کردار ديدي 
که چندین بار با سن کرد رامین 
همه ساله همي موژم بر آذر 
بماند‌سدم بدست اي مه جادو 
چه شاید کرد با سه دیو دزخدم 
نه از بند و نه از پزدان بنرسند 
کند بی شرم ه رکاری که خواهد 
اگرچه شاه شاهان جپانم 
چه‌مود|مت ایس خد اونی وشاهی 
همه کص را بکيني من دهم داد 
هم ری دزن" "صقدر 
همه پیداد م‌هست از دل مس 
جپان از ببر آن بد" نام خواهد 
سیه شد رری دام تن دبت ناگ 


( 
دلش باوي چئونه ساز کارزش 
مرا بی صبر کرد و بي دل و يار 
به نیج جر حون 9 
کجا غم خوردم از « بمیار 
هن رخ ۱۲ 
ژ سوراخی در بارزش‌کی گزد ماز 
هم انگه زرد فرخ زاد را خواند 
مرا با جان و بادیده برابر 
وا از هد د|نند؟ شنبد‌ی 
دلم.ر| سیر کرد از جان شیربن 
ز دست دایه ویس و برادز 
بدیی د۵ردم ذبفذه هدي درو 
۵5 نز مزر | کی دارند نز یم 
نه از دوزخ نه اژ ژندآن پذره من 
رت ژانکه آب او بکاهد 
ز خود :مچاره ترص کص نداذم 
5 روزم *+چو ذیرست از سياهي 
مر[ از اخت خود صد گونه بزد(د 
کنون گمتة زنان بر مس سمتمگر 
کدگشت ازعاشق ي همست دشمن 
ک45 خون مس همی در جام خواهد 
نشوید آب صد دربا ازو زنگ 


"۳۳۳.۳۳۳ ۱ 


و 


ز یک هو زن مرا دشم گرفنه 
ز دیگر سو کمیی_ کرده برادر 
نهادة جشام 0 کی دست بابد 
نوانم. چون بود . نرجام کزم 
درد اندپشه روز و شب چنا دم 
جرا جویم ز صد فرسنگ دشمن 
پدر پستن چرا جویم بهاذه 
کنون باید همی رفدری 3 پیکار 
د کوة تین 
بمائم وبس را ابدر غربوان 


چو باشه رام در ره ریس در بذد 
ولیک دز بلو خواهم مپردن 
دل من بر تو دارد امنواری 
نبایه مرتر[ گفنن که چون کن 
نگ‌دار ایّی دو جادو را دران دز 

در صد منزلده مر پیمود؛ خواهم 
چورامی‌نزد رب سآمد به‌نیرزگ 
اگر چه خانه کر‌باشد در صدکس 
سا حادو سر مر در خانگاهنه 


ز دبوان گر هزاران لشکر آیند 


پسص از خورشید نام مس گرننه 
زبس برجان م[*خنه خلجر 
5 جون دشهری #جأن سس شناید 
چه خواهد کرد بای ررژ کارم 
که با مر و پنداری رداذم 


که دشمر, 


وی ۵ست شم در خانی ص 


که آب مس بر آمد هم ز خانه 
کپ با ار بش گیفی زبادم 
بماندن ویسه را زیدر بناچاز 
1 سئدل ۳ بناید روی رامدن 
رامین را بر با خویه پیکن 
بی لس در دز انگفت دیوان 
دیایدد اب گونه روری پدوند 
۳ پایه همه تیمار برن 
که در هر کار داری هوشهاری 
ژ هر کاري هشیواری فزون کن 
ز رگ و چارة رامیی گر بز 
ژ یکی نام خود بسنودة خواهم 
شود نامی و ص جوبم همه دنگ 
مر ایشانرا شکافنده یکی بسن 
که در ذبرنگ جستیی صد سیاهند 


بدسنان اي سه جادو بر ثر ایند 


) ۱۹۸ ( 


مر حوذد که تو دبدهی بجسزند 
ژ ثنبل جامهٌ صبرم دربدند 
قه بینه غرقه از دریای جوشان 
جو بشدیدای زرد ازش‌خشاه 
مدة دردلت حندین پار ندمار 
7 ین ددست 
نیاید هیهم باد‌ي نز او ره 
نه بینه تا تو باز ای ز پیکار 
نگیدارم من آن حادو صذم ر 
گرامی دارسش همواره جونان 
شپذشه در زمان با هفدصد گِ ۵ 


(مبد نادیم در. دل شکستند 
بزتني پرد؟ٌ رلچم دریددد 
سه یک‌آن بدکه من‌دیدم|زینشان 
بر گفت ای برادر بر ثر از ماه 
که از ثیمار گردده مرد بیمار 
ازر افغان كني با افک خونین 
زبون‌ترزرکسی درد ست مس نیست 
نثابه نیز بروبسه خور و ماه 
بران دز هی خلی د هاچ دیار 
جو دارد مردم سغله درم را 
که دارد سردم آزاده مممان 


پرنت و ویس بانورا بدز برد 


صشت دز اشگفنت دیوان 


«سخني سنگت وی مانند سندان 


پشب بالاش بودی شمع پیکر 


دزو مردم ندیم ماه بودی 


۶ 2 9 ۹ 


بمچمر بر رخانش ویس آتش 


نه کوهی بلکه برجی ز |سمان بود 
دک دی کار بر وی هب سوها ن 
زبس بالا سنون نان بود. 
بسر ب ر]آتش ار ماه و اخثر 
ز راز سمان اه بوديی 
مبی دبگر ببفرود آسمان ر 
نگیه کی تا چه نیکو پیکری بود 


برانش برهبه زلغش بدی‌خوش 


) ۱4۹ ( 


حصار از وی آن ماه حصاری 
سمثبر ویصی با دایه ذشسته 
همه در ها بمپر خویش کرده 
در صد گني ۱ 


جو شاهنشه زکار او به پرداخضت 


«پاهی برد *+چون کون آهن 
برس هریکی خندان و نازان 
زتاب مبر سوزان تب گرفته 
غبار حسرتش بررخ. ذشسنه 
بهچشمش جان‌شبربس خوار گشذه 
اراد تزار رنه مب ارام 
جگرپرنیش؟::» دل پرازریش 
جعشق است | بغکه‌هرگز 5 دگردد 
مرا ثا هست با عشق ]ثنائی 
اگر هر بارمیزه بر دلم خار 
برذت از پیش چشمم آن د لارام 
پعشق اندر هو داری دکردم 
چه شنگینه دلم چه ]هذیذم 
اگر باشد ثنم بی زوی جانان 
رنیقا حال ازبس بد ثر چه داذی 
اگر جانان من بامن 


ژ بر دوست خواهم جان شبرین 


و 


خن خمچو .یاغ: نو بیاری 
ش‌فشه اج در بروی به بسنه 
طجه. .چیران: : برلدر را مپرد: 
درانجا ساز یک ساله ناده 
موی مرر آمد و کر سفرساخت 
بذر مردی ازر بپنر ز بیزن 
مگر رامین که نان دود و گریان 
جو کبکی باز در مخلب گرفنه 
(مدد وصلشس اندر دل شکسئه 
بزپرش خر و دافم 7 خار کنننه 
بکام دشمنان اناده بی کام 
همي‌گفني‌نباني با دل خویض 
دم روزی ازور خرم ذگردد 
ده رید چشم خن روشفا ی 
خددگ ز هر پبکان زد بدپن‌بار 
کهبی ار نیست در خور صبروآرام 
چو زرب زار دیدم ند مروم 
که گینی زا همي بي او ب4 بیذم 
همان بپثر که باشه ثبر برجان 
که _مرگم خونثر است از زندگاني 
همان بپنر 44 حان در ترن نباش 


۳ ۰ ۳ 
چذانکز بپر دبدارش جمان ببس 


۱۷۰ [ ۱ 


حو نالددی‌جنی از کت بد ساژ 


( 
ز جان و دیدکان بي با رگشنم 


بدل کردی سرودي دبگ ر|غاز 


سرود کفنشی رامین درفراق وب 


دلا گر عاشقی تئاله بباور 
که بخشایه بلینی عاشفانرا 
اگر ثالم کنو بر داد نالم 
به بردنه [نذابم را ز پیشم 
وگر بودي بغم زین پیش خونبار 
زباران تازه گردد ردي گهبان 
دلم را آتش نیمار بگداخت 


که پیداد هوا را نیست داور 
که بخشایش کند درد کسان را 
که ببریدند شادی را فهالم 
ز هجرش پرنمک کردند ریشم 
کدامیی ررژ را داري تر این خون 
سزد کم (شک جز خونین نباشد 
سزد گر خون فرو باری دگر بار 
چرا پژزه‌رده: شد رربم ز باران 
شم ]رد بر زربن زخم ناخت 


2 
کی شدن رامین آزحال ویس 


چو باز آمد زراه دز ش‌نشاه 
غمش بر غم فزود و درد بر دزد 
جو طوفان در غمش باربد باران 
همیگفني سخنبای دل انگیز 
می آن خسته دلم کز درمت در 
چنانم تا حصاري کشت پارم 


پبر بادا پیام مس ه دلبر 


ز حال ویس رامین کشت اه 
نش‌نش گرد هجران بر رخ زره 
بشمت ازروي وعلش‌گرد*جران 
که پاشد مره عاثق را دلاویز 
ز بخت آزاده ام و ز دل نغورم 
که گوثي پشه درروی حصارم 


7 
فا 


۳ 


سر در دیده دیدار تو مان است 


بکی‌خواب! زدوچشممن مذرل یت 


محر | گر 


و وا 
ی اهددنم 


درس 
" اگر درد مرا فسمت توان کرد 
چنان گشام زدزه و ناتواني 
مرا زین درد کی باشد رهائی 
چورامبن را پدید آمد دران حال 
هماآن‌دشمن که د پر پی‌دشمذش بود 
پیک‌فنه ز 


دناد در عماری زار و ناس 


جنان شد کز جپان اسید برداشت 
بزرکان پیش شاهنشاه رنئنه 
بخوزهش کر خدا را 
8 دید 
همه ۳ را جنو کپثر ببایه 
ثرا در پیش چون او بک برادر 
بدو دندان دشمی بر تو کند است 
اگر روزي ازر آزاده بودی 
کنو ثازه مک زار رنده 
کزو تامرگ بص راهی‌نمانداست 
همیب پکبار بر جانش +خشای 


سقر گر خوش ماش و در منی 


ي در جبان چون او مواري 


سر درگوش گغذار ثوماژد (امست 


یکی گینی زیاد مس ببرد است 
نمانم تا رخاات باز بینم 
نماند درجبان یک جان بیدرد 
که مرگم خوشن راست از زندگانی 
شد ازسویهجوسوی از نالهچون نال 
چو روی ری بدید |ورا -+خشوث 
ی سیعدری هرز و زرد کمان شه 
پپامه با شپذشه تا بگرکان 


وگفني‌نوک پیکان درجگرداشت 


یکایک حال او با وی بگفننه 
نو رامین را برادر دان و فرزند 
ببرفرهنگ جون او نامداری 
که ژر بسیار کم دل بر ید 
اگر داني 


که او پیل دمان و شیر تنداست 


به از بسیار لشگر 


عفو کردهي ر خوشنودی نمودی 
بکدنه مرشگ 
کمن 
مراررا ان بویت هغرمای 
بکو ا چون بوه با نا درسني 


ن‌ [د بن شکسضد 4 


باز جز 


6 ۰ ۱۳۲ ( 


لانشن ۱ پتاسایه پفی ماه 
چوگرده درد لخثي بروی [سان 
مگر به ملزدش آن آب و آن شهر 
جو پشنیه این*جی شاه از یز رکان 
جو شاهنشه بشد رامبی بیاسود 
دگر ره زمفرانش ارغوان گشت 
فنادش پوبٌ دپدار دلبر 
بردت از شهرگرگان یک سوار 
سر( بان بو حون پلبل همه راد 
نخواهم بي تو بارا زندگاني 
درم هون ترا بیلم ‏ ز گدشمن 
اگر راهم سرا مر مار باشد 
همه آپش بوه جای نپفکان 
شمومش باد باشد صاعنه مبغ 
بی بر باه اررا کرد پیکان 
یجان ثو که از رو بر دکردم 
اگر دیدار تو باه بر آتتش 
وگر وصل ئو باشه در دم شیر 
ره وصلك مرا کیناه باشد 
"چه باشد گر بود شمشیر در راه 


1 


که بص خسنه شداز بیماریش راه 


بدستوری شود " نازی خراهان 


که ۱ بسن کشورجوژ هراس ت آن جویا ف‌ 7 


بماند از درد رامین را بگرکان 
همه دردی و اندامرش بیالود 
کمانش باز شمشاه جوان گشست 
چو ]نش در دل و چوی‌تبردرپر 
بزیزش تازي اهپی‌خوش نار 
بگونا- ون هروه وت کی ۱0 
نه آسانی کام ای "جبهافی 
ِن باشد زمانه دشمس سس 
برو صد آهنیی دیوار باشد 
همه کوهشی بود حای پلنکان 
نباره بر سرم زان میخ جزذیغ 
چذان چوی سنگ اورا ثیغ باران 
وگر چونانکه بر گردم نه مردم 
مرا با ار سخس باشد به شمشبر 
مه ساله ره کاسی راه باشد 


شراب و برق بارد بر سزم ماه 


4 


) ۱۷۳ 


۳2 
آکاه شدن ی (سی آزرنا رای 


" چوآگه کشت ربص از رفذری رام 
فراتش زءفران بر ارغوان بت 
جد|د 
زنان در دست بر رری نکرشن 
کجودش جامه ههچون سو گواران 
زبس بر رخ زدن دمث نکرین 
ازر بسنه فراق (ورنگ فرخ 
همی نالید بر نماد 


ی ی 


ودای عاشقی کرد ۰ جوانی 
گمان بردم که ما باهم بماندم 
فضا پدوند ما از هم بدر رد 
رک را ۳ و بود‌ی هم بر مس 
نیت 9 دل ی کاا و بر 


بر زوین بو ساجایغا 


ی بررخاش زر ثري کرد 


عفت 


#چ شمش رز روش گت چو شام 


ولیکی چشم اوزا جوهری کرد 
بذفشه کرد تازه گل انارش 
رخانش لعل جوری ال زاران 
ژ سس پرحامسه ان 

نب رح 
رخش حون حامع کشت و و 


خروشان زار با داية همی گفت 


مبزبانیي 
ی که ۳۹ خ‌اهد برجم 


مدای زندکای 
۳ از خواب‌خوش بیزار کردي 
کنارم را پر از خوناب کردي 
که تو نائاه جوئی‌جنگ بد‌خواه 


۰ "۰ و 4 ۳ 


جون وی خنودم 4 عجپو 


جرا دشخیدم از تو ره کي 


اددام زیبا 


پغرسایدت آن 
بريزی خون بد خواهان به< "جر 


چرا با تو فرفنم چور‌تورنني 


(۵ (۷۴ ‌ 


مکن برس ذشستي گرد راهت 
دلم با و براه اندر رنیقست 
رفیقت را , براه. اندر, نگیذار 
نکو باشد ز خویان خوب ری 
توآن‌کن‌باصن ای رخسارچوی خور 
از حالم بیندیش 


*جرت بدیی‌هول و درازي 


مر یال آر 
(زی 
چه طوذانمت گوئی در رواذم 
دلم حون نام بر نع ردردست 
جو ریس از درد دل نالده بسبار 
دل دایه پبران دلبر همي ي موخث 
همي گفنش صبوری کن که آخر 
اگرچة بیدانرا مبر کردن 
بو فبابرباش و پندد‌ايه بنپيش 
چز بپزدان 
زن" کار آوردزیسی رزن 
همي خوان کردکارت را بزاری 


ثرا درسان . ۹۹ ددد 


تو خ خرسندد 


مگر بزدان شمارا دست گبرث 


ادخ گفت وبرا وی دلکش 


شدیهشکین ازان زاف دوذاهت 
ز *جران خسنه و درغم غربدست 
فزونثر زب که آزردی سیازار 
نمودن دوسنانر دوسئداريی 
که باشد ژان دو رخار نودرخور 
ثوانگر هم بیندیشده ز درریش 
همه دردی (چشمم گنت بازی 
که <.عون میررد زو برز خانم 
کجا عنوان او ایس روی‌زردست 
ی گوئی‌نامه جودر؛ بای‌خونست 
زیص نیمار چا رگ شمتت چون سار 
سراور جزشکیباتی نبا موخمث 
بکم : دل. , رسد دزن عابر 
زخم صابری شادی بر یه 
دید ی‌مشکل نراست اژ صبرخوردن 
که صبر ثلخ بار رد ثرا نوش 
ازیی بندت رهاندن او تواند 
که بی اند بو همواره خرسند 
همه کن با هه کس خوب ری 


بیفر۵ه 


ند(نم 
صبوری چوی ثوانم من در آنش 


۰ وگ ِ ۰ ‌" 
زا 13 انشي دنمس 


5 چاره جز نكيبائي 


0 


ر ۱۷۵ 


. و دش شدیدده‌ی چهگفت آن‌مر دیمار 
رئیقا بیش ازین پندم میاموز 


قل می بادل تونیست یکسان 

ثرا ژان جه که مس وم به دیمار 
تو نیز ای‌دایه باس ایس چنيني 
بداني گر چومن ی 
تو بنشيفي ر از مس صبر جونی 
اگر بیدل بود 
و پنداری مرا بایه که چونیی 
ف اهد عکس بد؛خنوی‌خویش 


‌ " ۰ ۰ 
مرا اش حای به «خلي نو کندی 


شیر دز کاه 


بجزیزدان ثرا چاره " که داد 


نمد باشد در آب انگندن آسان 


5 ده اررا رفبغی پند بسیار 
ک بر کدف دیا به مر در[ گوز 


چ+اب پلدت‌چه بولي زان سوی رود 


"ثرا داسی همي سوژه مرا جان 


بود درد کسان بر دبگران خواز 
(ببر من؟ شکیهان 99 
فغان از مس بگینی ببش خوانی 
مبوري چون کنم با من نگوليي 
پرو حبرة شول در دشست روباه 
همی ربزم ژ دوده میل خودیی 
دصرد جاره مر در رون فگندی 
و 1 7 ۰ 
همي گوني ز بزدان بارری خواهة 
ترا نش ینف «خني او رهازد 


با زآمدن راء‌ین بمرو و طلب ویس کردن 


چورامین آمد از گرگان سوی مرو 
ندید آن وخت‌ویص اندر شبهنان 
ه گلگون دید طارم را ز ردیش 
بدان خوشي و خوبی جایکاهی 


توگفني#+چو رامین باغ و ابوان 


تبی بد با شادیش ازگل و مرو 


9 1 ۱ 72 و« 


0 مشکبی دید ایوان ر ز بویشن 
ای دلجر ده چشمش بودجاه‌ی 


د زان صام دول زد گر کف 


دوست 
دید جایي دوسمت ک 


چورامدن 
۳4 
بران باغ و بران ایوان بنالیه 
چنان پلبل که نالد زار برجفات 
سراپا توهمان خرم سرائي 
توگردون بودی و خویان ساره 
رران بد در میان شانآفابي 
ژمیس ازردی ار (خا روی گشده 
ببرکنجی همي نالبد ررد‌ي 
پدرگاه تو بر رزمي 


کنون درتوذه بیذم آن سناره 


شیرآن 


ده شیرانت «خاینن و 8 گوران 
نه آنی [ذکه مر دیدم ده آش 
3 لو دردست ردژ شادماني 
فرعا نا ۹ ۹ 
درا شب زلف ول (ددر شبستان 
که ررژ کامرانی گر بدان حال 
جوبسبا ری بگشفت‌وگشث نومید 


«ررن 
پیابانپا و کوة و راه 


1 ژ‌ درواز» شدابان 


وشخوار 


(۵ (۷ 


حوداری شدکتیدة برتنش بوصت 
چو تولره باه رای تزا و۳: 
نکاربی رری بر جانش بمالدد 
همي نالید ر در ناله همي‌گفت 
که بودت آن همه کیک سرائي 


خرف را نثذةً دل را عذابی 


هوا از بوی ار خوش بوی‌کشنه 


بایوان در همه گوران بزمی 
کزو امد همی ما و ساره 


ئ رن 
سئم کردست بر تو 


کام و زندکانی 


"7 کرد خول توماني 

*+چو بر رام 
9۳ 
۹ حندان کام شناد ی دود مارا 
ثرا گ#ل روی بد اندر گلسئان 
چنان شا‌ی و بر تخثت تشینم 
کمی (ٍهره سال 
زرری آن جبان آرای خورشید 


ازان ببثر 5 بی 


نپاده رری زي اشگخشت دیوان 


شمش دود گلزاز و سم از 


۱۷۷ ( 


براه اندر شب‌و روش یکی بود ‏ 
بنزد دز حذان آمد 45 سب دول 

بدیدندی بررزش دیده بانان 

همی دانست خود رامبی گر بز 
بدان جا شد که جای دلبرش بود 
نبود اندر جپان جون از کمان‌ور 
داز پر دزی 

بدو گفت ی حجسنه سرغ بان 
ببر چجامی بری بیعام فردتت 
چنانگوخواست‌تیرش*+چنان شد 

درود آمد ز بام اندر سرایش 

سیک ده پرفت وثیر پر داشت 
مر آن را برد پیش ربص دلبر 
کچا فرخ نشان رام . دارد 
برامه آفناب نیک بختی 
ازیس پسص با هوای دل نشینی 
چو ویسه دید تیر دوسنگس 


و 


سار 9 داجر 


بدو گفت ای‌خجسنه پبررامدن 


۳۳ 


( 
که جانش را صبوری اندکی‌بود 
شبش دیدار دلبر را مبب بود 
ندیدندش بشب در پاسبانان 
که دل بندش گجا باشد بران دز 
بذاری شب نشان خویش بذهود 
نه نیز از جنگیان چون او دلاوز 
جوبرفی ژیزرو بکشادش‌ازدست 
رسول مس توئی نزدیک جانان 
پبر اکنون ز سس پیعام وصلات 
نشان۵ه 0( ازخسنه رامدی 
ببام ]ناب نیکو اس شد 
ذشست اندر سربر شیر بایش 
ز شاد تیوه هبار رزز یرد ات 
بدو گفت این همایون تبربنگر 
ازان ررئیی کمان ار ؛جسنه 
همه فرخندگي زان دام دارد 
رزر روش شد ایس-تارباك اون 
پبرد از ماه شب اندوه ر مخثی 
بجز شادي و کام دل ده بيني 
بر نامشس: ناریده . نضانرا 
1 پردل ناه و کاه بر سر 


گرامی ثر مرا از در جپان بدن ‏ 


) ۱۷۸ ( 


همه کس را کاد زخم تو خسته 
رسولی تو ازان دست ر کف راد 
کلم پیکانبت از بائوتب سوده: 
کیفم از مینه ام سیمینه ترکش 
دل از *چران توص ریش دارم 
ولیک تا نو نزه ص رسید‌ی 
#چز تو تیر پیکل. کش ندیدم 
چو رامی‌تیر پرتابش بینداخت 
که تیر می کنون گوئی کییا ند 
اگرویسه ددی از حالم [ کا: 
پس انعه گفت با دل ای دل من 
بة پزدان جپان و ماه و خورشید 
کزین در بر نگردم تا بدان کاه 
گر دیور ار بوي ز آهن 


بگردش کند4 پر ز هر جای گیر 


مر دیوار ار پر مار شیبا 
بدر در مردمش همواره. جادر 
دماین بالم. مموم. از ژ هیر لیشان 
مس از مردي درر هم زاه جسني 
تثرسيد‌ي دلم از مار جادر 
برین _ آدردمی.. زد دلبرم را 
,بومیدي.. در دسلم را دليري 


چو سودارت از .در نابسوده 
خد(وندن بدان ترکش بود کش 
درر مد یر چون ثو بیش دارم 
همه پیکانم از دل بر کشيد‌ي 
پیامی چون بدا میت ضوای نپایم 
میاه دیو اندیشه برر ناخضتب 
بصه جارة «جسني مر ما را 
بدان مبنو که جادم دارد (مید 
باتش ناننه, هو وی وی 
سوی‌کند: جباني مرد چون شیر 
جبان از زخم. او شد نا شکیبا 
یکایک برق چنگ و کود بازد 
میای با زهرلوده پیگان 
درد د۵بوار اد در هم شکني 
بغر کردکاز 


زمانه «جده برذی خاجرم ۳ 


ور زور بازر 


زبس ک‌ ری «فردبدی رشبوي 


) ۱۷ ( 


مرا ئ جان شیرین پار باشه 
ننرس گرچه پیشم صد جبان مرد 
ز یک تخميم چون هنم گوهر 
زبان از دوسنداری رام گویان 
بر آتش ‌روی‌اندیشه همی‌شمت 

خسونگرث یه کفت ای جان ساددر 
خن ت که کنو وقت مرماست 

نیاشه پاسبان بر بام اکنون 

انشرن؛ تیتمایر بام 
کچا رامین بدین نزديکیي ماست 
همی دانك که ما بر دز کجائیم 
چسی بود او بدیی دز با شرنشاه 
فلا ماوا ده کورا در کشا اس خن 

سرش بکشا و بس آتش بر ادروژ 
کییا چون او ره پدتد ررشفائی 
دوان آید ژهامور موی دیوار 
پگفت اب دایه وریض | بچنین کرد 
چورامین ريهفائي دید و آتش 


په(دست او ۵5 آن‌خانحه خادمت 


ونای ویصی جسئن کار باشد 
ههد شم چو شاهفشاه وجون زرد 
منم دریا گر ایشاننه [تضش 
نداند هبچکسص به راز به تر 
واران مو ریس پانوصانده درهام 
رران از مبرياني رام جویان 
رسال درست را درچارمیجست 
درا #خت است چفت دچرخ پادر 
جهان‌هموار«چون بفسرد:درپاسبت 
نشینه پاسبان در پان خانه 
دو بار آبد بشب از خاذه بذرون 
ژ پيررزي بر آیه هردو را کم 
اگر چه ار ز تاربکی نه پیداجستا 
بوخته :دز" ضرای پاد‌شائوم 
پبرسنگي برد دانه یکی راه 
حردتوار او بردر نباد اهسثتا 
بشب بثمای راعدن زا یی زرژ 
دلش باب زاندیشه رهائی 
ب رآرردنش انهی کنم چار 
پئنبل دیورا زیر نگجی کرد 
به پیش ررشنانی ساه سر کش 
درآتش دلرپایش را چه رایصت 


)۰ ۰۱۵۰ ( 


چوزربن دید ز آتش انسر کوه 
ترفني عزم پوبنده بران جای 
چنین باشه دل اندر مبرباني 
چو راه ول جانان پیش گیرد 
۳ کونه شمارد 
بیابانش چو کاخ و گاشن رد 
چه پراز شیر نر ببنه نجسنان 


درازی راه 


چه دریا پیش او آید چه يك جوی 
«وا اررا دهد چندان دلیری 
هو( را ببفر اژ دل مشنری نیست 
هو خرد : بآرام دل "و جان 
هوا زنني ‌ نيكوثي دد(ند 


اگر بودی هو ر روی دیداز 


جو رامب ذنگ شد بر پای دپوار 


جبل دیبای چبنی بسنه در هم 
فرو هشنند بر دل خسنه رامین 
چوبر دز رت بام دز چنان, بود 
پیک جام : اندر [سد شیر بامل 
گوهر 


چنان‌نوش وگلاث (ندر هم اوخکت 


درم ]ده شه زر" و 


شببا تیره درخشان گشست روشن 


دو عاشق را دل از ناله پیاسود 


دران مد ز هاسون بر سر کوه 
نو گفني برش مر زام را پای 
نه از سخني بناله نه زیاني 
ز آز ول دیگر کیش گیرد 
جو شیر تنه را روبه شمارد 
مرایش «مچو باغ وگلبی آرد 
چه پر طارس نر بینه گلسنان 
چه کساري برش چه ريك انبوه 
1 ود 


از بم! بردلی‌کشه وري‌نبست 


ی از جپان آمدش‌ميري 


هو زیر خرد را مر خوادد 
نبودي هیچ زنتني را خریدار 
بدبدش ربص از بالای دیوار 
.او تو درم ورد ۷ نت *حکم. 
پر بر وقیمت راهری "و3۳ 

۹1 ساه و زهرد 3 با هم فران بود 
بیک باغ اندر آسد سوس و گل 
هرشد8 مش و عددر 
4 دی کشت حون هنگام کلشی 


چو اددر هم 


دوببدل را لب از بوسه بغرسود 


۱۸۱ 


۵و زنبا رخ‌چو فرخارو چو نوشاد 
بشاد‌ی هردو در کاشانه رفخند 
پیفگنه زد بار فرودت از دوش 
ض‌ بر جان ببوسه شاد کردند 


3 


گبی رامین بلفني زاریی‌خویش 


کی ریسه بغفنی آن وود 


رب دی ماه وگینی در سیاهی 


سه‌گونه آنش از سه جای رخشان 
یکی آتضس ز |نشگه خانه 
یی آنش ز جام می فررشان 
سوم آتش ز روی دیص رامین 
سه یار "نیکادل باهم نشسنه 
گردد 67 


ق 2 ]دکه دشمن 


ین فا 

زبیم انکه ردزی دوز گرددد 
جورامبی روی ربص دلستان دید 
سرودی گفت‌خوش بررود و طنبور 
چه باشد عاشقا گر راج دباي 
باساني . نيابي . شادکامی 
ق گر در جدادی دج برفی 
#عجر دوست گر دربا بربدی 


همی گفنم بجا آرر صبوری 


( 
به ##چیده بهم‌چون سرو وشمشاد 
(سیمیی جام دست زر گرفنند 
زمي دادند کشت عشق رانوش 
گپبی حال گذشنه یاه کردند 
ز دردخوبش و زبیماریی‌خویش 
۹ با ار کرد شاهنشاه موبد 
حه دبوی‌گشه از مه تا بماهی 
:جان |ندر کل (نشان بودازیشان 
چو سروی بسدین اورا زمانه 
فشاط ار چو بخت نیک روزان 
بسان دود آتش زلف مشکین 
در کشانه همعون سنگ بسنه 
دشاط و کام را »بسنه بود ره 
زروی یکدگر مهجور گردند 
ایشا 
چه خوش بود ادلی شمه ول 
بکام خویش هنتام جنان دید 
دآوازی که بر کندی دل ازحور 
بلا برهی و ناکامی کشیدی 
به بی راجی نيابي نیک‌نامی 
زازت اج بش اکفون بر:خوردی 
کذون خوشنرکهزی وصلش رسیدی 


5 نزدیکی بود چام درری 


(, ب ۸۵| 


زمستانرا _ بود فرجام . نورز 
جو دردست جدائی‌پیش ماني 
هران کاریکه چارش‌بیش‌سازی 
منم از [نش دوزخ برسنه 


مرا خاده ز ویسه بوسفانست 


وفادشفم مر[ شاد‌ی بر آورد 


وفا داری پهندیدم بر کار 


جو بشنید اب سنا فان دلبر 
بکفت اب باده باد‌شاه رامین 
(میدم ر دزون از باد‌شاني 
بدر دارد دلم زان بیش امید 
بوم ۳ ‌‌ در مرش گرتثار 
بیادش گر خورم زهر هاهل 
وحن انگه نوش کرد ]ن جام پرمی 
هران کاهی ۹ چام می کشددند 
‌ 
بدیخسان بود دهم» پیش رامین 
گذ 
3 
عقدق از جام زربی گشده رخشان 


عقیعش او ربدی سمدی 


( 
چذان چو‌تبرهشب راعاندت‌روژ 
ز وصلت بیش يابي شاد‌مانی 
چو کم دل بيابي بیش ‌نازی 
ببشني کشنه با حوران نشسنه 
بیما: از رخانش کلسنانمت 
مه تابان میرم مر بر آورد 
ازیرا شد جیان بای دنا ۵ار 
بیاد درست. پر مق لردا جاور 
چو ننه‌شادردان ازجای برجدخ 
ونا داری رنا جویی وا بین 
در چشمم را فزون از ررشدانی 
که داره مردم گبتی (خورشدد 


یب . 


ر بلشم 
شوه نوش ردان ودارری دل 
ژ رامدی‌نقل با صد بوسه‌در پي 
به نقل از بومه کا شکر مزیددد 
پص می نکر میگون چشید‌ی 
عقیق دلج با یاتوت .شیرین 
چوبانوزخن دمردی رئج هماع 
چوبانونش‌زبروین گشنه‌خندان 


پرجنار 


کدارش پر گل و بالینش پرساه 


)* ۸۳۰ ( 


*عرکاهان (جسنندی از را ۴ 
چوویسه جام پرمی بر گرننی 
یی چون رنگ بزداود زدل زنگ 
هوا د ردست‌ومی درمان د رد هت 
گراندوه امت می‌اند: ربایست 
کی ا[۳ بو اوه سوز است 
مرا (سروژ دولث پایدار است 
گوتول هسام مدان سوم و گل 
لفق را. شکر میگون شکارست 
ز دوامت‌سست بولهم متا شاطر 
م آن بازم که پررازم بلندست 
تذرو و کبک نپستیع :که گرم 
نشاط مس جو جنگ شیر روئین 
یزواگریم؛ زاس افساوا .داش 
نباند ساعنی آمسوده کامسم 
همه سال زاب و ژلف و رخ پار 
بخواهم داغ با رخشنده رریش 
مرا این جای‌فردوس برد است 
ندیمم حور کشت و ساددم مای 
پی انگه کفت با وت سملجو 
بیار ای ماه جام نوش گلگون 


ده خوشتر زین بود مان ررز کاری 


برامنش ۵ سمش بردددی سوی چام 
دلارامشن سرردی خوش بگفای 
می رنگین برخ باز آورد رنگ 
غمانگردست‌ومی باران‌گردست 
و گرشادیست‌می شای‌فزایدت 
کچا شادی بود شادی‌دروژاست 
نکارم پیش و کارم چوی‌نکارست 
گنی هسنم‌میان مشک و سنبل 
چوباغم را گل‌میگون بباراست 
براه کام رفس *خت فادر 
شکارم [فناب دل‌په‌ندست 
نباشه صید چز بدر سنبرم 
بکام دل گرننه گوز میدن 
نیادم پای در دریای رامش 
ساعنی بي. کام جامم 
گل و منك و شکر پیشم اخروار 
خواهممشک با خوشبوی‌مویش 


کر دی‌حور بامس‌همذشبیاست 


دداشد 


جرا پس می نگیرم کاه و بیکاه 
بگفتاری که خوشتر بد ز شکر 
چوررزیبت لعل‌وچون‌وصات هما ییون 


نه نیو تر زروبت نوبپاری 


) ۱۸۴ ( 


دشدند 


۳ 
ببا تا بهره بر داريم ازبس ررز 
نه تو خواهی ز رریمن جدانی 


۰ ۲ 
رن 


پاید وفا و ميرباني 
گر بخشش چنیی راندست دادار 
ترا در بنه و در زندان شاندند 
چو بزدان خشش مس راند باتو 
که داند کرد جز آن کردگاری 
و ژان ی پم +علین بودند نع ماه 
کت مسمست و گبی»خمور بود‌ زد 
نپاله خوردنی 
دد‌بددد اژ همه کامیي ردائی 


صرن ال ارو سل 


ذه دل بگرذت رامین زا ز رامش 
در تن در مرباني ههچو یک 


کی می درکف و گدوست دربر 


برامش برده گوی سپرياني 
در دز باه را( اندوه بسده 
داد سمتا ك دشم راز ایشان 
رخش خورنبد گشنه نیکوئی را 


جنان در جادوئی گشته دداسناه 


حجو رامین باز تک 11 اژان ره 


که فردا هرحه باشد خول(ببفیم 
که هرگز باز نایه ررز مروز 
مس خواهم زپیش تورهاني 


1 
جتلی 


پایه نشاط و شاد‌مانی 
به بینم الچه ار راندست‌ناچار 
مرا بیمار در گرکان بماندند 
مر( بر آسمان بنشاند پائو 
گه پاور نیسنش در هیچ کاری 
بشادي و برامش گاه و بیکه 
در آسایش همی رلجور بودند 
نبادست «یم‌چیزی‌شان زو جروت 
بکندند از جگر خار جدائی 
زه ویسه می‌گشت از نازوکامش 
بجز خوردن ندانسنند د خفلن 
نشاط مهر در دل پاره در سر 


بمی؛ ‏ پزرزده هاح 9 
سرخ با سر ئوبه شکسنة 
هگز یرم مرو زرا کیش خاذان 
خوبي ‏ . مبنر 9 کهور 


که سوسنی پشگفانیدی ز پواه 


بگشت ‏ (ندر سر او گاشری شاه 


۱۸۵ ( 


فریوان از همه موویص را جست 
نه چشمش دبدجان‌انزای رویش 
بباد زبس گریان. و نوان بود 
پس که رنت زود از مرو بیرن 
عفان بر دافدت از را پیابان 
پلنگی بود گفني راه جویان 
آن «شني که باوي بادیه باغ 
شییش را رسیده بر رون 
گبی‌رامین چویوسف بود درچا: 
همی دانست زرن کرش حادو 
پیاد ویس گربان و نوان است 


گرفنه زاه صعب و دور در پدش 


( 
برودردجله روی خویش زاشست 
نمعزش بافت رو ح‌آفزای بویش 
۳۹۹۹ دوان دول 
جوراه خسنگان راهش پرازخون 
براه کوه ببرون شد شنابان 
بوبراىي 
چه آن‌کوهیکه بادی‌طورچوی زاغ 


فرازش را کشیده سر دگردون 


چو توا منز 


درآن کپسا ۹ پویان 


مرانن عبسي ود پرتراه 
ده درد رام را ری (ستدارو 


فیاید تا نیابد دار وی خویش 


باز آمدن شا موب از رم بخراسان 


" جو شاه اندر سغفر پیروزگر گشت 


شده آرزیر دست و اب زبردست 


سراشز 


مهپرش جلی تاج و جای پدکر 
ز تاجش رخده‌گشده روی گردون 
ز هر شاهي و هر شور خدانی 


بر 


پدیه اورد 


س‌ 


به پدردزی دام خوبش‌برکشت 
جو باز از قبصر و خافان گرفذه 
هم ازشادی‌هم از شاهی شدف امست 
ز مینش‌جای رخت‌وجای(شکر 
ز‌ رخذش 5و کشنه رری هامون 
ژشاهان رده گوی پاد‌شاتی 
زدر کاهش سپاهی با نوئی 
پیروزی که مرن شاهم شیارا 


۱۸4 ( 


جو شاهشاه شد بر مرو خرم 


ها گفتار زرین کیش بشنود 
ژکبن دل همی‌چون شبر برجاي 
نقیبانرر بساارل ‏ فرمناد 
پص انگه کوس غران شد بدرگاه 
تبفره ۵2 بخبازد عاننکره 
همیدون ای ررئبن شد غرپوان 
همی دانست گفنی حال رامین 
شه شاهان همی شد کدن گرفده 
میاهش نیمی از رد نارمدده 
دگر نیمه کمرها 3 کشال» 
پناکامی همي با وی برفیند 


ِ یکی گفنيکه ر5 مان ۳ تمام ست 


یکی کی همدشه راه دارم 
یکی گفثنی که شه را یی بددر 
همی شد شاه با لشکر شیایان 
د درد 5 دیدبان (ندر نگ کرد 
سپپبد زره را گفننه ذاکاه 
خروش و بانگ و علغلدردزادناد 


ان داشد» ودلژ| نو پل 


شغابان ثرز راه از ثبر آرش (؟) 


( 
پدبد آمد !جلی »ور ماتم 
دلش پرتاب گشت و مغزپردود 
زماني بود و انگه جست برپاي 
یکایک را برننی آگبی داد 
5 و مه را ژ رفخی کرد | اه 
کهچندین راهشاهان چو‌توان کرد 
بران رویاه دز اشگفت دیوان 

که ویرا دلخ گرد عبش‌شیرین 
شتانب کشدی رامین گرننه 
؛سخنی راه یکساله بریده 
کلاه رات از سر نانهاده 
ره اتگفت دیوان بر گرفنند 
تون این رد تمامی زاهرام‌ست 
۹1 راءعجن ر ژو ده باژ داردم 
:خانه در ز صه خاقان و فیصر 
چو ابرو باه در کوه و بیابان 
کشدده از مب بر اسان شر 
سیه ابری بدید از لشکر و گرد 
همی آرد به پبروژی شهفشاه 
جفان کندر درخنان اوفند باد 
بدرکاه دز مد شادموید 


دوچشم ازکنی دل کرد حوابش )٩(‏ 


( ۱3۵۷ )) 
چوبر درگ« رريپ زرد را دید توگفتي لله باد سرد را دید 
۱ ژ کین زرد رری) (ندر هم آورد بدو گفت اي‌دلم را بد تری‌درد 


مرا (ندر ‏ جپان دادار دارر رهاناه از شما هر دو برادر 
یذکام وفا مگ اژ شم به بود باس وفا وبا شمانه 


شمایرا حون همی گوهر مرشنند نداذم از کد(م (خشر شکسئند 


یکی از جادوئي با دیو همسر پعي از ابلبی باخر برابر 


تو کاون را بکه پای سرائی (؟ ) 
بر دردهی 11 بدخم 


ثو از یرون نشسده دل به بسنه 


سزاوازم 


ژنا دانی ک» بینی خود ندانی 
نو از ببرون ذشسنه بانگ داران 
کشنه دنه آگه 


«پپبد زرد گفت ای شاه فرخ 


مر 


۰ ۰ یم 9 
۷۳ غمگیری بدافه حخویشدس ر 


تپ شاهي و اجه داني 3 نداني 


مذل شد در زمان هشت کشور 


کچا شاهان جپانرا پیشگاهند 
تو برجانم همی بندي گذاهي 
تو رامیب را ز پیش ص ببردي 


بود؟اکز پیش :نیرید 


چگونه دیس رابا رام پائي 
۸5 کاری بدزداری گزینم 
دردن رامبی بکام دل نشسنه 
که رامد بر تو مبخنده نیانی 
وی اندرخانه خغذهمست‌وشادان 
چون‌تو کس در بغ‌آ ید بچذدی اه 
بشادي آمدي زین راه نرخ 
مد : در خویششیی راه اهر من را 
زنیعی و بدی گفدی تواني 
شهان دانده باز صاده از ثر 
نذرسند و بگویند له خواهند 
که پاره مر ترا گفنی نهء‌ایذدست 
مر دردي دول هدیم راهي 
چم دام کویچه کرد د ترچهکوواي 


۰ 0 ‌ 
جبابي را به - پررازي بپوئده 


ده پیری بد که بر ای دز بر امد بدین دژهای بسده جون‌درامد 


) ۱۸۸ ( 


دزي کش کوه سنگین باره ررئین 
پر رای . نذستنه دید بانان 
اگر رامین هزاران چاره دانست 
گرا بارر کند هرگز: که راهن 
گر ای در های بسنه بر کشادند 
مک ملق خی ید زد اریز 
مکو. حیزبکه در دانش نگفیی 
شهخشه گفت زردا چند گوئي 
جه سود آن رونت کت و اسنواری 
پذرها بر نگ‌بانان هشیار 
اگرجه هست وال جرخ گردان 
په بسني خانه را از خاده درکاه 
چه سودایس‌بند«خت دل پسند ث 
جه بغدی بند شلوارت پکوششی 
چه سودار در به بسئم مه ر کردم 
بیر نامی که مس کردم بیک‌سال 
سرائی بود نامم بوسنان رنگ 
جل لخنی دل گراني کرد برژرد 
بدو افگند و گفنا بند بکشای 
شده از چرس درها دایده | کاد 
به پیش ویس بادوناخت جوداه 


بدو گفت ارنکه آمرد شا مودد 


در بند [هنین و مر ززین 
مسر بامی دشنصده پاسبانا 
جذیرد 7 ه کشنادن حون نوادسمت 
کشاید بنده های بسئه حندین 
دگر ره مپر دو حون بر دپادند 
خرد ورن بردن (ددیشه پاور 
خرد اررا بیک جوبرنه سدچ 


بربی راه ارنداني چند پوئی 


چونوبا.ان کودایل هولباز 


بسي بپنر ز بند ر ففل بسپار 
شپاب اورا نگیبان کرد یزدان 
که بي هلوار زو نایدت پوفشل 
ک جوننو مست ر راهی دورود م 
سراس رآنگ‌من کرد‌ی بد بن‌حال 
سیق کردی درو دبوارش ازننگ 
کلید دز که از موزه بر [ورد 
زه جند ی بندسودآم‌دد زين جاي 
شنید . آواز گغنار شپذشاه 
ز شاهنشاه اورا آگیی داة 


خاور سر بر اورد |خشر بد 


۲۸۹ ۱ 


( 


از ابر عم جپان شده برق آزار ز کود کین در مد سیل تیمار 


۳۳ ی اي 


هم ۱ کون ازدهای 
۳4 در ماندند ویح و دایه از چار 
بشد رامین رران بر کوه چون غرم 
خروشان«ودلو بیدرو بی جفت 
چه‌خواهيای‌فضاازم چه خواهی 


هم ۱ 


كَ دم ی 


ی 7 
گپن حان مرا سغدی نماني 


جو یر انداز شد گشت زمانه 
فرارم جون شکسئنه کارراندست 
بدم برگاه دي چون شهرپاران 
دو چشمم ابر بارندست بر کوه 
پافالم دا ده پدشم بنرکد سنگ 
دغالد کبک با سس که 


شبگدر 


۳۹ 3۷ 5 خرو نسم 7 عد همجر 


نباشد تا وو جشهم ابر همئا 
۱ 

شتا 

حنان کری دیس خوبی ۳ 


بهاران بود آ خوش روز کارم 
چو راهب رت اخنی بر سر کوه 
عم "*جران و یاه دل ربایش 


که با او جادرئی را کند بیفی 
درو هشئنه رامبی را بدبوار 
روانشل پر نبیب و دل پر از کرم 
دران بر کوهپا بادل همي‌گفت 
۳ کارم ر خواهی ِِ تباهی 
به تیخ ثجر خون سس بریزی 
کزان عبش ,مر( ین دمائي 
فرش ثبر رد جان مس شانه 


روانم چوی کشفنه خاندانیست 


وراد ه بر دلم صد گونه (ذدوه 


بگروم 8 شود تن ارغوان ردگ 
و گوتي کبک لبم کش خفنست و می‌ژبر 
که #1 از دود خدرزد 7 و ۳1 
۹1 آن قطره است وای‌آشفه درب 


کذون ذه دل بماندستم نه دلبر 
تو گوئي بان مس ژمیدن کشت 
نیابم بیش در گيني فرارم 
دو چشم از گربه چوی مبغ از برکوه 
فرو بسزدد کقني هر دو پایش 
زمانی بر دل ر دلبر گرد سفن 


۲.۳۹8 


۱ کچ حون دید ربزد نک بسیار 
۸ بینی ابر پدومنه بر آید 
ببر جای‌که بنشست آن رناجوی 
به نذا تي سغسن های سراپان 
هما نا دلبرا حالم نداني 
چنادم در درادت ای دارم 
ازیرا مسسئمنده و دلفکارم 
زدانم چون نیدب _ [مد «ررک 
مرا شاید که باشد درد و زار 
حیزی رری خوبدت باد جانم 


مرا با جان برابر گشت؛ مپرت 


کشاده گرد از دل ابر تعمار 
چو باران زر ببارد بر کشایه 
همی راد از مرشات دبد‌گان‌جوی 


که گوینه این خن مهرآزمایان 


کهجون تج ست بی توزندگاني ۱ 


که در ی 


5 از حال نو آگاهی ندارم 


حه سخنی دید جأن مپرحویت 


۰ 


ترا مرگز مباد( هچ تیمار 


۹۹ در جانم دکارید ات حمرتا 


اگر خوبیت یک یک برشمارم سر آید در شمردن روزکرم 
رگر ریم مرا گریه مزا شد . کهچندان‌خوبی از چشمم‌جدا ۵ 
بصد لا به همی خواهم زدادار بمادم تا ترا بیخم گر بار 
ولیی چون ز تو ثنیا بمانم نه پندارم که نا فرد| بمائم 


گر خنری رامین ازدز و زدن شار موبد وب را 


جو ربص دابر از راسدی جداشه ئو گوني در دهان ازد‌ها شد 
ک از رری نکارین گل همی کثد . که اژ مشک مده سئبل پرا گزد 


جهان پر ماگ رعندوشد زبوزش هو پردود آدر شه ز موی 


حو از دل‌بر کشبدی آذرین‌هوی همان اژ مر بکند‌ی عبرینموی 
7 


1 
1 


۲۹۱ 

دز انگشت گيني «مچو #جمر 
داش بدتغنههمچوآه رد روی 
همی زد دست را بر دل بی‌آژرم 
ز دره دل همي غلطید در خاک 
هم از دیده ررنده سپل گوهر 
زمدی جون شمان گشنه ازیشان 
زثن برکنده زر بفث بباري 
داش پر درد 1 رری پر گرد 


همه نیمارش اژ بپر دلارام 
جو آمد شاه موبد در شبجسئان 
نا امد 
ادن 


نها کشلنه ژ شاهنشاه موید 


بان اوفناده 


بخاک (ندر نفسته ویس بانو 
کفدینی گیسوان از سر بکنده 
همه خاک زمین بر سر فشانده 
شهنشه گفت ویسا دیو زد 
ده اژ مردم بدرسی نء» زیزدان 
فسوس مد ترا (نسون و پندم 
نگوثی ثاچه شاید کرد با دو 
زبس کت‌هست‌در سر رنلاو(فسون 


اگر بر چرخ با این عال کت هست 


۳ 


( 
درو هم آنش رهم عود و عذبر 
که کاد کوننن آنفن جبد زوین 
همی رند از مره خونابة گرم 
دررخ دیبای‌چبن گسدر دبرخال 
هم از گردن کته عقد ژیور 
برو گوهر چو کوکب های‌رخشان 
سیه پونیده جامه سو گواري 
ذه از موبدش باه ]مد نه از زرد 
کجا زو درد شد نااه و ناکام 
بدید آن رری چوی‌کند»‌گلسننان 


پسان رشده در هم بسنه معء 


۲ ۳ 
هنوز از وی گره ها نا کشاده 
که خودبنیاره را ار بود دایه (؟) 
دریده جامه و خوابنده آهو 
پرندپی جامپا از پر فگند: 
زه و رس ددجوی خوی برانده 
که نفریی دو با و با تو بادا 
نه از بندم شعوهي نه ز زندان 
چه جور مد ترا زندان و بندم 
:جز کششی چه باید کرد با تو 
جهکوه و دز ثرا حه دشمت وهامون 


4 ِ 


گرد ساره 8 نو هم دسمتا 


) ۱۳۸ 


ثرا ه زخم دارد سود ئه بند نه زنبار رنه پیمان و نه موگند 


۳ ۷ ى 
ترا وان بو ازمردم 


نه از پاداش مس رامش پذيري 


مکرگرگی همه کس را زیان کار 
زوین ر حون چوی. زواسیي 
درخ این صورت و دبدار نیکو 
(سی کردم بدل بائو مدارا 
مکی ویما مر[ چندین میازار 
زناداني بکشتی نتم زنني 
ندارم پیش اژین در مپرت امید 
جوم بیش ازین با ئو مدارا 
چشمم ماه بودی مار گشني 
مجویم نیز مبر تو نه جوم 
چة آن روزي که مر با تو گزارم 
جه [ن پندی که من بر تواخوانم 
گر هرگز زگر آید شبانی 
گر نمی ال توایر # 
چنان چون سم ژ نو شادی‌ندبدم 
کم کوداز نی چوی: و کردهی 
چذان سیرت کذم از جان شیربن 
به رامین هرگز از لو شاه باغد 


نه او پیش نو گبرد چنگ و طنبور 


چه پاداجزنر جع گانری زبوم 


نم از بادافرعم پرهبز گیری 
و با دبچی زذبکی گنه بیزار 


ژ غدر و بيوناني چون جمباای 


بیالود: بعندین گونه هو 


که آزارم هلت آررد باز 
ببار آمد کنو تغمی که كشتي 
رگر نه خود نهٌ جزماه و خورشیه 
که گشت اهو ت پکسر ]کارا 
زبس خواري که کردي خواركشني 
که ه مي آهام زه نگ و رردم 
حل نقشی کهبر ی نگارم 


سس آرتشمی که در شور؟ فشانم 


ز لو | دد وا و مبند وی . 


نبال عابري در دل بکشنم 
ژ دیدارت همی وی چشیدم 
خورم زبار با نو چوننو خوردي 
کچا هرگز نينديشي از رامین 
نه هرگز در دلت زر باه باشد 


۹ اویا او دشیذی مست وتمکضور 


مهم 


۰+ 


یه یم 


7ب نووو مم 
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۱ 


نا 


ة او با ده نماند رود مازی 
لچان چندان نبیِبٌ آرم شما را 
شما در درمتی با هم نمائیه 
هران گاهی که با هم عشق با زیه 
مر اکنون بر شما گرد اذم افرگ 
اگر رای" و دل فرزانه دارم 
چه آنکس دشمنی باشد بکیبان 
چه [نکس‌باشد اندر خائه بد خواه 
پض انکه فث نزد ویس بانو 


۰ 


ز نخت شیر با اندر کشبدش 
به ت#چبدش بلورین بازر و دست 


همیی ۹ خونشی از ق م سم 
دگار ین نش شنگرف مدزاد 


رجف از تا 
کبودی اندران سرخی جذان بود 
پس انگه دایه را زان بیشنر زه 
بیفنادنه ریس ور دابه ببهوش 
جو «جاده به نفره در نشانده 
ندانسث ای کس کایشان نمانند 
هم انگه هردو را در خاذه (نگند 

۳۵ 


نه تو با ار نمائی دل نوازی 
کد ره خار 


شمانید 


#جز )1 سس نسازیه 
دل اژ دشمی 
جر( دو دشمی اندر خاده دارم 


به پردازم بیکبار 


حة آنکس مار باشت در گریبان 
جه[نکس خعدهیا 97 2 شیر در ره 
گرنخش هردو مشک | لودگیسو 


درتا 
جود زد [ن ه ردو دسنشی باز پصس 


(بر پشت و سرب و سیده و ران 
رز جوی ناردانه خون حکیده 
چو رپزان باده از جام بلوربن 


فان کز کوه سیمین لعلو بدجاه 


۳۳ نیل خوند دجلهٌ نیل 
نوگفني * زار و ز عفران بود 


کی زخمش‌ههه بر دزش و سرزل 
ز خون "۷ ایشان ارغوان پوش 


9 با هت ن خبری در فشاددد 


وزان پس ننه دوسنی ؛خوانزد 
بمرف همردوان دل کرد خرسند 


۱۹۶ ( 


در خانه بدیشان مذت بسنه 
پص انگه زرد را از دز بیاورد 
پیکیفنه بمرو شاهجان شد 
پشیمان گشت بر [ژردن جشت 
جه درد است ای ٩ه‏ از جانم بر آید 
جچ دود الاو خ گم و ایر‌آزارچندین 
اگر چه شاه شاهان جمانم 
جرا بر دلبرم تندهی نمودم 
همانا عاشقا باجان بکینی 
جرا ای دل شدسنی دتم س 
بناداني کني اسروژ کاري 
مبادا هب عاشق تذد و مرش 
هی ای زان بش هرن مار 
جرا دی نماید مهر بانی 


۰ 


کناه دوسیت عاشق دوست د ارد 


( 
جبانی دل بدرد هردو خسنه 
زگردانش يکي دیگربدل کرد 
زغم خسنه دل ر خسده روان شد 
خروندان‌روز شب بادل‌هم یگفت 
کزر ناگه جپان بر من سر آید 
بجاذا نی 5 جون جان بود شدرین 
دربن شاهی بکام دشمنانم 
۹1 از عشقش حدین دواد بود م 
که با (مروژ فردا را نه ببنی 
چرا آتشض زه‌ی در خرس من 
5 فردا زر گزد بر دات »اری 
که تندی انگند.ریرا در آنشض 
نه بدند خرسی در مهر کاری 


که از دلدار ذشکیبف زماني 


ز ببر آنکه تا زو در گذارد 


۱ ]گاهی باس شهر و ا زجارویس و موبة کردن 


جوباز آمد ز قلعه شاه شاهان 
به پیش شاه شد شهرو خروشان 
همی گشت ای نیاز جان مادز 
جرا سوبد نیاوردت بدیی بار 
تس پیش مد ثرا زبيخضت بد‌ساز 
پصس (دگ۸ گشت موید را بزاز ی 


ده بد همراه با وی ماه ماهان 
یفندقی ماه ثابائرا خراشان 
زهر دردی رخت درمان مادر 
4 بر دیدهی ازین دیو سنمگار 
ده دیمار و س_ «خنی دید ؟ باز 


۸ عذر آری ۸5 وتونم ر «باری 


سب 


) 198 ( 


چة کردی آئثاب نیکو ان را 
شخستا نت بدو بود ی بنسئان 
رایع زا" همی"بی تور آپیام 


اگردخت مرا با من نياريی 


بقالم تا بنالده کوه با مس 
بگردم تا بگربه دهر بر مس 


اگر ویس مرا باس نمائی 
بگبرد خون ویس دلربایت 
چوشه روپیش موبد زار بگریست 
بدر گفتِ ار ننالی ور بنالی 
بکردم انچة پیش ر بد نکردم 
اگر دو رزوی آن (ٍت روی. بيني 
بکی سرر سپی بيني بری۵دة 
جواني برتن سیمینش نالن 
نیفثه زیر گل خورئیه رریش 
چوبشدبه اب "خن شهروژ سوبد 


زمیی ز اندام او شد خرس گل 


زگيني خوزده بر دل نیز تیمار 


هی کت ای فرومابه زمانه 
مر جوم بدآن‌درخت‌شاد‌ی 


مگر حون درد ان رو ی 


چرا بی ماه کردي اخنران زا 
کنون چه اینی شبسنان چه بنسفان 
شنت را عمی بی حوز(بام 
وگرنه خو کنم دربا بزاري 
خورد تا جاودان اندوه با مس 
جپان گردد ترا همواره دشمی 
وگ نه ژین شهذشاتی برائی 
شود انگشث پایت بنه پایت 
شهنشه نیز هم بسیار بگریست 
مرا زثنی د نا خوبی سکالی 
هم آب خویش و آب و نبردم 
مبان خاک بینی نقش‌چینی 
میار‌خاک و خون در خوابنید: 
چو خوبی بررخ گلگونش گریان 
بخورده زاگ خون زلجیرمویش 
جوکوهی خودشئن‌را برزمبر‌زد 
هوا از چشم ار شه ساغر مل 
به ۷:چبد ار:خاک ندر چنان‌ماز 
مدید ز مر ند 
که گر دزی کنی در دزد باری 
کقتشون گنجش بخاک اند رنباددی 
بباغ جاردانی در بکشني 


۱ ۱۹ 
جرا بر کند‌ی آن مرو ممن بار 
نگون گشنه صذویر جون بروید 
! ای خاک مردم خوار تاکی 
نه بص بود آنکه خوروی‌نا باسروز 
بربزد ترمم آن سیمن تن پاک 

جرا ثیره نباشه خدر اس 

بباغ اند بلالد پیش ازین سرو 
بباغ اندر بنالد سرو -و شمشاه 
«چرخ اندر نغابه (زیی ماه 


مگر درودن بدردم شرف نظاره 


نگارز .۰ ۰ سروقدا مادرویا 


می این ظلم گران. با که بگویم 
جپانی را بکشت آن‌کوثرا کشت 
پزنتک آرم ز ررم و هد و ایران 
نگر در جپان بودی و تغها 
دامت بگرفت و اژ گیفین برننتي 


بدا تا مرف حان ثو بجره است 


کرا شایه کفون پیرابة ئو 


که باید برد [کاهی ‏ بویرد 


بشد ویص و ببسد آب خور ز ماه 


( 
چو بر کردي چرا کردي نگونسار 
بزیر خاک عنبر چوی ببویه 
کذون خوردی جذان سا دلفررژ 
کی ببدک بربزد سیم درخاک 
که در خاکست: ربزان گوهر مس 
5 سرر مس بربده کشت ۵ر مرو 
1 سرر مس بریده شد. به پیدد 
که ماه سس نبفنه گشت در حاه 
که گرد آمد بیم چندیری سناره 
مشکابویا 


ولیک زژ انبمه به ثر مرا کشت 
ند یدام *چکس ر پا تو همیا 
بمینو در سرا جفني گرنني 
بزرف (سدد مس 5 نو بمرد ات 
۳1 یام دسنگ و سایه دو 
قصیب و عقد و در و گوشوارت 
که گربان ند بمرگ وبهن شود 


که بود از رری ارثاب خور ر ماه 


۱۹۷ ( 


بشد وی آثتاب مپر جوبان 
به کوه غور باد ونه دز غور 
بکو غور ماهم زا . بکشنزد 
بکود غور دز اشگغمت ددوان 
هاین دانند کز این خون جچه‌خبزد 
خو ویمن:: خوبزدر با پرانم 
نباشد تدست یک ذطر؟ خرزش 
پیرابه , خراعان 
آزکوه غور اگر من آب زاید 
شود (مسال.. خونین: ررد بارئل 
فزرن از برگیا بر شاخساران 


نداراسد 


(! ای مسر 


شمه ئو نا بشاهی 


کر بندد. ضوي: ویس دلهر 


چو[یند از همه گینی سواران 
حببان بر دست موبد کشت زیران 
شکر اکنوو‌بودخوش طعمو شیرین 


کون ۹۸ [ 74 2 بر کوه و هامون 


کشون (مسال کل زیبا بر آود 
بر (مسال نبکو رخ اخندد 
دریغا ریس من با نوی اپران 


( 
بماندم ویس گویان دیص جوبان 
که (فجاگشت‌چشم بخت مس‌کور 
چنان مساهی بزپرگل نبفئنه 
همی شاد‌ی کند اسروز دیوان 
چه مابه خون آزادان بربزد 
زخون دشمنان و ز دیدکانم 
که مد ژآن رخان لاله گونشض 
مداراین‌خون و ای پنباره آمان 
:جای آب زین پص خویدرأید 
بلا ررید ز کود رمرغزارش 
سنان پینی و ثیغ نامداران 
بیارده ژی و طوفان تباهی 
ارم قاجا کاخ ان 
به سم راهواران 
دیازی دخت سس بدهم بکیپان 


کماندءنیست [ن یافوت‌نوشیی 
که مانده نیس آ[ن دو زلفسدلبر 
کهمانند «نیست آن رخسارگلگون 
5« چون رری اربودی دل‌انررژ 
که روی او نه بیند چون در[ید 
که شرم وبس بر وی رد نءبنده 


دربغا ویس سس خائون توران 


) (9 


دریغا" ویس من (مید شاهان 
دریغا وب سس مر خرامان 
دربغا ویس سس ماه «خس گوی 
دریغا وس من خورنید کشوز 
۳ 
که جوز ثرا ای ماه تابان 


هران روژ بکه بنشسنی بطارم 
هران روزی که پنشسنی بگلشی 
هران روژیکه بنشسلی با بوان 
اگر بی توبه بینم (* در باغ 
وگربی توبه بینم در چس گل 
وگر بی توبه بینم بآسمان ما: 
ندانم چون ثواذم ژیست بی نو 
نبایستم همی "مرگ تو دیدن 
(گربر که خارا باشه این درد 
وگر برض دربا باشد ایس غم 
جر( زادم جند بد #خست فرژدد 
چه بایسنی به پیری ماه زادن 
شوم تا هرگ بنشینم ‏ غربون 


برارم زین دل موزان یکی عم 


دزی کن جای دیوان بود گربز جرا بردند ماهم را بدان دز 


شوم خود زا بیندازم ازان کوة 


دریغا ریس من اررنگ ساهان 
دریغا وب سس مسا کپسنان 
دریغا ریس سس سر سم‌بوی 


دزیغا ویس مس امید مادر 


چرا جوثی همی از جدانی 
بطارم پا بگلشی پابه ایوان 
بطارم در ثو بودی ماه خرم 
بگلش در تو بودی ماه ررشس 
با پوان در ثو بودی ماه و کیوان 
نید لاله بربی خسنه دلم داغ 
شود آن گل همی در گردن‌غل 
#چشمم ماه مارست [حمان‌جاه 


۹1 جشمم رود خور بگمر؛ بستبی تو 


.۰ .۳ ۱ س 
ری زر رت ۱ 


بیکساعت کذه مر کول را گرد 
جرا کردم مس اب ویرانه پیوزد 
8 پرورددن دد سرت دپو دادن 
بکرم بر دز اشگفت دیوان 
بدرم سنگ ن دز یکسر ازهم 


۳۳ 2 ۰ 
که چون جشنی بود مرئی با نبوة 


جان خیش اتکی میرم 
نشایه ویس‌ص دز خاک ریبزان 
نشاید ویص سس درخاک خفنه 
شوم فغنة بر اگیزم زگیهان 
و بارباد:وقيم ررتو. همانيي 
بعق انکه بیی از دی گرننی 
مرا در خون آن بت باش باور 
شوم دا ماه گوبم دو هماني 
بعق آنکه (ر بودت دلارام 
مرا پاري ده اندر خو آي ما؛ 

کار 


شوم با مپر کویم 


کچا خود دیس را افسرتو بودی 


بعش انکه ئو مایند اوئنی 
پشهر دوسنانش نور بفزای 


وم یا ابر گویم تو هماني 
دو دست ویس بائو بار بودي 
بعق آنکه بود او ابر را دي 
پشپر دشمناش باه طوفان 
شوم لا به کم در پیش دادار 


خدایا نو حليم و بردباری 


۷ ۴ 
ی کم چلین زیده: چرایم 
بیامیزم بخاک ربص خاکم 
که دود از جان.شاهفشه بر آرم 
شپفشه می خورد دز برک ربزار 
شهفشه دیبگری در بر گرفده 
بگویم با همه کس درد پنمان 
که بوی ویص من بردي‌نباني 
هران گاهی که بر زلفش‌برفنی 
هلاک از دشمنان ار بر آژر 
که بر وبسم حسد بردی نهاتي 
ذرا اددر جهان هم چپ رو هم تام 
که تاخونش همی خواهم ز بد خواه 
بنام خویش باور باش مار 
و با انسرش هم گوهر تو بودی 
چذو خوبی چنو زخشنده ررنی 
پشهر دشمنانش روی منمای ‏ 
5۶ جون گغنار ویسم در نشانی 
همیشه حوننو گوهر پار بودی 
بجای برق خندش بود ‏ شادی 
به طوفان بر جپنده برق سوزان 
بمالم پیش ار در خاک رخسار 


م2 


که بر موبد همی انش بباری 


۲۳۰۰ ‌ 


جپان دی بدست ای سلمگر 
نه #خشاید همی بر بندکانت 
جوثیغ مد همه کرش بریدن 
خداابا دادم بسنارج زر جانش 
چو دود از مس ب رآدرد ابن‌سته‌گر 
چوموبه دید زارباي شهرو 
بدو گفت اي گرامی تر ز دیده 
مرا تو خواهری وبرر برلدز 
مرا او هست جچشم و روشناتی 
بران بٍی مر چونان مپرباذم 
گر او ناراسني باس نكردي 
کنون حالشض همی از ئو نبفنم 
من آن کس را بکشذری چوی توانم 
اگرچه مس بدست او (سپرم 
وگر چه مي بداغ ار چنینم 
توبر دردش"خوان (سپار چندبن 
کجاس نیز همچوی تونوندنم 
وم یه را از کر ین 
ندانم ژر چه خواهد دید جالم 
بسا دایم که مس خوهم حشددس 
مرا تا رب باشه بذر شیستان 


مرا ثا ربص حشت و پار داش 


( 
که همست |[ندر بد‌پن‌هر روز بدثر 
به بيدادي‌همی سوزد جپانت 
جو رم امد همه کارزش دربدن 
نو دود شاهی از جاننش بر آدر 
هم از وی بیش مد هم ز دبرو 
سمذجر وضه ام پا نوی و دلبر 
فزون برجان و جهم پادشاتي 
که از عشقش همي دیوانه مانم 
بکم دل از من ۳ 9 
از برا با تواین بیبوده گفتم 
که جانش دوستر دارم ز جانم 
چذان‌خواهم که سس پپشش بمبرم ‏ 
همی خواهم که (ورا شاد بیذم 
مرن دم ری سیمیس داست ژربٍن 
نزنه‌ی خویشنی را چون پسندم 
که با دردش همی طافت ندرم 
خطا گفنم ندانم نیک داذم 
بسا سخنی که س خوهم‌کشیدن 
نه بینم زر #جز ذیرنگ و سنا 
آندوه خوردن کر باشد 


همدس 


‌ 
هرا دزد یکه از وی سآبدم‌پیش 


دلي دارم‌که در فرمانم‌فدست ‏ 


و۵ دنت پادشاهی بر نشسده 
در کامم شده بسنه بصد پند 
پض ادگه زرد را فرمود خسرد 
دشه زرد سی‌دد ۳ دو ورد مرن 
پی (نگة زرد پیش شاه شناهان 
دگر ره شاه #هن عفو کرد 
دگر ره در سرای شاه شاهان 
بعش بود عیشن شا شیرین 
زمبن را درگل ونسرین گرفنند 
حبند 5 شد 4 نیکی باه ایشان 
نه غم ماند نه شادی‌ایی جهانرا 
دشادهی دار دل را ۳ نوانی 


ی" بر ما « ای 


۴ ۳ 


همي بیلم سراهر زین‌دل ریش 
گو( دارم که اپن دل زانس نیست 
جو تکوبرم جنگ پوژ خسنه 
به خت س مزایاد اپ ‌فرزند 
گراز ورس نباشد هم کجب‌نیست 
که جون. باه شنابان نزد دز زر 
دگر ره وبسه را از دز بباور 
ببک م* ویس را از دز بیاورد 
جنان خسنه که گوریجسنه ازد ام 
بخان زرد منواری نشسته 
*خن گفت از پیی رامدن‌فراران 
دریده :خت رامین را رفو کرد 
گل شادی بباغ وصل بشگفات : 
فروزان گت روی ماه ماهان 
پباده بود دست ماه رنگین 
ررانرا در میی نوشی گرنننه 
برنت آن راجیا از باه ایشان 
وی فرجام پاش هر دران را 
که بغزایه ز شادی زندکانی 


درو بببود؛ عم خوردن حه باید 


۳۹ 


([ ۰۷۶۲+ ) 
رذنری شاه موبد به زابل و مبردن ویس بدایه 


شم در شنبه و ررز بباری 
مرای خوبش را فرمود پرچبن 
۶ تفل ااني 
هر |نجا کش دراچه بود و زوژن 
چنان شد ز امتواری خانِهٌ شاه 


کلید روسی 


په بست انگاه در ها را سرامر 
کلیه پنده ها مر دایه را داد 
بدیدم ناجوانمردیت بمیار 
پزارل رنت خواهم چند کلهمی 
نگهدار این مریم تا می یم 
کلبد در ترا دادم بزهار 
نو خود دانی که از زنبارخواری 
بدین بارب تذواهم آزه‌ودن 
همی دانم ۵5 رن خود فزایم 
ولیک مس ترا زان برگزیدم 
چو چیزخویشه۵ردژدان سچاري 
حوشاه درز دابه کرد پسیار 
برو نیک و هنگام همایون 
عم درری و ثیمار جدانی 


0 مء2 ۰ ت_ ۰ 


که شه باز آمد از گرگان و ساری 
حصار [هنین و بنه روئین . 
ز پوادش زده هندوسانی 
برر بر پنجره فرمود ز اهی 
ها دروی نبودی باه را را؛ 
فراژ بنه مپر صیم برسر 
بدو گفت ای فسونگردایه (سناد 
بدیی يك رد جوانمردیت دیدار 
درذگب می بود کم بیش ماهی 
که بندش سس بستنم مر‌کشايم 
یعی ایس بار زنبارم نگهدار 
نه ی یت بود زذبار داری 
اگرنیکی کنی نیکست نمودن 
که چیزی آزموده آزمابم 
کج از زیرکان - ابدون شنیدم 
از ایشان بیش یابی (سنواری 
کلید خویش ویرا داد همواز 
بشاد‌ی رفت از دررازه بیردن 
برد... بر تلم کربه/ پابهاني 


بدل بر گشنه باه ربص پیروز 


) ۲۳ 


بلشعر گلا رامیی ود پا شاه 

چوگفنند او بشهر |ندر شد اکنوی 

شبانگه رثن رامی ‏ ز لشکر 
ومیری؛ هم از زاه 
#پییو ۳ دمن جس ی کفي اند ان‌باغ 
خروشان و نوان بر بوبةٌ جفت 
نگرا ت ترا از سس پریدنه 
بکي بر طرف یام آی و مرا ببن 
مب تاریک پنداری ۸6 دریاست 
مذم غرفة دربن دریای مثگر 
اگرچه 


ز دیده آب 


در میان پوستانم 
پوستانر 
چه مود ارس همی گربم بزاري 
پرازم زین دل موزان یکی ۵م 
ولیکی آن سرا را چون بسوزم 
گر آتش سده وبرا بدا 
ژ در چشست هبیشه در کمان‌ور 


کمان 


ددم 


(بروت ی تس کشدده 
۱ گر دم ز پیش نو براندست 
گی خوابم همتی از دید« زاند 


چر ۳ توام دز بر نخززن 


نبان ازوی بش زآمد شبانگاة 
بدا ثامي‌خورل باری ذوسع‌جام 
بداذ نت اوکهآن جارس وافشون 
بدان بد تا به بیند روی دلبر 
درش‌جون‌سنگ بهلهد پددپرمناة 
زبانش ویص‌گو و دل پر از داغ 
زدل تنگي‌وبی مبری‌هم ی گفت 
حسولانم بکم دل رمیدند 
زغم دسنی بدل دیگر ببالبن 
کذار و فعز او هردو نه پدداست 
بدریا نک من مرجان و گوهز 
زاهک خویکن دز مويي دنم 
ژخون گلفار کردم گستانر 
5 از حالم توآکلهی نداري 
(سوژم این مرا و بدن کم 
که درری جای دارد دل فروزم 
سین آن‌سوزش بود هم دردل»«ن 
ذشستمتنه جانم را برابز 
بع ددر غمزه جانم را خلبده 
خبال مت سال رمه ب رم بماند مت 
کرش خوام ۳ اژ زج چکارد 


چرا جان دارم از پدشت برفده 


) ۳۹] ( 


چو رامین یکزمان نالیه بر دل 
بخواب اندرشد[ن نا زنده نرگص 
بپامود _ آن دل پر درد پرغم 
دلشس زیر! بکی 


شده پبدل بباعغ (ندر غنوده 


ماعت بیا مول 


جودپوانه دوان گرد شجسئان 
همی‌دانس ت کش رامیری بباغاست 
بزاری دابه را خواهش همی‌کرد 
هم از جانم هم از دربند بکشای 
شب تاریک لام نیز ناربلگ 
زبحر درهاي پسژه "بت جون‌سنگ 
چه بودی‌گر بدي این راهدشخوار 
پبا اي دایه پر جانم ۵ بخشاي 
سرا خود از بفه بد.خت زادند 
دلی (سه چودر بروی به‌پسنند 
بمی است این بددهای مشق نو 
دارم تا دو انش پر شکسداد 
جو از پیشمبه برد آنچمرزیباش 
ببین چشمم به سیمیی تبرخسنه 
جوابش داددابه‌گفمتٍ ازیس پعی 


ز دیده خوی دل باربه برگل < 


زناکه بر ربودش خواب نوشبین 
که با او بود ابر تند مغلص 
که بوی باغ بوی دلبرش بود 
نارش روی مه پکر فخوله 
۰ ۰ ۳ ۰ 
زنرگس برسمن یاقوت ریزان 
دلشس راباغ‌بی او تغدهد|غ(امست 
۸5 ب رگیر از دلم ی دابه ایس‌درد 
بناری نصا مر|خورشید‌بدمای 
زس تا داربايم راه نزوبک 
نبودي بندهای بسنه بسیار 
کلید در بیاوز بنه بعشای 
هزاران پنه بر جانم نادند 
نی خسنه دگر باره به خسنند 
حه باید ای دز بسده یه پم 
به مشکیی سلسله حا دم بورسدند 
#چشمم در نماند آن تیر بالاش 
پبیر حا دم پمشکیی بذد دسنه 
ده دزد تاحوانهر دی مس کصس 


جرا چندان عنها بگفذه 


ا, 
: 


) ۲۰۰ ( 


هم امشب بند او چون بر کشایم 
اگر پيشم هزاران اشکر آینه 
خوداپی‌جست وزس زنمارداری 
برامیی گرئو صد چندی شنابي 
چه دانی‌کو بخود کرد آز ماش 
چذان داني که او (مشب نماند 
نبایه کرد ما را این همه بد 
چه خوبست ایر‌مال سر اخرد اثرا 
چودابه ای سخنپا گفت با ماه 


بدو گفت ابصلم و دیز بر گرد 


به یماری پکی شب صابری‌کن ‏ 


کییا (مشب همی ترسم ز سود 
پکی (مشب مرا 


بش دایه بشه با ار سمنبر 


درمان برای‌ریصس 
روزن دیه وی ده جایهی 
سرا پرده که بد از پشت ایوان 
پرو بسنه طناب مخت بسیار 
وگزد از پاي کفش آن کوه همیری 


پرهنه سر پرهذه پای ما۷ 


شکسنه گوشوارش پاک: درگوش 


جو خشم آرد ابا او چون برایم. 
نه پندارم که با موبد بر [پنه 
نگوثشی حون کم زار خواري 
/ ص ایس ۳ جوانمردی نیابی 
دگر کرد آزمابش را بنایش 
که بد را هم‌یدی آید ز مود 
بدی یکروژ پیش [به بدان را 
بخشم از وه او بر گشت ناکاه 
مکی مفزای شه را درد بر درد 


پٍس |نگه نواني دارری کن 


که پیش آید ثرا از وی بکی‌به 


که (مشب‌کور گردد چشم ابلیص 
همی‌گندت ر همي‌زد سنگ برمر 
نه بر بام سرایش دید زاهی 
ز دانش خوبشدی را چارة ماخضت 
یکی دسر بر زمبن دیگر بکیوان 
بکایک ویس را درمان تیمار 
برو بر ردمته. چوی پرنده این 
رز 
و ون بر دشادده 


ابی زیور بمانده رری نیکوش 


2۴4 


چس انگه شد شتابان تالب باغ 
تصب چادرش را در گوشة بست 
گرفنش دا اندر خشت پازه 
نه جامه بر ئنش ماژده نه ژبور 
برهنه پای گرد باغ گردان 
هم ازچشمش ررآن خو‌دهمآزپای 

کپ دم نار شعتری را 

همان بپشر که بیپوده نه پوم 
عق دوسنی ای پا شبگیر 
گر با بیدلان هستی نگورای 
اگر پایث جبانی در نوردد 
نه راه دور می‌بایدت زنشی 
گذر کن نزد نسربن شگفنه 
هزارا پردگی را برده بر داشت 
هزاران چشم ودل از جای بر کند 
ببین جان مرا در مرکری 
بصد گوئه با ببوش و بی کام 
پدام سس بدان روی نیکو بر 


ازر مشک آر و بر گلذارم (نداي 


ررانش پرز درد و دل براژ داغ 


پداو زد دست و از بارة فرو جست 
نبا شه بر تنش بر پاره پارة 
بدرد مد" ژ جسئن هردر پاش 
جو شلوازش: ۵رید: بردو زانش 
بوك نا (فناله بکسر 
ببر مرزی دران ورام جوبان 
همیگفت آ: ازبسخت نگوزای 
که حودم بباز دلبری ر 
بعب خوشیه تب جوم 
براگ ۳ 9 ۳۶ برگیر 
سم بیدل سکن برس ۸بخشای 
چونازک پای مر خونیی نگردف 
۹ رجی نا جوا ش‌برگرنفن 
که رموا کرد تمچون مش بمی رز 
پبرد و درمیان را« بگذاشی 
به هجران داد و برآذش پراگنه 
بدین *خني ر رموانی رزاری 
بصد گوثه جفا بی صبر و رام 
5 خوبی انجس داره بر و بر 


ژ مس عذبر برو بر منبلش‌سای 


دزبد5 


ات ماس انیت وان ی بسا ی 


۴ ۳۷ 3 


بگو ای پوسنان نوبماری 
بو ای ناب : دلربانی 
مرا آنش بجان اندر نگنده: 
نکرله با مس بیدل مدارا 
مرا بخت بد از گینی بر انده 
اگر من مردمم یا زین جهانم 
کشم از بيدلیي ور ژ بعت بیداد 
مر( گفني چرا پینم دیا ني 
چرا ببم نباني باز که نوسی 
گر از دپدار تو نومید . گردم 


# 


بجای ردی تو گور ماه یبد 


۳ 
بجای زلف ثو گر منک بویم 
(چای, در لبت گر نوش پایم 
مر جانان توی نه مشک و عنبر 
بو تریاک جان مس لبانت 
بدا :بت منا (م‌شب کجاثي 
بخشاید پم بر درست رو دشمن 
کهائی اي مه تابار کجائي 
چو رین آپنه مربرزن از کوه 
جیان.چون آینه زنکار خورده 
دل از رفنة و دلبرز من دور 
بفر خویش مارا باوزي کن 


زای خرمی ‏ و شادخواري 
بخوبی پائنه فرمان‌ررانی 
بذاري شب به بام و در نگنده 
لجسثه با مس مسکیی مواسا 
جمان‌در خواب مي::خواب مازده 
چرا هرگز نه *مچوی مردمانم 
مرا مادر مگر بی اخت و دل‌ژاه 
مس اینک آمدستم توکجاني 
چرا بیمار *جران را ه پرحي 

+جان (ددر یماد نیز دردم 

جذان دادم ک باری حاه ینم 

مرا در مان توئی نه نوش و شیز 
همان خورشدد + سا مس رخادمت 

چرا ببریدی از می آغنائي 

جرا هیزگز 6 *خشاتی دو برصس 

تِ ۱ از باخدو بر س نافره 

ببین بر جان سري صد گوذه (د۵و1 

هوا با جان من زنبار خورد: 
دوعاندق هردو بیدل مانده»جوز 


پنور خوبش مارا زهبری کن 


):۳+2#( 


خدایا برس مسکدن و «خشای 
بکی را جای برچ چرخ کردان 
جو يكث ددمه سیاه نا در آمد 
چوسیمین ژورني در ژزن دربا 
هو رز دود زور ار در وی 
رل ره 350 سر اررا بار خنره 
رعش زاف و دید پس روی) رام 
مه (ژ کود آمد و وبض از شجستنان 
ببوی ویض رامین گت بیدار 
بجست از خواب واندر برگرتنش 
لیا هردر بسان میم بر میم 
به #بچیدند برهم دو سس بوی 
و گفني‌شبر و باده در همخت 
ز رري هر دو شان شب روژ کشده 
ز شاد‌ی شان همی خذدبه (ل۸ 
گرنده گل از پشان زیب و خوشي 
حو راز دومني پاهم کشا زد 


ب 
مب 


جمان‌بي رریدان رن سیاهست . 
مرا دیدار آن در ماه بنمای 
بکي مه را شکوه پادشاني 
بکي‌را جاي زبس «لخت میدان 
مه تا بنده اژ خاور بر آمد 
حود «مث او رلجفی در دست‌جوزا 
جذان دبس را از دل فروشست 
مبان گل :بسان کل شگقله 
ز سرب ور بنفشه کرده بالبی 
بباری باد مشکیی اژ کلسثان 
ببالبی دیه مرو پاسمی ژاز 
سرزلفین پر عنبر گرفنش 
دو هفنه ماه شد پدوسئه باخور 
پر هردو چنان که سیم بر سبم 
چو در دپبا نباده ردری بر رری 
ر پا گلنار و سوس درهم آوبخت 
زشاد‌ی روزنان نوروژ گشنه 
همه شب عشق ایشانرا مرایان 
بدمت اندرش بافوتي پباله 
چذان‌چو‌تازه ذرکس‌زيجوکشي 
خوشي کام بل دیگر بر (ندنه 
به تیخ رنج کت ناز بدررد 


۳ ) 
سعر گه کار ایشا را چذان کرد که باغش داغ گاه «هردران کرد 
چپان را گوهر آمد زشت‌کاری چرا زر مپرباني گوش داری 


شرم 
پنزوش ظ(چکص را نبست آززم کهبی تدرامت‌ربی»برس‌ت‌وبی 


آیاه شدن شاز موبد ازکارراءین وهم درشب بازآمدن 


دگر را داژه شش (ددر دلش کدی 
که تاک 


سعو 


جو شاهنشاه اگه شه زرامبسی 


همة شب بادل اورا بود پیکار ی ژبن فرومایه برم بار 


ي تا در حپان باث ی دماند پنام زشت نام مس -خواند 
سپردام نام نیکو هرس را عم کردم بزشی خویشنن را 


اگر ویسه ده ویسه ادناب است 


نیرزد. جور , او چندبن , کشیدن 


دتدبتا 
وووود است ار تنش ریش جبا 
اب نتم تا 


حجه‌تول‌ست آرخولبی حورعس است 


مرابی بربود مرش ؛جسنن 


چه دل بردن 


چرا سس [زمود؛ ژ مایم 
جرا اژ دیو جسدم مبربانی 


چرا از زهر جسئم دلشاني 


چرا از دیص جسنم مبرکری 
هزاران در به بند و مر کردم 
۳۷ 


پمپر ار «هردن 


ز مرش ایس همه تیمار دیدن 


۹1 جانم ر شربک حانسناذدست 


کهچون آنش‌تنم رازوعذاب (ست ‏ 
5 جاذم را شرنک جادوادست 
چنان کزببرپاکی خاک‌شسفی 
چء‌آنکه از ببرخوشی ژهرخوزدن 
چرا بیپوده رنج 
کوز جسنم دیدباای 


خود دمایم 
مب 
چرا از غول جسلم رهنمانی 
چرا از دایه. جسنم. امنواری 
پصس انکه بند و مهر (درا سپردم 


) ۰,۱۶ 


چه [ شفنه دل و چه خی رام 
گزیدم انچه تادانان گزپذند 

گزینه کر ها را مرد نادان 
«پردم مشک خود باه پرانرا 
سزلوارم که سم هرجه بدنر 
ِ. بینم دید را باور ندارم 
دلم راگر خرده (سناه بودي 
گر اکنوی باز پس گرم ازبی ر: 
ژدانم تاجه خوانندم ازیی پص 
«پاهم گر کهان و گر ماناه 
اگر نامرد خوانندم" سزایم 
همه شب شاه شاهان تا سعرگاه 
؟بي کف نی که مس زنی نیوشم 
گبي کفکی هم اکنون باز گردم 
گبی اورا خرد . خشنود کردی 
گبی چو آب هی روش وخوش 
جو انديشه بکار اندر فزون شد 
جو از خاور: بر آمد ماه تایان 
نبودش در سرای خوبشنن را؛ 
بیامد دایه مپر و بند پذهود 
سراسر بند ها چونان که او بست 


قفس را دید در چون‌سنگ دنه 


که چندیی ازموده آزمایم 
تشهنم ]لچنان یشان نشیننه 
نشیند زان «پس کور و پشیمان 
همیدون‌مینش خود گرگ ژپانرا 
بر حور ۳ 
که جانو! از خره داوز ندارم 
همیشه نه چنیی ناشاه بودی 
همه لشکر شوند از حالم [گاه 
که تا اکنون‌همي خواندندناکص 
همه یکسر مر نا مرد خوانند 
چه مردم سس که با زن برندایم 
از اندیشه همی پیمود صد زاه 
بر مواتی و خود کاسی بکوم 
ببل تا در جیان آواز گردم 
که اورا دبو خشم آلود کردی 
1 حون دود گشنی تندوه‌رکش 
خرد در مت رشاگ لین زو 3۳ 
شپنشه باز مرو امد شنایان 
ها بابند و مپبرش بود درگاة 
بدان چاره دلش را کرد خشنود 
بکایک دید نا برده بدو دست 


۲ ۰ 3 


سر رشنه پمیر و ناکشاده 
بدایه گفت وبسم را چه كردي 
جو اهربی شمارا زه نمایه 
شوم بسله رورکن: از دا زفلاست 
جرا رفذست کو خوث نامداز مت 
پص انگه تازبانه زدش جندان 
سرای گلشی و ایوان مراسر 
بگشست و وس ر جسمی |زهه4حا ی 
رتایش دید جائی اوفداده 
کرا هرگز گمان بودی ۵5 آنماه 
خجسنه ریس چون آن شمعادیه 
برامب‌گفت خبزای بار و بگریز 
مگر تا پیش ص دیگر نه پائی 
زا دایه که بانه رسنتکاری 
هرن دردهی ک و خواهی کشددن 
همه درد و همه نی مرا باد 
کنو رو در پناه پاک یزدان 
11 ص گشتنم ژ +خت بد فسادة 
نخواهم خورد بک خرمای بی‌خاز 
دل رامین چاره چنان کشت 


ولیک گوهر ‏ از عقد اونتاده 
بدین‌درهای ٍسنهجون ببردی . 
در بسته شمارا کی پاید 
مگر (مشب بدیماوند رفنست 
چوهعاکش هزاران پیشکاراست 
که بی جان گذشت دید بطم 
نیفت و نا نبفتش زیر و اژبر 
ندیه آن زوي دابنه دلارای 
چوجای کفش زربنش نبراده 
از اطناب سر( پرثد؟ کذد را 
به پیش انز جراخ ونخ یار 
کبوتر دار دلش اندر به پرید 
کجا از دشمنان نیکوست پرهیز 
یی رش یافی 
چوشیری نذه چسنه از کمیکاه 
مرا شاید که باشد زخم وخواری 
هران ناخ يکه‌تو خواهي چشیدن 
همه شادی و پدروژی ثرا باد 
مرا پگذار با ایس سبل. طونان 
زئو بوسی و زر صد تاز يانة 
ندیدی خرسي بی درد تیمار 
کهگفني *+چومرد بی رران شت 


۲۸ , ( 


بسان صوئثی به ساند: بر جای 
ز بر ربهر زبودش :درد پردل 
پص انگةاز برش بر خامت ناکم 
کر از دام گزند او برون جست 
گرا . پپوند گیرد 
همه دردی بود بر عاشق ان 
دلش را هر بلائی خوار باشد 


مباد «ثچکص را *جر چونان 


]شنائي 


چو زامدٍن از کذار وان بر جعریت 
جنان بر شد بروی ساده دیوار 
ویر بر شام بییگر ام فرریت 
سمثبر وبص هم برحای بعنود 
بیاه ردنه راب کرده بالیس 
پزیر تاب ژلف شصت درشصت 
دشر"سانین روبزم باه 
نار دست آن رری نگربن 
نکاردن زوی رن ماک حصاري 
وبالینش 


فراز امد شهاشاه 


چنان ببپوش بود اژءدرد *جران 


شه شاهان فرمناه امغواران 


۳ 


( 
شده زرزش هم از سوه ازياي 
تو گفني نیزناوک خورد بردل . 
بجاه انناده جانش جسنهازد(م 
همان درد جدائی پیش اوحاه 
بچاهژرف جان‌گیر اندرو جست 

نباشد هیچ دردي چو‌جدائی 
چو بانند جان او از هجرترسان 
هر انگه کان بلا با پار باشد 
وگر باشد مباد( هجر (پشان 
جو تبری‌از کمان‌خانه بدرجست 
جو غرم تبز زک بر ۶ کرسار 
نکو امد بدام و هم نکو جصمث 
بآزاری که از کشنه بثر برد 
بزیر زلف مشکی دسشسیمن 
1.4 انگشنش حوساهی برد مرشست 
رخش «خواره بر خبري و ([۵ 
چوزتینفرن .میاه و نیو 
چو باغ شاه پر زنکا, بیاری 
بباغ (نناده دید از آهمان‌ماه 
نگشت از خواب ماه خغنه بیدار 
کهجانانش‌وگفنی زر سندجان 


ور سراف 


ببر راهی دبی زاهی برفنند 


دگر باره 


همی 


در صه ‌ هر درخدی ید د۵‌دد 


در خنانرا (عسدند 


حسنند رامیی ۳ دصد دست 


شي دش کف و دیس ممثبر 
به بسدم بر تو باه در به مسمار 
حوس رفشم‌یکی شب دا رمددهی 
4 دبویکت نه بندد هیچ اسنال 
خرد دور از دو هدعو | سمادست 
ز ببر آنعه اخت شور داری 
بوه بي سود بائو بند آزر 
اگر می بر زبان پند تورانم 
چه گوبم با تو چندین پندبي مر 
زبس کزتو پدید 11 ۳ 2 
همانا . پار 
اگردر پیش و صورت شود داد 
جه‌فوکی.:اگر يابي به بری 


همدشه رامئی . را دشمئی تو 


کار بييشي ‏ تو 


سای  :‏ پارماني* راتو. سوزي 


زنو: بي"هرم تور کمن را نداانم 


میان هر درخنی بلگرسننه 
زد |دسندد گو / زدست‌شان حست 
«جز ویمه کسی دیگر ندیدند 
گرودم ررزن و هر بام و دیواز 
چو سرنی از سرایم بر پربه‌ی 
هو دزدیک) پاتو حون زوادست 
همیشه چشم :نت کور داری 
و دبک سفله جر کفش گازر 
بیزار گردد از ردانم 
ربانم بر سخی باشده مئمگر 


نه يك یک بینمت [هوکه مدصد 


حرد 


که اژ نیکی همدشه سر؟ کشی تو 
بخواند جانت از دبدنش فریاد 
دل پاکي اگر بيني بدری 
در چشهمش گربه بینی برکنی‌ژو 
توخود دیوی ولیکن آنشكاري 
چو چشم لیکتاهتي 175 بلرژی 


ریا از خوه که بر و مپربانم 


۲ ۳۳ 


مگر گفنست بائو دپو زشبي 
9 توباد‌ی هآ کت دوساد (رست 
بجان مي که خون تو حلال است 
ثرا درمان بجر تبعم نداند 
گرفث انکه کمندیی گیسوانش 
بیک دش پرند آب داده 
که دید از آب و از آهن پرندي 
مش را خواست از مررشدریدن 
خقتبر "وین "را شهمشیر برشر 
سچپبد زرد گفت ای شاه شاهان 
اگر ثو خون این با نو بريزي 


بارد دروبد 


بریده سردگر 


,7 
با روژا که درگیال لب کر اف 
چوباه [ید ترا آن ما: ردیش 
بمینو در چنو حوری يابي 
پشدمان گرد‌ی و سودی دد رد 
۷ [زمسودسئی ۱ جد|ی 
اگر خوب آیدت آن رنگ منگر 
جو اواز توببرد این خوب چپرش 
هن با |اهوان دی صعرا 
کبی با گور بودتی در بیابان 
رامش کردي آن درد و بل را 


که گر زشنی کنی باشي بوشنی 
نه انکت دایه ونه آذکه پارمت 
مشجنت اقا وبالامت 
که مرگت خنند و جانت سنانه 
کشید آن ازدهای جانسنانش 
بدیگر دست ۱ مشکیی اب 5۵(۵ 
که‌دید ازمشک واز عنب رکمند‌ی 
گلش راخواست برگل گستربدن 
ز درد هجرآن مه بود غم خور 
بزي خرم بکام نیک خواهان 
چودردخویش را دارو بریزی 


اژ برا هب 1۳ خون نجوید 


جلین زب" رمی ۱۲۱۱ 


به بچی پبشترزان رنگ‌مویش 
بيني در چنو نوري نيابي 
فروژن هم بدو ابر دست دیگر 
ترا دیدم که چون بودی زمبرش 
1 
گبی با شبر بودي در نیسنان 
5 از ببرش ثرا بودست ومارا 


با مامیان بودي بدربا 


) ۲۱۵ ( 


ثرا زو بود و مارا از تو آزار 
اژان پیماین و آن سوگند باد آر 
مخور زنهار شاها کت نیاین 
بیاه آرر ز حرمنباي شهرو 
اگر دیدی گناهی زد یکی روز 
اگر تنها بباغی در :خفت (است 
چرا بر وی همی بندی گناهی 
جذوین: باخي به پردین. برد: . تیمار 
اگر بای کسی درباغ خی 


نزیدر مرغ بنواند . پربدن 
مکردل تنگ بود آسد دزی با 
بپرس‌ازری ک4چوی بود ست حالش 
گرا( خاجر زني ۷۳ دابر 
ز ون 
بربه از گیسوانش حلقهٌ جند 


۵9 ۲ ی ۳ 
گرفنش دست و برد ندرشپسنان 


به پزدان جهانش داد سوگند 
نه سرعی و ند ذیری و ده بای 
مرا (یدون همی آیه کمانی 
کسی باید که ادسون نیک داند 
سمثبر وی کفرا کرد کارم 
چه باند گر ئوام زشی نمائی 


که ماو ثو بمی خورديم تیمار 
تا خوردي وکردي پیش‌دادار 
که ایری باراین‌خورش جانراگزایه 
بای آوار .| خدسنباع:: زیرو 
نودانیک شگناهی‌ندست(مرردژ 
ز مردم این نه بس کارشگفذست 
که دروی آن گنه رانیست‌راهی 
درش را برزده پولاه مسمار 
چونیر وت از پدر چوو برنني 


0 دیو ایس بذد پنواند بریدن 


نو خود اکنون نبادي داغ‌برداغ 


پص انگه هم بگفناری بمالش 
بوثه ,زین زخم درد نو فزوندر 
شمخش 8 دلبران دك روی خ وش کرد 
بدان گیسو بریدن کشت خرسند 


شبستان بوه از و خرم گلسنان 

دزد 
دربن باغ‌از شبسنان جور‌فنادی 
که تو از جادوانی نیک دانی 


وگرنه کر چونین کی ثواند 


جو بزدانم نماید نیک رائی 


) ۲۱۹ ( 


گهی جان مس از تیغت رهاند 


کی 7 بزداذم فزاید 


وم 
چر([ خوادي مرابد خواه و دشمن 
گجا ار هرچه تو درزی بدرد 
گم در دز کني گه در شیستان 
خداپم هر بای ثو نماند 
۱ گرتو خسرری ار پارمن بصس 
بمی است او چارو (+جارگاثرا 
مر( (مشی ژبند تورها کرد 
چو ص دل‌تنگ بودم درسرابت 
«خنبای و با بزدان بگفنم 
بخواب اندر فراز مد مررشی 
مرا برداشت از کاخ و شبسنان 
ز نسربن بود و موس بستر من 
یم بوددم هر دو شاه و خرم 
بدان خوشی بکام خویش خفنه 
چو چشم (ز خواب نوشبی برکشادم 


بسان شیر غران 


ترا دیدم 
گر بادر کني ورنه چنین بود 
اگر کردار ثوبرسی منم نیست 
شپفشه اب *خن را کرد پاور 


گناه خوبش را پوزش بسی کرد 


گبی داد مس از جادت سئاند 
توام بندی و پزدانم کشاید 
توا زدهمی کومی ذه بان 
همیدون هرچه تو کر بر 
گم بندی کر داری به پسنان 
ز جندین بند و زند الم رهادد 
وگرتو دشمني او چار سس بصس 
هو رن ۱۳ 
چنان کندر تنم موئی نبازرد 
بدو نالیدم از جور و جقایت 
دران زاری د دل ثنگی بخفام 
جونی خویه چا ۰ ۳ 
بخوابانیده در باغ و گلسئان 
جیان انررژ رین در برمن 
همی گفنیم رز خویش باهم 
برد اما کل و ۱ 
(ژان خوشي بنا خوشی ننادم 
چوآتشي برکفیده تیغ برای 
همنشیس بود 
نو خود داني کون ختدهدلم ندست 
کجاگفت ار دررغی راستمنکر 


پدان حال گذشه غم بسی کرد 


_‌ 


۲۱۷ ( 


پویص و دابه چيزي بیکران داد 
گد‌شنه رنج نا بوده گرفژند 
جنس باشه دل فرزنه دم 
ازان ررزی که از توشد چه نالي 
چه پایه رنده را اددوه خوردن 
وزاید 
پ صآن ببتر که بارامش نشيني 


اگر «خني بری ر کم جوئي 


۹ از (د۵ و1 نو سودی 


۱ 
زیده جاما و گوهران داد 
نبیده لعل 


گِ 
|سوده گرفئند 
ندارد یاه زننه شاد‌ی و غم 
وژان روزي که نامد چوی سكالي 
همان نا بوده را ثیمار بردن 
نه از تیمار ۱ تون فرد( به ید 
ز عمر خویش روژخوش ب*بيني 
مدش عمر تو رازه یکی ] وژ 


شاه موبد و شراب 


خوردن با ویس درأمبن 


هت ار یب,بشمتا 2 روژ؛خرد اد 
وی *مچه قوس ان 
و ی رف سوم زان 
چمجلص کباران مجلس ارا ای 
دروترگش هو مي‌جام در دا 
زگوهر شاخپا جوی ثاج کسری 
ژسبزه روی هامون جون زسرد 
همه *عر( ژ سوس ردی حورا 
برش تاد زمب با زيب‌وخوشي 


پباغ (ندر نشسنه شاه شاهان 


جبان از خره‌ي چون کرخ بغداه 
دسیم نوبباری مشک پیزان 


زبای بلبل کشابه فاخثه نای 


پنفشه مرا ی پیش 6۱ گذدجور‌سست 


زپیکر باغبا چوی روی ليلي 


زللله کوه رنگی تر از به (؟) 
همه مرز ژ اژ بذفشه حعه زیبا 
عروس ما جهان با ناز و کشی 


بنزش ریس با نوماه ماهان 


۳۸ 


] ۳۹ 


ددم رامش آزاده وبرو 
نشسنه گرد رام‌پنش برابر 
همی زد ره های شاد خواران 
بمی | مود:در"جلس‌همی‌گشست 


سرودی گفت کوسان دوائبن 


بدست چپ جبان آرای شهوو 
به پیش . رام اکوسان عنواگژٌ 
همي کردند شادی نامداران 
رخ *خواره ون اه ۵ ردنمت 
دزر پوشیده حال وب ور رامین 


سرودکفنر کوسآن‌مطرب برحسب حال ویس ‌ورامین ‏ 


۱ نیکو ببنديشي بداني 
درخئی رنه دیدم بر سر کوه 


درخنی مر براورده بکیوان ‏ 


بزیبا آي همي مان ؛خورشدد 
بزبرش "خت زرش‌چذممٌآب 
شگفنه در کنارش 2 وگل 
جریده گارگيلي بر کنارش 
همبشه اب این جچشهه روان باد 
شپنشه گفت با کوسان نائي 
3 1 
هرند عب .. وعنا. بررزامیین بدهز 
حو وشندد رن * خن ویص سمنجر 
بگوسان داد وگفشت ای‌مرژراباد 
72 
ترودی کمی همبر راست پر دک 
2 و 
حو شاهت‌خال مر فرمود کعدی 


۹1 معدی حبست (ندر وی نبانی 
۶ از دلبا زداید زنگ اندوه 

گرفه سایه اش نیمی بکیوان 
جبان دربگ و بارش بسته امدد 
که ابشن نوش ریش درخونناب 
بی ابش خورد که نو «بارش 
درخنش «بز کار وی جوان باد 
شایسنة کومان وائی 


بدر بر روری مرش پرد؟ راز 


زهی 


رکزد از گدسوان صد حاقه زر 
ال من سروذی نفز کی یال 


مییر ما یزدو 9۳ 


ز«لرت 
ز دبگرکس چرا بابد نهفشس 


نواثی بود بر رامبی . گوائی 


1 


)] ۳۷۱ ( 


همان پیشدن مرودی نعزرا.باز 
درخضت بارو ر‌ شا حبانسشت 


وت ع زآ«مشا و و 


بکفت : و آذکرا کرد 
ک1 زیر مانه اش‌دبمی کدانست 


سرش‌ها همث و 7 4 نوت 


او راژ 


بزیرش وب 6 هه آب 
شگفله بر رخانش لاله و گل 


۳ دوش ان فف 
بذفشه رسنه و خبری و سنبل 


گبی ابش خورد گه نو بارش 


بماناه اپ درخت سایه گستر زمینو باد وبرا سایه خوشتر 


همفشه اب این جشم» روذف؟ 


جو کومان این نوارا کث پاپان 


بدیگر دست زهر ]| لوده خدچر 


#خور باس به مرو ماد سوگذد 
وگر نه سرت را بردارم از تن 
یکی سوگند خورد آزاد* رامدن 
که تا می بودم و باشم بکشزتارن 
مرا قبله بول آن روی گلگون 
مرا ار جان شیر است و ازجان 
ش‌خشه را فزون شد کینه بر رام 
بینگندش بران تا سر ببرد 
سیک رامتیدو دست شاه بگرفت 


ز شادرران (خاگ اندر نگذدش 


همیشه کار گیلی زر جرزده 


پیاه درسنان و دل ربایان 
گرننش ریش رامدی را بیکدت 
بدوگفت ای بد|ندیش وبد|ختر 
و2 با ویست نداشه مپر و پدوژد 


۹4 5 ددکی دو! ۳ مر شد تري» ن‌‌ 


بداه‌ار خپان رماه و پزوبن 


ذه بر گشنم نه بر گر دم ژ حانان 


چذان چون دبگرانرا مبر گردون 


یم خویشنی ببرید ننوان 
ژبان بکشاه دیگر ر 0 
8 خلجز جای سر و 5 رن بدرن 


توگفني شبرنر روباه برنت 


زدمنشس, بسندآن‌هنه‌ی پرددش 


6 ۳۳۵ 


شپذشه مست بود ازبادة بیپوش 
نبودش ۲ گپی از کر رامین 


خر / حدد 2 دج دني 


گربن در رنج پر موف نبود 3 
چومر بر زد خور ثابار دگر ردز 
هو مراددن ذدهء 


آمدن به‌گوي 


یکی فرزانه بود اندر خراسان 
هر 3 گوئی کونامشی بودبگوی 
گه و بیگاه با رامین نشسئي 
ی‌گفنی که و یک ررژ شاهی 
درخت کا ثو گرده دروسند 


و زک بات داز بت زاسان 
بهرمیدش که در مادده جراتی 


جوااي داری و آورنگ شاهی 


۳۹ بکاین 


خرو زا در قوا جندنی 


ثرا خصمی درد جان پیش د(دار 
ببس 


اگر 


حکم خدا دیگر نگردد 


جه باید |پ همه نهر خوزدن 


برنت از آگبی و شه از ر هوش 
بماند (ندر ِ" آزار رامین 
پدیدآید هم ي از عشق ومسلي 

مر اورا 2 گونه به نبودی 
فروزان گنت روی گبنني درو 


زسد ۲ نس حون زععرا اد ‌گشت ول 5 


پیش رامین و پند داد آور 


دران کشور مد خر شفاسان 
نبود (نگاه جون او يك سخس گوی 
باب پدده جانقن را بشسئی 
بچنگ آری و هرکمی که خواه 

تو بان 


ي دزرجهان ی شاه و خدوند 


مرآورا 3 بر ناشاد و غمگیری 
چرا ده شادي و رامش فراتي 
چواین‌هردر بود دیرچتخواهی 
رواذر! دز بلا چندیی مر د 

ژ بس ‌کور| هه ي داری به تیمار 
جرا کزی کی حز شادمانی 
بانده خوردن از ما بر نگردد 


چه بایه بیده نیمار بردن 


۰ ۳۳۱۰ 


۱ باس دادن رامیر به توي را 


جودشنی دای خر دل خسن رامین 

نکو گفنی‌ئو باس هرچه گثنی 

دل مرلهم ذه از منگ است و فولاث 
دلی را چند باشد سازکاری 
حمپاثرا زش تکزی بیش ازادت 
فضا پر ۵ بارید باران 
بسی بر نگذرد هرگز بگی ررز 
اگر روزي مرا کامي نماید 
جپان گر بر مرصی گل فشاند 
بکام خورشض جامی مي خوردم 
#چوندن ال و چولین زد کاني 

اگر خواري «می یک ره دردام 
مزد گر سس تصدعرس کم پذیرم 
پس اذگه کرد با وی يك بیک یاد 
جه خواری کرد باس‌شاه شاهان 
.پس نگ گفت با ای ننگ و خواری 
دو جشم ری چنین بذباره دیده 

به آید مردن از خوازی کشیدن 


(#سر دردی شکیجم حز «خواری 


بد ر گذت ای‌مرا چشم جهانبین 
ولیک چوی نمایه چرخ زندي 
5 کل عمکین بید باشد اژر شاه 
دلی را حند باشه پر دباری 


۶ ما را داش و صبروئو| دست 


ولیک بر دام باریه طوفان 
که ننماید سرا داغ جر سوز 
بزیر کم در داسی نماید 
زهر کل بر دلم خاری نشاذد 
که جام زهرش اندرپي تخوردم 
کر از یجید هاختانی 
5 دی از خشم شاهنشاه دیدم 
به خت خویش گذره م ثا پمیرم 
که دیگر باره ایشانرا چه افناد 
به پیش ویض با نو ماه صاهان 
ار و برد زیت 
جرا پر خون ندارم هردر دود » 
/ 


مبوري کردن و "خی چشیدن 


"جو از من خواري بردباري 


رتم یی 


ر ۲۳۳ 


( 


باس دادن به‌گوی رامین ر. 


نگرتا پاهخش‌چوی داد به گوی 
بدوگفت ای ز #خت خویش‌ناللن 
درا دولث رحده روزی بغرباد 
درا ثا باشه (ندر دل هو خوش 
بجانان "دل نبایستی سیردن 
ندانستي که چون. «بری بکاری 
هران‌گاهی که داريی گل جدن کر 
بمهر اددر ثو چون بازاركاي 
ثو گفنی نه زیان نه سود بینی 
کسی کو تخمه کشت پبشه دارد 


0 و 


کشنی رین 


تو لذم عافقی در دل بکشتی 
ندانسني که دا ژو بار بابي 
مگر صدره ثرا گفنم ازدن 


حه عشق اددر دل و جه درز اش 


پیس 


ثرا تا دوست باشد ماه ماهان 


ثو انر گریه بيفي رنع و خواري 


دو 5 پل د۵سان در کرزاري 


ثو با شیر ژیان اندر نبردي 


۹ 


نو ذبزار پامغی‌گوئی‌جوارگوی 
و شیر ای حدد رال ی اژ شغالان 


ازان پس کت نمایه چند بیدا 
نی ثو همچنین باشد بلاکش 
جو نوانسنی (نده هاش خوزدن 
ب رآرد مرترا هر گونه خواری 
روا باندد اگر دنت خلد خار 
که زیانی 
وبا توآتشي بی دود ببني 


همدشه دل دران (ندیشه دارد 


ازو که سوه بابی 


ک بار آرد درا حور بپشنی 
ی دج ور #سی تیمار بابي 
مرگ سن لد رن خویري 


خوش 


همان دشمدت باه شا ای 
ی نا کام صبر و برد باري 
دلت باشد همدشه جای تیمار 


۲ 


توق فتزل همین ذربا گناون 
تنم چوی بود فرجام ۰ ارت 
تقا تش ‏ بز و ازدمائی 
مگر یکروز بر ثو راد گیرد 
ثو خانه کرد بر راد ساب 


مگ بگرو ژ طوفانی در ید 
ثو صدداره بدام اندر نشسنی 


مگر یکروز توا اي ن‌ 


سل 
پس آن خواري ازین خواری بود 
روانرا بیش ازبی‌خواري چهدانی 
بربیی سر باشدت حسرت سرانجام 
اگرفومان بری پندم نيوثي 
داش هی «ردی جون صبوری 
اگر مردی کني و صبر جونی 
اگرتو ویس را سالی نه بيني 
بکه *چر تیمارشس نداری 
چوبردل چیره رید مپرجانان 
همه میری ‏ زنادیدن ‏ بکاهه 
دبا عاش قیکه 8 دیدن زدود است 
بسا ردزی که ثو بینی‌دل خویش 
بریی مردمان ید 


م4 کر 


بشمشیر و بدیذار و بعر هنگ 


ازر جوینده . در شاهواری 
جه نیک و یبد نماید روژکارت 
که از وی نبست مردم را زهاتی 
زکدن. دل ۱ 


ثرا ناکاه گیرف 

خواب 
ثرا با خانه ناگه در راید 
کی خونت بود در گرس‌خویش 
ک .در درخ بماني جاوداني 
شکییاد کی در عبر کوشی 
بصبر این ژنگ را ازدل بشوتئی 
بدل جوئتی برو دیگر گزبني 
جذان‌گردیکهخود پادش‌نداری 
به از درری نباشد هدیم در مان 
اگر دیده ده بینده دل نواهد 


پادپیر و بدستان و به تیرنگ 


( پظ۳۳۴ 


ترا کاري پدید »ده ز گیهان 
فسانه گشت |ندر هفت کشور 
۹ و » جون +جلاس جام گبرزد 
بلینی به گمان جوننو ندانند 
همي گوینه جون او کص جه بابد 
ار خود زبص‌بودی‌ماه و خورشید 
۹1 خرد‌مند 


ذیا پسنی 


ادن 
مبادا در جهان آن خوشی و کم 
چو رام سر فراز نام گسثر 
گر آلود» شد گوهر بیک ننک 
حفنخان! پاک وتان باق 
همانا ندمت رامین را بکی پار 
رئیشی نیک پار از گوهری ۸ 
نو کام دل "ژ ویمه بر گرفنی 
اگر صد سال بینی او همانست 
ازینی ببثر به پاکی در نکوئی 
تو درگینی چو ار دلبر ندیدی 
بربن پرمایگی عمرو جواني 
هوا را از دل گمره برون کن 
اگر تو دیگری را پار گيري 


درل 


ساره مد دو 3رد ررائي 


جپان اژ روم و جبس وهدد ر بربر 


( 
نه ندپیرش همی سازی نه درمان" 
همیهه "خواز کر چام زور 
ثرا در بيفائي نام گیرند 
همه جز نا جوانمردت نخوانند 
که در گوهر برادر را نشاید 
خرد را ام و جانر( ناز و (مبد 
زبس با وبس گرديممرو پیوند 
کزیی آیه خرد را زشلیی نام 
به بیالودسث گوهر 


دشوید آب صرل دربا ازور زدگکا 


تدم 


بمانه نام بد دا چا بماند 
که اورا باز دارد از چنین کز 
دلی آسان گذار از کشوري به 
ز شاج مهرباني بر گرننی 
نه حوز العیر و ماه لیسمان اش 3 
هزاران بیش بابی گر !جوئی 
از برا از میانشی بر گزیه‌ی 
بسر برس بیک زن چون تواني 
يکي ره خوبشنی را آزمون کن 
بدل پیونه اور خوار گيري 


56 با ماهت دبودت اشناني 


به پپروزي نو داري بو 


۹ 


فه جزسر و خراهان کشورت ددسمت 
ذشست خویش را سرز دگرجوی 
۳ بیی دلبراذرا نا برانگه 
نکرای عمج‌با زجماز وان 
ز دولت بر ؛خور وز زندانی 
گر سبرت نیابه زانکه دیدهی 


بریرن سان تنگدل ثاکی نشبنی 


که آمد کز بزرکان شرم داری 
که آسه کز بزرگی 
گه آمد کز جواني کم جوئی 


زر جح سسکا مب 3 


باد گیری 


ثو اکنون پاد‌شا 
برد وبص رد دابه چند گردی 
هماان ثو جویان جاه و پابه 
رقیقان « تو- جویان پادهانی 
#دولز نو ردزاز تب و بازی 
جهدپوست اب کدبرحاذت ه 
دو (ندر خدست فارون و دبوی 
همی ترمم که کار تو بفرجام 
اگر پند رهی را 


عمت شادی شود شاد مت رامسخن 


و گر مبرت نیارد زانعه دبدي 


همين ی‌ نو ی تاخودحه آید 


و با جز وبس بانو دلبرن‌ندست 
ز هر شری نگاری‌میم برجوی 
که پابي دلبري نیعو ثر از ماه 
بران هموار کار ای جمانی 
۹ م‌گفانم محر ن دنو شنده ی 
تب جان شیرین جند ببنی 
برادر زا .بسی زرم دار 
بفال نیک ره داد گیری 
زبزم درزم کردن نام جوای 
کجا جز پادنائي را نشائی 
کز اپشان آبزری خود ببردی 
توجویان بازی و نا پارماتی 
نو در میدان بازی چند نازی 
ثرا زینسان بیک باره زیم کرد 
۹ یج ظاعت کیب ن‌ خدیوی 
شوی ره ز حندین‌سنمندی 
بلا خوشی و نادانیت داش 


چبان بازبت را بازی داید 


۳۹ 


) ۲۲۹ ( 


تو باشی دزسیان ما در کذاره 
چو بشنید ای*خ رامبی بیدل 
" گپی چوولاله شد رریش زتثویر 
ود وگفث |ی‌سز(ی دانش ودن 
شنیدم. .۱ب خولمتله را + وگیم 
مراه رای کهتوگفنی چنی ی (صت 
ده بیفی تومرا زیس‌پص‌هواجوی 
سم 
نیا 


چمل :درز تجافن زیری تامیه 


فردا و راه مرو آیاه 


در میان مپر جوپان 


دباشد جز دررد‌ی بر نظاره 


گبی چون زعفران شدگاه چور‌تبر 


رمید؟ د|نذشت بر ماد و پررس ‏ 


بربدم زین دل نادان بریدم 
دل سس با رران صس بکیس است 
نیارد بر رخم ژبن پص هواخوی 
بگردم در جبان چوی گور آزاد 
نورژم نیز مپر ماه رریان 
که جانم را ازر ناگ است جاوید 


پند دادن موبد وبی را بطریق آزرم 


جون بارامیی"خنبا گفت‌به‌گوی 
ببشباری «غ‌های نکو کشت 
پدر گفت ای بپار ماه رریان 
حه مایه نج بردم در هوایت 
دراز آهنگ شد در مپز کرم 
دداذم هد خوبی کل ترانیست 
, 4 پرده در نو بادو باش خانون 


مر نای دول در پادشانی 


شبنشه نیزبا دیس سس بوی 
5 بروی رم شد منگیی دل‌حفت 
بچپره آنناب مبر جویان 
جه مایه درد خوردم از حغایت 
که . تو برباد دادیی ۰ وژزگارم 
ندانم هیچ ننگي کان هرانکست 


دو خوپان شاه‌کشنی عري شرذشاه 


که مس شاه حپان باشم 6 ببرون 


درا پانتی همی فرصان رراتی 


5 ۳2 ‌ ۹ اواوت مب و دیع 
و ات متا ۳ / 


( :۲۳۷ ؟) 


کچا شبری وجای‌امدار ان 
ترا #خشم مراسر تو همي دار 
وژبرانم وژیران تو باشنه 
پیز کاری که ثو فرمان ۵« اپشان 
جو س بانم پمپر تو گرنثار 
که آرد دل جپان بانو چخیدن 
نکاربنا .ز می بپذپر پندم 
نه انم می که چوننو بدگماذم 
زبانم هرحه گوبد راست گوید 
روانم درمني را پاسبادست 
کی مر بر گفنار مه 
گر باس بمپر دل بهازي 
جذان گردی که شاهان زمانه 
اگر باسی نگیداري همی راه 
مک ماهاز خشم مس به پرهیز 
نگرا شمم‌دار از ردي وبرو 
- جرابر خود پسندیکان‌هنر جوی 
ثرا گرژان برادر شرم بودي 
جو مپر این برادر را ندانی" 
تو چون نام نیائانرا ‏ نهائي 
من از مبرئو چون امید دارم 


مر( یعبار دنو پاءخي ده 


کجا _بافی د راغي‌چون ناراست 


۹1 تو هسئی (دصل جذدی‌سزادار 
دپیراذم دپدران 
۹1 ارژاني توئی برداد و فرمان 


:جان و دل هوایت را خربدار 


و باشند 


دل ازپیمار و فرمانت بریدن 
که مي نیکم بئو يکي پسندم 
همه اراشی باشد ذپادم 
روائم هرجه جوبد را جوند 
زبانم راسفی را ترجمانست 
دگرره نرد بد رائي نبازی 
زس خوشدل نباشد هب بد‌خواه 
5 اژ خشمم بسوزد آتش نیز 
کییا کس ر ِ ادر نیست جون‌او 
همیشه باشد از ننگت سیه روی 


بد‌رگاهت 


مرا پدشت هزار آزرم بودی) 
من از توچون جوم مهربانی 
پرادز را و مادر را نشائي 


وگر ناج از مه ر خورشید دارم 


) ۲۲۸ ( 


بگو ثا در دل سنگین‌چه داری نبال 


دشدمد 


ي ‏ با دوسنداري 


که درمپر توگشنم من ي چذان‌عبر نرازبی پص ده پرهم جزبشمشیز 


" نشایه بیش ازبس کردن مدارا 


که رازم درجبان گشت آشنکرا 


باس دادن ویض موبد را 


چو بشید ابری خن ربص‌دلاراي 


چو سر بومناني جست ازجاي 


توئي فرخ شهنضاه ‏ زمانه 
ببمت آسان ‏ کامکازی 
خد اوند! ! لو خول داني ۸5 گّ رداون 

کنش‌ای کزر 7 هموار 


دلت را پیشه کشنه بردباری 


دراد(دست بزدان هرجه باید 


چرا درزم بربن سا مهريادي 


مرا دشمی شده جو نو خداوند 


ار کار ار که 


3 رازم دشمفم 
بدیس «غني چهبابد مپر کری 
زب کاس بگوش می ملاست 
دری در جان تاریکم . کشادند 


۱ ونال [ذدر دل بسن روشداد 


بماني در زمانه جاودانهة 
بات آدثات نامداري 
کند هر ماعني ِ دگرگون 
بود بر حکم و بر فره ن د۵ادار 
کت زا پدشه گنه ژ رباری 
هنرهايی که فرهنگث نزایه 
کنشهای ئو زیبادر ز سید 
رونده حکم چون فرمان یزدان 


کزر ددکب. اسمت وبنگا جاردانی 


۱ ام ۳ ۱ 
رس بیزار کشده‌خویش ژپدوده 
جهن ! مد 


* ود ۰۰ 


چشم ری حول حاهگشنه 
ر‌ خواری سس باید‌دومند اری 
شدم پکباره در گيني امس 


جراغی (ندران درگه نهادند 


ی : خرد پاجان مری حجست آشتائی 


۲۲٩ ( 


ز.راه سبر جسئس باز گشنم 
پدانستم که از مبرت به پایان 
فثال سبرههچون رف دویاست 
اگر تا جاردان درری 
وگر جان هزاران نوح دارم 
فا تن موز 


ذشینم 


چرا از تو نصدعت نه پذیرم 
بای جپان تا ررژ فرجام 

ن گرده کة دادارش بغرمود 
ده از دانش دگر گردد سرشنده 


چو از آغاز گشنم * پروریده 


‌"« ۰ 2 
درین گيني چه نادان ر چه گربز 


۱ گر ۳ کست طجعم 3 پلجدست 
مس از خوبي و ژنی ي بیگناهم 


حو بزدان مز ۳۳ | پیررژ کردست 


د مس گفنم ۹1 گونه زرد خواهم ۱ 


۵ مس گفنم ۳۹1 پدرفام سلامست 


مرا از ببر «خني | درددزد 


هران ررزی ی کشام رو 


مر جاره سول ۳ حذادر 


با د .ن "است 
گمراهني دلم هم رنگ دواحصیت 


/ 
درخت مپر ثو بر دل بکشنم 
نیاید جز هلاک هر در گیپان 
کنار و ذعر او هر دونه پید|تا 
بدر دیده کنارزش را نه بیلم 
بعی جانرا ازر ببرون نبارم 
چرا ببموده خوی خود بربزم 
چرا راه سامت بر نگبرم 
برفدی کر ما پکسر نید کام 
جنان‌چون‌خواست اورا راء‌بنموك 
ی 
نة از مردی دگر گردد نبشنة 
برانی (ندازه کشدم آفریده 
بکر شور خی ر 3۳ ۰ 3 مار 
چنانست‌ار که بزدان آدریدست 
کجا من خویشتن را بد عواهم 
همي حان مرا بد روز کردست 
همدشه جان ردل پر دردخواهم 
همة غم خواهم و رئم و ملامسي 
و یا از ببر خواري پروربدند 
شکلیر کشزه شادی بر روادم 


وگوئی جر خباجانم بکی است 


همان چون‌غول!خانم را دلیلست 


(۳۳۳۸؟) 


کنون از جان‌خود گشلمچذبی‌سیر ۹ خواهم خوبشنن راخورد8 شبر 


بناخن پرد؟ دل را بدرم 
ده دل‌بایه مرازین پیش وداجان 
ده (ندر دل رز ررزی مرا باد 
اگر بینی زس ررزی تباهي 
جو کار من جذدی |شغذةماندست 


گر جادوست از کارم یماند 
یدنا ی سر( زا شده درادل 


پذبرنام هم ازئو هم ز بزدان 
اگر کر پرسشش را بشایم 
دلتك خوشنود کن بکبار دیگر 
همائا گرد‌هانم را ببوني 
شهننهه چشم و ریش را بجوسید 
دگر باره نوازش‌ها . نمودش 
از پکدیگر . جدا 


ژ بکدیگر حذان خناخود ک ۹ 


کن وه خرم 


بدندان ۰ رشته جان را ببرم 
مر[ ثیمار و دردم هست ازیشان 
ده جانم از تغم روزی شود شاد 
کر باس بکینه هرحه خواهی 
همدشه چشم:خدم ی 
6 پندارم 5 بر چیر گردل 
گدر بر بام ركوي من نیابد 
و گر کیدست از چارم بماند 
يميداني حوي صب ۳ 
که هرگز نشکنم این عبد و پیمان 
ازین پص نومراني مس نرایم 
کزین پص با تو باشم «مچونگر 
ازو بابي نشان راست گوئي 
جو بشنید انچه هرگز زودء‌نشنید 
به نيکي ر سئایش برفزودش 
سیان دل شکسده لشکر غُم 


توگفنی تخم نیکی را بکشننه 


اجازت خواسنن رامین ازمود ورئتن 


بکشور- ماد و رنجیدن از ویس 


جان‌را رنگ و نبلي‌بینهاراست نه برفيك رنه بر بد پاپه‌ار اس 


) ۲۳۱ ۱ 


چو خواهد بود زوژي برف‌وباران 
هوا از اپر بسن تجره گردد 
جو فرذت خواهد (فگذدن ژ مانه 
کر| خواهد گرنفن تب بفرجام 
جورامدر‌مبر گشت از رنج دیدن 


بداسي اوفنادن هر زماني 


لشاهدشاه پییا مي فر مناد 
تنم از دردمندي وا گدازم 


هی خواهم ۰ ژ شاهنشاه موید 
مگر پابم دشان تددرمتی 
بجوم خوثنربی خچیر امي 
گيي گدرم به بوزان غنرم و [هو 
گوژن كوهي از کوه اندر رم 
تذرران را ببازان ]زسایم 
هرانکاهی که فرمایه شهنشاه 
خوش آمد شاه را پیغام رامین 
ری و گرکان و کوهستان بدو داد 
جو راد خیمه بیرون ژد بشاهی 
بلزد ویص شه کورا به رید 
چوپیش وبس شدبرنخت بذشست 
بگفت از جای شاهنشاه بر خیز 


پدید آید . نشان اژ باسدادان 
زباه و رعد گدنی خیره گردد 
پدید اآره ز پیش اورا ببانه 
ز پیش ثب شکسئی گیرداندام 
شب و روز از پیی :جانان آدوبدن 
شدیدی سرزنش از هر زبااي 
۹۹ خواهم 1 بمرژ مان [بان 
یود کم ان ببکر پسازم (؟) 
باشم بران کشوز «پچپجد 
بباش ‏ (ندرااجا 


ی سس 
حدد هی 
72 72 ۰ " 
گبي گبرم به بازان کبک وتجبو 
۰ 72 
بیامون بوژ را بر وي گمارم 
بچشم و مر دوان آیم بدرگاه 
بداه از پاد‌شاهی کام رامین 
پشاهی مسر رو سذشوزش فرسئال 
زناگه مردبی 5 گشت ماهی 
جو از ر دیده پاشد بر ذشوزد 
برادشاندان بت خند ان‌برولست 
و که باشی ژجای مهبهپرهبز 


) "۳۳۲ ( 


درا این کار جسدری *خت زود است 
پیش ار دزم برخاست رامبس 

نلیتا 
همی‌گفت ای‌دل بد؛خت نارا 
ژ مپرریص چندین رنم ديدي 
بود مپیر ژنان *مچون دم خر 
به پیمودم دم خرچند گاهی 
ماس ایزده دار دارم 
خر ۲3۳ گم کردم جوانی 
دریغا . ی گذشنه . روژکارم 
دشاهمیت خود کلوی خود برددان 
پپنکام مد این بدغار؟ مر 
سزای کو 3 شومی فال بذه‌ول 
جدائنی را یدید ]مد دبانه 
جو سس ژو دل‌همی خ آهمبریدن 
چنین بیغارن اژ ببر بربدن 
نون کم داد دوامت را ینی 
گریزای دل ز آمیب ز مانة 
دا" بگربز یا خونم نر بزی 
دربسی (ندیشه مانده رام ببدل 
سمثجر وی چون ارر(دژم دید 
پشیمان‌گشت ازان بیپوده گفنار 


مگر ای ز(: بد دیوت دمودت 
کنذدد» زیر لب بر اخت نفردن 


نگر تا این‌نپددت ازک 


گنوی بنگ رکه از وی چه‌شنید‌ی 


۹ در شور بپایان کل نروید ۱ 


تحت 


نگرده آن ز پیه‌وس فزین ثر 
گرنم بر هوای دیو راهي 
که |کنون چشم دل بیزار دارم 
جرا برباد دادم زندکانی 
دریغا آن :دل 


به از بیغارة 


اسبدوازم 
که باری زر دلم را زردشد مرد 
بیل تا هرچه وبران نر شود زرد 
معیطم را پدید آسد کراذه 
حرا تالم ژ‌ بیغار ۲ شفدهن 
کریز ای دل جددی نائوادی 
گر ای دل ژ دنگ جاودانه 
چو ریشی بود آگنده بفلفل 


کزان گغنار رامجن ند دلازار 


/ ۳۷ 


ز کلم ۰ شاهوار آورد " بیردن 
در ایشان جامپای بسنه رنگین 
به پیکر هر یکی ۶+*چون بباری 


ای هریکی چون بخت رامین 


بنفش و لعل (ذدر بافده 3 
پصس (نگه دست یکدیگر گرفیرند 


کرد ند و بازی 


زمادی خره می 


زرنگ رری ايشان باغ نگین 
7 ۹ ۰ ۴ ۰ 

که اژ پیوند و بازی هر در خدد|ن 
ممنجر ریس کرده دیده خونباز 
عقبقیس لبش گشنه 


یی 


ی چشم و هزار ابر گپر بار 
۳ لود: دخدق کل 


همی گشت ای رای 


شود 
بیوفا پار 
نه اپ گفثی مرا ررز اخسنیی 
هنوژ از مپر ماجندپر : ذرفدسست 
یمان آختورشیده: یر 
امابوا را از مس چه دبدی 
گر مپر ذوت گشنست پدد| 
مکس رامبن جقفای شجر با مر 


مکن رامین که باز آئی پشیمان 


۳ 


2 " ۰ ۱ ۷ ۶ - چ 
پدر کرل؛ »(وحدی سعّبت دون 
هم منوزوج: زوم رهز رچلان 


درو کرده دگر گوذه 1 نگاری 


فرسئال آن‌همه زی رخت‌رامدن 


" ثبای لاله گون ولعل و دسئار 


و رخسار ولبر 
دق تما هر دو اددر باغ رفزژد 
بچیده ببم هر دد دبازی 


ز وی ژلف يشان باه مشکدی 


جو زوی بددل 


1 


رخان همراگ خوی آلود دینار 
جمپان پر حال او دل سوژ کشزد 
یکی جسم و هار آن گوذه تیمار 
ز خون آلوده نرگض در نمود: 
جزل زرزم کنی .عون شب پیز 
نق ای بسنی توباس‌عپدپیشیی 


دلت از مر مبری بر گرننست 


15 پکباره دل اژ کم برید‌ی 
کی "سیر مرا منکیی" پدرب 


مکری ر اسب مر بر کار دشم 


کسگه دوسنی بشکسنه . پیمان 


) ۲۳۴ 


چوناي وچنگ پیش من بنالي 
کنون گرگی و انگه میش, گردی 
پدل در آتش هجرم بنابي 
زس بینی هه‌ان یر کز لو دیدم 
همی کشي کم بائو همی راز 
جوابشس داد رامیب *خیدان 
همی دانی که از نو ناشکیجم 
چبان از ببر تو شد دش مس 
پلنگ صس شده [هو به صعرا 
ه تابد مپر بر می جز بخواري 
زبمن بپعازه اکز مریم" شفیدم 
همی نرسم ید خواهان و یاران 
ز دست هر که گیرم شربت آب 
:خواب (ندر همي شمشیر بیخم 
هبي ترنم که شاهنشاه پنپان 
س گاهی که پستانند جانم 
پص آن بث رکه آن برجاي دارم 
هران کاهی که خوش جانم نباشد 
چه خوشنر زانکه هردم در تأم‌جان 
چه باشد گر بود سالی جدائی 
بلینی بع شبي آبسنی آود 


حپاذرا ‏ حدد گونه رلج و ردداست 


و زجب ومنید رو شگردی 
بجان دیدار مس جوئی نیابی 
جشی از مري همان‌کز نوچشددم 
به یک و بد مکافائت کنم باز 
که از راز مس [کاهست بزدان 
و لیک از دشمنانت با دجم 
زس بیزار شد پیراهن من 
دبنگ ص شل 5 ماهی بدریا 
نبارد ابر بر می. جز بزاري 
تباث را درب گبنی بدیدم 
جنانهه از وشمنان و کینه ۵اران 
همی ترس که آن‌زهری بودناب 
بیک نبرنك بسنانه ز مس جان 
زار خویش و کار تو بمانم 
جان مپر ثرا بر پلی دارم 
بکینی 
وبا جان در برم باشی تو جانان 


چوننو جانانم نباشد 


وژان پصس جاردانه [ننفائی 


که دادد باز کورا رنگ جذد ست 


) ۲۳۵ 


چه داني کزپس*جرو جداني 
اگرچه روژکام 
و گرچه مسئمنه سال و ماهم 
خداوژه ی که پاسپراست ول(«ست 
که ررز ری و مخني درگذاريم 
(مدف پاشه 


۵ ومرنن 


تو خورشید‌ی و یا وت دباشه 
بو ۳ «خني یوم از زمازه 
چذاندانم‌که این *خدي پسیس(ست 
کشاده انگيي گرده همه کار 
کشایه پاد 


۹ 
3 


سم بر وب گفت آری جادن 
نه پفدارم ‏ که چون بازم زبایه 
ازان ثرمم که و ررزی بگوراب 
پبالا مرو و سررش با سمن. بر 
پس آرزم د ونای سس نداري 
نگر تا گذری هرگز بکوراب 
زب خوبان ومپر وبانکه ببنی 
ووزيي: خویشن مرلم رل نمایند 
نان جچون باه هکم بهاران 
گرچه پیشه داری دیو بسفن 


بگیرندت بزلف و چشم جادر 


حه مایه بود خراهد ررشنانی 
بدرمانش همي (میدوازم 
امید. از رزز . پیررزی نکاهم 
همه کس‌را جنین مبدد|دست 
پس انکه ناز و کشي درب ر آربم 
که‌روزي جفمت؛ می‌خورشین بلغه 
حادم جز چنان صویت نباشه 
مرا تریاکف مر نو بیانه 
دلم‌زیس پس دشادي بزیقی مت 
که سخنی پیش اد را بندومسمار 
چو بنده برفب ره کوة ساران 
ولبکن تخام‌بام بکین اصت 
دگر ره رری و بامی نمایه 
به بينيد خنري‌چو درخوشاب 
اچپره ماه و ماهش مشک پرور 
دا بی موزخویشزن. اررا#هارشن 
که ]لجا دل همی‌گرده چو دراب 
ندانی زان کدامی بر گزيني 
برری در موی یبا دلرباینه 
ربابد برف گل از شاخساران 
دداني دل ازیشان باز رسفن 
چو گبرد شبر گور و بوز آهو 


)۱ ۲۳۹: ( 


اگر داري هزازن دل جو نمندان 
بان افررز رامین گفت (گر ماه 
مباشس باره باشد,تاج خورشرد 
همه گفنار او باشد بفرهنگ 
لبانش نوش. باشد " بوسة دارو 
دهد دیدش ببران زا جواني 


ژبیر ثو مرا دایه فزن ثر 
چص انگه یکدگرز ر( بوسمه ددند 
لاو چشم‌خویش‌خونیی رزد کردند 
چو]ه حسرت از دل بر کشیدند 
هوا دوزخ شد از بس آ* ایشان 
چو سیل فرفت از دیده برآندند 


در بددل هردو جون شید بماندند 


بمانی بیدل از دیدار اپشان 
بپاید بیش مین کیرد یی راه 
سماکش عقد باشد طوق ناهید 
همه کردار او باشد به ذیرنگه 
رخانش ننذه باشه چشم جادو 


لبانشی مرد کارا زندکا اي 


ژپای با جفان اررنگ و ژبور 
هزاران بار رخ بر رخ نمهالد 

جو بکدیگر همی پدرود کردند 
بگردون برهمی گردون کشیدند 
ژمبن از اشكث شان دربای‌حوشان 
بشنی در همی گوهر فشاندنه 


میای دزم ار میا ما9 


رش رامین بگوراب 


جو رامین پر دشست و رحمت در 


فضا از فاست وبهته کمان ماخت 
شده رامبی جو ذیر دور پر ثاب 
فضای رد ثرا در 1 وگل ۷ 


ژرری بر دلبر پرده بر داشت 
که رامین راچوتیراز وی بینداخت 
کما ن بر حای ر تیور لوده خوننات 
هیب از من دا فه تاتوق 
هوای دل مرا در حه کلب 


هو حوی نو پانشم رل در حاه 


/ 
ج4 !خمثك اهمت یره ی‌کهگم‌باد| تجنیی 


#جذدان عم بیا کند ۱ 


ره رادار ون کم 


۰ 2 4 0 2 
سره گر خواب در هم دیاین 


بدریا .در ک آرد بود مادم 
بچة دد درز انکه 9 کم باد 
حو از دز که براه انناه رامدن 
چوابر تیره شه گرد سواران 
گر چه بود آزرده ز دابر 
«می #عید بر درد حدانی 
کباش هد عاشق را _صبوری 
جو باشد دز جد ای دل شکتبا 
اگرم» بات رامین مرزباني 
دلش ی وب با فرمان وشاهی 
بگشت ار گرد مرز پادشائی 

یمسر شبری و هر‌جاتي گذر کرد 
چذان بی ببم و ایمن کرد گرکان 
عقاب و باز درف در ۳ ساری 
زبس ‌می خوردن ر خوشی 
ز ۵۵ ار همه مردم بکامش 


ز ببم تیغ ار در مرز گوراب 


بس دل ددکی 


و 


درامل 


)( ۷ 


گم برخاک دارد گاه بر تخت 
کهد ردشنی نبا شد شصت ن رسک 
چو دوزج کرد جانم را ز بص غم 
سزه گر صبر در جانم نپاید 
آرد کرد [زام 
همی گو پم که دشمری #+جو ما بال 


همی‌کویم چو مس ژارو ژبون باد 
شه خروش نای زرئیس 
که اورا اشک رامین 


4 پرویس 
۳ داغ جفقا بودش ترجه بر 
گرد جداتیي 


دذشصنه بر رن خان 
بخاصه روژ 
مراورا نیسث ین 
برادر 
:نی بود چون بی 


عشق 1 


ببلواني 
نت ماهی 


دنل رگا 


گرفنه رای فرمانش ورائی 
بدادرا از جبان زیر و زبر کرد 
که میشائرا شبان بودزد گرکان 
رفیق و خشت کبک کوهساری 
توگفني بودش آب رره ها پل 
نشسنهرو وشب باعیش‌ورامش 


همی با شیر بیشه خورد گور آب 


۲۳۸ 


دشصمله با میاهی دز سپاهان 


زگرگان تا ری ر اهوار و بغداد 
جپان جون خفذ» |سول» به ««خني 
زمانه رز نیاز آزاد گشنه 
حسودان از جپان دل بر گرفنه 
گرفنه روز شب دست سر (لجام 
چوراهی گرد مرز خوبش برگشت 
جر ابرزان ی دور و و2 
بکایک ساخنندش مبیمانی 
معر کاهان همه بشکار ردندد 
گپی با صبد و گه با تبر ‏ خدجر 
گهی شبران گرذنند اژ یسنان 


بدپن خوبي ۹1 گفنم روز کاري 


دیدن دآعین کل را و عاشق 


دل راهن 


۰ ۲ 2 ب : 
گر او تبری ب» *چیری نکند‌ي 


ی 


پدشب کر دوسنان تنها بمان‌ی 
بدی سای بود حالش تا یکی ررز 


نکاری نو بپاری غمگساري 


خوبی. پادشائنی دل رباني 


( 
که بود از مرز ها بپذر مپاهان 
بگسنرده بساط رامش و دا۵ 
همه کص شادمان از نيك !خنی 
وابت جون بپشت لاد کشده 
از سعادت بر گرننه 
بچین آررد دولت را مرافجام 


درخدان 


چنان آمد که ب رگوراب بگذشمتب 


دران, کشور چوما: و مپر پی۵ا 


ستوله جامبای خسرژانی 
بکام نیک روزان می گرذنده 
ی در بزم و که بارره و ساغر 


کبی جام نببه اندر گلستبان 


بسر بردند درعیش, مر شکاري 


شدن وزن گردن 


حو نار | گدده بول از درد ومسني 
هولی ۳ ل. بوو ثبری) فگند‌ی 


بره بردبه خورشدده‌ی دلفروژ 


ز خون دید‌کان 


سنمکاری بدل بردن مواري 


۱ 


۲ 


) ۲۳ ۸ 


دو زلفش خوانه»کنب‌هر دسوني 
لب گشنه شفای هر گزندی 
تیر انگن په ااجاز 
رخانش نخت دببا های‌شسثر 
یکی چورگل که برويمشك‌پیزد 
پعی بر سبنه اش گشنه زره گر 
فکند 5 


«چشم [ورده 


زره را درمیان پرریس 
رهی گشنه داش را سنگ رفولاد 
رخشض ر( نام شد گلنار تر بر 
کی را چشمهٌ نوش آب داده 
دهان نگ چون میم عقیقیس 
ژ برف و 8 رخوورمی رخابقن 
یکی را بر کران مشکین جرا زه 
بفذه در خصب اندام چون سیم 
پسر بر انسری از مشک و عفبر 
نروهشنه ز سر تا پای گيسوي 
چنانکه [ربخنه از شب شباه‌نگ 
بناگونش چو دیبای پر از گل 
بربن سان تن گدازی دلنوازی 


چوباغي از مه ر پرربس ببارش 
ناری بو بدکربده دادار 
تدش دیبا و در پوشیده دیبا 


گرفنه باب هرجيمي و نني 
بجدرده آب هر ش‌هی ۲ قددی 
بزلف آورده جراره ز اهواز 
لبانش تنگ شر های عسکر 
بکی‌جون در که در وی‌باده ریزد 
یکی بر نرگسش گشته کمان ور 
کمان را ثوز مشکیی بر فگنده 
چنان جون قد اورا مرو قفا 
در زلفش را لقب زجیر دل بر 
بکي را دشت ننذنه تانب د(۵ه 
دبودندانش؟#5چوی رخشذدهچرربری 
ودر دهاش 
يکي را پر مبان رخشان سناره 
جو اندر آب ردشی ماه عی‌شدم 


زفدد و نوش و شید 


درازش (نسری از زد و گوفر 
ببویمشكث و رنگ جان جادری 
و پابر مشت و درسة بسنه ارررگ 
طرازی کرده بر دیبا ز سنل 
خوش ارازی سر انرازی‌بنازي 
بباری نارش 
دت آرایش نگریده دگر بار 
رخش زبیا و بنگریده زیبا 


از کل 2 2 


۲۴۰ ( 


زبس ژیوز جو 0 پر ز زیور 


( 
زبس گوهر چو کاني پر زگوهر 


همي باریدش از مرغول عنبر چنان کز نقش خامه درو گوهر 


یکی نرمنگی اورا روثنائي 
مپش ازتاج و مپر از روی تابان 
رایع وی 
ری مرو با شور وبارگ 
ژخیبان.: گرد از هفناد» ,دلبر 
همه گردش چوگرد سر و ذسربن 
چو رامین دیه آن سرد روانرا 
تو گففی دیه خورشیه جمهان ثاب 
دو پاش مس شدخیرهفروماند 
نبولش دیده ر( دیدار باور 
نمی ست [بی کهدیدم بابپارصست 
پباغ دلبری: .1۵۱1 سروعتت 
بئان جون لشکرند (و شاه ایشان 
دربن اندیشه بود ازاده رامدن 
نو گفني بود دیرین دوسندارزش 
بدو گفت ای جمانر| نامور شاه 
بکی (مشب بنزه ما فرود ای 
ما بپذپر یکشب ميبماني 
ميي گلکونت آرم ژزشی و خوش 


ژ‌ دهشی شخماین 11 متا خوث روری 


همی تین وا 2 پیشم آشنائین: 


سبیل از گردن و پروین ز دندان 
ربا و ۱9 3 


7 کشي چون گوزن مرقزاري 


بذان چین و ررم و هند و بر بر 


همه پیشش جوپبش مااپروبس 


بت گوپا وماه باروان را 


که‌ازدیدار ار چشمش گرنتآب 


ژمسدی تدرها از دست بعشانه 


من 


بپشنی حور با جبنی نکارست 
بدشست خرممي‌فازان پر رت 
و یا جون اخنرند او ماه ایشان 
که آمد نزد او آن مرو سیمین 
راز ۳۹1 گردت انار کذارزش 
زموجون ماد دیع ۳ 
غمیگشانی يکي‌ساعت بياساي 


گ داریم‌ش بنا زو شاد‌مانی 


دنشه 1 مرت + حوندو خوشبوی 


) ۳۳۱ [( 


ژ کوة [رست کیک کوهساری 
زباغ آر گل و آژاده سومس 
ز دجله [رست شبوط ماهی 
گرام‌ی دارست چوی جان‌شیربن 
جیان فررژ رامبی کشت اي ماد 
حه نامي وز کدامی جایکاهی 
اگر با تو کم 

بگو راب از کدامجن 
اگر قند ثرا باشد 
جوابتشس داه خورشید تخن‌گوی 
3 آنم 


مر اتف گید 


پیوند جوید 


تم زاهی 
ببا جان 


پاپا 
مر ان ت 


سول 5 تک از سام و از باب 
مذم کل برکب گل بوی گل (ند(م 


وید ۱ 


پراد است 


ز پشنه برف ور ریواج بباری 


چواز حلوان برد نوررژ اهی 
که سا خود میهمان داربچوندن 
مرا از نام و 1 کی [گاه 
بااخواهی 
ازد ماوت رو چند جوید 


۳ مرا خواهی 


۲ سدمد 


س بداده‌ی_ با ددادی 
«جان ثو که بانند «خمت ارزان 
همه کسس مپر بانان را بداند 
سروش د لکشر.آن حورپری‌روی 
کسی را گوت باید سس کد ام" 
که [ذربایگانرا پپلوانست 


بمن شف هرکه در گوراب خوشنو ۹1 ص‌ هرگ م کفون گوزاب بانو 


چیره , .سا , روم 


مر سکم داست اس دود 


ا۳ 


ی مادر |ورد 
فحعو سادر یال مرو دم 


ن بلوردن 23 موس 


مر ده ده مرو داز آدروزد 
ار 
بذرمی تاثم و بر بوی_ نمربن 


و ژد 


) ۲۶۲ ( 


ببای بومه ام ری امت وگرگان 
چه پرمی از سس و از خاندانم 
نو زامینی شپفذه را برادر 
دلت مت بر وی دايةٌ پبر 
تو بشکیبی ز دید‌ارش بگوزاب 
جد ماني تو ژان شمشاد ]زاد 
شود شسنه ز جانت این تباهي 
نو نئوانی که ازوی باز گردي 
چوزو نشکیبی اررا باش ثنها 
شهنشه از ثو خشم آلود گشنه 
جو بشنید اي خی آزاه رامین 
کی اژ پیدلی 1 9 او علامت 
گکر باره بنیمی گفت با ماه 
بدر گفت اي نکر سرو با 
ز تو گوراب ‏ چرخ و [فناب است 
ز تو پیرابه ات گنج جمالاست 
مکی مردی بلا ددد؟ ملامت 
همه کار جهان از خلق راز است 
مرا بر مر مزی کم کر زندست 


مک باد از گذشنه کار گیپان 
اگر فرمان بری ماه دو هغنه 


به نیکی مر مرا انباز گردی 


ریت هی جر 
5 سس دام و نزادث زرلی دام 
که مر ویس با جانث برابر 
یانس‌ون ساخته مسمار و زاجیر 
اگر هرگ ز شکیبه ماهی از آب 
گر دجله جدا ساند ز بغداد 
گر از زنگي شود شسنه سیاهی 
وبا بار دگر انباز گردی 
ثو زر رسوا و او نیز از ثو رسو 
خدا از هر دو ناخشنود گشنه 
وال مربدی و ۲۳ 
شنید از هر که در گینی ملاست 
سخنپای که برد اورا دل ازراه 
بت خورشید چپر ماه سیما 
مرایت از ثو گاه سیم دای|مت 
ند|ندکس که رگنچت حه‌سالست 
ژیزدان خواه تا باشی سلاستک 
وصا را ددت بر مردم دراژاست 
قضا پرم‌مکی‌چونبی‌نیشنست 
که کار رفنه را دریافت وان 
نباشی یاه گبراز کر رنثه 


د ابازی ۳ دمساژ گرد‌ی 


۲۴۳ ) 
ز دی نندیشی ر امررز بینی مرا (زهر که ببنی بر گزینی 
توباشی آفناب (ندر حصارم ۱ ار باشد ببار انز کذارم 


3 درا نگزبرد اژ (دشدد ۷ ۰ مر و ی ماهي 


توباش اکنون بکام دل مرا ماه که سر باشم بکام دل ترا شاه 
ترا بخشم زگيني هرچه دارم رگرجانم بخواهي پیشت آرم 
هرایم را نباشه جر ثو پانو روادم را نباشه جر و دیرو 
هران گاهي که بابم از تو پیونه خورم بر رامنی پیش‌تو موگند 
که تا باشه بگینی کوه و *عرا رود عون و دجله موی دریا 
زچشه آب خیزه زاب ماهی نماید خور فردغ و شب میاهی 
بئابد مپر وماه آسماني ببالد زاد سرو بومنانی 

جپد باه صبا بر کود. ساران چرد گور ژیای ‏ در مرغزاران 

توباس باشی و مس باتوجاویه بمپر بکدگر دارم امید" 
نگیرم جزتوباري را درآغوش کنم آنرکه دیدستم فراموش 
نبوه از وبس نیکوتر مرا بار بدر گینی شدم زر نیز بیزار 


جواب دادن گل بر امین 
جوابش ده خورشبه گل اندام منه راما مرا ازجادوئی ۵ام 
نه م آنم که در دام تو آیم چندن بِی رنج در کام نو آیم 
سرا از . تلو نباید پاد‌شائی نه خود کامی و نه درمان ررائنی 
نه میدانی پر از [شوب لشکر نه ایوانی پر از دینار و گوهر 
مرا کامیست ازتو گر بیابم مر از فرمان و رایت بر نایم 


۱ ( ۲۴۴ ) 
توباشی. پیش س شاه جبهاندار وس بادم به پیش نوپرمنار 
اگر عبرم : به پروردن ئوانی رفای من بسر بردن ئوانی 
نیابی در جبان‌چون من يکی‌بار رفا ورز روفا جوی ووفا دار 
نبایه صر ترا مر خرامان هم ایدرباش دل شاد وتین آسان 
مشو دیگر بنزد ویس جالو زن سوید ها شایه زن نو 
مکی ژو باه اگرجه م‌ردانست کجا چیزکسان ژان کسازست 
بکس پیمان که نء مپرش پرمنی ده پیغامش‌دهی‌نه‌کس‌نره‌نی 
اگر باس کنی زین گونه پیمان نی مارا در سرباشد یکی جان 
چوبشنید این رامین ازآن‌صاد. زبان خود *زپاسم کرد : کوتاه 
پد‌بول کرد گل را ای . بهانه گرننشدست وبردش‌سوی‌خانه 
گ‌نرصد جام در پایش فشاندنه باه ززنکارش ‏ بر نشاندند 
در و دیوار در دپبا گرنننه زمین در عنبر سار| گرفنند 
مراسر دل برامش بر کشادند پشاد‌ی ماه ر( بر شاه دادند 

ترواشن باگل 

2 تا 
پس انگه باسداران 2 (شواندنل گر ره-ژر و گوهر بر فشاندند 
جمان افروز رامین کرد پیمان بسوگندی که بود آئبر شاهان 
که _ثا خانم بمافد ببز تیناصی . کل خورشید رخ باشد زن من 
جوم نیز ربص بدگمان را نه جزوی نیکوان ای جبان‌زا 
مر تا هی ژبتم کل پار بانشد دم از دیگران بدزار پباند 


) ۳۴۶.( 


مر( ثا گل بود سوعن نه بودم 
وس (نکه کل (خوبشان کس فذرسناد 
ژ هر شپری بیاسد شهر باري 
زگرکای دري دفم .و مپاهان 
شبسنان پر شد از انجوه ماهان 
حبهل فرسنگ [ذپنها به بسئند 
زبس بر دسنها پر می پیاله 
چو روز مد ز هر شهري درودي 
وه وهای زوخرد نی واراقین 
عقبفش بود سنگ کوهساران 
ز بسن برراغ دیدند لهو و بازی 
زب بر روی*عتر| مشلت ردییا 
زبس در مرغبا دهسنان سرائی 
زبس »ی زیکنرن پر کوهساران 
«خار بوی خوش چون ابر بسنه 


گبی زد دب زدند و کاه ط1بنور 


کبی آ[هو 7 سازددزی اژ کوه 
کب 


کهی :اهوا.ر کوز.: از رز بر 


م۴ 


همین تا مه بو (خثر تجوبم 
همه کس را اژبن‌حالآگبی داد 
ز هر مرزی بیامه مرز داري 
ز خوزسنان و کوهسنان دلن 
جو یوان پر شد از انبوه شاهان 
همه جانی بمی‌خوردن نشصنند 
تو گفني بود پکسر دشت لاله 
بکوش مد ز هر گونه مرردی 
ببرجائی ژ سي بودي چراغی 
چونوشین بود آب جویبباران . 
پیاء‌خنند گوران پای بازی 
همه حون ۳1 شسترگشت معرا 
همه مرغان نده چنگی و نائی 
ز می سبل آمد |ندر جویباران 
به می‌خوردن‌همه گردان نشسنه 
وه تعچیر و برامش کاه و بیکاة 
گبی هسنان بدند و گاه مغمور 
کبین در رامش و هی بدلگیر 
رن دسنان زدند و کاه پدکان 


گبی از دل زوانبدند اندوه 


ز متا بوز و سک رفنه ببال 


۲۳۹۰ ؟) 


حپان بی غم نباشد کاه و ریاد 
چباني عاشق و معشوق با هم 
کشاده دست بخشش ممپذرانرا 
بزرکان و امبران و فقیران 
ببر جیزی شده معشوق هر یک 
بردن شادي همی بودند یکماه 
همي پود‌ذد یک مه همبرین‌سان 
سرایان هريکي بر نام رامین 
همی گفتنه راما جاودان زی 
بر کمی 4 خواهی کامگری 
به پیروزی فزوده گشت کامت 
5 تخیر آسدسني ای شگفني 


ع4ه 


به نمی آنناب آمد. شکارت 
آقون: ججان گل بربار داري 
ببشني گل نباشه چوی گل تو 
گلث از بوسنان سرو روانست 
بدی ماها توگل بر بار داری 
کنون همواره ال در پیش داري 
بشادي باش باری کین گلستان 
گلي کز نگ و آید جواني 
گلي‌کش‌خار زلف مش سایست 


گاي کور( دو کزدم باغبادست 


دران کشور نبود اندوه یکماد 
نمسنه ررزر شم وزج و وی خم 
ررائی خاسنه خنیاگران را 
ضعیغان و غریبان و اسیران 
«گت و بوزان و آهواز پی ثکا 
فرامشکرد: چرخ و شمس باماد 
نبود از چرخ چشم لد بر (یمارن 
مرودی نغزر دسنان نو آئدن 
بکام دوستال درر از بدا زي 
ببرنامی که خواهی ناسداری 
و رز -نوده کت نامت 
چو گل شایسنه غچیری‌گرننی 
گل خوبي شگفت اندر کنارت 
همدشه گل پرسنی کار داري 
که زار مد ای گل رز گل تو 
کجا داني که چوننو گاستانست 
نو ثر انکه گل بی خار داري 


همیشه گل پره‌ني کیش‌داري 


نه تا بستان پذیرد نه زمستان " 


چنان کز بویش آیه زندگاني 
عجب ثر انکه خارش دلربایست 


گلی کور| در نرگس پاسدازست 


4 


) ۳۲ 1 


کلکش بومتا 2 


و ییا خانی که با و که و بیکه 


کلی با یی مشک و رگ باه 
گلی کورا بدل بایه > جوي 


گلي عنبر فروشان بر کنارش 
بماداد ان گل اندر دست رامین 


جندی با! به پبررزي جندس باد 


‌ جو یک مرج خرمي کرا ددد هموار 


پیابان شد عررمي را بباران 
گل و رامین آسایش گرنننه 
دگر باره فراژ آسه بت" آرای 
از آرایش جنان شد ماه گوراب 
رخض گفني نکر اندر نگار است 
مشاطه مشکش اندر گیسوان کرد 
اگر جه موی بودش تکبانه 
دو زلف وابروانش را به پبراست 
گل گل بمی جون گل شد شگفذه 
چکان از هردر رخ آب جواني 
نکاربی روی او چون بل چین 


جچو رامین رزی بار دلسنان دید 


کد امین کل‌جو او بر م*شگفدست 
زر در باغ بانند که بر کاه 


فرشله کشته زضوان آب داده 


یم باید ی 


دذنه و عندردن دم 


و با ار جام مي بر دمت‌رامیرن 
جپان یکسربکام آن و اب با 
«چوگان و نبید و رود و (شکار 
سئولة 
بر دز گوراب رنتنه 


برننند آن نامد(رن 
بشادی 
سرا بای 
5ه اژ دیدار او دیده گرفنت آب 
بداگوشش بهار (ندر بهار (ست 
چو سرمه‌اشدردوچشم آهوان‌کرد 
را کوش و رخانش را ببارامت 
چو مروی در زرو گوهر گرفنه 
چذار کز در لب آب زندكاني 
نگاریدمت *مچو زلف پر چبن 
رخش ۳ حور شگفذه گلستنان‌دید 


۲۴۸ ( 


لب خندان چو باقوت "خس‌گوی 
بدر گت ای !خوبي ماه گوراب 
مرا (مروژ:تو در مان : جاني 
توچوی‌ویصیلب ازنوش ون ازسیم 
گل آشفنه شین اژ گفنار 0 امجن 
چلبی سخی آزادکان ر 
مبادا در جبان چون ربص دبگر 
مباد( در جبان چون دایه جادر 


باشد 


۳ ِ و ۰ 9 9:94 گ ٍ 
نو هزکز عوزي از خوغدرن بر 


( 
رخانش. چون زل بو بر 29 
ز رنگت و بوی مانند بشی بوی 
چو بر سوه چگیلاه ت99 باران 
چنان بودی که در گردنش‌گوهر 
به برده روي خوبت ماه را آب 
که ویس دل سنانرا نیک ماني 
توگوئی کرد» شد سيبي بدولدم 
بدر گفت اس بذانه بفر ید | کر 
چنین باشه کنش نمهرادگان را 
رد آماژ و بد چام و بد |خثر 
کزو کیرد همي مرمایه جادو 
ژ خود کمي ثرا بد نام کردند 
نبايستم چنین کردن" دلبری 


1 از تو بر خورد از وار دبگر 


نامة نوشتنی راه‌ی به زبس :هزاري نه‌ودن 


چو رامیس"دید کورا دل بیازرد 
ژپیش کل دربر وگلک برد اشت 


بر #*خت ای ءجب تدغ جغارا 


پکی نامه نوشت آن بدیفا پار 


ت 
بناممة کی و دسا ذیک دانی 


خد| و جز خدا از دی ببازرد 


نگر تا بوزش آزار چون کرد 
حربرش را دی مشک بذکاشت 
دز ببریه پیوند وفا رز 
بپار بس دنا جوی ونا دار 
5ه چند [مد مرا از ثو زباني 


همه سس در جم‌ادم سر زنشر کرد 


۳ 


) ۳۴۳۹ ( 


شنجدم گه همین که ملاشت 


۱ ذو عفی برس بود ای کجب کین 


بکیفی هر ۳۹1 دام ‌ ن‌ 9 


برس مان زشت گشنه رری ناس 
گبی پر تارکم 


نبودم تا ترا دیدم بدل شاد 


نیب صی ز *#جرانت فزون بود 
بلا پر ی ز دیدارت بثر بود 
کدامین ررژ از ثو درر ماندم 
کد(مبن رز دیدار ئو دیدم 
مر دیسی زپش مبرداني 
تاد یهن «مجنو نا 
گ تندی ژزبون نی ددی شیر 
چو بازم در هوا پرراز کرد‌ي 
آمرزن سس حِ چ دوز در 0 
نبودم نا نرا دیدم بدل شاد 
یام تیپ ترخوشیي پوت :جانم 


: دول 
وژان + حال مس‌دپدی که تن 


تنم از مپر درگيني ء(ا مت" 
که مرد و ژن بزان کردنه نفرین 
بزشفی پوسنین من دزیدی 
وزین به ثر بزشنی روی" ام 
کین در ره گذارم شیر بودی 
تچست (ندر دل مسکیدی‌س باذ 
که با ار چشیس دربای‌خو بو 
که با او بیم جان و بیم هر بود 
که ده ج+عون ز دو دیده براندم 
5 ده صد گونه درد دل کشددم 
دبودی شرم خلق و دیم بزدان 
که جو خود کام بودم در جواني 
جو ماد 
دو کف 


ی بد ب* پیشم هر نبنگی 
ی خود ژ مس کردند صغرا 
چنان 30 نيزی تبرو شه‌هیر 
مه و جوزا بگردون ناز کردی 
کچا اندیشه کنرا در رسبدی 
نشاط مب :چو رهواری] بزبن. بو 
ندردی پکزمان هرگز مرا داد 
ز شاهي پر ز گوهر ول کاذم 


پدشت جنگ در پولاد بودم 


همان خمت زبودم, را ژبونی بود 


۳۳ 


۲) ۵ ( 


جوانه مرو فد ی دوئا بود 
«وازو ۶ مت ریوزا,چون: جنبری بوه 
چود مسمت »نی [ نش درد ام ربخت 
خرد دیدم ز سس آواره گشنذه 
کمان ور گشاه هرکسص در زمانه 
هک زور بیی منگب ام کوهساوان 
ول خوی یود بیار 2ب ول یهار 
چوهر بودم خود ازجام هواه‌ست 
کنون از مس درردت پاد بسیار 
ثرا 
بدان ویسه که تا از تو جدایم 
بآب مابری دل را 
گل خوشبوی را در دل بکشلم 
کون پدشم همیشه کل بباراست 


1 کنم اکنون ز کارم 


گام در پستر است ر‌ کل پبالیی 
مرا گل ژن بود تا روز جارید 
سس حذد|نکزئو دم رن‌وخواريپ 
همانا جادم از ی بر پبریدی 
که جندان صبر بر ذ! کام چون کرد 
میی انگه از جبان گه نجودم 


دو هفده مان (عمدا ی هرا بچد. 
زماده گفنی اژ ی دیگری بو 
ذشاط مس بصد فرسنگ بگراخت 
بدسبت عاشقی جعاره گشنه 
همع, ,در بود یکین حوی راز 
جح پا پسئی‌زدن مر منت رادست 
رگرچه گشنم از مپر تو بیزار 
ده چو خویسات. بع دو (2۳ 
بدل پر هر مرادی پاد‌شایم 
بکام خویش جفنني نیک جسم 
۹1 8 ۳ گل همدشه در بپشدم 
مر( شایسنه‌چوی‌جان و جهان بدن 
چو او باشد خواهم ماه و خورشید 
اثر با توچفین ردزي بديدي 
به بخشایه همی بر خسنه حادم 


5 در سنی‌همی شادی فزودم 


) ۳۶۳ [( 


ژراه 1 جودم شمچو گمرا 


همان بنه بلا بر هم شکسدم 

#خوردم با گل خوشبوی سوگند 
یه پزدان جبان و ماه و خورشید 
که ثا باشم زیم یکلم زو یز 
بکی‌ساع تکه باشم جفت ای‌صاه 
به از صد سال جونان زندگابي 
توارون پدری تمالز عای رز روزامهنعر 
که روژ و راه *جر سس دراز است 
چو وشن ید چنیس, روز وچنیی کار 
شکیبائی کر ای ماه جبان تاب 
چو این نامه بپایان برد رامین 
عماری‌دار خود را فاد و نی 

عماریذار جون پادروان شد 

بزرگان شاه را | اه کرددد 
شرذشه نامه ژر بسند فرو خوادد 
سبك نامه به ویس دله‌نان داد 
مراور| گفت چشهمت باه ررش 
بشد رامین و در گوراب زن کرد 
جو سوبد نامه رامی بدر داد 


چو کرم مک زطعم شهد ناکه 
وژان مسنی کنون هشیار گشنم 
وژان زندان بد روژی :جسنم 
به بخت فرخ و جان خردمند 
بدین و دانش و فرهنگ و امید 
بشادی کرد با او رري در زری 
نشسنه شادمان در کشور ماه 
که ژندان بود بر جان ر جواني 
براه و ررژ مس بسبار سدگر 
5«دل از چوننوباری‌بی ند ازاست 
شکیبانی به از زر خروار 
که مر باشم کنو در مرز گوراب 
بعنوان بر نهادش مپر زربن 
که نامه نزد جانانش برد زرد 
بیکپفنه مرو شایگن شد 
هم اژ رامش بنرد شاه پرد‌دد 
دران گفنارها خبره فروماند 
ژ کر رام ویر مزدگان ۵۵ 
که رامبری با گلست اکنون بگلشن 
توا با داغ دل بر باب ژن کرد 
درخش حسرت ندز جانش افناه 
طرافی از دل ویسه بر مد 


) "۲8۷۲۰۱ ( 


داش داد |ندران ساعت گواثی 
رز خاني‌خونش اندر دل «جوشید 
ولیکن صبر کرد و دل فرر داشت 
چومبنو بود خرم از بررنش 


بخنده می‌نبفت از داش‌تنگی 


رخش از نامه‌خواندن شد زربری . 


پس انگه گفت بجر و سیم :| کار 
مر اندر کام وناز و بخت پیروز 
مگر شاهم در زنای نگوید 
بدپی شادی بدرویشان دهم‌چیز 
کبوی دل شاه دارم در جوان 
مرا گرمة دشد مصاندسست خورشدد 
مرا از ثو شود روشی جمان بدرن 
همی گفت‌این شخیی‌دل با بان دا 
دلش ,در بر طپای*+چوی کبونز 
چکان گشنه ز اندامش خوی‌سرد 


جبی رورش چو بید از بادبرزان 


که رامین کرد "با وی بیوناتی 
و لیکی حالش,اژ مردم بپوشید 
داش بود ازد رون جور پا وسند ان 
نه بنمود آن تباهی‌کندرو داشت 
چو بداوزن . بوه ,تخجپهد داروزنخرن) 
برهوارهه:, هجنی , پوشیدا لین 
که مید(نمت کم مایه دبیری 
٩‏ 
۹ ررزی پشکند بازار دشمی 
که چانم را ز نو بیم ستم نوست 
۱ 
کون خروم ۱۳۱۳۹ 
بهانه هر زمان بر سي نچوید 
بسي گوهرب: آتش‌گه برم نیز 
بیفناه از میان بازار دشمن 
گذارم 


همه کس ر -خورشد۵|امست امد 
حه باشد گر و یم روی زامن 
ز تاب مپرجانش بر لب آمه 
که در جنکال شاهیی باشدش «ر 


زنرگس بر سمن بافوت زیزان 


۳9 9 ۳ 


) ۲۵۳ ۰ ( 


بزرین . یار : سوه‌ین‌سیدة. کونان 
۵ ي غلطیددرخا ک‌رهمی گفت 
مت |سمشا (پنکه‌روژم راسبدکرت 


پبا ای داد ابرن عم پیری که ناکاه 


زدخت زر ۳ در خاک (وگخه 


توخود داری خبربا منت گویم 


بشد رامین "و در گوراب زن کرد 
که سس گل گشم و گل پرزوربدم 
بمرو اندر مرا اکنون جه گنویزد 
یکی درهان «جو از ببر حادم 


مرا جون ایس خبر شنیدیایست 


مرا اگنون : نه زر باید نه گوهر 


مرا کم چهان بارام خوش بود 
مرا آو جان شیریس بود وبی جان 
شوم اژ هر گناهی ری نوزم 
پدرویشان دهم چیزیکه دارم 
بای خواهم از دلدار گیهان 
بذاری شب بمرر ای زگوراب 
ندش ت<جون نریم ری بت رلرزان 

گّ از سرمای «خت وگه ز تیمار 
زما بینه همین اوهم عمان ررژ 


۳۳۹ پا داد مس" بسدانی از رام 


بمشکین ژلفب ای وم ردبان 
مات 
جح ددر است‌اینکه]مد چشمسس : 


چهروزاست ای که جانمراتبه کرد 
در [مد هو طونان از کمذ‌گاه 
خسک بر راء مبر سس پراگند 
که از رامین چه رم آمد بروبم 
پس انگه مزدکان نامه بمی‌کرد 
روز سودی» و "خیری . بربندم 
سزد گرمرد و زن بر من بموینه 
که سم زین‌درد جانرا چوی‌رهانم 
گرممرگ‌آمدی از پیش شایست _ 
ده جان باید نه مادر نه برادر 
کون چوی‌رام رنت آن کلم فرمود 
بکام خویش زر ببرید ننوان 
زز آیزد "خویشنن را چاوه: جوم 
مگر که . دعا داشند پارم 
که رامین 5 مداد از کرده پشلمان 
زباران ثر و بفسرده تنش ژآب 
دلشس*+چوندل مس زارر سوزان 
حجی: خواهف .ز ونوان و دایق: ار 
که از وی ما همی بینجم امررژ 


کني ار راچو من بی صبررآرام 


۲ ۵6 


( 


ثربیت دایه ویس راوشکیباای آموختن 


جوابش دا دایبه کفت جندین 
مور اندودر مت اوه زگ 
7 


ن آزرده را ان 


مکی 
زبس کین ربی گلکون را زنی ثو 
رخی نیکو ثر از باغ ببشنی 
جهان چند(نکه داری بیش بایه 
هران کاهی 3 زبود حان شبربن 


نداد بر ۳۹ و جوانی 


همه مردان بزن کردن دلیرانه 
گراز تو سبر شد رامین بد مهر 


72 ۳ ۰ 5 


هرآن گاه 


اگر بینده هزارن ماه و اخفر 
گل گورابی 
کسی کزباد؟ خوش دوز بانند 


از دو دش‌اماند و #اجو 7 


از حه مرا روت 


جو رامبن 


مبر (ندره در هجران رامین 
بخردندی وخاموثی و فرههنگ 
دل آسوده را چندان *لچان 
که جان‌راسرت به زیس‌زندگانی 
زبس کبس‌موی»مشکی راکنیتو 
چورری اهرمن کرد‌ي بزشذی 
و لك از ببرجان خویش باید 
۵ دایه باد وده شاه و ثه رامدی 
مباد اندر جمان‌یک قطره باران 


مراچهدوت رزگینی چه‌دشه 


0 
۵5 رویمث را همی *جده بردمسپر 
زیان بروی ترا شمشیر دردد 


اد سامت 


اخواری پیش توچون خاک 
خونترغا ک‌پای توزبوی ی 


ار 5 ۰ 
[گتز ژن کرد در سس هت مسعدور 


۲ اس دادن ویص دابه را 


سمنبر ربص کشت ای دابه‌داني 


۵5 گم کردم بصبر اددز جوادی 


ری تسش 


زنان را شوهر و پارست در بر 
۷9 و سایه 


ین درم اژ بر دینار 


مده دای ؛خرسندهی مرا پند 
مرا بالی و بسثر آتشیسی است 


بر آتش صبر کرس چوی ئوانم 


مر ژین پیش خرسددی‌مفرهای 
سر صل تیر زهرآلود 0 پر 
سرا درمان_ دداید هد دابا 
چ؛وي دابه زیس پیک روان گر 


زر ام آورد مشک آلود 


دامسه 


بگریم زار بر نلان دل خویش 


۷ ای عاشقان مر 
شم ظ ری ز ربی مپربانی 


نصبعت دوستان از سم پذیرید 
مرا بینید و پندم یزرا دبوشید 
مرا بینده و خود هشیار داشترد 
مرا بینیه و دل در کس مبندید 
ال عاشقی در دل ی 
وگر چرن حال زار می ندانید 


مرا عشق آنشي درد ل برآفروخضت 


+#ررر منم 


۳ اکنون ۹ پارست و 81 شوطاو 
اگر یارست بض نامپریان است 
باتش دیو عشقم همنشیناست 
بمی پر باد بیبود: مپيماي 
نشاند این پیک آن بیمهر دربر 
۳ جاره دل ادن نوی کارا 
که ناگه بر دلم زد ناوک تبر 
ازو شد ویس خون لو جامه 
دیده بردل رش 
از بیدلی ‏ (سروز ‏ میتر 
تصییرت کرد خواهم رایکانی 


ببارم خون 


دهم پند شما گر پند گیرید 
دگر در عشق ورژیدن مکوندد 
بیاری *عکص ۳ مرژد ری 

موغت 
که ظ ر حند بیش گشنم 


جهان کردم ژ آنب دیده 
2 
جه جنشمست‌ایی ک#جوی‌خوابش 


مر چروردن داش 


بروزش: و(شنم. بر دستا میمون 


بدی از 


د|دست (و ژ‌ مت هس پربلدای 


گمان بردم که از گیرد " شکازی 


رگد زاگه ژ متا مس رماتی 


کنو خسنه دلم از بس کهپوبم 
رن ررزکارم 


کردم در جبان جون کاررانی 


سر[ هم دل بشد هم دوست (زبر 


کنم برگوه ماران ‏ سنک بالین 
دل از من ردنت اگر یابم ذشانشی 
مرا تا جان چنین. پدرره باشد 
مذم اژ دوست ناخوشنوی گشذه 


سرا بي کاره اي دایه تو کشدنی 


دربن راهم نو بودي. کور رهبر 


هرا جوی از تو مد درد شایه 
پسیي. را ,کین بو خیزن وزمذشین 
بو ای بیونای بدگمان زه 


تو شم رامنی ۳ کوز کردی 


نمرد از آب جشهم آتش دل 


چه آیست ای5* در[ نش نمبرد 


یکی باسنة د #ریرهم بصد ناز 


پشب بستنم جمی 9 خزوبالون. 
ز خودامی سوي مایا هویش 
سرا باشه همیشه غه‌گساری 
ندانم. کو کچا" شد. با جرائی 
نشاری:.,, پاش گم کرده جویم 
دریغا اي دل. (میدوارم 
5 خود روزیز راجم بر نخوردم 
مگر یاب زگم بوده" نشاني 
نباشم پیدل وبی دوست ابدر 
ز جور این دل چون کوه منگدین 
دهم این خسنه جانرا مزد کانش 
۳ م از *خت‌جون خوشنود داد 
مذم از اخمت خشم آلود گشنه 
که نم هشق/در نی 
چودر چاهم نکندی توبرآور 
که درمانم کنون هم از تو [ید 
پبر پیغام من بکیک برامین 
و کردی با دسی دبگر کمان‌زه 


تو +کمت موجن ر شور کردی 


مد تا بت ن شا نت ۳ م۵  -‏ ۷ 


۳ 


تواز کزدم چو گوهر جادگزائي 
توماری وژ نو نایه جز گزیدن 

ژ طبع تو همین آید که کردی 
اگرجه تن ژ دردته دل فگارم 
مک بد با کسمی و بد موه 
ات پکسر پشده مهرم زیادت 

بران خوبی ز پیش سس رح 

جوبرک لاله بودت خوب رخسار 
اگر ثو بار نو کردی روا باه 
مکی چندین بنومیدهی مرا بیم 
رگر توجوی نو کندی بگوراب 
وگر توخانه کرد‌ي در کپسنان 
بباغ ارگل بکشتی فرخت باد 
کین دار 
و 
ف گرفتي تو بگوراب 


دار 


ر نو اخثری دادت بمینو 
هم ی‌گفت‌این تخس‌هاوبش»*رو 


کفنی حنله م او بد آپر ذو روز 
ن 


4 در سگده حنارن شرف 


ما 


بلففي دایه ای حور برکی زاد 


دل دابه بران مه روی «وزان 


به‌نگ ار بگذري گوهر نمائي 


که از زنباربان زنبار خوردي 


بربی ‏ آهوت ارزاني ‏ ندارم 
کییا جون بد دني ي بد آیدت پیش 


۰۱۰ 
بزیر لاله خفن در سدگ مار 
زکيني هرحه دو خواهی ۳ ایاد 
نه هر کو زر بیابه بخگنه سم 
دجاید بست از جوی کین آب 


کین خانه مکن در مرو ویران 


ز مرزش بر مکن [زاله شمشاد 
۵ هه پار 


کپ را نیز بیبوده مبازار 
چو روز آبد شوه آن ما+ بیتاب 
مه اخنران پاشد نه ایکو 


اب 


زهرجشمی ردان بررخ در صدجوی 
۹1 می پارید بر باغ دلغروز 
که از کربه رخشس چون زعغران‌شد 
مک جندی ز:خت خویش ‌فریاد 


همي کشت ای بمبار دلفروژان 


3 


۲۵۸ 


( 


۹1 ری گیرم هم اکنون را گوراب 


شوم‌دزره چوتوبی خورد ربی خواب 
مگر جان ترا زین غم رهاام 


رفتری دای بکوراب پیش رامین 


بگفت اي و براه افناده شبگیر 
جنان توری که باشد * عبت پرتاب 
حو اددر مرژ گوراب مد از راه 
آلود تازان 
هچ پره زده ثمعو حصاری 
گردرن اندر بر شکنشدک 
آزد* دیر 
باز بود و دشت پر مگ 


پسان ,شور ,بهشم 


گررهی 
ژ بس در چرم انشان 
هوا پر 
يکي کرده هوا را بی ‏ پرنده 
زرنگ و خوبدشت رکوه بررنگ 
چودابه دید رامین را به چیر 
کی رامیس < جو اورا دید در ره 
بدو کشت 3 پادد دیو گوهر 


ٍذ بغد 


«۰ ۰ 


مرا 
دگر باز آسدی جون غول داکاه 
نو بدند باد. و . غبارم 


ترا بر گشت باید هم ازبدر 


در 


کمان شد مروو دایه رفت‌جوثبر 
ز مرر شاهجان نا شهر گوراب 
بصی را پیش مد بیوفا شاک 
بگوران 9 گو ژنان و گرا ژان 
گروهیدست وپای از هم‌گسسنه 
توگفنی پر ز پر گشننه +چبر 
شنایان هردر در پرواز و در تگ 
یکی کرده زمین را بی دزنده 
جو فک کوه بر [هو شده ددگ 
دلسگشث از جفای رام پرتبر 
نه از راهشس بیرسبد و ده از ماه 
رد آموز و دنل (دد یش و بد |خشر 
هذگی 
زس برد‌ی چومسنان هوش و فر 
مرا از راد خواهي کرد گمراه 
نگررد 


19 


و وبجون زر 


) ۲۵۹ ( 


برو با وبسگو از می چه خواهي 
بکام دل بزه بسپار کردي 
کنون کاهست اگر پوزش نمائي 
"جواد 0 هردوان بر باد دادیم 
پدپن سر هردوان بد نام گشنیم 
اگرئو بر فخواهی گشت زابدر 
اگر مد سال دیگر مر کاریم 
پذبرنفم مین از روش دلان 
ببرچیزی که آن برتر ژ گیبان 
۳ 


پخد 
۲ 


با بی تجوبم نیز پیوند 
مرا پیونه با وی باشد ] ناه 
مثال سس 
یامدد کسی 
همانا تیر؟ کشفی روی خورشید 


ین اسد ردمث اژ مس 


چنان آمد که گوبد 
| کی نشیخم 
جواني 
بار بردست 
بود چون طارص رنگدن 


دریغا کم جوابي 
خوي 
که داند مال رفده حذد باه 
همی تا مس رهم با آن پربروی 


مش وزایا تیدا مارم 


چوهر سالی بهار آید بگلزار 


چرا سبری نداري از تباهی 
ژنام به بلا بسبار خورد‌ي 
وهای خوژی یکی" فزاني 
دو گيني بر مر کمی نمادیم 
بدان سر هردو بدفرجام گشنجم 
مس نباشم باتو یارر 
نگ کی تا بفرجامش چه داربم 
بشوردم پیش یزدان مت هوگند 
بجان پاک ماه ومپر تابان 
(جز جو نا نکه بهسندد خردمند 
3 ۳1 ماه زمیی را سس بوم شاه 


راکو زین که تاامجزمن وژزید 


ازبن 


که اورا با دگر کس حفت بیدم 


ی باسید 


همی گودم دریغا زندهکانی 


نماند اژ وی سرا جزباه دردست 


۳ ۰ 1 
[؟ مر رک رسي 


:خی بود چون آورنگ منگین 
بسا 11 ۹4 خواهد رفت دز حوی 
#خوبي چون ببار بومناني 
ددمت هم سرد 1 س_ نکارم 


ببار مر نیارد یکی خار 


): ۳9۰ 


شد آن روز و شدان ودب حوانی 
اگرباشه خزان را طبع نوررز 
نگر تا نیز بیهوده نگوئی 
هم اکنوی باز گرد دیص راگوی 
اگر نیک اخثری اورا ذگمیداز 
کجا گر تو چنین پیررز باشي 
شرت سالار پاش ص بر(در 
ي نکو نام 
نگ‌دار 
درردش ده ژزس ادرا هزاران 


پس انگه‌خشمناک ازداهبرگشت 


ازبی سردر جپان پاشی 
لصبی ا که مر ؟ 


دم لطغفی دید اژ گفنار رامدن 
همی شد باز پحی کوز و پشیمان 
اگر نیمار دایه بوث جندیی 
نگنز قاجا بهده ]زارد مان تاه 
وفا کشت و حفا آوزد بارش 
رمول آمده زدیده شک ربزان 
سداه ۳ 1 و آورد پاران 


زره ولو ری ار 0 رو 


پشمشیر جفا شد جانش خسنه 


ور را امس 


که سس برباد دادم زندکانی 
مرا باشد همیشه طبع آن روز 
به پيري طبع و رنائی تجوئي 
زدان‌را نوس چیزی بخراز ۲ 
4 جر خشس دو 4 خور: شدد داد 
جز او هر مرد را نابوده انار 
به پیروزی جبان انروز باشي 
حپانت بنده باشه اخت چاکر 
وژان سر جاودان گردی زوا کام 
به خت خویش مود را سیازار 
5 دردت را نباشه هد درسان 
اچشمدایهچوی زندان شدآن‌دشت 
ن» خوبی دید اژ دیدار رامدن 
کسساه جان پردردش زدرهان 
که‌دید]آن خواری ازدبدارزامیین 
یه دشمی‌گشت اررا دوست ناکاه 
بدی غم در مپردش ررزارشن 
زلببا گرد از دل دود خدزان 
جواب آورد بران ثر ز خاجر 
ده باران دد که زهر [ لود پیکان 
سموم آمد ز خواری برگل دبس 
شرت دنت 


بزنجیر بل تس 


۱۳۳۹۲ 
ژ دزد و حسرت و ژازي چنان شد که گوئی همچو شاخ زءفران شد 


بیمار شدن ویس 


ز درد جان و دل بر بسثر نئاد 
همه بسر ژجایش پرغم و درد 


با ینش دشسد ماذرو : 1 ن‌ 


بزاني : همه فرهنگ خواده 


۰ يکي کف ي‌هههرنجش زسوداست 


ژ‌ كِ شیر 1 ۳۹ رشدا مان 
یکی کذ غنی فمر کرد این بمیزان 
پری بندان وزراغان نرشسده 


شرهوش بیالیرن راز گریان 
همی گفنا چه داني ماه ماهان 
مر( در عالم از ثو کدست بپدر 
کل آنیی که پود ندشن : ببالین 
بکی گفنی ورا نظرت رمید(ست 
نرنست اي کسکورا چه درداست 
بداغ. رام دل 
سمنجر ویص گربان‌بر دل خویش 
چواز شاه چهان . تنها 


طوزان. خباد: ,را 


دماددی 


مخنیای. چنان . دلگیز گفنی 


از نراق رامین 
بریده گشت گفنی سر آژاد 


هم 5 لیرن / ریش پرگل زرد 


زذان مپنران و دام جویان 
بعی گفنی کهانسونی ببسنش 


ژرحال درد او خبره " بمانده 

رک ی‌گفد 9 زصفراستبت 
ژ‌ بر دیص بکسر دل شکسده 
پسان ماهیی بر ناوه بریان 
ک رش مراد گشدی ي درسپاهان 
حو دو هسنيده ش بادر دهلشکر 
نیس ماد در حال نگریی 
بکی گفذی‌پری ار را بدبدسب 
شاه را دل 


کر ریزان ژ ثرکص پرکل خویش 


دی ‌ مس 5 #ججان 


|: ۳ 


جرا ای "عاشقان غیرت نگیرید 


سرا بیدیه و دل در کس مبندیه 


پسوزید ۱ ار بدزد مر نشیدید 
پیائیه عانقان پیشم نشیند 
مرا زبس گونه آتش در دل‌انناد 
بسوز دل مرا لباز کردند 


مرا عذرست اگر فریاه خواذم 
دل پردرد خوبش او را نمودم 
چه نیکرثی کند مردم بمردم 
که داند کو #جای مررحده بد کرد 
مرا زین دوسثی دل کرد بیکم 


امد و رنج خوف بر باه دادم 


دوس 


مر | حون" نادس تام ن‌بگدری است 


زد 


پا مخت بد ماز 


حدو ده خدان الم سر پبالی 
وفا کشده جرا اند 5 درودام 
جر یام بگریب برزجی کزیده 


زبه بخني ؛جز مرگم چه باید 
اگر مادز ۳ دد (عت ز(دصست 
ٍس انگه خواندمشتیی را برخویش 


5 ‌ ۳ 
چا مشکین دبیرش بود دربن 


ح ۱ از 0 ر۵ پذ‌برید 


رن + دسخددد 
اه پرپیلیه 
بهعذبای سس برگوش گد 

ز کوی عاشقان بیراز کردذد 
5 من فریاد ازی ببداد خوانم 
بدو گفذم که چه رن [زسودم 
۹1 سس در دومني باوی نکردم ۰ 
یکی بد بود جاذم ر| بصد کرد 
که (کذون دشمر من شد سر افجام 


چو راز دوسنی بر وی کشادم 


ژ پبگاده چه نالم جون حذ دس |است 


نبه با آبگینه سنگ را ساژ 
بذام هر دو بیزاری نبشتم 


۳ 3 سم 
ز جادم فد نج دسر حسرت | کب 


و عا کركم حرا نعریی شذودم 
همان بپث رکه‌جانم مرب بیند , 


حوس‌بد «خست راخودهم ر‌شاید 
بلا بر می‌نباداصست 
دموث آورا همه حال دل ریش 
هميشه راز دار راص و راهن 


حرا حذد دنس 


۰ ۷۹۳۴ ( 


بدو گغنا که مشکبنا تو دیه‌ی 
مرا گر موی +ر ناخ برسني 
نانستنم کز " آنش ‏ آب خبزد 
من اندر حسنن رامم همه سال 
مرا دیه‌ی که راه پارساني 
کنون بیفی که چون رسو| شدسنم 
کنون از جان خود بیزار گشئم 
نه اند پادشائی پادشار 
هبی نا کرده 
گبی از ببر وصلش پوبه .پویم 
اگر دارم هزاران ‏ جان . شیرین 


۰ 
بایه پادشاتی 


مرا رامین بناد‌انی بسی خست 
۳ شاخ از درخت مس بینگند 
ب رآزارش بسي کردم" صبوري 
بداین 


مرا شمشیر چورش مر بریداست 


بار اوبجان سس نه آن کرد 


نوزم او ززير رد 
یه مس کل کشنم و ادن پروربدم 
پس(گه دایه را با یک چگر تبر 
د و گفنی دایه راهرگز ندیداست 


کنون انداده(م پر پسثر ر 0 


چو رامین پیوفا هرگز شنیدی 
دل س‌این گمان بر وی‌نبسنی 
زنوش ناب زهر ناب خیزد 
کر( زعان و درن و مان 
چگونه داشتم در پادشاتی 
بدین پاک رامیب می پرسذم 
اچشم دو ست و دشمر خوار گشلم 
نه اندر ‏ پارسانی پارسایم 
پژزگی ماهس و فرمان زرانن 
گبی از جر رریش موبه سویم 
0 پردازم بکی از عشق رامین 
کنو پشت مر یکباره پبشکست 
کون نار ون 
کنون صبرم ببرد آژار دوری 
کجا با [ن شعیبانی نوا کرد 
مرا زربدن*جرش دل دربداست 
صبوری چوی کذم با دل دربدن 
پس انگه مزدکان نامه بم‌کرد 
زور یووم : ر خدری یریدم 
گسی کرد از میان دشت!خچیر 
و بازر*خدی وخواري‌کشیداست 


۳4۹ ‌ 


زر ۳۹۳ ) 
تره‌ودن وس مشکین ر 


بکی نامر نوی از ده گوراب 


درامرک یال ی 


فلم برگیر مشینا بمشك آب 
هموار؛ در دم 
بناسه هرحه به بایه نوش 
ببی [ذرابدونیک و پس رپیش 


7وم ۳ ری زیم پدشست پرمثار 


دپ گرم ببیی د اه سردم 
تو خود دانی #نن درهم مرش 
مخ را با خرد نیکو بیزه پشس 
اگر با آوری ادرا بگغذار 
تو فاناتی "و پر گفتی انا 


بو اسان فرییب مرو دانا 


نامه نوش مشعبی از زدس پر[ 3 
جو بشنیدایس مغر ‌فرزانهمشکیس ‏ ز فرهنگش جهانرا کرد تلقبس 


حربر نامه به ز ابربشم چین چومشک ازتدت وعنبر زنسریس 
تام از سر بو آب از کل خور دویت از عنبربین عول سمثجر 
دییر اژ شپر بابل حالو وق کر رل |مبخزم گوهر بشکر 

۱ فا 
حربرش چو بروبص سمنبوي مد(دش‌چون در زلف ریس خوت+و 
قلم چون قاست ویسه نززري زبس کزرام دبدآزار ر خواري 
دبیرازجادرئی چوی غمزانش خی چون درو شکردر دهانش 


ذلم ربزان ز نوف خود سیاهی دبیراز گفنها شسنه تباهي 


سر نامه بلفظی مخت شبرین دجرجمب نله وصف حال وب و رامین 


3 97 
ز سرری سوحده وز ٍس کستدبه 


زماهی در #عاق از مپر تابان 


بسرری از چم شاداب رمده 


بماهي در سپمر غدر رخشان 


) ۲۷۵ ( 


زابافی سر پسز آفت. گرننه 
زهاخي خشک گشنه هامواره 
ز کنی کندغ بیي زر بمانده 
ز پانوئی بکانی در بمادده 
ز دپری زا مغرب سید ؟ 
وی در وید : 
ز بخت نبره چون شورید" آبي 
ز مرری ثا که «عشر فزایاي 
ز عشقی آب او از حد گذشنه 


ت 


ژ دریای. ده بي در و بي آب 
ْ جانی درعذاب و رنج و «خني 
ز طبعی درونا بیدار که 


۰ 


زجچبری اب و خوبي زو زمدد؟ 


شمی 


زرري *+چو دبداري بر]تشض 
ز یار نیک پر مپر و رداجوی 
ز چشمي‌سال و مه "«خواب وپراب 
زماهی بیکص ر بی بار کشنه 
منم در آنش خواری گدازان 


بعق عبت ما سالیانی 


۳۴ 


+ بجافی شر بر خرم شکانه 


پشاخی پار او . ساة و سنارة 
بکانی در بان گوهز ونژذاید ۶ 
بیادودی بناجی :در دزیازن ۷ 
برودی سر ز مشرق بر کشیدة 
بگلزاری. بدرلت بشگفیده 
بمبري بر زمان هش نمایان 
ده وخ گر ‌ دول و سرث کش 
بجانی در هواي نیک بغفي 
بطبعی از هوا بیزار ک1 


جه 


«چشهی خو|ب خوش! ززی 1۵:۵ 


تا مد یبد من 
بباری شوح بي‌شرم‌وجفاجوی 
:چاامي‌مال ومه پ رخوابب یب 
بشاهی بر جیان ساار گشنه 
که جان ازدن‌نن ازجانگشت بیزار 
توئي در*جلس شادي فراژان 
نوئي را* حشا را گشنه دمذوز 


حق دوسنی و هپر و پچوند 


عي:. "دومبی: .و مبریانی 


۲۹٩ 


(عق 1 مر بولبم دمساز 


۹ 


اعق [نگه ۳ شم حفت بودیم 
(ٍعق ۹11 سس کردم بعایکف 
4 4 


آنکه داد تو درد (دم 


بدان راما که کینی گرد گرد مت 
کم رذچست و کامی شادمانی 
به تیک و بد جبان بر مس سرآید 
7 مسا مادن در دن تم واه 
فسان ما همه گینی بخوانند 
توخود دانی که ازما کیدست بد نام 
ی اژ پاکی چو فطره ژاله بودم 
نگشنه ‏ چیره هرگز مره بر من 


‌ ۹ 


هم از گوهر سزیدم پاد‌شاتی 
چوگوري بودم اندر مرغزاران 
دو بودی بنده ور داس دام دارم 
مرا در دام رسواژی نکندی 
مرا بفربغنی رز رد ببردي 
پدان مرسر ثرا طرار دیدم 
همي‌گونی ی خوردم "تخت سوگند 


۱ نه باس نیز نو سوگند خوردی 


( 
«عق آنگه مس بوددم همراز 


د__ ۰ 
کی 


زنگه ماه‌گذت بودبم 
به ندک وبد دام مس رضایت 
بعق [نکه رازت بر کشادم 
بکایک حالبای سس بدایی 
ازر که ژندرسنی گاه درد است 
وزان پض ما جپان دیگر آید 
کییا از نام بد خیزد همه کام 
ز خوبان جرانم برگزي‌ي 
می از خوبی چو برك له بودم 
ردان 
هم از پاکی گزبدم پارسانی 


دل ول 5 دام و داس دم ۵ارآن 


زا نشانده ؟ 


رم ۹ رد 


دیادی دام و داسمت بر گذارم 
را در چاه نی ۰ 3۳9 
کنوی زنماریا جانم ؛خوردي 
دی سر سر درا عدر دبدم 
۳۹۹ 5 وبهم تباشد عهد و پیودد 


که نا جان‌داري از من برنگردی 


ک 


۳ سوگند 


) ۳۹۷ ( 


کد|سب راست گیرم ژبریوسوگدد 


بزرگست از جبان اب هردورا نام 


نو #+چون‌سزدسي ردان بمبررنگا 


حو سس دز مسر( اي 


کرا يابي 


یکی بفریقنی جفت کسانرا 


بکري 


سوم بر گشني از پار وفا دار 
ی بر اک 
من ط ریسم کی ساه نیکوانم 


سس آزن ریسم 11 ردبم افنابست 


چمار 0 ۳ دز[ گفذی 


من آن‌ویسم که چهرم نوببارامت 
مر آن پس که ماهم بر رخانصت 
مرا پاشد به (ژئو درجپان شاه 
هران کاهي که دل از مس بدابي 
مکی راما که نوگردی پشیمان 
مک راما که از گل سیر گرهي 
وت اونیوز اي 
مکی راما که جون هشیار گر دی 

بسا ررزی که در پبشم بنالی 


کدامیس راست‌دانم زیس دوپدوند 
ثرا پدوند چون آب‌ررانست 
و لیکن نیست شان‌برجای][رام 
وباه+چون‌زري گردان بر چنک 
چوتوباصسی نمانی باکه مانی 
که [ب‌خوبش و آب‌ص بد رمی 
ده دنگ و 5۵ کردی دودمادر 
نو دا زنباربان ز نهار خورد‌ی 
بیآن‌کز وار هه اسف شاه 
که دبر| دردوگینی خود يب 
صن آن ریسم 5 شاه جادوانم 


من آنو بههم ۹4 موبم‌مشکنابست 


من [ن‌وبسکه مهرم‌پایداراست 
مس آن‌وبسم که نوشم درلبانست 
ثرا جون سس نباشددرجپان ماه 
چو باز آئی مرا دشخوار بلبي 
نيابي دردخود جز وبص‌درمان 
ازیس بالائی آخر زیر گردي 
بل *بث مر بوسی شکسنی 
ز گيني بیکس ور بی یار گری 
دررخ‌بر خاک‌پای سس بمالی 


ژ‌ میرک 


مر جوئی هبل دسخان دیابی 


۲۹۸ ( 

چوازمن عبر گشتي رز لبانم 

توجوی باس نسازي باکه سازي 

دمي گوبم هران . کو مر بازد 
ز به ؛خنشت پص باه ای نشافی 
ترا: بخمو رخشان ماهنابی 
«مي نازی. که داري ارغوانی 
«مانا کردي آن زاري نراموش 
خبالم_ را خواب (ندر بدید‌ي 
چوبوی سس بمغزت برگذشني 
ج نی است[دمي‌بی رای رببموشس 
در گفني که کم کردم "جواني 
۳ گم شه جوانی در هوایمت 
گمان بردم که شاخ شكري . و 
اکشکم پس * پروردم به ثیمار 
چویاد آرم ازان رنجي که برذم 
ييي آنش بمغز مس براید 
بچه مایه «خني رخواری کشیدم 
مرا و حاه دی دایه زد دست 
تو هبزم‌کردي اوآنش برانررخت 
ندائم کز تو. نالم با ز . دایه 
اگرجه دیدم از ئو بيوفاتي 


72 7 ۱ 2 
وگرچه آنشم در دل فگنه‌ي 


( 
کل هم عیرگردی بی گمانم 
هو پا سس نبازی پاکة بازي 
کرا وبسه نسازد مرک سمازه 
کل د|دت و دسدف کلسفانی 
ز تو بسنه نررزان آننابي 
تقانتی , کنو توا گم ند گد.تانی 
#5بودي از هوابي صبروبي‌هوشن 
گمان بردی که برشاهی‌رسیدي ‏ 
تدت‌گر مر۵ه بودی ژند؟ گشنی 
دزد ۱3۳ و شادی را فراموش 
همی گوبم دریعا زندکانیی 
همیدون زندکابی در وفایت 
بکارم نا شعر بار آدري دو 
چو بررسني کبست آوردبم بار 
ر زا‌درد‌ي: که از مهر توخوردم 
کزان ج+عوی چشم من درابه 
پفرجام از تو دبدم اجه دبدم 
جاهم هار فوکزد آسیوثک تنس 
5 راجم را ز هر در بود مابه 
نباهی بر دلم داغ جداني 


مسر دیزی خر در 11 وگذدهی 


۳۹ ۱ 
اگرچه چشم امن خونبار کردی کذارم زود ج+عون بار کردي 
ولم ناه به بزداات «پردن جفایت پیش بزدان‌برشمردن 


زبس خواری ک هجر زد برویم زدل تنگی و سایه بگویم 


درا اي ن مداد | ششاد‌ماني مر بٍي تو سباد | زندكاني 
#قزناد ,ابي 


رام ۳ ۵ در صروش ار زومندی 


کنون ده نوع خواهم گفت نامه بکفثاري که خون بارد ز خامه 


هو باشد دواث و امس سیاهی حرف نامه ق ريک‌ماهي 


اجان لو ۹ دنو درد : بيمي مرا حز > ور رژها بذد بيمي 

۹ ۰ 3 2 3 ج 7 4 

را خود در ورادىت خواب دا رد و گر | ید خبالت در رباید 
رن 


جنان گشتنم در تور "جرا 1 دشمن 
اگر دشس به بینه رری زردم 
مر 72 م72 
شانم گره «جران را بکردی 
بگرید جون به پیند دید مس 
۰ ۸2 اع 9 ۹ 

توگوتی] داست ابید رد درری 
نیایده خواب در گرما همه کصن 


من آن «روم که جرا دوم کند 


۳ #خشاید همیی حون دوبت 
نو گوني مدکشم ۱ دشن باتش 
بزاري ‏ خون بکربد پیش دردم 
ثو با بدخواه سم خرم نشسنه 
مهار دوشنان در دست دشمی 
٩5‏ ار چیزی نسوزد جز صبوزی 
دراتش خواب چون آید مرابس 
پکام , دشمنان "از پای افنگند 


) ۲۷۰ ( 


من ۴ کزان رخ دم کز درد*جرت 
کنون آن کم تو ديدي سرو بان 


هبالنم چو مپر دل نمایند 


اگرچه گرد بالينم نشیننه 
بطناز ی همي گویند هر پار 
تدم ر آرزوسن‌ی جنان. کرث 
پدانه ی دد |نسنزد حالم 

دشدنه 


گر سرف ید و سالي 
به *#جر اندز همی یکسود بینم 
مر[ [ندوه جون کپسار کشذست 
مباد| هرگز از دردم 
شكيباتي دران دل چون بماند 


رها ي 


ولی شد"كونبي از خوی آخود نیز 


دلرتا 


دروغ امت ابر که جاأن‌دردن ژخو 
دکوتا تو بوه‌ی در ,بو چن 


مر بجرتی رخ موزم بر زور 


برنني ۳ برفت از مس همه کام 
حد| شد کام می تا نو جداني 
پر اشعدست با مس زر کارم 


جهادم دی دو آشفدست دکمه 


جنان در جر بر« بگدرد روز 


اگر گربم بربن نیمار نیکوست 


چنین پزمرده گردیدم ززجرت 
به بمتر در خناده گشنه ناس 
سر گه که به پرسددن در آیند 
چنانم از نزاري کم به بزنند 
مکر بیمار ما رفنست بشکار 
که از دیدار بیننده نبا کرد 


کنون ي که ۳ 


ام ن سسئی 


که از مرگ ایمنم تام چذبنم 
زه صبرم بدو دشوار گشنست 
ات مس ع«در دارم در جدانی 
5 جز سوزنده در آتش نمازن 
درر آرام چون باید دگر چیز 

دستا 
مر|خونددست وجادم میازل 5 حو 
تنم چوی شاخ بود و گل برمن 
‌ دیدارت همی پابم ده آرام 
بانی 
۳ 


نیابد باز تا نو باز 
توگوئي با 
ر چنان چون بی امیرآدفنهلشکز 
که در صجرا بر آهو بگذره یوز 


گرسن برد جندن ی حالي ۳۹ 17 شوت 


فا ی 


ملمُ بي يار و از دردم بسی یار 


تیابم بی ذو کام اب 


بکشني در دلم نم هوایث 


جباني 


عشقم 0 


هما 8 کم 


ببدی ری ۳ پکبار دیگر نگر تا در جبا ن دیدی حند زر 


۱ رد حک تِ 8 مس بکيني 


اگر درمان پیمار از طبیب (مت 
طبیب سس خبااث کرد بامن 
مرا و بابی ای درد بانی 
نیم از *خث و از دادار نومید 


دا 


بدیدار تو هش 


[رژوهند 
اثر خورشیه رزوی ثوبر ید 


5 


ادن نام «خوادیي با نائی 


ک بر دشمن سرا دشمس دری تو 


ببخشاای جو ری مس به‌بيني 
بدرد من نوااز من بعقل‌ناتي 
مراخود‌ر ی وئیمار ازطبیب است 
دماند از غدر او این درد باس 
ثرا حویم ک در مانم توداني 
که باز آبه سر تابنده خورشید 
ندارم دل بدا دیدن خرسند 
شب نیمار ور صری سر ]ید 
چه باند گر ببخشائی و برسن 
به بی رحمی دهم بر توگواتی 


حه بانای گر (دن رحم [ور ی ثو 


نامه دزم درباد آوردن خیال دوست 


چه پایسنت ز پیش مس برندن 
نوا دادم ثرا دل تا بدانی 


نوای میی تشسدهة دربر د 


گ رفذن توا 


دلم ر ر توا از مس گردخي 


از تن گرذشن 


چگونه سر کشم از چذبر ئو 


6 . 7 


دم با دسست هرجانی ۳۹4۹ هسني جو بدماری کِة حودد نددرم‌ای 


دلیی کور ۱ دوهشم جاني رهم هوش 
ژ #جرن گرجه‌نلخی 


چه باشد گر و کرد‌ی بی دنائی 


۵ درد حدد وس 


وفای وم انون بیش دارم 


مذم منگین دل و در مبربانی 
وف ز در دام زیر دراگ اسریتا 


و گر مسکین 


دلم درعاشقی می ژ ن‌ابان خوزد 


و م ملگین نیودی 


جو مسنان لا جرم گرماه بیذم 
وگر خورشید بیذم چون ابر ید 
زوم «جده برم پیش صدوبر 
بجوم 


جو باه آرد دسیم 


( را در ماه نیسان 
گ سل 
بدل گوبم هم‌اکنون در رسد دوست 
#خواب اندر خبالت پیشم آدد 
گبی با رری خوبت درعنیدم 
جو در ِ هی "۳ نمائی 


ازان دل چون‌شود بادت فراموش 
درو شبرین دری اژجان شیرین 


رز دادی زدن 


حسشلنی رهاني 
جغاهای ۹ کردی بال ارم 
که جور خویش و مبرمن !داي 
چراغ سنگدل خواني 


وف در سنگ دقشس جاودانی ۲ 


همدشه 


ده اد راژیرن دام بددال‌مندگ است 
درنگ مپراو چندبی نبود‌ی 
مرا ژین‌گوذه مست جارد|ن‌کرد 
جذارن دنم که تاری حاه بیذم 
مر( خورشید روی دو دماید 
همي گودم نوئي باللی دابجر 
همی گوبم توئی رخسار جانان 
کند _ بویش مر از بویت آکاه 
کجااین‌بوی خوتبوی ت‌اوصت 
مرا در خواب وصل ثو دماید 
کی از ذدر حشست لار ت(جم 
چوبی خوابم همی رلجم فزای 
یککاد 


به بددرری جرا باس بکیدی 


۰*۳ 


/ ۰۱۳ 


#خواب اندر کربم و مهربانی 
به پیداری نیاتی جون ؛خوانم 
باه خواب نا خوانده بیانی 
چه اندر هچر دبدار خیالت 
ژ دیدارت مرا تیمار ساندست 
نه یس کم دل بنودست را ژوسند 
8 خرمند‌ی بو جندیس بنا کام 
سرا مادر دعا کردست کومتی 
کجا در عشق همواره چنبنم 
جههسنی است ایس دل‌تیماربیی را 
ز بت خویش چندان ناز بیفم 
جه بودی گر خغنی دبد کانم 
فخوابم تا ترا دیدم شب و روژ 
نخفنم نا زس ببریدی اکنون 
نگرتا جذد کردست ایس زمانه 
بت دا خعد س از بص ناژ کرد 

ژبس یا خفنن اندر مپربانی 
چه باشد گر بوم صد سال بیدار 
وفا شنم ب رآن تا چشم !بخواب 
ونا چون گوهرصت و عشنقی چوکان 
اگر گرم در 


مرا دل خوش کند زنبار داري 


یکروژ دا 


۳ 


به بیداری یل و جانمنانی 
بدانی تا بیشنر باشه فغانم 


ده اژ مس دنهد 1 رز وصالت 


ژ تبمارت دل بیمار ماندست 


بدبدار خبالت هست خرمسند 
جو سرگی کو بود خرمند در دام 
که از و دور باد| هرحه جوئی 
پر 218 شادمکه درخوادت بغبینم 
که شاد‌ی داند آندوه چنین را 


کجا در خواب روبت باز بینم " 


یلو ۵-عن ‏ جواب اندر رواشم 
ربص تا روز بص کام دلغردز 
ز بس کزدیدکان بارم هه‌ی‌خون 
میا ای دو نا خفته میانه 

ی نا خفتری از تیمارخولان 
به بخوابی ژز س شد زندکانی 
چوبينم درست زا یکیار دیدار 
دهد کشت مرا از دید کان آب 
ژ کان گوهر نشابه کندن آمان 


دسا شرصاک۸ خواهی ردان ازمسی 


در دل دشکند ژنبار خواری 


) ۷۷۴ 


مگربزدان جبان را نیست داور 


نماید . دز چنایم) رای 2۴ 


نامه موم درپیوند جسنس با دوست 


مر وید بد,بول 1 نار 


۲۱ 
نبره عهق را جز عشق دیگر 
ندانده آنکه ایس گفغنار گوید 
اگرجه آب گل پاکست وخوثبوی 
کسی کش مار شیدا بر جکر زد 
۰ شکر هرچذه خوش دارد دهان را 
مرا اکنون کزان دلبر . بریدند 
زدیگر کص مرا حودی نداید 
چودست م‌بریده شد به خاچر 


تو خورشید‌ی مرا از روشناني 


باه وصلنت ای خورشید پیکر 


مدف چو شد تهي ازگوهرخویش 
گر او گوشر بگیرده بار دیگر 
پدل باشد همه جیز جپان را 
تراج ون جان‌هزاران‌گونه معنیست 
گر بر تو بدل جویم نيابم 


۳ ناستم در ورادت روی 2 مسویم 


حر گشنيی آخون مس شناپان 
مرا اندر درگینی خود تونیبصس 
چرا چندیس ز بد مبري مکالی 
چرا : باري ریز رو وم 
که تشنه تا ئوانه اب جوید 
نپاند تذنه را جون آب درجوي 
۳ تریاگ سازد نه طبر زد 
نه جو کشکاب سازد جر 
حسول انم پیکام دل رسیدند 
کسی دیگر :جای او دشاید 
چه سود ار مس کنم دسنی زگوهر 
نیایه . زرز میب 9 عم 
کنار من عدف. بود و توگوهر 
نه بیند باز گوهر در بر خویقی 
سزد گر بگیرم یار دبگر 
بدل دبود مگر پاکیزه جان را 
مرا توجای و جارا بدل نیست 
دمانای هیم مه چون آنتابم 
پران تا بوی ئو از خود نشویم 


)# ۷ 


مرا تا مبرت ابدون یاه باشد 
دل مسکبن من‌گوئیکه خانست 
اگر اپشان نه پردازند خانرا 
تفم چون موی‌گشت از ز بردن 
بسنگ اندر نکارم مپر دبگر 
نرا گرچه از پیشم تو ددري 
بیادانی "جوی ازمی جداني 
منم آزار تو نوردز خرم 
وی کیک جفا ضی کود: اندوه 
کنارم هست چوی دربای پر آب 
ندادم جوس شدی از مس شکیبا 
تو مرو جویباری‌چشم مر جوی 
گل سرخی نگرا می گل زرد 
ببار آن سرخ گل بر زرد گل نه 
نکرا بی تو ددري ندست جارا 
تم #۶خواب مانده گاه و پیگه 
مرا گویند شو بار دگر گیر 
مر کز مپربانان نیست ررزی 
همپر مهری 84 ورژیدم مرا بیس 
چنان نیکو نناممد رنگم از دست 
ونا کشنم چه بو آورد بارم 


دبالءششق بح باه اپ که کشنم 


كسي دیگر ز من چو شاد باشد 


نباشد چای دپگر کروان را 


دام حون سنگ سد از صبر کران 


که گردد تخم و رنجم هردو بی بر 
سرم را چشم و چشمم رائوئوری 
کم در گيني نو خود باس‌سزئي 
هرائینه بو ای هردو با هم 
بود همواره جای کبک در کو: 
دهانم چون صدفب پر در خوشاب 
که نشعیبد صدف هرگز ز دربا 
وی كّ رم کذار ور می‌چوی 
تو از شای شگفني و اژ درد 
ی در باغ ان دو کل با همدگرده 
چو جانرا دیست چون باشد روانرا 
دلم چون خفنه از گيني نه | کاه 
گر ار گیرد سناره تو قمر گیر 
چرا جوم ازپنشان دلفروزی 
ازیی پص مر ه ورژم مپ رباکس 
که دیگر رت" بدفم ذیز کلم 
خط بیزاری از خوبان نوشئم 


) ۲۷۲۹ ( 


فرر کشنم بدل در آتش از 
ص آن مرغم ۹1 زبری ود نامم 
بدان بازارکان دریا نشینه 
یدل یکنا دري را رخت بسم 
درازست ار بگویم سرگذشنم 
همی خران عهای حول لباز 
گر وسته شوم زیی موج منکر 
هر (ندر جر ثو سوگند خوردم 


رادم سربه ات خویشنن باز 
بر دو پای (فنان بد(مم 
که سودش. گوهز شپوار ببند 
حو بازرکان بدربا دز نشسام 
که چو بود د چگونه غرق گفتم 
ندیده سود و مرسایه زیانست 
همي جوبم زدریا رسنگري 
دگر ره نسپرم دريايی دیگر 
که دبگر گرد بد مهران ذگردم 


حخد ای هردر ی پار مس بسن 


. امه چا م در جداثی و آمید داشتس بدوست 


چه خوش ررزی بود رز جداي 
اگرحه ط پاش فرقت پار 
خوشست (دد و تفباني کشددن 
ومال دوست را آموست بسیار 
بثر آهو به عشق اندز ملالسمت 
فراق دومت سر ثا سر امید‌(ست 
دم هرگه که بی صبری سگلد 
همی گویم دلا گر رنج بابی 
چو دی مان نرای ها مر آید 


چه باشد گر خورم صد سال ثیمار 


اگر با می نباشه بی‌ونائی 
درز ری ۱۳ دیدار 
اگر باشه امیه باز دیدن 
عناب و ناز و خشم وجنگ و آزار 
یکی میود که شاخ او وصالدت 
ز روز خرسی دل زا نوبد است 
ز تنبائي و بی ياري بناله 
روا باشد که روزی کن یابی 
ببار وصلت و شای در آد 


چوببنم دردت را بکزوز, «یاو 


۱ ۳ 1 


اگر بکررز با دلبر خوري نوش 
ای دل ئو کمی از باغباني 
نه بینی باغبان" چون کل بکاره 
بردژ وب بو تورث و #7 واب 
گبی از ببر ار خوبش رسمیده 
پامیده آن همه مار بیند 
نه ببنی آنکه داره بلبلی را 
دهد (ررا شب و رودز آب و دانه 
بو باشی هدش خرم 2 کش 
ده بیدی آنکه در دربا دشیند 
همکن 5 ور و #خواب پاش 
نه با (یی ایمنی دارد نه-با نم 


پامدد همه دریا گذارد 


اب 
نه بيني ]نکه گوهر جوید از کان 
شب خسود ده روز آرام باید 
همدشه سک و آهن بار دارد 


با مدل همه 1 ۳ ر‌ 5 رد 


اپن 
اگر ار جبان (مبد و از است 
هميشه تا بر آید ماه و خورشید 
سرا در دل درخت مهرباني 
نه شاخش خشك گردد ررژ سرما 


همیشه سبز و نغز و ابدار است 


کاي , تیمار صه ساله فراموش 
نه مب رتوکم ات از گلسنانی 
4 سایه عم خورد 6 کل برآرد 
کی پهرایه اورا که دهد آب 
گبی از خار او دسنش خلیده 
که ثا ررزی بر گل بار بیند 
که از بانگش ظرب خبزد دلی زا 
بران امزه کو بانگی کنه خوش 
رف و 2327 
میا موج و باد و آب باشه 
کبی از مال می ثرده که ازجان 
مگر سول و بداید ز ]له د|رد 
کل در آز ساید رنج حذدان 
همیشه کووه کندن کار دار 
بران و گوهری شهوار وابن 
همد کر را بربی هردو نیازامت 
مرا باشه , پوصل پار (مزد 


ذه برگش زرد گرد ردز گرما 


۲ ۳ 
۰ 


اند 


۱ 


ترا در دل درخت مبرباني 
برهنه کنرژه وم بار اند 8 
همی دارم اسبه ررژ کاری 
وفا باشد خجسنه برگ و بارش 
دروتدای کی اس رای 
منم چون شاخ تشذه دربباران 
مذم درریش با دژد و بلا حشت 
همي‌گربم بدردت زب بثر نیست 
حه بعاره بود ن سوگواري 
چوببمارم که در زاري و سسني 
چفان ضرد خريم عرعبت ‏ ور 
ذشسده جون غریبان بر سر راه 
همی گوینه ازر امیف بردار 


همی گوبم تاج ۳ بجاو رد 
نه برم از ثو امبد لی نگربن 
سرا نا عشق صبر از دل براندست 
دسوزد حن ص پکباره در ناب 


و (مددم نماد رای جانم 


ماه و۳ ۳ 
کل و برگش برننه خار مانده 
که باز آید ز مبرت نو بهاري 
گل صد بف باشد خشت خارش 
ز تو بیلم همی نومیدکری 
توئی *+چوی هوای ابرو باران 
تئي زوس بی اخشایش زنست 
5 جزگربه مرا کاریدگر ندست 
که جز گربه نداره هب کری 
نبرد جانش (مید تندرستي 
پیاد شهر و بوم خوبشس !مار 
همی پرمم از خلت 25 و ۳3 
که امدد و نومدد‌ی دهد بار 
پاسددم بامیدم پامید 
۸ تا از من پبرد جان شبرین 
بربن امبد جان من بماند است 
۹1 (سددت ژدد کو گه برو آب 


که بی امدد یک ساعت نمادم 


نام چم درجفا و سر زنش کردن 


2 بزرگی معشوق 


ثرا دیدم که چونین کش نبودی 


) ۳۳۵ 0 


ترا دیدم‌که چون بر مي زدي[: 
ز خواری‌ه«چو خاک راه بودي 
چو دوژخ بود جان تو زبس تاب 
هش ررزی ان هردو پمانم 
هران روزی که ثوکمثر گرتني 
کی ایزدرن تر از خمشید گشفني 
مگرآن روز ها. کردی فراموش 
و یا آگه گفتی. از :نبانم 
شک خی که دیدیرفت از یاد 
جرا باس به تلع ی هموو دوشی 
همه کص را همی‌خوبي نماني 
تو پا صد گنم پیروزی و نازی 
چه باشد گر تو نازی از ذن خویش 
بنونازم که تو زببای نازی 
وکین گرچه ردنت نو ببارست 
ببار خرمی با کس نماند 
مکش جندی ری گمان بر دومئانت 
اگر پر ثیبر داری جعبه داژ 


مکری‌بر م ی‌تو جندان 


<ور رخواری 


مرالال خون کباب | مت ای پری جر 


ببل دا باشد ای آتش فرژژان 
مک کاری که مس با نو کردم 


کنو .۴ 


ز آمت بر فاک گشني سده ماه 
یکام دشمسی و بد خواه تقیاف 


جو دریا بود چشم نو ز (س اب 


مارا دحلةٌ دیگر گریفن 


مگر همسایه خورشید گثني 
۸5 ود ء ی‌نوچنان بی‌صبرو دوش 
که من بر ثوچگونه مپريانم 
ن کشیدی دسمت بدد۵: 
ره و ۳ 
مرا باری همه زتثی فزاتي 
عندین نیج شایه گر بنازی 
نباز مس بنو از ناز تو بیش 
بسازم با تو گر با سس بسازي 
همیشه بر رخانت گل ببار است 
جبان زرژي دهد ررزی سداند 
که ناه بشکنده روژی گمانت 
همه ثیرت بیک عاشق مینداژ 
کجا ررزی مکاناتش بیاری 
فوگزد» ررژ شب در آتش مپر 
کبابی را که ببرشي مسوژان 


مر آذم ۸ ‌ِن پدشت نجبردم 


( و ) 


مکی چذدیی سنم جانا بربن دل 
بدم م دیز +چون ثو نیازی 
نباشه دوسئی زا هبيم خوشی 
ه بی جان عرا درد جداتی 
بکشی بر فاگ بردی‌ذن‌خویش 
بو چوین بترد وی و بخ ام 
(گر همنی توچون خورشید وا 
دلی‌همچو دلمت خواهم ز پزدان 
خد |وزد جذبی دل رمده بانند 
بخی دنم نوچ بخ .رس 
دریغ [بد مراکت دل‌چاین است 
اگر تو هجر جوئی مس تجویم 
وفا کارم اگر تو غدر کري 
وفا را زاد مادر چون مرا زاه 
دل مس کرد با سی گر جفا کرد 
نف رگن نار در ۱ 
همی ژن ثا نگوبد کس جرا کرد 
گر خواننه [رش را کمان گیر 
تو اندازی !جان مس زگوراب 
ترا زیبه ذه آرش را سواری 
جفا سغنه کنی از ه حنداین 


که ما هردو ازین خاکدم وزین‌گل 
کردم با توچندین مرنرازی 
چو باشد دوسنی باعجب کوشی 
که ذیزش درد بیزاری نماتی 
زج بآنش زد ی درخرمن‌خویش 
ثپانگاهم فرود . آثي ژ بالا 
میاه و سرکش و بد مپرو نادان 
حم‌ان از مت ابر‌دل حمژءباشت 
نك بینم ثرا جوی کود سنگین 
بگاه پیرفاتی [هندن امتا 
وگرنو سرد گوثی ص نگویم 
مس اب آرم اگر توآنش آری 
۹ 

جفا را زاد مادر چوی نرا زاد 
بلا -خرید و خود را د۵ر بل کرث 
تکو کردی بثرکس بر کسان به 
همی هر ساعنی صه ذیر پر تاب 

منخیی 
جهبی رحمت دلی داری جه 


رخم کردی ز خون دیده .کون 


‌ 
کجب [نکهاژ دو جندین رنج پینم 
مر گوبند #تري کز گرسنی 
کسی باشد چنین کزمپ رخویش 
حسود( ثو مگر [ کة نداري 
ببار آپد جو بارد ابر بسیار 
بپار آید کنم بروی گلفشان 
#چرش بر فشانم در و مرجان 
اگر روژی کند بکررز دادار 


جانی فروشندم بصد جان 


۸۱ ( 
نو فرمايم همانا آهنینم 


شود نوسیه از دیدار رربش 
که در باران بو (مبدواري 
مگر باز آره از باران من بار 
جو باز آید کذم بروی دل |فشان 
پوملش بر فشانم دیده بر جان 
خوشا زوژا که باشه ررژ دیدار 


بر |فشانم‌دو صد جان‌پیشس‌جانان 


نام ششم در ببوفانی دوست و خواندن و نواخشن 


نکارینا ز پیش سس برننی 
ببردی آب سس بارذ براندی 
نکردي هی رحمت بر غریبان 
کون دام که خود بادم نیاری 

«خشاني ۹ 1 


نگوئي 


جذدن بارن وفا مر پانزم 


بزد آن برس ش 


رکه نالم بلویا از ئو نالم 
پدیه آمد مرا از درد *جران 
بیان ررماشفین #ی عم 
۳ «خت آپدم کز ثو بنالم 


دیاشد 


حه کوب ۳ جه فره مانی شگفنی 
مر در شپسر بیکانه بماند‌ی 
جو بیماران بمان‌ی بی طبیبان 
زحال خسنکان هرگز تدرصی, 
11 اي 9 موج خونست 
که سس بی و بزاري برچه حالم 
جع شق‌هست اجان *+جو:جان 


خیش ر عالثقی با هم نباشد 


ری 99 


. ۳ ۵ لن حون دهد پارا نگوئی 

ده بمن ول آنکه اژ پدشم برفدی 

مرا اب آگهی بشنود باپیست 
منم ان کز تو دیدسنم جنس کر 
منم بی توچتص تمخواز گشنه 
نه ثو نی که برس نثنه بودی 
نه می آنم که حانت باز دام 
موی لد خقووه رتاو جوم 
هون کفون عم آنم تو ه الق 
چرا باس بدل انباز گشتي 
مگو اسان بر دی ِ تیمار 
دلمث با پار دبگر زان ب» پیوست 
چه باشد گر تو بار نو گرننی 


وصال س‌ثرا خوش بود جون می 


تو در دریای ظ 


2 7 ۰ 1 
اگرحهه کشک اژ هن زر سان 
۳ 2 ۰ : 4 


وگر نو کردة نو را گهدار 


> رننی نیز پاری نو گرفتی 
گرم» رک آمدی از پیش شایست 
نونی بی سر دشهصژی ر ۰ بار 
نود ی از م ۳ جذین یز ر گشنه 
حو 0 بود‌ی) 
درا با بخت ‏ فرح ساز دالم 
هی از خاک پایم سرممگ کردی 
بکيني کم و امبد تو بودم 
کسا بی من نبودی ایر‌جپاذت 
ژ تو کدی (سمت و از مس 6 برباني 

کی از مرس بودی ۳ 


حه بد ؟ ردام ۹1 از مس 


کی گم رده بو حیزی ژدد ۵نمنت) 
نیایه مرمرا زبس بص شگفثی 
نهاده پیش ار حلوای شکر 
فراقم چون خمارش بود در پی 
هران کاهی ؟: بوی من بیابی 
0 دجاشن _ 


س را نیز بمم‌وده ض 


) ۲۸۳ ( 


بود مر دل مریم چو گوهر 
بکرذ مهر ئو با دلبر و 
بگرداند گر چون نو بود رنگک 
هزار |خثر نباشه چون بکي خور 
نه هرارم چون آرام پیشین 
هزاران پار همچون بار پیشین 
نه سي یابم چو تویار دلزار 
ذه سس بفوانم از تو دل بربدر 
بمهر اند ر توماهی‌س چوخورشید 
ترا باشه هم از م روشفائي 
پدان منگر که ازسس دور گشنني 
کنو اي سنگدل برخیزءباز ی 
کمن با تو چنان باشم ازبن پبی 
فرائت ثغفل سخت مد ررانر| 
*خور زین ررزکار رننه ‏ تشوبر 
چه باشه گر دی درمپر باز, ی 


چو ببریددي دگر باره نروٍ کر 


ازو پرمایه ثز باشه نکو تر 
چذان چوی رنگت تو در کودر ِ 
هه آن گوهر 5 بی رنگستٍ رحه 
زه هفت ندام‌باشد چون‌یکی‌سر 
زههرباریست چوی بارلخسین 
تو بربار گزیده هیچ مگزین 
نه تو بابی, ‏ چو می.بار وناذار 
نه تو بفواني از سس سر کشیدن _ 
نو باس باشي و می باتو جاوبه 
بسي کردي و هم بازي مر‌آني 
چنین تابند؟ رپر نور گشني 
مزاه خویشنی را رئع منمای 
5 دانش پاروان زذوشي پا 
بچز دیدار ثو نکشاید ثرا 
فا مبر پررردن ز سر گیر 
نبال دوسنی ببربده‌ی از جاي 


نامع «م در مر جدانی وگربسنن 


لا لي ابر گرینده بنوردز بیا گربه ز چشم من بیامور 


اگرچوي اشك سن بارنه باران ‏ جبان گردد بیک باران وبران 


هجي بارم حذدی و شرمسارم همی‌خواهم که صرد حندین پبازم 


) ۲۸۴ ( 


دنس عم درخوژم چند پر دزی ی‌پبشس 
گبی خوناب و گاهي خون دگردم 
هران روزی که زبس هرد بمانم 
را چشم از بیان فرعزمب. .باید 
بگریم 0 کذم هامسون حو درا 
: م۳ یگشا 

دجون صبر (ذثف عاص شطل برس 
«حوند نس روژ حوید هر که ی بار 
۳4 صبر ات باس ددست هم پشت 
۳ دل در بل ماد مت ذاکام 
که مسر 


۳ نز در[نش و دول 
در تا ای تا یت رازم مامت 
نخواهم روی صبرم را که بینم 
بر درد‌ی که باشدصبر ندکوست 
تو از سی رنفة باز دلرام 
اگر خرسند گرم 
مر اندر کار تو کردم دل وجان 


بر جد|اتی 


هران عاشق که کر مر ورزد 


جذدرن یایه کئ بان مپرياني 


تردن من. از جوره بو زایه 
به نبعی باه باه آن روزاری 


ولیکن مفلمي آره فر تیش 
چو زین هردو بماند چوی بگردم 
:جای خوی بباره دیدکانم 
وگر دبد: نباشه بی ثو شاید 
بذالم تا کلم چوی مسرمه خارا 
که در ررزی جذدری هسنند پارم 
و یاچون دل مراید وه 3۳۳1 
مگر پاران ژز ص گشنند بیزار 
و گر +خدست خود:خنممراکشت 
گذون صبرم بدل کردست پینام 
مر بردي و در دوخ بكشني 
از برا می ز تو بگرخنم زود 
مرا از صبر ورزیدن "ال ات 
ببل تاهم به بی صبری دشیلم 
#جونیس درد صبر ازعاشق ق|هوست 
مرا نیعو نباشد مبر و آرام 
زسی باشه نشان بيوناني 
ذوداني‌هرچه خواهی کر بدیشان 
دوصدجان و جپان پیشش چهارزد 
خن بایه که باشد درسنكاني 
همی تا آن فزایه اب غزایه 


1 بود اندر کذارم جوننو پاری 


هِ 


ر ۲۸۵ 
فضا خفنه درو وبخت ببدار 
جپان ایس کر دارد جاودانه 
ثرا از چشم می ناکاه ببرید 
ازیرا خون همی بارم ز دیده 
مرا بی روي تو ناله ندیم ست 
پدرث مس همه همسایکانم 
همی گویند ازی ناله بیاسای 
بکيني عاشقان بسیار دیدم 
ندانه آنکه ای گفنار گوبد 
مرا بگدانات آن بمت روی جانان 
مرا تنها بماندی در بخواري 
نه بصی بود آنکه از پیشم‌سف کرد 
اگر نالم همی بر داد نالم 
دلم گوید سر( از بسس که الی 
به نخت کامسرانی بر ۳ 
اگر ژین مد ای عاشق ترا درد 
ندانسنی ۸ یارت هست خورشید 


هه 


3 نزدیک) باس پانو ۹ دور 


نکارا ی دز دل ثدگی حفا دم 
سان ‏ مادر گم کرد فرزند 


ددارم کش از درد و آزار 


( 
بد اندیش اندک و نید بمیار 
خوشی برد به شمشیر زسانه 
دل سس زان بریده خو ببارید 
دربخ ثجر در جاذم مقیم است 
فغان بر داشنند از دس فغانم 
که تشنه تا توند اب حوید 
جو بان و آتشي اندر بیاپان 
چو خان ره گذر سرد گذاري 
که شد (ذدر سغر پار دگر کرث 
که ای (ست | زجفای ۵ وم حالم 
بذاله ژیر دالان 1 حمالی 
چو اغچیرم اچنگ یوز خسنه 
که پارت دز سغر باری‌دگر کرن 
همه کسسن ر -خورشید‌ست (سدد 
ترا و «دیعراهرا "زو رومف. "تور 
۹1 خول پانو جه میگویم ددم 
زغم بردل دود کوهی دماوند 
زهر سودر جمان فرزند جوبان 
و با ناگه سرا بر دل گزد مار 


) ۲۸۹ ( 


جرب ۵ازمکه بیس چونپناهي 
#چندبری کز تو بیام رم و آژار 
بادوسم از 
ژ ببس خواري که هجر آرد برریم 
۰ مبادا شادمانی 


ای رسای 


را ی من 


دام هشحم دل صرعیه 


چذي‌زاري وچندين‌مسنمند‌ي 
دلم دهد که تالم پیش د(دار 
نیام کرد بر تو دل گراني 
ز دل تنگی همي مایه بکویم 
مرا ی تو مدا [ زند‌کاني 


ی نمودند 


و خبر دوست پرمیدن 


دای دارم بداغ دوست بریان 


گيني ۳ رم رز زیزه 
نارا تا ئو گشتی کررانی 


براهت ص همدشه شم دارم 
براهمتا صی همیشه دیده بادم 
(من در نگذره بت کارراني 
همی گویم که دید آن بیفا را 
1 دید آن ماه ردی دلسذاثرا 
۹1 دید آن 1۳ (زودی دشکری ۳ 
خبر دارید کان دلبند . حودست 
خبر دارید کو در دل .0 دارث 


گر بامري خورث ژنپار باه 


گوا بر حال او در چثام گریان 
جبان بر چشم ار چون‌کویتارركث 
شبم از ذیرگی بنگ رکه چوی گشت 
که آن رخسار جان افروژ بیند 
زهر :اري گزیدم دیدبانی 
گبی رو کی ماعت شمارم 
تو. گوئی با خواه کووانم 
که از حالت نچرسم زو نشابي 
که نشذاسد بکينتي حز چفا را 
5 جز فئنه نیاسه ژر حپانرا 
که بزداي آفربدش دلبري زا 
کم ست |مررز مرش با مزودست 
بمی بر زحمت آرد پا نیارد 


مر( با ار بود دیدار پانه 


( ۲۸۷ 
ژ نیک و بد چه خواهد کرد بامن 


ندکسص پرمدکهچونی چدست حالم 
گر از حالم نهرمه آن دلفروز 
همادست (وکه .مر‌دیدم‌همادست 


همان گا کچ ۲ نکار است 


اگرجه 
می اور شاد خواهم - جاردانه 


ن ری 
او صرا ناشاه خواهد 


سس آنکس راجوجشم خوبش دارم 


غم *چران بروي دي گسارم 
هران بای کزان کشور برآید 
بدانم مس چو باشد باه خوشبوی 
مرا از زلفش آرد بوي سنبل 
بر آرم سرد بادی زین دل ریش 
(! اي خوش ذدیم نوبباری 
ژ‌ 3 زلف اویم شاد کردی 

می؟ بد دل کدی ی رای 
9 تن آن هر وامبی را 


خدر داری 1 جودم گز جد | ف 


حشا جوبست برس پا ونا دار 
دمی کو سال و مه دارد سرایاد 
سری‌آزحا لش‌همی پرسم شب رررژ 
همان سنگیی دل نام بانست 


بدل در دار [مدد 


همان خونربزو خواخواره‌سوارست 
با خواهف 


یمس ژ بیدا زساده 


ن تن هم دیداد 


شم 5 
جه آذکم مراد کان شاهمی آرد 
کهچشمش دیده باشه ر رن ۰ 
می از شادری بدو «خشم رواثرا 
ببنر دوست اور دوست دارم 
بر درخورا بد 


کشا و تددرسدصت آن‌بردروی 


مر حون خان شیر 


چواز رخسار ار بوي مي وگل 
نمالٍم باه را حال دل خویش 
نو بوی زلف آن:بتردیداري 
ولبکی بر دام بیدا کردي 
۸ بوي زا اردبدی دگرجای 
که دارد در بلا جان رهی را 


رده از خور و خواب آشنائی 


([ ۲۸۸ ) 
منم زین آه سرد و چشم گریان بمانده فرسیان برف و باران 
چومی هسث آن نار مپر پرور ریا دل برگرفت از مر یکسر 
چو ناسم بشنود شادی نزاید و با از ببينائي خشمش آبد 
ببر بادا پیام مس بران ماه که ببربدش تضا از س بناگاه 
بلو اي رنه مبر مس زیادت میان مپربانار شرم بادت 
جنیسی باشه دا و مهرباني 5 ص بي و بمیرم ثو ندابي 
جوانمردي همي درژی بگیبای جوانمردان چنین دارند پیمان 
هزاران دل بدیدم از جفا ریش ندبدم‌درجمان‌دل‌جودل‌خویش 
جفا باشه بشق اندر بترزیس که پاداشی بود مپر مرا کذن 
نچرمی از کسی نام و نشانم نه #خشائي برین خسته رداذم 
نه برگيري ز مس درد جدائي نه.حال خویش درنامه نمائي 
ندانم مرترا دل بر چه مانست مرا باري بکام دشمنان است 
چنان گوشم بدر چشم برا همست توگوثي خانه‌امز دار ۳ 
اگر مرفي به پرد اي دارای دل مسکین من بر پرد ازجاي 
دل سس زان رخ طارس پیکر کبوتر وار شده *مچوی کبوثر 
نامع هم در صفت دام 
نوشتس ددبی رحمی معشوق 
رد سم ماهرپ ۱۳۱۱ 
ریق رحمی سرا ثاکی نماني دربغ دوری و درد جداني 
بجان توکه ای نامه بخواننی بکایک حالپای مس بداني 


مد( و حون دل درم هرشدم پس (ذگه ان حفا نامع نوشدم 


ص‌ ۳ 


جّ 


یخی ی یج ی ای ی ی ید ید ی ی یی اب ی نی تس ار ار 


بسپبب ۰ 
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۱ 


) ۲۸۹ [ 


چا نامه نهادم نام امه 
زبس کزدیده. خون دل گرستم 
چو یاه آید سرا آن بيوفائي 
ز هغت |ندامص یآ تش ب راغروضت 
چوبی تدبیر ر چاره ماندم 
بییی این حرنبای پزمردده 

بدیی چاره رهیدم قلم را 

خط نامه حواخت ص عداعصت 
جبان حلقه شده برس چومیمش 
مرا حون (م زاسه دد درا است 

و خوايم عمجت و خرم 
هم یگرثم که اژ پدشم گذر ندسصت 
سر امه بدام کرد کار است 
در مپر تو برمی ار کشاه است 
بهار خویش داوز کردم اور 
اگر دانی سشفیع و داورم را 
ندارم صس شغیع از ایزدم بیش 
بخوان این نامه با زنهار چندبی 
تواژ‌پیش ازس زار جسنی 
اگر صی سر در آوزدم بءاست 
تو نیز اکتون مک معهم‌کمانی 
چو ایس نامه :خوانی زان بیندیش 


۳۷ 


که بروی خون همی بارد" زخامه 
هر آن حرفي که بنوشنم به‌شسنم 
که مس دیدم ز تو ررز جدالي 
قلم ها را در امگششی‌همی‌سوخضت 
ز دیده بر فلم باران فشادم 
همه نْقَطءه بر ایشان خون حکدده 
توطقم - قصه "جان دژم را 
همه نونش جوپش تم ۵و اعست 
مرو جتنگی 
تر! #مچون الغبا داست راست 
بسان لژم (لف ب؛چدده ۵ر هم 
راز کویب ی خسنه خبرنیست 
خدازندی که پر ما کسکر است 
وفا در جان هم ار نماد است 
و با امه شغتع آوردم اور 
:۵2 یی دل یی یاورم را 
تخواهش گر فزون از اممٌخویش 
نگر تا دیدا آزار چندیی 
چوباغم را همی کنار تجمني 
پذيرفتم ز هر گونه پدامت 
بدل یاه آر مر ماياتي 
که ذازم گرگ بود زان تومیش 


۲۲ ۳۰ 


کنون ازچنگ گرگ من بجسني 
چو ایس نامه بخواني‌زان بباد آر 
کنو از خواب‌خوش بیدارگشابی 
مس آن بارم چنان پرتو نیازی 
من آن بارم چنان برتو گرامی 


باید دوشن 
دران شرری که بودم شاه و مبذر 
مرا ینید هر کو هوشیارید 
مرا بینید و دل در کص مبتدید 
مرا بینیه و بس هوشیار باشید 
نگرا خود ترا زین‌سر ژنش بص 
چگوبد هر که اب نامه «خواند 
مر گوید عفا الله ای ونا دار 
ترا گوبد جزا الله ای جفا جوی 
رسدد این نامه دلبر به پایان 


بنالیدم بمی از روز گازان 


عذابم با نو هرگز سر ننابه و 


همی نا باتو گوبم باره گفنار 
مور رخافم ارهز ی 
ازر خواهم نه از تو روشانیی 

دری بات تاکن او کشای 


ببرم دل از هر چبزی رژر ده 


جو گرگ اندر کمین‌می‌نشسنی 
که بخاست خفقه بود وعشق‌بیدار 
مت خفده بدم تو مار کشنی 
که کردم با تو چندان دلئوازی 
که کردم با تو چندان شاد کامی 
بر ین #چارگی خرمند گشنن 
ز اخت بد شدملم خوارو کهثر 
دگرمپر کسان در دل مکاربه 
ببازي هب کسن را نه پستدیه 
ز مپر نا کسان ببزار باننیه 
5 باند در جبان نام ژو ناکس 
وزین نامه نان سس بدانه 
۶ چندین جست مر پیوفا یاز 
که خود۵ ر وی نبودازمردمی‌بوی 

مرا با تو خن ماده فراوان 
نیسنم یک از هزاران 


هذوز این 
زین گفنار کامم پر نیابد 
شوم لا په کنم در پیش دا۵ار 
که نه حاجب بوه ویرا نه دربان 
وژر جوبم نه از تو آشفائی 
کشابنده جز او هم کص نماین 


که او از هرچه در گبني مرا به 


۸ ۷۲ 


نامه دم در دعا گردن و درود گفشن 


دلی پرآتش و جافی پراز دود 
برم هر شب «عر که پیش دار 
خروش من بدرد پشت. ایوان 
چفان« گریم. که گنرید. ابر آذار 
چذان جو شم که دربا جوشد از باد 
پافک از شب فرو شوبم سیاهی 

چنان از حسرث دل بر کشم [: 
ز ب‌کز دل کشم آد جهانر موز 
زبس گزجان بر آرم دود اندوه 
بدی ی خواری بدين زاري بد بر درك 
همی گویم " خدایا کردکارا 
توپار بیدلای و بی كساني 

نیارم گشت راز خویش باکس 
همی بینی‌که حون خساه رو انم 

زیانم با توگوبد هرحه گوید 

توده چان مرازیس غم رهاني 
دل آن سنگدل را نرم گردان 
بپاه آور دلش را مبر دبرین 
یکی زب عم که سس دارم بروذه 

یفضل خویش ادرا زپ مس آزر 


تفی‌چو‌سویورخساری‌زر اندود 
بماام پیش او بر خاک رخسار 
ببنده راه کیوان 


بی عارن زعون. تا بت ماهني.. 
کی ره گم کند را مان مان 


ژ خاور بر نیارد [مدان روژ 


بینده ابر تیرد .کوه تا کوة 


مزه پر آب گرم د ری پر کرد 
بز رگا کسکارا بردبارا ۱ 
همیشه بر رچارگ:. بی‌چاركاني 


مگربا توکه پشت مس‌توثی سس 
همی بيني که جون بسئه زبانم 
ررانم از تو جوید هرچه جوید 
تو بردار از دلم داغ جداثي 
بذاب مهر لغنی گرم گردان 
انگه در دلش‌کن مپبرشیرین 
که پاش بار ار از هر کسی مهد 
و با زنده مرا نزدیک او بر 


, ۲۹ 
کشایه کن پما بر زاه دیدار. 
همی نا باز بینم زوری آن ماو 
جر مر من تدمار منمای 

وگر زریش تخواهم دبد ازین ٍ 
نان در د5 
گویم 
نگویم بیش ازی در نامه گغنار 
نباش گفنه بر گوینده ثاران 
بگقنم هرجه دیدم از حفایت 
اگر کردار ثو با که بکویم 


لها دد مرا منک و تیه 
متا 


خد|یا حان من 


داد 
00 


درد از ص‌ برآن شمشاه ازاد 
تب 7 
درول از مس بدان عبار نرکمن 
دررد اژ سس بدان باغ شگفنه 
دررد اژز مس بدان شاخ صنوبر 
بد ان سا دو هیده 


بدا گلبرگ خندان 


درود از مس 
درد از سس بدان فرخنده لاله 
دردد از مس بدان ۵و رسنه گوهر 


درود از مس بدان دپبای رنگین 


( 
کی خود بسنه ید راه ثیمار 
تدش ز چم و دست پد‌خواة 
بجزعهق منشض آزار مغزای 
مر[ بی‌رریش از جأن‌رجمآنبهن 
کهس بی جان ون بت بادوجان به 
بزاريی چند گریم چند ,, موم 
وگر چه «ست صد چندیی‌سزاوار 
جومایه دم بو مودش تفیاواین 
|زیایا در نو طبانی باهل وی 


بمودد سل با مین چول ,لمویم 


دکاه مردمی شا از دلت با 
که دارد درمبان پوشیده پولاد 
که دارد می گپر ژیرش نهفنه 
که درد مسر از وب ملق 
۹1 داره خانه صبرم کشفنه 
که دارد شاخ «خقم خنک بی‌بر 
ک دارد صاه 0 من گرفنه 
که داره مرمرا هموارة گریان 
که دارد چانمم | گنده بزاله 
دررد از من بدان در خوشه عندر 


5 ۳۲۳۲ ۴ 
۱ دررد از سی بدان پیروزگر شاه درود از می بدان پیدادگر ماه 
زرد از من بدان ناج سواران ‏ دردد از من بدان رشک بپاران 
دررد ازمن بدان مادم بوی درود از مس بدان هرو خن‌گوی 
درود از مس بدان بار جوانم دررد از من بدان مرو زوانم 
درون از سن‌بد ان‌کورا دررد است مسابی‌ار دودبدهچو دورود( 
درود از مس فزون اژ هر شماری که دانده پا شماره هوشیاری 
فزون از ريك کپسار و بیابان نزن از قطر دربا و باران 
فزون از زمثنی بر کوه و عرا فزرن اژ جانور بر خشك و دربا 
فزرن از روزکار دون دوران ‏ فزين از اخشران بر چرخ گردان 
فزون ‏ از گونه‌گونه خم عالم فزون از نر و مادنه نسل آدم 
فزون از پرمرغ و موي حیوان ‏ فزدن‌از حرف دفترهای‌گیپان 
فزون اژ فکرت و اندپشةٌ ما فزون از وهم و فهم و پیشه ما 
ترا با بخت فرخ [شنائی مرا از ماه روبت روشنانی 
ثرا از ی دردده جاودانی سرا اژئو وفا و مبربانی 


نویسنده جو از نامه به پرداخت بجا آورد هرچاری که بشناخت 
چو مشکیی کردمشکبی‌نوک‌خامه ز نوک خامه مشکین کردنامه 
م10۹9 

گرفت ان نامه را ریهه ز مشکین سه‌جاکردشز بویزلف‌مشکدی 


) ۲۹۴۶۰ ( 


پ س‌آنگه خواند آذین را برخویش 
اگر بومی توا امررژ چاکر 
بچاه (ندر ثرا انباز پاشم 
ثرا خواهم فرسنادن براه‌ین 

۳ فرزندی مرا رامدی خداوزد 

مکن در ر« درنگ و زرد بشناب 
#5مسیزیس پس بر اهمت تشم ۵ارم 
درودش ده زسس بیش از سناره 
می از تو بد کنش آن رنم دبدم 
فرامش کردی آن‌سوند و زنبار 
425 آن سوگند و ج<ه داد گذ!ری 
توآن کردي بربیمسگین‌دلمن 
یکا یکت هرجه کردی‌پدشت ]باه 
نو پنداری ک۸ کردی باس [یس بد 


دقانة ند روا سر وتف را 


که ایس بد بهءنیکت بر شمارند 


چرا از دومنان دل بر گرنني 
مرا چوی (ژدها بر جان گزيدي 
کجا بابی تو چورسن دوسنداري 
#خوشی جسون خراعال جايگامي 
فرامش‌کردی آن‌نيکي کهدیدی 


بدرگفت ایمر| دابیهد ینت 
ازیس پس باشی آزاد: برادرز 
به مپر اندر درا همراز باشم 
مرا در خور ثرا جان وجمانبدن 
عزبز دل خداوند است وفرزده 
چوسنک ماجنیق و تیرپرتاب 
گبي ررز ر گبی ساعث شمارم 
برامیری بر پیام و نامه من 
بلو اي نا کس زنبار خواره 
که درد مرگ را صدرة حشیدم 
که خوردی بای کرد ی نو از 
چه آی زنبار و چه ابر :باري 
5 هرگزذه کند دشمی بدشمنی 
بجای کت نیاید کس بغرباد 
+چان من که کرد‌ی بات خوذ 
چوبکزید ازکنهبا (کنش را 
پس از ما پر نکارسیان نکارند 
جرا از دشه‌نان دلبر گرننی 
چواز شیر کسان جانان گزیدی 
جو شاهذشاه موبد شهر پاري 
چو مرزشاه جان سکم پناهي 


زس رزشه بر کامی رسبدي 


)۴ ۱۳۳۲ ( 


ژشاهی بود موه . را یکی" نام 
چوب رگنجش همه فرمان‌مر| بود 


تور برخور‌ی ز کنیم. شاهوارش . 


نپوشیدی ؛جز دیبای صد رگ 
نخوردی می‌جز ازبانوت‌رخشان 
زبت روبان سناره پیش کارت 
چذین‌حال وچنیس کاررچنين‌جاي 
ره ین بدل‌تیز ها چه اپزدات 
تضا بر د‌اشت‌از پیش نوه‌دگنیج 
چه نادانی که ای مایه ندانی 
یار زهزژچیزی یکی چیز 
جای سم ناب و زر خود روری 
جچای ناژ و مرت مج و کدذه 
بچای [ب زوب آب جویست 
کب دارم ک۳ تو هوشمند‌ی 
گلی کو با ثو بسباری نیایه 
۳3 ده با کلستاني شگفژه 


گلی به با گلسنانی پر از گل 


چو |دبن سر بسر پیعام. بشفید 


پنا کول پیکر 


ببالا و به 


ترا بود از همه گیفی ‏ همه کام 
بگنم (ندر همه چیزی ثرا بول 
چنان از ساز و رخت بیشمارش 
کمرها جز گرانمایه نبستی 
زچبن آورده نیکو تر ز ارنگ 
چو مرییخ از میا مر تابان 
جو ویسة ]غاب اندر کذارت 
دل آوبزودل ادروز و د لآرای 
:چاي‌این ژبان حذدست سودت 
دیر! دی هد و بی مایه بماددهی 
کنون۵ انگی‌همی جوئی بصد رنج 
که ازبسیار نیکی پر زباني 
حنانکه از زردیدل دارنه ارزیز 
بدل دارد زمانه آهن رزوی 
بچای در خوثاب آیگینه 
(جای‌مشاك‌نابت‌خاک کویست 
چنی!دخویشتم راچو به ندی 
بدینسان دل دروبسن چدباید 
گلش نیکو ثر از ماه دو هغنه 
همه پیرامنش خبري و منبل 
همانگه"باه پای نند. بگزیه 


برفنار و به پوبة باه صرصر 


۲۹4 


( 


پکوا آندر جو میلابی دونده بدشت (ندر جو عفربت رونده 


به پای (رچه کسار وچه هاموی 
پیابانرا حو ناس در نوشذی 


براة (ذدرنه‌خوردش‌بود ونه خواب 


۰ هم 5 
بدرپا در شدی +چون نپنکان 
بچشم اد چه درا وه ول 

۰ ‌ ,۰ 9 
چو پرنده بر انش بر کد‌نني 


بدو هفته ز مرو مد بگوراب 


رس آذبن وزادی کردن ویی بر فراق راهن 


چوویص داب ر[ذین را گسی‌کرد 
هران مردی که ی صویه :خواند 
چا . شه آن خجسته روزکارم 
مرا کز آفتاب مد جداثي 
برانم زین درو چشم. نبره در رود 
4 نه آدیات از سس حد( شه 
منم بیمار و نالن زین شب تار 
نکردم بد پکس نا بد زه بیئم 
ژ !خت بد دلم را هر زسانی 
دلی 
دلم در غم همیشه ابر دارد 
بدرد ترسم اژ بس غ که دراوست 
به بندد ابر گه گه بر کشایه 


از پرا شه رخم همرنگ دپفار 


پسنه بچندیی گونه بیدد 


بدرد و داغ دل مویه بسی کرد 
گر با دل بود بیدل بمانه 
که بودی آغتاب اندر کنارم 
حگونه پبشم ]ید رو شناتی 
که ماه و آفنابم کرد بدروه 
جبان برچنشم مب چول مب چ 9 
که درشب بیش باش درد بیمار 
چرا کنو زبد ررزی چذنبام 
تو پنداری در آیه کررانی 
نها بد خور درر و نه وزد باد 
از برا زب دو چشمم میل باره. 
بدرد نار چون پرگرددش‌پوست 
جرا ابر دلم حندین دداید 


1 کرد کشني زرد از آب پمیار 


) ۳۲۹۷  ( 


بیا مختست عشقاز سس دبیری 
1 خ‌ نجشنه گونه گوذه 
متا 
ج/ رزیست ایذکه ۸ کش جون‌ژرد _ 
مرا عشق [ تشي‌دردل برافروخت 
و هت رددت ود 
اگربی دانشی‌کرد این‌دل ریش 
بدا ررژا که بود این 


گرراس را خود مر آوردم یبای 


«خوخ بر 


جندن داعی ی زو تا جاودازی 
و انا فین پا 


توتبری مس کمانم در جدانی 
بلرژم چون بیندپشم ز *#جران 
به #جم چوی بباد [رم جفایت 
دلی دارم بدسنت زینهاری 
دلت چوی خواهد آزارش‌نزودن 
ده ار بر و چومادر 


۰ 4 "۰ ۱ ر‌ 8 1 ۵ ۵ 
د دی ۶ ج بو همعی ف 


لنف4ه بر دو ژلعت 4 گزبد‌ی 
ح‌ ۱ ۳ جان م یی جندیی سئیزی 


نه سس آذم 5 بودم داغروزت 


۳۸ 


رین پژسر دک رخسار زردری 


م :خطهای دمونه 
ددرت 
س_ بت | ممث |د کهعشق اورا 


دلم‌باهرچه دروری !۵ 14۶ موخ شا 
چنین شد اجرم از کرد]خویشس 


بدرد از مس دل و جان د جوادي 


جو زر توت نیز ۷ پبشم یائی 
جو کنجشعی که ثر گرد زباران 
آزان شمشاد فد ژلف دوتایت 
ندیه ازئو مگر زنبار خواری 
قرارش بردن و رلجش نمودن 
دع او میور د | حون د(یگانست 
ز جشم بد همی بر تو بذرمدد 
نه رخسارئو بودش‌ماه وخورشید 
ده زان شمشادجان او بدی‌شاد 
طبر ژد با لبانت که جشید‌ی 
جرا بیبوده خون سس بریزی 


رخم ماه شب و خورشدد روت 


۲۹۸ 
ذه روبت بود ندیمم 


۸ رری سس ز عشقت گش شمت رین 


هموار: 1 


مرول (ز از تقو بر رخ: کهلدم 
«چز ئو نیرست در کبئی مرا کس 
زپیش از مبربانی 
زه آنم من که تو دیدی نه [نم 

زدم بر رخ‌دو د مش‌خویش جندان 

دهم ابش اژزبی در جشم #خواب 
پنالم تا بناله زیر بر مل 


سر دردهی 


لارچشم من زدسرخی و ((۵|ست 
درجفیب رنج مي گشلست بی بر 
مرا دل دشنمنصت ای‌وای ری 
چه نادانم که از دل. چاره جوبم 
دل صی گر نبودی دشم سس 
برانآتش دلم چوگشت مرکش 
بدال اي دل که ارزانی بدینی 
نضا مارا بچنی کردست روزي 
جپان دربا کام از دیدکانم 
عدیل ماهیان پاشم پدریاب 
زخونبی جامه سازم بادبانم 
چوباه ازمس بود فریا هم از مس 
فرسیادم به پیش دوست نامه 


( 
نگ بویت بو همواره تسدمم 


نه| نکاس ژ جور شگشت‌خونین 


نه سنگ از بر توبر دل نیادم 
دوز ر‌گبني‌هو یس تونی بح 
کنون گر بینیم گوئي ز6 آنی 
که آنگه تیر بود کنو بمانم 
که ندلوفر شد آن گلنار خندان 
ده نیلوفر نباشد تازه بی آب 
بیارم تا بباره ابر بر گل 
بدردر اشك مس ماننه ژالهامت 
دن امدد سس ماند مت بی‌مر 
حرا جاره همی جولم ژ دشمی 
که خود بی چاره دل برد آب روبم 
جذدن عاشق‌نبودهی در بن هرن 
بلی باشه سزای مرکش ش آتضس 
که هم در این‌جبان‌دوزخ بءبینی 
که من گریم همه‌ساله تو موزی 
پس آنگه كشني (ندروی برانم 
کههمچوی ماهیای هموز: در آب 
پیاد. سرر خود؛ کشاني برانم 
دراد کشدجم را باد دشمی 


ات۱ 
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) ۲۵۵۴ [( 


بخواند نام مس با فخواند 
ببخشاید مرا از عبر گوئي 
نباشه عانقان را زین بنر ررژ 
۷ ورلن ,رصان او رز :خوی 
کنون با ار بنامه گشت گفنار 
بماندم تا جنس روزی ددیدم 
نخوردم 


مصي آنگه در رسید‌ی 


ولا زمر گزاینده 
اگر مر 
روانرا زرز مرف کاسرانی 
چپانا خود ترا (ینست پدشه 
تو آن ابزی که بانی درد و ژاری 
هران بای که یه موي گلزار 
چه بد کردمکهاوبامس چنین است 
بیااواین: پا کب را بینم شگفنه 
ببار من زاس مبجور سازده 
همانا خاک درگینی ز سس ده 


سیرشدن رامین ازگل 


ببار خرصمي زشرن پزسرید 1 


طراژ حامگ دیا 


بدانف زارعی صی پا ندانه 


کند: پامن بهامیخ مبر جوأی 
که چشم نامه مید(رنه هر روز 
که مي‌بادوست کردم نازر کهی 
گر خدهمبود از خواب دز 
و ژان پابه بدین پایه رسیدم 
چرا.دزاررزدبه ررزی: نه سردم 
مگ رچشمم چندن روزی ندیدی 
بسی_ خوفتر زچونین زندگانی 
که بربجدل‌کنی خواري همیشه 
از و بربیدانت منک باری 
همي [ر دبس بر بوی گلنار 
سک باب توباین همهین اسف 
زمی را در ۷:۹ و لا گرفنه 
جو جان‌پاک از مری دورمادد: 


که ار را نوببارست و سر نه 


وباد کردن عهد وبی 


شد از پدودد ارهم‌حدر وهممسست 


حو بان دوسنی شفی [رمیده 


ب‌نسود چوآب از چشمةٌ خوثی بیالود 


وتف 


چنان بد رام را پیوند گوراب 


چومی به مپرگل رامینه *بخوار 


دل «بغوار تا دارد از 
پفرجامش ز خوردن دل دگیرد 
نخواهن می اگرچه نوش باشد 
دل را مینه از گل میر گشنده 
بصعرا ردت روژی با سواران 
مبان کشت له دیه نازان 
زمس همرنگ دیبای سنبرق 
ژپارنش ‏ بکی حور پربزاد 
دل رامین بباد آدرد زان روز 


نشسده ویص بر اخت ش‌دشاه 


پرامیی داد یکدسنه بنفشه 
پس انگه کرد نفرین فراوان 


چنان دل خسنه شد آزاده رامین 
ز چشمش هرد خورن ند آن ببارید 
جپان یره پررش چشم او بود 
سرشات از چشم [ذکص بیش بارد 
نه بيئي ابر یره در بباران 
جو نو شد باد یمه بردل رام 
تو گفتی آننایه . مپرباني 


4 


چو ید [فناب از ابر ببردن 


که غوش دارد شبو تا نوبرق آب 
بشادی خورد ازوا بوه هشیار 
بسی رطل وبسي‌ساغرخورد باز 
ز مسنی آزش اندر دل به‌برد 
کجا درنوش وبرا هوش باشه 
همان دیدار ویست دیر که 
جپان چو نش چبی بو ازببران 
میان شاخ بلبل دید مسازان 
بنفش و زره و سرخ و سجزو ازرق 
بذفش» داشت يکد سئذه بدو داد 
که پیمان کرد با دیص دل افروژ 
ز رریش مر نابان وژ برش‌ماه 
بیادم دار گفنار ای همیشه 
بران کو بشکند ازدوست پیمان 


که ثیره شدجبانش‌برجیان(بن 


که آن سال اژ هو( بپاران نباریه 


کذبر چشم آمدن‌سوزان دلش بود 
که انده چش اور تبره داره 
که او را بیش باشه مبل وباران 
فزرن شد باز مر (ندر دل رام 
برون مد ژ مبغ به گمانی 


۲۳۹ 
چو بلمود از دلش‌سبر و وفا چبر ز باران دور شد رامین بد مبر 


فروه آمد ز باره دل شکسنه 
زماني بر زماده کرد نفربن 
گبي درشروجای خوبش رجور 
گیی با دوست کردن بردباری 
همی گفث ای دل رلجور تاکی 

بجشمت چه خزان واچه گلمتان 
همدشه تو بمست مست ماذیي 
چه برخا ک وچه بر دیبا نشيني 
جغارا جون وفا شایسده خوانی 
ژ مسلی بر یکی پیمان نماني 

همدشه جای سیب ی 

بلا در تو جاور گشست و بنشست 


بگوراب 


8 نو مس ی که لبم 


آمدی پیمان شسنی 
ن نالان و مستم 


مذرس اژ سري که سس هنکام دزری 
کی که بار< دز گیر 


فلا با جان من ز نبار خوردي 
پاسید تو اژ حادان پریدم 


کنون حون غرده در درب دماند‌ی 
ذه ئو گفنی سرا کز دوست برگرد 


نه و کفد داد 


فرار از جان‌رنگ از رخ‌گسسته 
که چانش راهم بشه داشت غمگین 
وی از خاذمان و دومنان دور 
گبیدی دومت بودن زارداری 
بمان مست بي م 


رد پدنت حه بهار وحهزمسنان 


۳ بیلم 


که زشت ازخوب‌ونیکازبدندانی 


ز ناداني پسندي هرچه بینی 


هو ر جون خرد بایسده دانی 
ز ناداني بر تنگي برآتن 
کمن 1 تیاه (ندهانی 
در امبدراری زا ثرو ٍست 
مرا گفنی برسنم می نرمنی 
که با باه تو در کشنی نشسنم 


کنم 3 درد ۳ دیدن صبوری 


دل!۱ زمپرو وفای وس ردیر 
مرا بر کام بد خواهان بکردی 
:چای اویکی دیگر گزبدم 


مرا در آتش هجران نشان‌ی 
چوبر گشنم برآوردی زس‌گرد 
کنوشت نا شکیبی کرد پیدا 


‌ 

پشيمانم ‏ چرل فرماات . بردم 
ابر ,جایقیق نگیم 
گمان بردم که از غم رمنه گشثی 
توئی در مانده ه+چون‌مرخ نادان 
دلا_زنبار با جانم تو خوردی 
حرا. کر میج پببوش کردم 
سزه گر صی چنین باشم باشم گرفثار 
سزد گر خوار و اژده خوا گشنم 
مزد گر اندة 
بددمت خویش چاه خوبش‌کندم 
چه عفر [رم کنون با +دلربايم 


جهشوخ‌سی چپ ی آب رح بيشم 


بدا روزا که در وي مر کشدم 


گبی 


چوید «خت یامن ددم یدود 
چو رامبی دور شد خنی از انبوه 
همی شد درپیش پلهان رفید! 
نبوه که ازر رامبی بیدل 
رنیدا هرچه رامی گفت بشنید 
پدو گفت ای چراغ, نامداران 


چه ماند از کامپا کایزد . ندادت 


در غدرت از بیکانگانم 


۷ ) 
مار خود. بدست نو مپرام 


ترا و خویشنیی را خوار کردم 
چوبیذم خودتواکنون بسنه‌گشتی 
کنو دید: ندبده دام پنپان 
مرا بر کام بد خو(هان ثو کردی 
چر[ گفنار , تو, در گوش کردم 
۹ خود ذادان جنبن‌باشم سزاواز 
5 شمع دل بدست خود بکشلم 
که شاخ شادکسی خود بربدم 
سید دل اه اندر فگذدم 
دل ,یر .داغ .دیا کون ام 
کجا افسرده مبری را کنم. گرم 
به تبیغ عشق شادهی را بکشتنم 
ندیدم خویشن زا شاه بکروژ 
گبی در فرقت از ديوانگن 
یه سس مر مزایاد اب فرزند 
نشسه بر زرخانش گرد اندوه 
نگهجان شیدا 
چنین باشه بعشق آئی بیدل 
زبان بکشاد ‏ از رامدی بیرسبد 

موگواران 
(نده بنادت 


گشنه بر داماد 


چرا داری نشان 


چرا دبو آدرد 


0 


) ۳ [( 


جرا بیهوده گفنازی سکالی 
نه تو رامینی ای ناج سواران 
اگرچه در زمانه پیلوانی 
جوانی داري ر ارنک شاهی 
«کن بر اخت چندین‌نا پسندی 
مهو از پالیرن " خزت ‏ سر گراید 
چواتش داد رامبی دلزار 
تو معذوری که دردم را ندانی 
نباشده خوشیی چون [غنائی 
بباله جامه چون از هم بدری 
نمی آزژار کم دارم از یشان 
ترا گوراب شهرو جای خویشست 
همیشه درمیان وتان 
غریبی گرچه باه پادشائی 
مرا گینی ز ببر خویش باید 
اگرجهة ناز وشادی *خت نیکوست 
حنان کز بیر خود خوند همه نام 
مر رشک آید از توکاه کاهی 
همی باشند با تو خویش و پموند 
و از ایشان و ایشان از تو خرم 
مرا اپدر نه خویشست ونه پیوند 


بوم هر نیز روزي‌چون وخود کام 


ز بشت نیک.و روز نیک نالی 
برادرت 
بنام نیک بیش از مبنراني 
ازبن بپنر که نوداری چه خواهی 


ناب . . شهریاران 


ترا جز خاک با ليني نشاید 
که نشناسه درمت آزار بیمار 
چوسی نایم چرا بییود: خواني 
به درد بیج جون درك جداني 
برید رژ چو شاخش را ببري 
جو ینم فرقمت باراد و خویشان 
دزره رید ترا پیوند و خویشسنتت 
نهجون مس خوار در شهر کسانی 
بگربه چوی به بینه ]غنائتی 
همه دارر ز بپر ربش باید 
گرامی ۳ زصدشاهی یکی دوست 
ژ پر دوسنان خواهد همه کام 
جو از شهر اندر آئي يا ز راهمي 
پص |نگه‌پیشت آید جفت ودرزدد 
همه حون سلسله پدوسنه در هم 
ده پار و ده دلارام و ده فرزدد 


8 
چه خوش بود آن‌خجسته روزکاران 
جه خوش بود آنکه آزعشقم بلا بود 
گبی بودم ز در نرگس دلزار 
همائا ۳1 همع یمار خوشس بو 
ان 
حهخوش زبود‌ان حفای لدبم ت‌خند 
«جز عشقم نبودی درجپان کار 
جرا دالد کسی کاین کار دارده 
جهخوش بود | نبوصل‌اند رعناپش 
اگر در هفته ررزی پرده کردي 
چه خوش بود آن شمار بوسهکردان 
صددار 
ش دود آنکه هر ررزی دو 
ری |دگة گشنم از کرده دیشمان 


خج حون 


بریکی سان 


جخوش‌بودار لماندی 
و تب پن خواندنش برجان 
کر زلفش ددست ِ" شکسکی 
مرا آن روز ردز خرمی وه 
مر[ گ ۹ ز گل دیمار بود‌ی 
ژ نرگس خود کرا [زار باه 
گراز نرگس یکی آزار دیدم 
چوسنبل کرد با من راه گیری 
جلین بودم ۹ بودم 7 ررژکاری 


6 ۷۶ 


مجان آن همه شایسته,پاران 
مرا از درست گوذا گون جفا بود 

و بودم ز دو لاله به تیم‌ار 

که نرگس‌مدت بود ولالهء‌کش بود: 
فرو بردن بلب از خشم دندان 

بچز پارم نبود‌ي بر رران باز 
جرا #+جد کسی کین بار دارد" 
خر ارت نیازا ندرجوابش 

مرا *+چون آمیران برده کرد‌ی 
بر عذری دو صد سوگند خوردن 
|زر فرباد خواندم پیش دادار 
دوصد با رآفربن خواندم بران جان 
گبي فریاه خوان کاه آفرین‌خوان 
دو صد ره کشد ی اژ کرد: پیشمان 


گپی از دعت و زذار بسنن 


گمان بردم کة آن رز غمی بود 


و پا از گل کرا ثیمار باشد 


مرز برهانه نوش آلوده خبری 
ربودم گوي ناز از هر سواري 


ز موی دوست مشکم ر پانبار 


و ی 


گبی شادی گبی *چیر کردن 
تخم انگه درسثی بو و ناژان 


گبی گفذم که مر در عشق زارم 


کنون زارم که آن ژاری نماندست 


کون رال 5 کبی بوسه شمولان 
گبی گفتم که مس در شهرخوارم 
کنون خوارمه آن خواری‌نماند.ت 


گفتن رنیدا حال راهبن باکل 


چو از عچیر باز مد رنید| 
که رامین کیذه کندمت و مهر بد‌رود 
گر جاوبد دیرا آزمائی 
اگرصد مال بر آتش نهی بر 
همان مارمست هنکام گزیدن 
درخت تایج هم تاج [ررد کّ 
گر صد ره بیلائی مس و ربی 
اگر رامین بکس شایسته بومی 
چو رامدن‌ریص سود رانشایست 
چو اور| با دگر کسپا بدیدی 
ریم موش زود عیرست 
چهة مپرو راسني‌جمنن ژ رامین 
راز ابیونا ) پیونه"*جسني 
رفن جوی نصا زا "بودنی بوب 
" چورامین نیز باز آمد ز "غچیر 
؟ 


ابروان را 


۳۹ 


یکابک راز بر گل کرد پیدا 
همان گوهر که درتن داشت بذمود 
دلش جوئی و نیکوئی نمائی 
نگبرد فیر هرگز گونة شیر 
همان گرگست هنگام دریدن 
وگرچه ما دهیه‌ش:" آب شکر 
بپالودن نگرده زر خود ربی 
ونا خود ویس بانورا نمود‌ی 
ترا خودجذدت او بودن ندابست 
بناداني هوای ار گزیدی 
زب سازیو بد‌خوئی حوشیراست 
جه |ذدر شوره جسدی‌نازه نزن 
جوا روز معل تاو زج نزن 
ازبن بهبوده گفتن با نوچه سود 
جو دیزی بد اندر دل زده تبر 


( وس ) 


بهزم شاه خواري در چنان بود 
کل کل بوی پیش ار نشمده 
پبالا رامت چوی حرو جواده 
پیکر دنز چون ٩۶‏ دم هفقه 
زرخ برهر دلی بارنده آتش 
چنان بد پیش رامین آن‌عمنبر 
نش برجای‌مانده دلهبرجای 
داش را آن چفان آمد گمانی 
بدل سوبه کنان بر پویة جفت 
چه خوشثر پاشه از بزم جوانان 
مرا این بزم و این ابوان خرم 


بد ارب کی از رد زکارم 


همانا گویه اکنون آن نگاربن 
نه پیند, نالغ می. در جدائی 
همی گوپد کنون آن دلبر من 
پشادی با دگر دلدار بنشسعت 


۳ ۸۳ 


دد(ند بردلم 


فضا کوثی سس پکوشت پر سر امن 
بح خواهم د پد ازان سرو «من وی 


بس خواریکشیدن چون زمیذم 


او بیع - 


۳۹1 گذنیي«م 


برخ اور -_ 
ز سرر انش بر اررده 
دم ۳ ۲۹ و سوسري شگفزه 


زبانه 


چنانکه از نوف غمزه تبر آرش 
که باشد پیش مسرده گنم و گوهر 
بر آرردی ز جان هردم یکی‌رای 
5 هست ابر‌حال ازمردم نبانی 
جوم میر پابان 
بدل نا خوشتر ست ازجای مانم 


۹1 سس هستم کون در شا مابی 


که از مبرم. پیاسودضت. رامین 
آشفایان اشنائی 


رتیل 


ک رام پیوفا ردت از پر ی 
هو را دی دام بر ۳ 
همی چم جو مشک : ن‌جنبراوي 
چه خواهد کرد با مس اخثر صن 
ت خواهم برد ازان ماه سخ‌گوی 
۳۹ جون دس درجمهان‌باشد سمئمپر 
آعنینم 


ژ بی رنج آزسودن 


) ۳۰۷ ( 


پغرموم از تاب لیم بتیار 
شود گوهر ز کان خویش جوبم 
گهریدست|یکجب درد ی بگبهان 
مرا درد آمد اژ نا دیدن دوست 
سرا شاد‌ي وغم هردو ازادست 
تاجرد چندین علزم 
چرا راز از طبیب خویش بوشم 
نجونم پیش ازین با دل مدا را 
مرا بگذشت آب و رفث از سر 
شوم با دوست گویم هرچه گویم 
ولیعس من ز تیمارش لیم 
هم گنوی راه شبر درصت گبرم 
زیندم گور باري بر سر راه 
غر يباني که خاکم را به بیننه 
ب#خشایند چوی حالم بواننه 
غریبی بود خسنه شد ز جران 
غریبان را غریبان دوست دارند 
ز مگ انگه بانه ننگ بر مس 

اگر کشنفه شوم بر حسصرت دوست 

بکوشیدم بسی با پیل و با شیر 
بسا للگر کهس برکندم از جای 

زمبن بوسه خاک پیش عنانم 


بجز مانم 5 تا ردان کشم بار 
همان درمان جان خویش جوم 
که چون اورا بدیدی‌کشت‌درهان 
کون درمان من هم دیدن ‌آرمث 
که دردل‌خوننر ازجان وجبانست 
چرا از ار خوه چذدین گربزم 
لا پیش آورد گر بیش کوشم 
کذم رازش بئینی آشکا ر 
بربن حالم سدار| ۳۹۳ در خوز 
ملررنگ جفا از خود بشويم 
نمانم زنده تا رریش نه بینم 
پراه 
همه گینی شوند از حالم آکاه 


زماني بر سر خاکر نهیننه 
به نیکی بر زبان ‌نامم برانند 
روانش ر بیاسرزاد یردان 
اژیرا یکدگر را 


که مي‌کشنه شوم با دوصت دشم 


پادکارند 


صراژ ان مر رگ‌ناسی سشتنیکومت 
جنگ ندر شدم از هردوان حیبر 
بسا شم نگ من بخگندم از پای 
نز بنهه:" توا پیشن سنا 


) ۳۶۸ ( 


ژ خواری هرجه مر‌کردم بدشمن 
بدنت کی ژ دشم رسنة گشنم 
نيودي مرگ را هرگز بمر را؛ 
ندانم چو شوم ثنیا اژ ایدر 
موا ثنپا از (یدر رفت باید 
اگرتنها شوم راهم به بیم است 
اگر لشعربرم با خوه ازین راه 
دگر باره مرا خواری نمایه 
ز داران دشئبا را دود خیزامت 
کنون پر برف باشه کشور مرو 
دی هنگام مرد و بر و سرسا 
همم سرا از اپدر رذت باید 
بثر زین راه مخت و برف آنست 
نه آمرزه مرا نه رخ نماید 
نه از خوبی دماید هد ک,دار 
بماندم خسده دل جون حلقه بردر 
دریغا مردهی و ذام بلندم 
راهوازم 
مرا عاري برون آمد ز گییان 


نپییم نیست اژ ررئین 


خلچر 
نییبم ژان زج چوی آنناب است 


بکرد (کنون فراق دوست بان 
بدسمت مرجانان خسئه کشنم 
اگرنه فرقنش بودي . کمینگاه 
که ده لشکر برم با خود نه زهبر 
که گر لهعر برم با. خود "نقایث 
که کوه از برف+چو نکانسدماست 
زخال میی عور شیر 
زریسه هی کش بر 
مرما دام و ۵۵ را زو گرنزاست 

بارد . بر . سر هزر 
نداام چو شوم در راه تغپا 
وگرچه برفب جانم در رباید 
که آن م+روی برس دل‌گرانست 
نه بر پام 11 و ده در کشاید 


هو بو 


نه از پوزش نماید هی گفتار 
شلک جالم نرزدد د راچ بي مر 
در با ذیر و شمشدر 9 کمندم 


بی ز,بشمازم 
۹1 باری خواست دنواذم از ایشا 


دریغا دومنان 
نبردم نیسث با نعغور و تبصر 


نجرم با دل پر درد و تادست 
در دصرد (مرد‌ی حون : کشایم 


)*-۳۹۵8 ( 


همی گوبم دلا نا کي سنيزي 
همه کس را ز توشادی‌ونازاست 
گني باشم در [تش اه در آب 
دج با عم خوش بو 4 کاخ ومید |ن 
نه با گردان بصعرا (مپ دازم 


نه در " رزم سواران نام جویم 


نه ۰. با آزادگان خرم تشیدم 
بجای راه و دمنان دلفررژ 


یعوهسنان و خوزسنان ر گرکان 
همی ببنی ببر دشني درده‌ي 


, 


! .ء 


هم 
زذان در خانة و صردم. ببازار 
مرا درموي سر آمد سپیدی 
نه‌دورازم‌همان بش رژی حوزاست 
نه مس ژردی همی ماذم بدیذار 
زو باچه کام پنوانم 
هران ررژي که من باره ددانم 


دویداس 


منوز سر ۵5 دلک بفزود‌ی از گور 


نه با كشني دران زر [زمايم 


مرنک |زچشم وآب از رخ چ»ربزی 
مرا اژ و همه کرم و کداز است 
نهروزم خرسی باشد نءشب‌خواب 
نه طارم نه شبسنان و نه ایوان 
نه با پاران بمیدان گوی بازم 

نه از خوبان يکي را برگزبنم 

پلوشم سر زنش ید شجوروژ 

بطبرمنان و آران و دهسنان 

وداده نام من " در هردهانی 

همی گویند بر حالم مرورهی 

همش در دشت داننده شبانان 

مرول ما «مي گوبند هموار 

2 

کصبر و خواب وهوشم هر سددورا 
ی یی همي از 

دم 
مگر پشمیی شدآن ررئینه مش 


ژ‌ سسنی بسلد موی میا 
1 
نه بازان را موي کبکلن پرانم 
نه با یخوارگان - رامش فزای 


)( ۳ 


همالانم همه از «خستا نازند 


گروهي گلشن آرایند رو ایوان 
گررهي با بیان بر دباعزد 
گروهي ‏ را بصر بر راه دانش 
مر را جهان در دل گرفدست 
چوپیکم روژ و شب در راه مانده 
نیارم ظ به بسثر سر ببالین 
گبي با دیو گردم در بیابان 
دربن گيّني ندیدم شادکاعی 
سر[ ببریده دیخ مپرباني 
همي تا دبگرای یکی سگلند 
مس ندز دام مپر و بند عشقم 
دلا تاکي ز عشق آتش فررزي 
دلا بی‌داذشی از حه ببردی 
دلا از ناخوشي جون زمر گشنی 
مبادا چون ثو کس‌دل را نگم‌بان 
چو رامی کرد با دل بکزمان جنگ 
دولش هرگه کزر تندی بدید‌ی 
چنان دل تنگ‌شدرامبس‌ازان بزم 
فرود آمد ز تخت کوسارش 
به پشمت رخشس ک پیکر در آمرف 


-‌ 


گبي اسپ ر گبی سازش‌طراژند 
گروهی باغ پیراینه و بسفان 


گررهی شادمسان‌دزدشت وراغند 


گروههی را بدل در آز ر رامش 


دلم گوني‌که چون«خنماضفنست ‏ 


چو آبم مال و مه در جاه مانده 
مر ۵ شا ایری وآن‌هردو نه‌دزیس 
گبي 


دران ثبنی نیابم نيکنامي 


ز کم این جبان و آن جباني 


بذویه جان بد خواهان بمالنك 
نه پنداريکه م_فرژند عهاقم 
مرا کشنی بغم و خود بهردی 
بمهر اندر جبان بي ببرگشتي 

9۰ ۰ ۰ 
گوس« يزبهن ببپبوش واه 
هموازدل‌هزیمت شدد ران‌ جنگ 
چو مرفي‌سر بربده مي‌طود‌ي 
کزر بکربخت *+چوی بددلآژرژم 
بیاوردند رخش ‏ راارازش 
و گفني رخش ار راپرب راد 


1 


) ۳1- ۷ 


با زآمدن رامین بخراسان و مرو 


زدروازه برون مد شنابان 
خوشاباد که از مشرق برآید ‏ 
زخزو خبر و سمندرر و ز مبصوز 
چه خوش بانشد دسیم باد خاور 
ذسپمی کز کنار دلبر ید 
نید از گلستبان بوي. فسربن 
همی‌گذ ابر ده بوی گلسنانیرب 
زا دست ایکهامبد بهی دا 
درب (ندیشه بوو آزلیه رامین 
چو[ذین را بدیه از روز 1 خرت 
ای من وبا 
شگفنه رری و خذدان رفت آفین 
دمان زد بوی عود ر بوی عنبر 
چه فرخ بود آذین پیش را*دن 
شب ه هریبکی برری پکدگر شاد 
پس انگه هر دو |سوانرا به ٍسنند 
پپام آور بپرسیدش " فراران 
و زان پص داد آذپن نامه ربس 
جو رامدن حامهٌ ۷ سیمبر دید 


9 بوی ملک و عود و کادور 
خامه چو بود بر بوي دلبر 


ژ‌ بوي مشک و عبر خوشذر | رد 


اندر آید 


چذان‌چون بوی وب امد برامپن 
مرا ازبیی دلبر آگپی داد 
کهپی ش|مدش؛!خبتافروز] ذیس 


زه#ن پوسه‌کذان در پیش رامین 
ده بوی مشک و عبر موي دلبر 
چه درخوربود رامین پی شآذبن 
چنانکه در بپازان‌سرو وشمشاه 
بدشت سبز بر مرزی نشسنند 
له ۱" عالبای - روزران 
هبان پیرایةٌ و وانامٌ ودص 
نو گفني گور دشنی شبرنر دید 
ربودش 


«وش یاه دلربایش 


) ۳۱ [( 


حنان لرژه بدست او در (فناد 
همی دا نامه دلبر همي خواند 
گبی بررخ نبادي جامه ریس 
گپی بوئید مشک . آلود نامه 
یعی ابراز در چشم او بر آمد 
وژان ابر اوفنادش برق بر دل 
گبي ازدیده‌راند‌ي گوهری جوی 
گبي چوی دیو زد بیبوش گشني 
گبي بییش برر (ندر ننا‌ی 
چو لختي هوش باز آمد بجانش 
هي گفت [:ازیسبخت نگونساز 
ماب بجزیه امن رزانت درو جوازه 
مرا ببرید ازان خورشید نایان 
ز چشم سس ببرد آن خوب دیدار 
ز دیدازش بدل دادست حامه 
طراز جان من زین جامه مد 
پص انگه پا‌خي بنوشت زیبا 


۹1 9 نامغ ز مت او بیغناه 
ز دیده سبل «جاده ه«مي راند 
گبي بر سر نهاد‌ی نامه ریصن 
گهی بوسید خون آلود جامه 
که بارانش عقیق وگوه رآمند 
در مه آنش سوزنده در دل 
گبیاز دل‌کشیدی آذردن‌هوی 
بسمی خواندی و بص خاموش 
ز بوهوئیش گریه بر ننا‌ی 
صدف شه در دماننش لولوانتن 
5 نم کج کشت وبار تدمار 
۹1 سروحنان او کلخست وخانة 
ک‌ گردونش شبه‌نادست‌وایوان 
چو از گوشم ببرد آن نوش‌گفنار 
ژگفنارش بدل دس یامرع 


یلیکو تیزم ۲۳ 


باس نامه وس از رامین 


مر دم ی و 3 


مه توص برر مبر عمس بوی 
نار دندهار 5 ورف حجبس 


پبار خوبی و مراد حصاري 


۱ 


ات ات نت 2 با 
7 / 


) ۳:۱۳ ( 


مذون نقرو و پیرایدور ناج 
نبیه خوشگوار و داروی هوشض 
خور ایوان و میپناب شبسغان 
گل خوشبوی و مرزارید خوشاب 
مرا بی تو مبادا زند کاني 
ِ نیارم ماه رخسار نو دیدن 
فیون تهفی: ,نوم که ابا مین 
اگرچه این گذه از بن مرا نیس 
سذفبه (؟ ) دبو"جرانر! آوذو لوق 
(ههپر اندر نمودی زود میری 
گمان سس بمپر ثو نه انق ود 
نه ذو داني که مس در مپربایی 
تودیران کردی آن خرم مرایم 
گناهی گوبم اکنون بی گذاهی 
نیادم مربپرسان کم تو داری 
نگرا گرچه. از تو درر گهنم 
تیا لین تسف در یز ابو 
چا ئوکه تااز تو جدایم 
ای لاوم.: فر "جرا ثو پر درد 
اگر پیش تو بگذارم گواهان 
در چشم سبل بارم آشنایش 


۹ ۰ ۰ ۶ 
بزر آندرده بيني دو گوابم 


مپبی سر بلوربی گنبد عاچ 
بوشت خرسی و چشمة نوش 
مارم ۱ طارم گلنار پسذان 
پرنه شاهوار و گوهر ناب 
توا اوزکیب " پادان "جاوداني 
نیارم نوش . گفقارت. شنیدن 
کنی کاری که باشد کام دشمی ‏ 
کذه بر تو نپادن هم روا ندست 
بدآن گاهی که از پیشم براندی 
مرا دای بخود کامی دلیری 
گمانت آسمان بردم زمین بود 
بر (دگذدم سمرای 
45 بود اژ خرمی رامش فزایم 


جاود بی 


زتوفومان و از بردباري 
دم را با نوای تو بهشنم 
حگونه سر کشم از چننر نو 
تو گوني در دهان ازدهايم 


گوا دارم . بدو در گونة زرد 
بپارم با گواهان . آنننایان 
در مرد. آشنا با در گوایش 
بخو [اوده ی ]نایم 


۳۴۰ 


) ۳۱۴۶ ( 


چو بنمایم ثرا دیدار یشان 
ز من جز راسنی هرگز نه بیفی 
جفا کردی حفا دید‌ی جفا را 
کذون کز خویشنس پوزش !موی 
ز سر گیرم وفا و میربانی 
ترا دانم ندانم دوسنان را 
فزر شویم ز دل رنگ جفایت 
تکام ۱۳ 
ار 
چرا از مر زلفینث بعابم 
دج وج زر خواهددل *ز پزلبان 
جه باشد گر برم در عشق دو رنج 
پیا تا ای حپانرا باد ۵اریم 
تو با ری باش*چون بوی با گل 
توباس باش *+چو رنگ با زر 
ثرا بی سس نباشد شادماني 
مرا خاجر چو ابر زهر بار است 
چوباشه تبر تور خاجر من 
همی تا در جهان دربا و ررداست 
نبشتم پامخ تو 
کجا می در پس, نامه دوانم 


پر سر واه 


مرا در رای عاجز نه بینی 
ونا کن تا وفا بینی ونا زا 
گذاه رنه را پوزشی فزودي 


کذم در کار سرت زندكاني 


ترا خواهم نخواهم این و آن و : 


بدو دیده بخرم خاک پات 
ترا #خشم دل وجان گر #خواهی 


چوا: برم ز خورشیه [ننفائی 
ز مشک تبني خوشذر چه باپم 
مرا ماها توهم اینی و هم آن 
شا ید یاف بی رنج اژ جبال‌گایج 
ز روز رفنه هرگز یاه ناریم 
که سس با تو بوم‌چون رنگ‌بامل 
که می با تو بوم چوی نور با خور 
مرا بی و نباشد کامراني 
ترا غمزه چو یر دل گذار است 
کیها ژنده بماند هبم دشهی 
ثرا از س به دیکی صد درود(مصت 
مخنپا کر ۵ ام دز نامه کوژاه 
اگر صه بذه دارم بگسلانم 


که تیر اندر هوا و سنگ درحاه 


تا 


)) ۳۱۲۹۲ 


جو |تجامسید: شف گفنار راسدری 
جپان افروژرامدس از پس وی 
گرفذه هردو ‏ هلیچار خراسان 


اگرچه ءشق سرا مر زیانست 
در شادي ببنی اورا دردو هنکام 
دگرشادي بود دیدار ولبر 
ده بینی طمچو عاشق هیچ رلجور 
دشیند روژ و شب جون دیده پادان 
ون پمال بو .. چونجرن 
جو کشفی, تشنه بر امید باران 
چو آذین را بدید از دور تازان 
چنان خرم شد از دیدار آذبن 
یکایک, باد کرد ادین 5 جون بود 
بگفت آن غم که اورا از هو بود 
همان کرد ای کجب ویس حمنبوی 
جو زو بمدد هزاران بومء دادش 
و بومتا نون کزده شیربن 
بو روژ آن نامه را از دست نذپاه 


جنبن نا در رسید [زاده رامیب 


جو باد اژ پیش ار برگشت آذین 
چو چوگان دار تازان از بص گوي 
بر ایشان گشت رام راة آسان 


میان هرد شان رزژي میانه 


بوای و حرم شدن 

همه رنچ دار و (ندوه حادسصت 
يکي شادي مکذوب است وپیغام 
دو شادی بسنه با تبمار بی سر 
بخاععه کز بر ‌جانان بود دور 
براه نامه و. پیغام جاذان 
دشسژه روژ و شب پر راه رامین 
و پا بیمار بر امید درمان 
چو شاخ از باد نیسان‌گشت‌لرزان 
کگفني 


یافت مللگاسص, ریاجد 


نپیب عشق رامین را نزون بود 
و بر گفنار ار نامه گوا بود 
که رامین کرده بد بانامة اوی 
گبی برچشم وگ بردل نیلاش 
پمشکوی ژلفگانش کرد مشک 
گبی *خواند و که بومه همی‌داد 


دول |فب 


) ۳۱۹ 


پس انله روی مه پیکر بیاراست 
نباه از زرو گوهر اج برمر 
چوار دیبای گونا گون بپوشید 
رخش گفنی نکر |ندر نار امت 
در زلفش سای صد طبل عطار 
برری, :]وب «۵ابای نان 
ببشنی بود گل بوی. و شی‌رنگ 
به نسربن برشگفنه زاف پر چدن 


نگری بود کرده سخت زیبا 

۱ جذم 
دوزلف از بوی و خم جون‌عنبربن 
شگفنه بر کناز جیم ذسربی 
چخین ماهی (عیر هپر ده 
ذکاری بود گفني نغر و دلکش 
شتایش را تب اندار ادل نتاده 
پربده کرد هجران امنخوانش. 
پبام فصر موید بر بمائده 
بسا دانه پر تابه فشانده 
پسان ماهیی بر ثا به بی رام 
شب امد ماهئاب او یامد 
توگفني بستر دیباش هموار 
سعر که ساعنی جانش بناسود 


:جست از خواب 2+ سورد بوزد سرد 


مرمشکی کله بر گل به پیرامت 
چو خورشیدی که از مه داردانسر 
فروخ مبر بر گردون ‏ بپوشید 
تنش گفتي بپار اندر بپار ات 
بیان ,داردی. صف بش9 
بزلف آسیب جان مپرربانان 


شک نایک گفنی زگ برچین. 


تبغنه درمیان 
تن سیمینش زرین چپر گشنه 
نپاده دست مهر اورا برآش 
نشاطش را خر اندر گل ننداد: 
پبر راهی یکی دیده ,دشانده 
ره لپرشن 


دما دک جچشم بر را ۵لرام 


درد 5 (مادد ۷ 
بشد [رام و خواب ار نیامد 
بزیرش «+چو گلبی بود پرخار 
ی و ها ۷ ۶۹ ۰۰ 
یکی |ه از دل نان بر اوره 


میم پودین ‏ 


یا نت 


3 


گرنتش یاه و گفنا جذ بودت 
سمذبرویص لرزان گشت‌چوبید 
بدابه گفت. هرگز مر دیدی 
ند ۵ سم شبی هرگز چو مشب 
توگوثی زیر س مدسو 3 پسکر 
مرا +خت دزم چون شب‌سیاهست 
#تلي .از شبم اه زداید 
تون باب دیدم: ماد رشن 
چنان دیدم که دست سس گرننی 
بخواب اندربه پرمش ]مدسنم 


دنم 


به بیداری نایم زاکه ن‌ 


ثرا از سس نلردارند هکم 
مرا بنمای روبت تا بهبینم 
بنرس اي باروئنگ (ندر برم‌گیر 
برم از زلفانت عنبریی کن 
پسنگلًن دل ونا و مبر من‌جوي 
مان تندبي کدباشد. از تو [هو 
مر (ندر خنواب رویدوست دم 
چو بی, مبز و بی‌چاره , نباشم 


مرا ۳ (دعست ازان [ درر د|رث 


سثلبه ۵و بدخو چه تمودت 
جو دراب رونده ءکص خورشوده 
چو مرس بلینی پا شنیدی 
که آمد جان ص صدباره برلب 
بمارر کزدم آ گندست یکسر 
شب متام را رام وه اهست 
5 ماه تخت من جبره نماید 
جمبان پرمشات وعذبر کردصوبش 
بدان یائوت مشک [لود گقنی 
5 از بد خواه ثو ثرمان شد سم 
نگهدارد " ثرا همواره از من 
ررانرا چون نگبدارند ازهم 
که می از داغ رري. توچنيفم 
ها 
کبس خوش بانشد (ندر هی 
لبم از بوسکانت شکرین کن 
بننوشیس لب نوازبای م‌گوی 
ببست از روی نیکو خوی‌نیکو 
سخنبای چنین از ری شنیدم 
هرا خهزازه عم خوره رنداشم 
بدین غم هر کسم معذرر دارد 


) ۳۱۸ 


ره‌بدن رامین بشهر «ر و 


خوشا مروا تست شهر پاران 
خوشا مرا . بقابسنان " و تفشان 
كسي کو بود درمرر دلارای 
بخاصه چون بود در مرر بارش 
گر چوی بود رامین دلزار 
هم از باران ر خویشان دور کشنه 


تباشه پار جون پار خسندس 


چو رامین آمد اندر کشور مرر 
۲ و ود 7 
زمینش چون بپشت رخاق‌چوی 
دران کشور چنان شد جان رامبٍن 
جو نزدیک دز مرو امه اژ راه 
درود مد همانگه سرت دید 


رران شد تا به پیش ویس ابو 
پلنگ خسرری آمد گرازان 


دزخت شا دکمي 
بپار آورد شاخ مر 


دسدد 1 گشت مب 


ح از خاور بام 


خوششا مروا زمدی شادخواران 
خوشا مرا بپائیز و زم‌سدان 
چگونه زیسنی داند دگر جای 
چگوذه خوش گذارد روزکارش 
گسسنه هم ز مرو و هم ز دلدار 
هم از پار کپ )جوز کشنه 
ذههرمعشوق چوی‌معشوق پبشون 
؛چ شمش‌هر گیاهی بودچون«رو 
گلش جوی غالیه‌ثرگس< دور 
که در ماه بپاران شاخ نسردن 
در مینو برر پکشاه یکسان 
ببام قصر بر دیده شه [ که 
بشادی راه را با رخشس دیده 
دل دابه شد از (ندیشه [زاد 
یکت مه بدردت‌نوش دارو 
هزبر شاهي آمد سر فراژان 
که آمد نوبپار نیت خواهان 
همان ؛#خت سئمگر داد گر شد 
پدبه آورد کن وصل گوهر 
شگفنه شد_ بهار از کشور کام 


6 ۳۳ 


امبده فرخي مد ز دولت 
نه بینیي شب شده چون روز ررنان 


دیا ردی کشده 


ره ددد 
ی 


ال برداز 
شبی ثار بک دن همرنگ مویت 
زدوده ده جبان از زنگ اندوه 
بفال نیک رامیی امد از راه 
پیات رس آن,جلییت چینوا 
بدرگاه ایسناده بار خواهان 
ثرا دل خسده او را دل. شکسنه 
درت بر داربای خویش بکشای 
سمخجو رح میا شاه خشدست 
گر او از خواب خوش بیذدار گرده 
مبک دبه فسوني خواند بر شاه 


جوه‌سنان خواب‌نوشدرد رربودش 


‌ ‌‌ تک 

وید خرمی ‏ مد ز وصلمت . 
۳ ۳۹ ۰ 

حپان خرم شده سانند کلشس 

1 بدنی باد عذبر بمی گشنه 


3 بيغي رکب ده پژمریده 

د ره 
جهان پین بر کشايی‌وایی جهان 
کنو رخشند لشد حون »اد رودمث 
هو مشکفریشده اژ بمی رامدری 
همی بکوم تا خواهد مژیامد 
تو گوئي ماه را فرزند بینی 
ز کین و خشم تو زنبار خواهان 
میان هر در ان در های پمنه 
(مید جانفزای خورش بغزاي 
بلا در خواب او شادمی ن,عدست 
جبان از مت ما بیزار گردد 
بان مر و راژ ما دادن 


تو گفنی شاه سرده کشت ناگاه 


۰ 3 وه یک ۰ ۰ 
جنان کز گيني | کاهی دبودش 


پمن انگه ویس*+چون ماه ررشن 


ژ ررزن زری راهب دید چون "بر 


شگغنه شه (چانش در گل مر 


3 


) ۰۳۲۰ ۰ ( 


ولبکن صبر کرد و دل فرزداشت 
*ُس با رخشس رامین گفت یکسر 
ثرا مس داشنم همئای. فرزند 
نه از زر ساخذم اسنام و ثنت 
تا سیم و رخابمت دنم تضور 
چرا زان آخور کن مر گرنفی 
ثرا نیکی نسازه چون بدیدم 
ذرا آخور چنان سازه که ديدي 
کر خرما نسازده خار سازد 


به نفمود آن تباهي کندروداشت 
بدو گفت ای بهار کود پیکر 
چرا ببریدی از من مهر و پیوند 
وز ابریشم فسار و پالپنگت 
همه ساله ز کنچد داشتم پر 
برددي و آخوری دیگر گرنني 
دربغا رلجپا کز تو کشیدم 
توخودد|ني ٩هچه‏ *خني‌کشیدی 
کر منبر نسازد دار سازد 


بسن دادن رامین ویی زر 


و2 رامج دید پانو را دلازار 
هزاران گونه" لبه کرد ر پوزش 
بدو گفت ای بپار مپر پانان 


مثاره یامد( و مان روش 
طراژ نیکو ان مار شاهان 
گل "صد گنبد آزاده سومن 
گرا جندین تجون مي اي 


تمذم رامین ثرا باجان برابر 
منم رامین که شاه بید انم 


نوئی و دهد که ما8 نیکوابی 


ز لب بارید زهر آلود گفنار 
ز جان پرنیب و درد و موزش 
#چبره آفتاب 


چراغ کشور و خورشدد بر ژن 


بهشت دلپران اررنگت ماهان 
خداوند من و کام دل من 
چرا روت همی از من بنابی 
توني ویسه سرا از جا فزوددز 


ثوئی وبسه مرا بایشذه مبثر 


ز مر تو بليني, داسنانم 
بچهم. و زلف : شاء " جابوانی 


۲ +۳۳۱ 2( 


وتا آسن که نو دیدنی" همانم 
همانم مس که بودم تو همانی 
مگر کردی بقول دشمنان گوش 
مگر سوگند ها کردی فراموش 
مگر یکدل شدی با دشمن من 
دریغ آن نپرو آن امیدواری 
بکشام عشق در باغ جوانی 
همی ورژیه جام با دلي شاد 
نه پکشب خفت ونه کر وژ آسود 
چوآمه نوببار وصل روشن 
زگل بود (ندرر مه جای توده 
چنار و بید. (رشد سایه, گسثر 
شگفنه شد دگر گونه درخنان 
ببانگ مه در و قمری و بلبل 


ون؛ پیرمنش آهخنه دیوار 
بای کوه نوی رودباری 
برامش بود کباث کوهسارش 


کنون . آمد زمستان ‏ جداتی 
زبه بخقی در آمد سال و ماهی 
زبی آبي در آمد روزاری 
84 .]ن دیوار ماندست و نه آن باغ 


۴۱ 


همان شایمنه " یار مهريانم 
چرا برس نمائي دلگرانی 
۶» زی تو تلع گشتآل‌مبرچون 
جودرباهر زمانیی مییزنی جوشن 
ر با آتش زدی درخرص مس 
۹1 جانم ر| بد (ندر مهرکاری 
تجان خویش کردم باغبانی 
چفان کزدیدگان آتش همی‌داه 
برنج باغباني در بغرسود 
پر ]مد لاله و نسرین و موس 
دمان‌بویش جوبوی‌مشک سوده 
چذان‌که مورد و سرزش شاخ‌پرور 
ز خوبی, *+چو کر نیک بخنان 
گر مرغان. بر آوردند غلغل 
نه دیواری که کوهی نام برداز 
بگرد ‏ رود زرین . مرفزازی 
چذان کز رشك شیر مرغزارش 
درر دز ابر و باه بیوفانی 
که ویران شد درو هرجا یهن 
که‌درری‌خشک شد هررود باری 
نه آن کوه وذه آن‌رود و نه آن راغ 


در ور دیوار (ر برهم فگندند 


) ۳۲۲۶ ( 


رمیدند [ن * مرغانش اکنون 


دریغا آن همه سره وگل و بیه 
نه از زر بود مبر ما زگل بود 
دل از دل دور گشت و پار از پار 
بم دل رسید از ما بدآموز 
کدون بد گوی ما ازرنیم ما رست 
نه دایه رنج بینه نه تو تیمار 
:جزر مس در میان کی راگنه‌ندست 
بنالم 
مرا گوبد جنان شو نوش [رای 
اگرنه خوسنی 0 سباه 


زین سده‌تخت نگوذم 
تفت 
بغرمان 
اي عود 79 و مشک سار 


جاي زر ناب و در شهوار 


زک راذه > پند‌اشدی کی 
وی کردم جفا و زشت کري 


گذا: از + (ٍن درا سود ای و( رام 
گناهی ر 1 تو کردی بعي ردز 
ک نو جددان 9 
گناه از خویششی 


۴ دزك ژار 


بیغ همیشه 


حه کرک! 1 زکوه و< بح بلبلز: هامون 


دريغ آن ررزکار رنچ راید 
سول 


ذهچور‌بشکستبی برگشتوبی 
عم اندر غم فزود و بار در بار 


ی و ۳ 


نه بد گوی و نهبد‌خواه و ی 
ن درد دل ر نه موبد آژار 


ددست 
و 9 ۳۳4 


۵م 


که ۵ ن از او همع مش زبوفم 


که آزاده زبون باشد ببر جای 
نفریغفنی دیو تباهي 
بدل‌جون‌مس بود کوز و پشیمان 
گرنژه چوب بید در یک *عرا 


پذبرننه مغال وازیگ: گپشان 


مر[ 


گردقه + کم بها ۱ سپ «اطرازی 
زماني درمنی وآشنی کن 


تو کري پا سس وفا 2 برد باری 
گرنتاري مرا آمد بفرجام 
هزاران عذر *خواهم می|مروژ 
که بزدایم ز مپرت زنک آزار 


کذم ۳ مسبت با و مر 2 


کبی گوبم چو جوم از تو درمان 
خداونده‌ی بر سس پاد‌شانی 


لبکرن پصی کپ باشه کريمي 


اگر #خشایش از س باز گیری 
بدیگر جاي رفن ناتوانم 
مکی ماها و بر جانم ببخشای 
فاد ید۰ زگیبندید: پیران 


رود اه نون بر جوز گنه 
مفم رد5 نونی یبا 
هه" جوری. نوانم. برد از یار 
۳ کوری هر از #جرادت دیدن 
مرا هرگز مبادر از تو دوری 
نرا تا تو برس دل‌گراني 
همیشه دل گران باشي به بیداد 
نباشد مپرت اندر دل‌گه جنگ 
مرا از دلت [ نش در دل (نناد 
بر آذش‌سوز گرد آید همه کس 
گر دربا برین آتض نشاني 


۱ اک 
کی گویم چوخواهم از ثو زنبار ‏ گذهکارم 


پشهماد م‌ 


توانی کم عقوینبا نمائی 


خداوندي و رادي و رحيمي 
ز م‌زاري و پرزش کم پذبري 
همي گربم بزاري تا بمیزم 
که بخشایند: جزتو کصس ج 
خطا آید ژ داننده دبیران 
2 حزمی نیست‌۵ر گینی‌گذهکار 
برنده یغ هم کدی نمایه 
۳ منمای داع هر جفاتي 
ببزاری مرژی برپایمس یه 
جز آن کز م شود یکبار بیزار 
۳ مرا کری 0 از ات شنیدن 
ترا هرگز مباد از سس صبوری ‏ 
نباشه [ب در فولاه و در منگ 
که خود آنش:۵ ازسنک ونولاه 
توب نرباد آش نوز ی رس 


نجاشه . آنشم را زر زیانی 


: ۳۳۴ 
جهان پر دود کشت از درد . حانم 
چبان بر مس همی‌گرید چوطونان 
بانشگاه " سی‌ماند دروم 
بدیی گوذه تنم را مبر کودست 
چوس درآسمان خود یک فرشدست 
نهد.برف من از [تش_گدازان 
گمان بردم .که از [آتش رمانی 
مذم مپمادت ای مان دو هفده 
بی‌مانان همه خوبی پسندنه 


گر شد کشلنم پر چشمت اسان 


۱ 
چوبخنم شد بناريکي جبانم 
ازیر| مسب ابریبرف امت‌ویاران 
یکوه " برفب میاه کلم 
که نیمی سوخانه نبمی نسردسمته 
که ایزد آتش ربرنش سرشاست 
کهدید آتش جنبن‌بابرف‌سازان 
به برف اند ربکشنی #فت زشده سا 
نداذسنم ‏ که در برفم نشانی 
پدر هفنه در ساهه راه رنل 
نه زیدسان درمیان برف بندنه 


ببرف اند رسکش‌باری بدیذسان 


پاسیم دادن ویص رامین را 


جوابشس داد ویس ماه پیکر 
برو راما سید از مرو بر دار 
. مکن, خواهش‌چو دیکر بار #ري 
تو پشکسبنی فا و عبد و سوگند 


مر پفربفد یک رد۰ بگغثار 


ی 
برر نبرنگک. با چون گل همی ساز 
توگرچه هوشياري ر خن دان 
تونپز ... انمونیا::: بیشیار داي 


بل یم و آزمودم ۱ 


جواي «مچو زهر | لود خجر 
مرا و مرو را نابوده پندار 
ببراین دره چون آنشببردي 


کنون بغریفت نئوانی دگر بار 


وفا و مبر را با وي همی باژ 
نم مر نیز زا هشیار و ناه‌ان 
به پیش‌هر کسی‌بمبار خوانی 


) ۳۳۰ ( 


مر اژد د‌ ری دس فسوس‌وژ بسن فسولمت 
دلم بگرفت ازین افصوی شنیدن 
اخواهم جسنری از موبد جدائی 
(زیر گیبان‌مراشایشنه خود او مت . 
نه روژ دوسنی را خوار کیرد 
مر[ بکدل هملشه دوسدد(راست 


شاه ی دد 


وفبیت خوش ز+جیر 
همی ثرسم که آید در شبستان 
مر[ حوید نیابد خفن درجاي 
شود [ گه ازبی کر نموه 
تخواهم کو بیازارد دگر 

بص(ست‌آن یم رآن"*خذ ی کهدبدم 


چه دارم زان همه زذدبار خواری 


هم ازرده شه رز مس شهرپارم 
جوانی بر مر مبرت ‏ رادم 


+عسرتامس ي بساپم دستا درد متا 
مخ چذد |نکه گویم مر دداید 
ازبن درامدی ‏ فومید برگرد 


۸ بیلی کز همه مو ابر پدوست 


کاون: برخویشنن کن‌مپربانی* 


ِ .۰ 6 0 7۱ ۰ فچ ۰ 
شبستا ‏ هرخددتا باه و زرز فرخ 


بازعبای گونه گوندست 


بسبار دیدن 


دبس 
فسون جادوان 
نه پا ار کرد خواهم بیونانی 
که با بدهای سس‌دارد مرادوسمت 
نه ررزی از سر مس بار گیرد 
نه چوتنلو ده دلرزنبارخوارست 
بکام‌خویش اشاد (ست‌وسرصسست 
ترا هرچون که باشد جای‌شاید 
لش را رثفة ببنه در گلنان 
بکار مس دگر رد به کنه رای 
دزی بفمرده مهر باز گوزه 
که بص با او دگر باشه مرا کار 
مگر صدره (مید از جان بربدم 


هم آزرد؛ سب کرد کارم 
۵ وکیکی را بنام بد بدادم 
5چدزی نیستم‌جز باد در دست 
ترا زبری شاخ بگ و برنیاید 


ب#بیبود» مکوب آین‌اهن سره 
دمدبغمرد ویکاره برف بنشصت 
بررتا برتدش نایه ژبانی 


همدشه پار نو کل دام کل خ 


) ۳۲ [( 


گل‌اند ام ي که زلفش سشات‌سایست 
بمانادش به نیکی با نو پدوند 
زررژن باز گشستا و رري بذیفت 
نه. دایه ماذد.بر رون نه"بانو 
همه چيري گرنته جاي و آرام 
قبي نالید پیش کردکارش 
همی گنت ای خد(ي پاک دنا 
همی بینی مرا ددگانه مانده 
بکه بر میش و بز ر| حایکاهست 
مر( ایدر نه آرا.ست و ذه جاي 
که من نومید از ایدر بر نگردم 


پایه بناجار 


اگر مرن همی 
گر ادن برف و د۰ شمشیر بودی 
ز نزد ریس سس ننیادمی کام 
و ل ثو آن دلی ک ببل و از شدر 
چه مبنرسي کنو از باد رای 
زه باه [رم همه سال از دم سرد 

اگر باز آمدی آن ماه رخشان 
مر گشني سس ژان بومسه فیروژ 


همی‌گفت این تخس رامین بیدل 


عچبث ر آنکه مشکین دلربایست. 


جنان کت رو بول پلی‌ای فر زد 
زه‌بارش‌داد و نه دیگرسخسگشفت 
کسسئه شه درد رام دارو 
(بی رام مانده خسنه دل رام 
گه از +خمت سیاه وگه زیارش 
ثوئی برهرچه *بخواهی ثوانا 
هم ازخویش و هم|زجانانه‌مانده 
به هاموی گور و اهو را پناهست 
دربن خصدهدلم هم 1 «+خشای 
و جونانکه بر گردم ذه سردم 
همان بپثر که میرم بر در پار 
جپنده باد و ببر و شیر بودی 


مگر انگه که جانم یانثی کم 


نه ترسید‌ي نواز زربدی و شمشیر 
که خود هردر ثر( هسنند پاران 
ذه بر آرم ز درد جان پردرد 
سرا[ چه برن بودی جة کلفشان 
مگر کردی کذار خوبش نو روز 

بمانده تا بزانو رخش در گل 


همهشب‌چشم رامین اك ریزان هو بر رخش ار کانوز ببزان 


همه شب ابرگربان بر سز رام همه شب باه ب#چان در بر رام 


) ۳۲۷ 


همه شب رخش در بارار شده ثر به برف اندر موارا ز رخش بر 


قبا. و جامهٌ رامین بر تن 


همه شب ویص‌گریان درشجسنان 
معه 


همی گفت ایر‌چه برف و این‌چه ‏ 


الا ای ابر گریان پر سر رام 
برنک زمفران گزد‌ي رشان 
ژ «خشودن همی بر ری بذا لي 
مبار ای ابر یکساع ببا سای 
۰ دزد 


۱ ای باد تاکی با 


ی 
نهتان بادی؟» از وی بوی بردي 
< ۱ 9 ر‌ بخشانی 


۳ و 


ترا هر حند گوهر هاست رخشان 


بان ماج 
سلاح نو همد 


ی واران 
بق رازن و مس 
گر او (مشب رما گردد از ایدر 
چه بی شر چه با نبرنگ رد‌مدان 
ثنی پرورده اندر خزو دیبا 
رخ آزاده رامین هست گازار 
بگفت اپن و دگر ره شد پردژن 


دگر ره گفت با رخش ره چام 


نوباشی 


ژ سرا پا ‌ دکسرد؟ بط اهن 


بناخس پاک بشخوده گلسنان 


کزیشان ر*"خیز وبص برخاصت 
ثرا خود شرم بادا زان گل (ندام 

نبل کردي ناخنانش 
ناله " وبا 


و لیکن و بربی 


مرا ثیمار بر تیمار سفغزای 
چه باشد گر زماني کنه باشی 
جماأن از بوي وی خوشبوی کردي 
ری هو دیزی ورن 
پیش رامد یحو رد 
نهٌ چون دست رامین‌گوهرافشان 


فرمنادی بدست میغ باران 


ماش او همه بولاد نایبت 
بینبارده ترا از گرد 


۹1 آسول: پشسدم در گلستان 
بمانده در میان برف و رما 
بود سرما به برگ گل زیان کر 
ز.روزن دیخ_شده خورتوند [ردق 
ق و ور هن ین 


) ۳ ( 


چرا همراه بد جسنی و به خول 
اگربا نو نه ابی بد رای بودی 
کنو بر باد شد (میدر راجت 
پرو ناژ و کبیب اژذدیگران خواه 
برو راما تو نیز از مرو بر گرد 
بسا روزا که از ثو بار جسنم 
نه بر دراه خویشم باردادي 
بساشببا که ثوخوش‌خفلهبودي 
و خغده درمیان و ان 
کون آن بد که کردی بازدبدی 
گر تو ناززی ای شاخ سوسس 
رگربودم ترا یک ررز در خور 
از امید تومی دل چو بریذم 
اگر امند رنجوري ذماید 
صی را بوددم که از (مدد بت 
کنون از شورش دریا برسلم 
ز خوزمند‌ي گزيدم پارسائی 
کنو کت نیت روزی ازکس‌بار 
کین دپنار باتزشانین نامی 
چوهسپرم را برید‌ی برجفا مر 
اگر بر روبد از گورم گیا زار 
وگر چه نیک دان بودم به ندبیر 


ژونشنید یک هم راهست‌وپعی رای 
ترا بر چشم و جانم جاي بودي 
بجانت هست ازبس بدزوشکنن 
دل گم کرد" را از دیگران خوله 
پزشکی جوی وکم کر ا زخود | بری‌ درل 
چو زنباری ز تو زنبار جسنم 
ده با زاربا زنبار دادي 
بخون مس بدل آشفنه بودی 
مس انناده براه اندر گل و آب 
پلا را با بل 


[نباز دیه‌ی 


هرائینه نةٌ نازک نراز من 
ژ نومددی باسانی ریدم 
ژ دوميدهي دی نومیدی آرد 
همی بردم بدرهای شماری 
دل از مب بیموده گسضرم 
۹1 خرسدد یس سر پارماتی 
وگرنه یار تو باشه گرامی 
بار دیگر 
مج ار ۱۳۳ 
زد [دسنم ک گردد هر دل 9 


سر رز 


۳۹۹ 


۳۳ 

مجوی از سس دگر ره سپرباني که ناید باز پیرانرا جوانی 
همانم من که تو نامه نوثني بنامه نام صی بردي بزشنی 

مر از مپرت مد ژزت ناسمی که جز بائو دکردم مهر بادی 
نکردم در جبان جز ئو دگر پار تونیزازخشس‌بودی خبر دار 
دلم‌گ رچونگمان در مب ر دوناست جوذیراست ازجغاگفنارس‌راست 
دول ثو جوی نشانه شه بر زار نشانه ات را ز پیش ثیر بردار 
بر تا نشنوی گفنار دل گیر ز "یل چو کبست و زخم‌چو‌ثیر 


باس دادن رآمین ویس زر 

جوابش داه رامیس گفت ماها زغم خواهی مرا کردن تباها 
ندانم در جان طرار چوی مبر که صبر از دل رباید‌گونه ازچبر 
حذان ۳/۳ ربایه دل ژ هشبار که از مسنان رباید گیسمه طرار 
نم گر پیر شد مپرم نشد پیر نولی نو ئوان زد بر کبس زبر 
مرا مپر تو در تن جان پادست ز پیری جان مردم را چه باکست 
مک بر س فسوس مهر بسیار که بيماري اخواهد سرد بیمار 
من طعذه مرا گر ثو درسنی که ده مس خواسم ایری دردوسسنی 
نیاز مس برري خوه بدیدی علم از بي‌نیازی برکشيد‌ي 
2ج نی بنمولام. بو بانیماو جبای وه نرودم 
دلیرم من بعال دل نمودن دليري ثو ؛جان و دل ربودن 

مسباث آنک که بذمایددل‌خویش که ه+چوی روز مس رز آبدش‌پیش 
دکارا گر ثو گثنی بر بدا مه ئو خود داني 1 مغر ددگرده 
کنوی گر مپثري گشنی نواگر !عال مردم درربش بنگر 

۴۲ 


) ۳۳۰ ( 


اگر می گشنم اندر ثو گنیر 
همی تا از باشد در جپان چبر 
گنه کرد آدم اندر پاک مینو 
سبه سر را حضا پر سر نبشسنت 
نه دانش روی بر تا به قضا را 
چه آن‌کو بی‌خرد باشد جه بخرد 
گذاه دی بشد بادی ز دسئم 
پر اندر کنم, تدبیر فردا 
اگر بشعستم (ندر مپر پیمان 
دران شبري چرا آرام گیرند 
اگر پوزش نکو باشد ز کبفر 
ببا مرز ای گناهی را که کردم 
اگر زلت نبوديی ک‌شرانرا 
زثو دیدم فراوان خوب کری 
گنه کردم ز بر آزمایش 


گنا هم ر! بیامرز و چذان دان 
ی 


مس اندر برف و باران ایسناده 
ز بی‌رحمی دای بی آب دیده 
همی گوئی .ترا هرگز .ندیم 
نربنا مجوی از سس "رهاتي 


؛جان این زهر دنونم چشیدن 


نیم چندیی ماست را سزاراز 
نگرده جان مردم از گنه سیر 
هرائینه منم از گوهر اد 
گناریش در کوهر مرشدست 
نه سردی دست بر #بجد بلا را 
مذواهد خویشنس را هجچکس‌بد 


که دی را خود نیاید هیچ وایا 


اج زپوزش نمودن چدست درمان 
که عذری بر گناهی نه پذ‌پرند 
نکو تر باشد مرزن ز منر 
که هرگز گرد کل دیگر نگردم 
عفو کردن نبودي مپنراذرا 
مگر بخشایش و آفرز کاری 
ک#چون داري د رآمرزش‌نمایش 


که دیکی کم نگرد ۵ در قو گیبازن 


بای سم بص| هایس بردباری 
نو چشم دی ۱ 
زبانی «محو شمشیری کنوده 
وگر دیدم آسمدد اژ دو پربدم 
هه جبزی همی‌کر جز جدائی 


بدوش این بار تخوائم کشددن 


۱ 
۰ 
1 


) ۳۳۸۳۶( 


اگر باشه دلم اژ سنگ خارا 


ژ هچرانت بثرسه وز بلا نه 


نداند کرث با هچرت مدارز 


ترا خواهد ز یزان و مرا ذه 


باس دادن ویس رامین را 


سمثبر ویسگفت ای‌بی‌خرد رام 
جفا بردل زند خشت گرانش 
جفای و مر( در دل بماندمت 
نباشد دردلی هم کذرو هم دین 
چوباه آرم ژصه گونه حفایت 
توخود دانيکه مر با ثو چه‌کردم 
هن نله تو جای می‌چه کردي 
برذنی و ارم باري گزيدي 
جزیس اژ تو حه کار مد ک کردي 
زهی داده منور و بستدء خر 
ذر| چون‌جای ربك و شوزننادست 
کمن پردم که ثو شیر شکاری 


۰ 


ند|نسنم که نو رویاه ری 
با 


وی شسیده دودعی خویخرن را 
بو خاببني: .از فرش بسنای 


۳ بگداشني جام موی و مزر 
‌-‌ 


دل بصس بود |ادگة از پیشم برذی 
نه پس بود آنکه دیگر پار کردی 


نداري از خرده‌ندی بجزنام 
بمانه جاودان در دل نشانشس 
چذان کز دل ونای و براندمت 
نگنی در بري هم مپرو هم کذن 
نمازد در دلم بمی وفایت 
ها ری فا ی 
بکشني | نچه تشن خر ور دی 
نک و کردای تو خودا اوزا(سزید ی 
که همچون کرکسان مردارخوردی 
ترا ود چو‌مفی کی بود درخوز 
ی او بای نرمودرن هد بادسیت 
نگيري جز گوزن مرفزاري 
بصد چاره بئی خرگوش گيري 
فشاندی پرتفت خاکستر و خاک 
نشسنی بر پلاس وشال وخلقان 
نهبادی پیش خود جام.گ مبر 


پشپر دشمنان باری گرننی 


مرازی درست دشمی‌خوارکرد‌ی 


۲ ۳۳ 0 


نه بص بود آنکه خود نامه‌ئوشتی 
ابا چندان جقا و خشم و زار 
جو دابه پیش نو مد براني 
تونی طراز پر دستنان ‏ نه دابه 
تو اارا غرچه و نان گرفني 
نوئی ضیاکی دیده جادوئی‌گر 
دو کردی بیوفاتی مب دکردايم 
همی کدی «کيبای تکار بس 
‌ سم 
4 ان 


__ 1 ۹ س ۰ 
منم آن چشمه‌کزر یاب خوردی 


گلشرن. "شور نیکو 
کون از ذشنگي بردي بسي‌تاب 
نبابسنی ژجشمه آب خوردن 
وب کنو کهکردهی حشمه را خوار 

پاسر دادن 
دگر باره جوابش داد رامبن 


جبان چون |سبانی 
نمانه حال ار هر گز بیکسان 


۳ ِ 


ور دی نو ردو فوزنبا جززم 


محن با خنوی من دز هم‌شكسني 
نهادني : بار چندبی زب 39 
سگسجا دوی پرد منانش خواندی 
توئي جادو توئي بسبار سایه 
فریب جادوان باوی بلغنی 
هزاران داغ مان برجان بای 
که هم نیرنگ سازی هم فسوذگر 
تو خوردي زیذبار و ما خوردیم 
کشورن باز آمدي 5 جشنم پرآب 
دررنش آهنین بیرونش. زربس 

که توبروی بکعنی آن‌ههه دنکگ 
نو بودم پکسر آهو 
جوخوردی جشمدراپ رخاک‌کردی 


شنایان آمدی ک مري خوری آب 
چو خوردی جرا پرخالب کردن 
نبایه آب (زر خوردن دگر بار 
رامین ژزیضص ر 
بدو گفت ای بپار بربر و چین 
5( ازش جنیی گرد ند کرلاست 
گپی. آذار باشه . که , نیسان 


ابر بک حال بودن چون نوانيم 


7 
1 
۱ 


) ۳ ( 


2 ۲ 
دن 


گبي پیمار و ای 


ما فلز گرد آن7 جبانشت 
زد رمست 
گبی بارخت بانه گاه بی رخت 


نه برژابد بگرما ربج گرما 
بچوبد خورد و از خوردن ببالد 


اگرحه ارزویت ی ح رنه شا 
گر چند ار خوثی 


از کام پابد 
زسئی 
دلش چون بر مرلدی چیر گرد 
دگر باره چو کمی را نیابد 
لول در 1 


ئیز و تنده "باه 


خوشدر از ۷۰ 
۰ 72 
بدست از دل 
بسی جتخداین برد 
۳۹ 


گ 


فرثاید بوه‌است ناژ حادان 


بی جوبه ژ *جرانش جدا تي 
1 ی ۳2 وعاجز 


جوگاعی ژور مد وکا نع 
گبی پیررز اخت و که بداخت 
دست 
ي۱- او 
جو سرا ید گرا +جوبد 


ی انگه اوه م اژ خوردن بناله 


که اخد 0 مشد 


وصمت ی‌چون ندید زو مدرست 
جو نایه کام خود را بر تثابه 
ازابزا در پیی امن اسلا ل(مات 
همانگه از مراد او سیر گرده 
از آز دل بکام 


گبی. در کلم سیر و کند باشد 


دل شاید 


حو [ژ اید دماند ات کدی 
نبا شلف |خدرء یز حدشدد ۷ جوریمبر 
که دل بی عبر وبی ۲ رام گردث 
ز خواب وخورد خود بیگذه گردد 
جو کم دل بیابه. سور گردد 
ده پرتابه . ز دوری بار هجران 
گبی از خشم و آزارش رهائی 
نداره صبر بر یک حال هرگز 


٩ ۳‏ لاست آژ رش 1 


ن ی دوالم 


همیشة گرد نو پرواز کردم 
ثرا جسئم چوبرس چیره بود آز 
و زان پ‌چون‌توخشم وناز کردي 
بردنم ثانه بينم خشم ونازت 
داي کو با ثو راندي کامتاري 
دران شبری ؟بودم شاه و مپنر 
که رننن چنان "مد گمانم 
زبت‌روبان يکي دیگر جویم 
نسوزد عشق را جز ءعشق خرس 
جو عششق نو کنه دیدار در دل 
درم هرگه که ذو آدد ببازار 
مرا جون دوسثان گفنند یکسر 
نباشد عشق را جزءشق درمان 
کنون از خشم و رفتم آبلوراب 
کبی جسنم ز رربت يادكاري 
گيي گلبوی را در راه دیدم 
رل بت دبدم بدانفدو ان رری 
دل (ندر مر آنبت رري بسانم 
همي خواندم فمونی برنموني 
پسی کردم نان و اشکار 
ریدم هر مدازا میم موی 


چنان کزدو گرره آمد ثن من 


) ۳۳۴ ( 


کجا بر سر بکام آز کردم 
همی زثنی مرا نیکو نمود آز 
ز بد مبري در نو باز کردی 
ببردم ‏ کبلث مب ر از پیش بازت 
هم‌ازنوچو کشيد ي خشم وخواري 
ز«خت بد شدسنم خوارو گپثر 
که بی تو زبسنی مان توانم 
برو بندم دلي کز تو بشویم 
چذان جون بشکند آهن بهاهن 
کین را کم شود بازار در دل 
کبن راکم شود در شهر مقدار 
که عشقت را برد عشق دیگر 
زشایه کرد سندان جز بهندان 
بسان ذشنه جوبان در جهان‌آب 
گبی جسنم ز #جرت غمکساری 
گمان بردم که رخشان ماه دیدم 
زه گل‌دیدم‌بران راک وبرآن‌بوی 
همی گفنم زءشق ریس رسنم 
همی شسنم ز دل‌خونی؛خونی 
#خوشي با دل سنگی مدارا 


که دل هره‌اعنی دردي فزردهی 


که ذن . در سوز بود ور دل بشیون 


ره ) 


ته دل را بون هیچ اندر تن آرام 
زییرون_ گر باتش مي‌نهستم 
ژللچاره تنم مانده نقاني 
چوبي تو ریز امد بجام 
چو *خموزان ژ یادء بود عنم 
توّی کام و بلا و ناز و رنجم 
توتئی چشم و دل وجان و جبانم 
توئی نیک و ید درمان ۵رذم 
یکی با ری نار هرچه خواهي 
ژدل نالم که دزری آذري تو 
توتی‌دشمی‌مرا رهم‌توئي دوست 


نه غم را نیزبید اندر دل الجام 


بجز باز آمذ چاره ندانم 
ریات کرتفن تاره جام 
عم و شاد‌ی و درديشي و گم 
توني خورشید و ماء |سمانم 
توئی شیرین و تلخ وگرم وسردم 
که یو بر خداوندی وشاهنی 
بنو نالم که در دل دادري تو 
نکو خن ی که« رچی از توژدکوصت 


سم دادن ریس رامین را 


سمثیرویص گر یان پر لب بام 

نشف سنفگی دلّش بر رام خشنود 
اگرحه ویس مراب همی سوخت 
چوبرزه [تش مبرش ز دل‌تاب 
بدو گفت ای فریبنده خر گوی 
خواهش بان ر فدوان رفن 
اگر رفتي زمر صی بگوراب 
بردنی تا نه نی حشم شازم 


گبی جسنی ز رریم یاه اري 


همی‌بام از رخش گشتهرشییام 
که نقشر. آزسنگ خاراکی شود‌زود. 

توخت 
ز رک رننه در دل کین همي 
پرامرن رگ و براتص فشاند آبٌ 
در انگنده بمیدان سس گوی 
فووغ خورٌ بگل " نقوان نهفقن 
پسان تَشُفه جویان درجپان آب 
ببرهی کیک مر از پیش بازم 
۶بي جسنی ز جرم غهكساري 


) - ۳۵۳۸۷ ۲ 


دبودت ار جز بپار دیگر 
گرننم کین سراسر راست گفني 
نوی 


خن ]نود بودی 


٩ ۱۳‏ 
جرا ان لدررد 5 داسء 


تووان بو باه 
که فرسودت که پیش دشمنانش 
ترا پندی دهم گرگوش داری 
ي بدل پدداشفی ر 


دکوزای 


ثر( دیبوی جنان کنر دردل. اند 


حو داماد ‌ 


جنگ نس خرد‌مند 


یکی گوید بک این ار ومندیش 
نخسند 


نس دبو پمشد ن درد دادان 


کده نا کرد و بی ین 


زخوره ناسزا پرهپز کردن 
مرا نیز ار خرد بودی ز آغاز 
جنان جونئوپشیمان گشنی (مروژ 
همین گوبم چرا روي ثو دیدم 
کنون نو همچ و آبی مس برآنش 


نبانم ژبن سپس من بائو همراژ 


5 ننی نا شود 
۳ گثني مر رو زنی 


شش 
ز بیش خویش *+چون سکت برا 
بدانش بهنوی گرهوش دارین 
جای اخنی آثنی ر 
جاي 


بمانیی 
بماند آنتفی. را آخنمی 


۹ برد ۰ و .۰ 


همیشثه درئن سردم نبانده 
کزبن‌سودی بزرگ ابدثراپیش 
ثرا گوید جرا کردی جذین کار 


کون دود مهس 1 رد شا پشدمان 


کنون این پوزش بسیارگفشن 
بسی آسان تر از پوزش نمودن 
ببست از دار ری بسبار خوردن 
زبانت لغنکی کوثاه بودی 
نبودی کاه ممرم چون تو انباژ 


پشدما ن کشت جان س‌ بر هماد روژ 


وگر دیدم جرا مهرت گزبدم 


تویص‌راهی‌رمن ب نددوسرکش 


اذشو ۷ کمشر 


) ۲۷۳۷ ( 


باس دادن را عدری زسص ر 


ایام 1 رامیس دلفروز 
دور شب بینم‌همی مشب بگیمان 
بسا رنجا که برس (مشب آمد 
جرا شد رخش می باس گرفتار 
اگر بخشائي از مس 
بمشنی ا: ویرا مییمان کن 
اک زق ]شا 

پپانه بر گرننم 
ثرا خواند همه کس نا جوانمرد 
دار 


بسثر و که 


و دو 9 بجم 

از سب ۹ 
آزادگان . میپمان 
بجانس ۸۵ 


همه 
ثرا یبد یاه دارند 
میان مانه خونی لاتا یی 
عنابست(یر نه‌جذک راسنیری امت 
و خود دانیکه باجانمست بازی 
نه آنم صی که از سرما گربزم 
نه ]نم می که بر گردم ز کویت 
چه باشه گربه برف اذدر بمیرم 
بمانه در ونا زنده 
مرا بي 
جهان را بی 


و نبایه زندگانی 


ثو بسپار آزه‌زدم 


شب خشم تومارا کرد بد روژ 
اژیل یره "هوا را خهم چالان 
مرا و رخش را جان برلب[مد 
که رخشم نیت چون م نگذ,پکار 
چرا گيري ازو مشني جو و که 
ججان ثوزی دلم را 
چذان پندار کامشب ميهمانيم 


زم پوزش دارم اکنون نه بهانة 
چوتوگوئي برو نومید بر گرد 


بزفنی بر‌شمارنده این بازار 


ثرا از جملهٌ زننان شمارند 


ر با دیربذه کینی ارٍسناد است 


جرا 35 جانس حادیشت کدس است 


«می بت 
مگر جانم پر آید پیشی زو دحا 


گرم 


داجا 


با وی بنیز 
ز مردن جاودانی نام 
و مرگم پیش وید بنا کم 
از را کم دیاشه کامراني 


پهرآ در زد وی ۱320 بودم 


زک 


) < ۳۳۹ 


نیودت چار جز بار دپگر گرننی نا شود اندوه کمثر 


گرفنم کین سراسرراست گفني 
خرن آرم. فییدد,, نامه., نوشفی 
جرا بر دایه خن | لود بودی 
که فرسودت که پیش دشمنانش 
ثرا پنددی دهم گر گوش داری 
جو بذماني بدل پنداشنی را 
«کورای 


ثر( دیبوی جنان کنر دردل. اند 


!جنگ اندر خردمند 


م2 ۰ 0 
یکی کوبد بکس این کار و مندیش 
صِ م2 
چو کرده شد بیاید آن دگرپار 
نخسنین دیو پیشدی کرد نادان 


کده نا کرد و دِ 


لك 


یک 


هرد 
ثرا داز آیس خرد | دکاه بودی 
مر نیز ار خرد بودي ز آغاز 
حنان حولاوپشدمان گشنی (مسروز 
همیی گودم چرا رري نو دیدم 
کذون و #معو آ من برآتش 


نبانم ژین سپس من بانو همراژ 


چبر| کفلص مر در دامن زشنی 


مر اورا ان‌هم* خواری نود 


تن 
ز ریش خویش *+چو سکت بر 
بدانش بشنوی گرهوش دارین 
بمابی جای لغنی آنتفی ر 
بماند آنتفی را آخنعی جالی 
ی ازدلت بر کفد 


که تم اش 
همیشه در دن سردم دبانده 
کزبس‌سودی بزرگ آیدتراپپش 
ترا گوبه چرا کردی چذین کار 
کون دیو پبس کردت پشیمان 
کنون این پوزش بسپارگفتن 
بسی آسان تر از پوزش نمودن 
بمست از دار وی بسیار خوردن 
ز وانت لخنکي کوتاه بودی 
نبودی که مبرم جوی ثو انباز 
پشیمان گشست جان مس همانروژ 
وگر دیدم چرا مپرت گزیدم 
بویض‌راسی رم بسن 


نباشد [ب و آتش را بهم ساز 


۷ 0 


ر سس ) 


باس دادن رامین ویس را 


پپاسج ۳ رامبس ۱ دلفروژ 
در شب بینم‌همی (مشب بگیبان 
پسا رجا که برس مشب آمد 
جرا شد رخش سس باس گرفتار 
اگر «خشائي از مس 
بمشنی که ی میپمان کن 
گر ده ]شفا 
پپانه بر گرننم . از 
ترا خواند همه کس نا جواذمرد 
دار 


سب ۳۹ 
میپمان 


همه آزادگان 


با 


س مس ثرا بد یاه دارند 


میان مانه خونی اوذناد است 
عذابست | بر ذهجدک راسن امست 
تو خود دانی‌که باجانست بازی 
ده آنم می که اژ سرما گر بزم 
نه ]نم سی که بر گردم ز کوبت 
چه باشده گربه برف اذدر بمیرم 
پمانه در وفا 
سا مي 
جپان را بی 


ثو نبایه زا ندکاني 


تو بسپار آزه دم 


شب خشم ثو مارا کرد به روز 
ازین ثیره هوا و خشم جاذان 
مرا و رخش را جان برلب مد 
که رخشم نیت *+چون »من گنکار 
چرا گیری ازر مشني جو و کاه 
+چان ثوزی دلم را شادمان کن 
چذان پندار کامشب ميهمانيم 
ده پوزش دارم اکنون نه بهانة 
چو توگوني برو نومید بر گرد 


بزفني بر شمارنه این بازار 


ثرا از جملهٌ زننان شمارند 


و با دپریذه کینی ارٍناد است 


حر 5 حا نس جندپدت کدس ۱ تیا 


ن بو 
مگر جاا 6 بر آید بیفز رودات 
ز مردن نام گبرم 
چومرگم پیش نوآید بنا کم 
از برا کم نباشد کمرانی 


۰ ‌ 
ددو در زدل 5 *جون 


همی داجا 


با وی ِ» 


جاودانی 


۴۳ 


۰ ۳2 


7 بی تو نز شمار زندکانم 
مرا بی‌توجمان جصشس »حالست 
(ا ای هیمگیی باد زمسنان 
مر[ مردن میان برف خوشذنر 


ی ملگین و جان*خت ررئدین 


چرا خواهم که بی نو زنده انم 
که بی تو جان مس برص‌وبالست 
بیاور برف ر جانم زرد بسنان 


ز جور ررزار و خشم دلبر 


پاسم دادن وپس رامین را 


سمذبر ویش‌گفت ای بیوفا رام 
چنین باشه مر اجام گنپگار 
نبیه خورده نابد باز جاست 
مرو اندر کنو بی خانة ئو 
نه هرگز پابی از مس‌خوشی وکام 
پی تس بپثر که بیبوده نگوئی 
جواز دسبت یود وق برشوین 
ثرا جون گل دلارامی نشسئه 
سرای موبد .و ایوان .موبد 
جچنان متمان. با فرهنکگ داد 
میادا در_حرایشن جوباو مان 
مر از ذو دربغ آرد همی ره 
تو ارژانی نه اکنون بگوبم 
توا نهر چنه از خانه برانم 


توئی رانده جو ار ده رومنائی 


بمانده درمیان برف چندبن 
گرنتار بد گثفي بفرجام 
شود روزی بدام اندر گرننار 


همیدون مرغ حسده پاز داست 
ژ جندین دوسنان بهکانة تو 
نه (ندر مرر پابی جای آرام 
بشوره درگل و سوس تجوئی 
پشادی باگل خوشبوی بنشیی 
جر( باشد برینسان دل شکسته 
همایوی باد بر مممان مود 
بجون تو جاودانی تنگ باشد 
که نزوی شرم داری(» ژیزدان 
ترا جوی آورم در خانة شاه 
چگوذه. باشی ارزاني به_ رردم 
همی گوئي صن ایا ميپمانم 
که آن ده را سگالد کد خدائثي 


۳ ( 


چواژ خانه برننی در زمسنان 
چرا این راه را بازی گرنثی 
۵ مروت خاده پد ده وبسه انیاز 
ترا نادار دل تو دشم. آمه 
چه نیکو گفت با حمشید دسئور 
جو ده مالار بودی نه سپبدار 
کنون تا مپترو ساار گشتی 
عام از بر زدي از بی نبازي 
کنون ازمس همی‌جان‌توزخواهی 
حجو کام و ناز باشد نه مرائنی 


امید از مس ببر اي شیر مردان 


ندانسني که باشه برف و باران 


نپیب عشق طازيی گرنتی 


ت ۱ کردهی ژممنان 11 بی هاز 
۵ ۱ از دو مرلاسست پر سم ]هن 
کة 35 ناد‌آن ۹ شون داد ۹ سوز 


پیکبار؛ ۷ 0 ص 


بیزار گنني 
همی کردی بدس (دموسص وبازی 
چوباد و برف باشه بر من آثي 


مر آزاد کن از بیر یزدان 


با دادن ۳ ویس رآ 


بپاسیم گنب را دازار م 
۹ بس جندین ۱ ۹4 ث: ن‌ببردی 
مزن ثير حفا برس 


ح 3 ]ید ازین 


(ن پیش 
بثر برد دم 
از من 
سرد ان سنگدل خو(ددت ده 


گذار شور و ر1 دم و دوستا 


نه تو گفنی خداوندان فردنکگ 


ی مساها مرا جچندین میازار 
نه ب آن تبرکم دردل‌نشاندي 
۹ بصس جادیس که ذنگم بر شم دی 
5 کردی سر پسر جان و دلم ریش 
۹1 توگوئي دریغ است از و کوبم 
که این ابوان موبد نیست باري 


که راه شایکان ؛خشائی از مس 


ژ پار خود «خشودن ده دیکوست 


بماننه آغني را جای درجنگ 


( ۲۴۰ ) 
چرا تو افني در دل نداري مگرچون ما مرشت ازگل‌ناري 
کنوی‌گر تولخواهی گشت خشنود ونا رنت از مبان و بودنی بود 
7 زلفیت مرا ۵ باد‌کاری ژ واشامه مرا 1۵ غمگساری 
مگر چون جان من بابد زماني نراهم دل بکیره در جدانی 


شنیدسئم که شب آبسئ آیه ندانه کس کزو فرکا جه زاند 


3 


باس دادن ط 7۵ زاین ر 


بهاسخ گفت وب ماه پیکر که اژ حنظل نشایه کرد شکور 


حریر مبرباني ناید از سنگ نبید ارغواني نابه از منگ 


نگرده موم هرگز هیچ آفن نگردد درست هرگز هیيم دشمی 
نگردانه مرا باه ئو از پای نه جنبانه »را زور و از جای 
بکفثار و می خرم نگردم بدیدار توس بي غم نگردم 
مرا در دل بماند از توبکی دره که درمانش بانییی نه توان کرد 
مرا ,بر جان. فگند‌ی درد و [زار زدودن کی توا آنرا بگیفنار 
جفاهای . تو در گوشم نشمنست ره دیگ ر "خر بروی ببسسنست 
توآکنه‌ی بدست خویش گوشم «خنهای ثو النون چوی نيونم 
بسی بودم ز رزی وصل خندان بسي بودم ز روز جر گریان 
کنون از کر به می اد بکددد که جاذم مپردل را نیمت لخد 8 


دام رو ۸4 بد [کنون‌شیر کشذشت که از جوننو حریفی سیر کشفست 


9 


) ۳۳۲۱۱ 


پررطره آن ات 
برنت آن دل کءبودی‌دشمرمن 
همان چشميکه دیدی رنگ رربت 
ند|نسنم که عاشق کور باشد 
همی گوبم کنوی ای اخت پبروژ 
تفم وا روز فرخاده: کنون. است 


خواهم نیز در دام اوننادن 


که ررشی‌ترید اندردلز خورشید 
همه خوی دگر شد در ن صس 
وبا گوشم شنی‌ی گفت‌رگویت 
کجا بخنش همیشه شورباشد 
کجا بومی نگوئي تا باسرز 
دم را چشم بیننده کذوناست 


خواهم هرگز ۱ نس در ر کشادن 


باس دادن زاین ویس را 


دگر ره گفت رامیب ای سمنبر 
۳ در دل دیایه از نو مدری 
زتو نی و از مس خوش ژبانی 
بر آزار. تورری از و تب 
او توب رکنی یک چشمم از سر 
مر[ چندیی بزثثنی نام بردی 
مرا نفرین تو چون آفربس است 
۳ ب- ۱۳ 2 

ار جن ۳ ژازجوتی 
خوش آید هرچه توگونی بگوم 
چو نوخاه‌ش‌شوی گوبم چه بودی 
بگفتاری ‏ ژبان را برکشاد‌ي 


درآن گغفار کم در مان نماني 


نیارم بر جفا جسئی دلیری 
ویو نایز ی مرن سپریانوی 
که صري <و9ن دو بکی دبگر نیابم 
به پیش دمنذت آرم چشم دیگر 
جذان دادم ۹1 خوبی باد کردی 
که کفنارت بگوشم شکربی امت 
/ دند‌ی سر پسر دشنام گوتی 
که دیگر بار آزاری نمودی 
و گرحاه مر مرا دشنام ۵(دی 


دلم راهم برر دردی فزائی 


۳۴ 


۱ اگرچه بینم از ئودرن خواری 
همی گویم مگر خوشنود گردی 
کنون_ گر مرگ جاذم در ربودی 
اگرجه مرگ جانم ر -خسنی 
دم اکنون کارا ورن بعي کس 
دلشی باشد ز بدم 
گر الاجا ام توخود باسی چنینی 
کر بر کردم از پدشت دد انم 


مپان اب در پبذیازه بماندم 
اگرجه مرف باشد آفست تري 
۱ تدم در آب دیده عرده کشنست 


دلم داری دران زلف معنبر 


همي ۱ دارم امد 


زبان دومنی را سود گردی 

"این درگ قل تیا بودي 
دام بازی ازین ی برسدی 
که پیهشن هیریاشی بسن ۳ 
لا بروی ژ هر سو راه سده 
که جان ازبرفوباران چون رهاذم 
زدر پذباره +عا را بماندم 


حای باشد ر (دت»ن 
5شندست 
جپان ره مس جو ژ وت حافه 


رهم و۲ 
رز شوه 00 


ذدانم چون ررم بیدل ازیدر 


پا سم دادن ویش رأمیرن را 
جوابش داد وبس ماه رخسار بت زاجیر زلف نوش گفنار 


بررٍ راما و دل خوش کن (درزي 
ژبان دکشاد ی و لصمة #۹ رربار 
باقن حلاد کم گوثي ثرا به 
رواد[ رنج بیبوده نمائی 
ده من آشفنه رری سست رایم 


بس‌اسمت‌ابن‌داغ کم ۱ بردل نبادی 


اگر صد سال گبر آنش فروژد 


5 میا بر دل زدیم ۹1 صج+وزی) 
حنین گفنش پرامیی د(زاز 


ذرا هر حدد کم یلم مر به 


11 حند 3 آ زسوده آزمائی 
که حذد نس آزمود 1 7 مرا جم 
کمادی 


سرالجامش ی بسوزد 


 یراگنمر‎ 


رمع 
چه ناکس پرورد چه گر پرور 


ثرا زین پیش بسیار ‏ زسودم 
اگرچه رام بومي در نمایش 
بکی نیمه شد از مس زندکانی 
بدیگر تیمه خواهم بود دلشاد 
ازان پیشین ونا کشنس چه دارم 
دورژم مپربی مبران ازیس پیش 
که ذه مادر مرا از بپبر ثو زاد 
بصی ثیمار ده ساله که بردم 
وفا زان پیش چون باشدکه جسانم 
وفا کردم ز پیش و بد نکردم 
همه کس بر جفا گردد پشیمان 
وفا آدرد حندی دلج بر مس 
دلی خود حند باشدتاش‌جددیس 
از کوهی بدم از سنگ و آهن 
اگرخود راي دارم مبر جوٌی 
بانت مینماید زرد سیری 


( ۱ ۱ 
بکوششس به نگردد هیچ بر 
توگفنی کزدم و مار آ زمودم 
نمودي گوهر اندر آزمایش 
میان هر دو. ننگ جاودانی 
تخواهم دادن اورا ذیز برباه 
که تا زبس پص وثایت نیزکرم 
که ده دشمی شدسفم بر خویش 
و پا (یزده مرا پکسر بنو داد 
اژبرا با دلی: پر باغ او دردم 

من آنم کر وفا گشنم ردینسان 
که‌نوشمزهرگشست و ۵دوست دشدری 
ری سمیجیت: و رف ازمپر دازکین 
نماد سذم کذون یک ذره ازی 
بدبس‌دل مپر چون جویم نه‌گوی 
دگر ره کی ند دز دام تو ام 


باس دادن راهن وش ر 


دگرباره جوابش داد رامین 


مراژ جذجر مکش ای مادحئدیری 


ثواین گفنار را حاصل نداری به بیل صبر نسم گل نداري 


)- ۳۹ 


ژدانت با دلت راهی ندارد 
دا را در شکیبائی‌هنر نیست 
و جون‌طبلی کهبانگ سهر‌مناکست 
زبانت دیگر است و دلب دبگر 
خدای سس بنا در سمان ندست 


نیت 


ولیک مخت مس 
مرادر برف چون گمراه ماندست 
نیارم پیش ازبری 
تو اداني ر نشنیهی مگر 1 
اگر نادانی بود شایسته فرزند 
من ایدر درمیای برف . و مرا 


مشب جنین 


)۱ پرحای بولن 


همي بيني مرا در حال چوذدن 
چه جاي اپ «خذبای درازاسمت 
تو از کشی خن نا کرده کوذاه 
مر( مرن بود در رزمگهی 
چرا در برف و باران من بمیرم 
نخواهی مر مر با تو سد,‌نیست 
ثرا موبه همایوس باه در بر 
چو سس برگردم از پیشت بدانی 
کنون رفذم و ازس باش بدررد 
من آن خواهم که تو باشی شکیبا 


تو مولد ر و موید مر ۳ داد 


دلت زیس گفته [ کاهی ندال 
پص راز ن‌که‌مدگوی خبرندست 
رلجکن در صیادت با پاکسي 
۹1 [د ون أز حنظل کی و زمگ 
اگربر م ن دل دو مربربان تست 
لدم متا 
5 چون به خواه مر‌بامس بکین 
ز سس امرگ یک بیراه‌ماندمت 
پیب بش وسرما | زمودن 
۸ از رف خو5 بددر دوست دای (ن 
از ر ببرید باید مپرو پیوند 
و در خاذه میان 3 ند 


4 


هه ‌ ی 


و مر هی نکارین 
چه روژ ابن‌همه ۳ وناژ است 
گلوي صن بگیری مرگ داکاه 
ک1 گرد مس بود کشنه سپاهی 


چرا راه 


کزيري. تندي تیا آ ای 
همی زن ابر نواگر بگساد ررد 
جه خواهد کوز حز دو چشم‌بینا 


پذام نیک خواهان با دل‌شاه 


یط 0۳۹ 


۳۶۵ ) 
باس دادن ویی رامین را 


ح 1 ۰ _ ۱ ۰ سس 
شبت‌خوشل باد وروزن*مچوشب 
م‌آن شایسنهة پار م کم تو دیده‌ی 
۹ روش ماه تن بي ور کشندست 
رخم چون‌ماه ززشس هست پر تور 
نه پیچ زلفانم گشت بی تاب 
۳۹ سرو پس ود مگشدست جلبجر 


ژ [نگه بود 
آفناب 


ره نیکوانم 
رفان "را " بود "هوران " پر-نار 
گل اندر پیش رریسس بو خار 
صنویر پیش بالایم بوه چنک 
منم از خویروبان شاه شاهان 
نبره کده را اژ خدویه طرار 
نگیره شیر گور و بوز هو 
گرچه پیش" تو خوار و زیونم 
کذونت هم همو بایدوت نی ‌ن‌ 


کنون پیش آمدت این باوه تدبیر 


زما برئو همیدون آنرنن با 

« ون 
دلثت کش باد و :خذشت ۳ 
که +چون من‌ندبدی‌نه شنیدی 
۹ مشکیری موی‌هدن 9 کشاست 
به نیکوئی مرا «جده برد حور 
۹ در در دعانر کش بی اب 
زک سیمیی گوا مریگشن. مب (غر 
کنون: خورشید . خوبان ‏ جبانم 
جادانم 


بعمزه پاد‌شاه 


چذان چون خارباشد پیش‌گل خوار: 
جنان کز دلریاتی ماد ماهان 
چذان چنون مس ربايم دل زهشپار 
چومی گیرم یغمزه جان جادو 
بوبم ناله خیزد , کفران را 
چرا گشنم به نزه تو بقایه 
زان باري که تو داري . فزرنم 


سبک وبرآن شود شپری بدو مبر 


۴۴ 


) ۳۳۴۹ ( 


کجا دبدی در تیغ" اندر نبامی 
مرا نادان همی خوانی شگفخست 
دلم گر اباه و نادان نه بودی 
زگر نادان مذم از ثو جدام 
بچای. آور سپاس و شکر یزدآن 
۲ 

رفتن وب آزروژن 
حو ویسة داد یک یک ام رام 
ز روزن باز کشت و روی بنیشت 
*خسپید (مشب و بیدار پاشیه 
گجا(مشب تبی بص س‌بناکست 
ز باد تفه و هزاهز ‏ بارای 
حجپان [شفذه جون آشفنه در با 
مین تند و باه مخت جمئن 
چو رامین را بلوش ]مد زجانان 
که (مشب مر بسر بیدار باشید 


امیه از دیدن جانان ببرید 


بازکشتن رامین اخشم از پدش 


نیارست ایستادن ابچم برجای 
عنان رخش را بر تافت ناچار 
همی شد درمیأن برت چون او 
«میگفت (بدل اتدیثه جه ۳ 


و يا هم ررز و شب |ندرمقامی 
نرا خود پای ناداني گرندست 
بچوننو ۳ ۳ 


که چوی موبد نم هم جفت‌نادان . 


مر اندر نشد سنگیی دلش رام 
نگم‌بانان و دربانانش را گفت 
بداس اندر همه هشیار باشبه 


جبانرا از دمه بیم هلاکست 


«می نازدد پدداری سواران 
نوان‌در موجش این دل‌کشنی|سا 


بخواهد هر زمان کشني نکستن 


سغن گفتار ار با پامبانان 
باس اندر همه هشیار باشید 


کچا بادش همه پپلو بدرید 


رس 


کءنه دعاش همی جنبید و ده پای 


هم از جان گشته نوسید رهم از پار 


فزین از کوه دیرا بر دل اندر _ 


اگر دیدی ز پار خویش خواري 


1 2 و ۲۰۱۲« 


رونت ججزی 


/ ۳۳۷ ( 


بعشق انفر چنیی پسیار پاشد 
اگر زین ررژت آمد رسندري 
ذو آزادعی و هرگز بو آزاه 
ازبی پس‌هیم بار ودرست مکزیٍن 
بران عمر ی 544 ,کرد ی‌همی موی 


دریغا را رننه .روزکارا 
دریغا ان همه (ميدراري 


دریغا آن همه ونیم و نگ و پوی. 


همی‌گفنم دلا بر گرد ازبس راه 
همی گفتم زبانا راز مکشای 
که پمی‌خواری نمایه دوست مارا 
که چوننو راز برمردم کشائي 
ترا به بود خاموشی ز گفنار 
چه نیکود امنانی زد یکی‌درست 


همیشه ی عاشی خوار باشد 
مک زین پص‌بنانر! خواحداري 
جوینده بر نفابه جورو بیداد 
بداغ اب پسین معشوق بنشین 
چوزیمعشوق‌بادآری‌همی‌گوی 
که ازیذسان شد دربغی‌ماند مار 
که در سیدان پسر برده نشدگوی 
که پیش آید ازین پص سرترا چا: 
تیان دل همع وا د وسمتا مله‌ای 
همی دیدم من این روز ]شکرا 
نهانی هرچه هست ودرا نمائي 
5 در مپرش دمارد هي خوشي 


خشم رثن رامین وپشیمان کشنن رس 


ازآزردن رامین وفرسئادن دایة را ا[عنب 


پر فریبا 


شگغبا روز کازا 
دل شاه دار که غمکین 


بیا بازي. .نمایه ای نویه 


که چون دارد زبوی خویش ما را 


چذان چوی مرد بازي‌گر پمبزه 


) ۳۴۸ 


مر ما را جز اب گوهبر نبایست 
دس ما. گر نبودی بسن از 
نه کس را در جبان‌گردن نهادی 
ز بند مردمي حجسئی رهائی 
کی وی 
چنان کندر مپان ویس و راهن 
چورامبر با زگشت از ویص‌نومید 
بمیتی یمیس ار مدفیغوتفن 
همی بارد به جون ابر بباری 
مه زریش ززگربه گشت چون‌گل 
ایرد زدیی »دربراک 
همی‌گفت [* ازنن واژونه بخنم 
چرا تیمار جان خود خربدم 
چهبد بودای که‌کردم با تس خویش 
کنون آتش "ز, جانم که نشاند 


ددیه کشت د|ده خبز و منشیی 


نگر تا هکس را این فنایه| سست" 


۵ تت) 9 فاگر 


مر[ آمدِ 


میهد ۳ ۹ ه کردم 
دو حندان کز هو پارد همی .نم 


ی : ازخرمی و عیشس کشنه 


وگر چوندس نبودي خود نشاییمت 
نکرد‌ی از کزی با هیچ دسساز 
نه رنجی درجبای برتن نهاد‌ی 
نه جسفی از بزرگی جز خدانی 
دله ی مان حبا 0 ادموی دبازی 
پگسنره ۵ اژ پس مپر 7 همه کدرن 
ز مر هردو شد یلیس نومید 
دل نالاش گشت آزرد؟ خویش 
بآب اندر روان _«+چون سماري 
ز دود دل همی زد منگ بردل 
زناله #+چوزیر چنگ برچنگ 
تو گفنی شاخ انده را درخنم 

حرا 7 شم ن‌خویش 


ذمونه +خت خسزه جاندن ین 


بعبخت مر مسادر رود زاد(مست 


بزررش باز گردانبدم از در 


دممد 
۰ ی 


جام را بفگندم از دست 


کشون بر سس رل بارید ردام 
دریسی شب بر دلم بارد همی ِ 


زه 


) ۳۶٩ ر‎ 


الا ای دابه. قجچوین باه بشتاب 
عذانش گیرز یک ساعت فرودآر 
نباشد هییه کاهی بي دی 
اجان اندر عناب و ناز باشد 
اس توحقیتت به به گردار 
میتی هبي مر مبرجوني 
تن دتیوز .جرا ,باشهنونيازي 
ثو ۳1 شدي از س بکگغنار 
گر بود از ثو آن کردار نیکو 
یز خودث+چنین کرد ارشایمت 


بدار ای دایه ار تا سس آیم 


1 
ت_ 


پثد دابه مبک جون مرغ پران 


دلي کز مر باشد 
بره در برب را گلبرگ پنداشت 
ممثبر ویص چونسردي کرازان 
دروغ ناب آمد ز رربش 
بذاري شب جپان شد روز روش 
خچل شد برف‌ازان اددام سیم 


۹ 2 : ۱ ۰ ۱ راو 
د» چون (ندام - (و: به برت.زیه 


نا شکیبا 


نارین دلبرم . را زرد دریاب 
یام یآ تیا از 
نباشد ي عشقی ی عنيبي 


بعشق اندر امید و آز باشد 
جفاي مر *جازی بد به گفنار 
ک‌ خود درری نبا نندگفت دگوئي 
که خود با وی ناید کردنازی 
من آزرده. شدم" از تو بکردار 
چرا بو از مس این گفنار آهو 
مراخود ببش وکم گفنی‌نبایست 


که خود پوش‌جو بایدس‌نمايم 


نه از بادش زیان بد نه زباران 

نه از گرما پخرهد ده ژ سرما 
برامین در رمید اورا فرودات 
دن چون‌برنش اندر برفت دباران 
نسیم «نوبهار آمد ز بویش 
میان برف شد چون رریگاشن 
همیدون باه (ژآن زلفین مشکدن 


‌ 
جچنان ژلفدن ار بد باه بویا 


1 / 
ز چشمش بر زمی‌گوهرفشان‌بود 
۱ توگفني حوز بی فرمان رضوان 
بران ا جان رامین 
همه کس را به پچد دل ز [ژار 


ظ رهاند 


همه کسص‌ام وکام رخویش خواهد 
جفان ک دون حغفای مس فر[ ود 


ولتت ر گرجفای سس بکی کرد 


ذگرتا خویشنس را چه پسندي 


جمپان گه دوست باشد گاه ذشمی 
۳ دشمس 
جمی کونجو نا با دود تفب خر ار 


نگر ۳ تو :جای مر س_ دی 


ٍج زکرذار نا خوبت که دیدم 


زا خوبی نبادی 
نه پس بود اکه پیمان را شکسئی 


وگر چاره 


نبوه از مبر کشدن 


ز وب و دایه بيزاري دهودان 


<4 بفزودت اژزان زشدی ۹1 کرد 


[گر شرست نبود از ننگ بت 


نه با می خورد؟ عبدء بار سوگذد 


جرا از سی نشایده باز گففن 


رامیت دناد (مروژ 


9 


که هرکز فشک 


) ۳ 


ز مویش .در هوا عنبر فشان بوه 
بذاکاه از ببشت مد بگیپان 
ز خت. اورا بکام دل رسانه 
همهء‌کس راجفاهخت آید اژ از 
و گر بسیار داره بیش خواهه 
ز پیشین این‌جفات بوطرالوه 
جفای تو دلم را آهئین کرد 
بر کس آن پسند ار هوشمن‌ی 
گبی بر تو بنابه کله برس 
بکام ۵شمنان باشي تو یکروژ 
بغداری جرا باه دلا زار 
پزشنی نام نیکم چند بردی 
نگور تا چند نا خوبي شنیدم. 
ر اي مبری نزردی کر برکر 
که رذ ی بادگر کسن مپريسي 
۳ نامه چه بایمفی نوشن 
پرسواني و خواری, بر نزران 
مرا چندین بزشنی بر شمردهی 
همی ذرمی ذبود از کردکارت 
ی مبر مرا بخ 
پس. آن سوگندها بدروغ کرثان 
دو بد گوهو ربه ساژ کفذن 


۳۳ 


۳۳۲ ( 


چرا کردی ‏ چذبی واژزنه کرداز 
که شد کردار _ سردم 
جو نفواني کشودن 
نگه کن درهمه ررزی جو فردات 
اگر جنگ آدری کیفر بری تو 
فزرنی گر بگوئی بشنوی ذو 
هگ دل‌ندگ بر‌کت‌رواندست 
۱ گر کشنی کادون 
همان دردی که تو مارا نماني 


بو بشدید‌ی 


ملامنبا 


بازش دررد‌ی 


چفایر نازک مباش ای شیرمرد‌ان 
گنه تو کردة خود . خشم گيريی 
توه‌اور باش و پیدا کن. گناهم 
نگوئي برتی پاکم چه آهوهت 
هفوزم قد چون سروست و چذار 
هنوزم هست سنبل عفبر آگین 
هنوزم پر رخان لال: (ست ونسرین 


فروع ناب آید ز روم 
چه آعو ديدي اندر من نگوئی 
باه دوسنداری دوسندارم 


نه‌با خوبی ز یک مادر بزادم 
و 


مرا در زیر هر موئی بر اندام 


۳۹ شهپرو ر سس تسدکی 


۱ نگوئی تا ۹1 دادت این 


( 
کف ,گنشق ار بگویددت بگفدار 
نگوینده ز بس گفنار مردم 
ددارن جر سلاست بر گزبدن 


مکی دد تاده (بنی بدمادات 


ن‌ 
ر گر اسه دهي کوزه خوری تو 
تباهی گر بارس بدروی نو 
ببر حالی گذاه ئو سرا نیدست 
ی 
رو باه" 5 و نبز آزمائی 
بیک باره عنان از ما مگردان 
دليري 
که پوزش صس ندانم ازچه‌خواهم 
و پا ازموی‌ررزبم جاده ترکوه تا 
هنوزم روی چون ماهست وگلنار 
هدوزم هست شکر گوه رآگین 
هنوزم در دهان‌زهرهاستد پررین 
نسم نو بهار آید ز موبم 
بجز بهنا دلی و راست گوئی 
یک مازکارم 
نه در آزادگی از یک نزام 
ذه خویلرا منم زیبا خداوند 


هزاران دل فداد‌مزدد درگ گام 


) ۳۵۲ ( 


مرا ژیبد همیدرن نام خوبي 
کل رریم به سمواره بر بر 
اگر رري مرا بیند پبپاران 
نباشد جچون . ر خادم 3 گلزار 
نه بینی چون لبانم هد شکر 
گر اژ سر ووفابم سیر گشتی 
جوان مردي ۵ و پاهان‌همي ي داز 
اخشم اندر بکن لغني از 
نه هر کس کو خوردباگوشمت نانرا 
خرد مند ([ن کسي را مرد خواند 
ندانه راز او پیراهس ‏ اد 
ي دردل همي‌دار 
شادمسانی 


تو نیزاین دشماي 
مبر از کیله را 
مبر از مر چون مس دلفروزی 
حپان هرگز «عالي 
4 رن 


بر نداید 
ي آمدات ۰ مپر بسیار 


مر زلقم همه ساله معنبر 
فرر ربزد زرم 2 
همیشه نازه و خوشبوی و پربار 
بدلپا بر رخان و مال: خوثثر 

یکبازه بر رل 7 
مک بد سیریی ‏ خویش آشکار 


دگردن ‏ باز بنده ‏ ۱ستخوانرا 
که راز دل نپغدن به دواند 


ذه موی [ گاه باشه در تن‌ار 
مرا منمای جندین رنج و آزا 


مکرمپرم بکار آیدت روزی 


پس هر روز روز دبگر ید 
مگر مپر آید از کیذه دگربار 


دگر رد در یی نم مامت گرا 


پاسز دادن راه‌ین وس [ 


جوانش- دا راسبن " دا زار 
نکر هرخه ثئو کروهی بد‌بدم 


مباد آندل که او خواری زداند 


جوابی در خور ایشاذرا سزاوار 


همیدون هرجه تو گنني 


ر كِ_-۳ 


ز تاداني در آن خواريی ومادد 


7 ایض 


دای ی انیت 


)- ۳۹۳۰ ( 


4 [نم « که در خواری ند انم 
موا ان وه بد جز دیو نهنمود 
بیمونم , بکام چیو , داي 
گمان بردم کزین ره گذ لبم 


پعوهستان نشسثه خرم و شاد 


6 


ز چندان خرمی دل بر گرنتم 
ارو 9 خواری که دیدم 
نون گشنم سس از کرد 8 پشدمان 
دل نادان ببوش خویش نازد 
مرا دست زسانه گوهری داد 
دو ماهه ره پیمودم خی 
مر فرجام جز چوبن نبایمت 
جو کردم با زمانه 
چو مس گفنم که نشناسم ترا چبز 
نکو گرا که جز پیشم براندی 
دل مس ن نادان نبودی 

کون و در م 


1 سي تاري شام ۳ ردز #عشر 


ری صداود شش 


نه سی گفنم که نه تو ماه روئي 
صلف باشد وش متا جا و اثر| 


نو داری حلةه هایمشک برء عاچ 


تن آسوده در خواري یمانم 
پشيمانم زار کم دیو فرمود 
کشیدم رن وشخني چند هي 


ند|نمخم که بی‌مر رنج یام 
ری از رن « دل از انديشه [زاه 
چنین راه گران در بر گرنتم 
جرا دل زان همه شاد‌ی بریدم 
دادم چون بود دردم بدرمان 
بدی سازد کر( نیک 


زرا" ‌ 


ی 
جو بفگذدم بجایش اخنری ده 
پفرجامهن چه دیهم شور لین 
زمانه کرد 8 ص‌ ناشنامی 
زماذه گفت نشناهم ثرا نیز 
بجز طرار ر نادانم "خواندي 
چنان‌چون‌گفني از مبرم بع‌پرهیز 
۹ پیوزد بم آزین پسی یک بدیگر 
جو خوبی کاجور پندار 
نه میمیر‌بازو و ذه مشک موی 


نو وا تی 


طرب باشه برویت نیکوانرا 


نو داری از بنفشه بات بر ناج 


۳۵ 


) ۳۵, ( 


ژوبر‌دیدار چوی خرم بباری" ثوبر رخسار خون چدنی ناري 


ولیک گرچه ماو و آفنابی 
این بنن کر چدباهدصه ب‌دردم 
توداری برلب آب زندکاني 
لبم از ثشنگی گرده چو رد 
رگر عشق سی آتش ماه سوزان 
هران آنش که باشد سر بسر درد 
بسي آهو بگفتي در تن من 
کنون آن گفنبا کردي فراموش 
نه بینی له خود کرد ی زخواری 
بدان زن مابي ای ماه سمثبر 
بدیده کورجی دخثر ءه پیند 
«خُر خو|ه ی که خود پکسر ثوگوئی 
چه آهنودیدی از می تا تو بودي 
مرا دل سرد کشت از مبرباني 
ژزبه ری ذشان ثو بیشداری 
گر هرگز تو روی سس ندیدی 
نباپسئی چذین بی رحم بودن 
گر بارت نبودم دیرکلهی 
شب‌تاربی و مر‌بی‌چارو بی‌پار 
گنه را پوزش بسیار ‏ کردم 


نخواهم گر چذین بر مس بنابي 
دمبرم ددر وگن دو دگرلهم 
که باز آری بنن جان و جونی 
بمبرغ ثشنه آب از نو تجونم 
نه بینی زیی سپس اورافروزان 
همان پبثر که خاکسنر شود زود 
دو صل چند انکه گوید دشمر من 
زه دردل‌جاي‌آن داری‌نهدرگوش 
ز سس مر و وفنا امید داری 
که باشد در کنارش کور دخنر 
همان د/ساه بي آهو گزبند 
پنام هر ۳۹ با نو جوني 

که جذدبر خشم و آزارم نمودی 

چرا چندین صرا بی «,رخواني 

کهبیر حمی و ز دی پیشه‌داری 
ده در گن نشان ِ» شنیدی 
بگفنار این همه خواری تموفن 
بدم مرد غریب دور زاهی 
بذست باه و برف اندر گرنذار 
هزیر.. له توا زنبار سک 


۲ ۳8۵8 [( 


.پر دراه خويشم. بار دادي 
نی خشودی زرذم"خمت رس 
مرا در برفت و در باران بماندی 
ژزبی رحمی ذجود‌ی ۳ م 
چ#بی‌شرمی و چه زنبارخواری 
زناد ان خود همی بك‌حال تیگوست 
گر از مبر داث خونود بودی 
ترا مودي نبافد. انچه کی 
مرا مودي بزگ مد پدیدار 
-هاس از کرد کاز داد و باد 

شوم دیگر نورزم مبر با کصی 
شوم تا مرگ بانم پیش او شاه 


اگرکینی به پیمانی دو صد راه 


نه زان خی مرا زنباز, د(دی 
همي مرگم سکالیدی چو دشمی 
خواري انگه از پیشم بران‌ی 
بان تا مر ب» برف آذدر بمبرم 
بدون مرگ ارزاني ‏ نموذم 
که مک دوسنانرل خوار داري 
5 ذشخاسد بدو دردشم زدوست 
ز مگ س ترا چه مود بودي 
بدیدی آن گمان بد که بردی 
که پدد| کشت عدار از وفادار 
دل سنگینت را به خواه کشتم 
ک#دلبیرحمداری‌چشم بی خواب 
کی مپر ئو دااگ جودقیر ره 
5 جاذم را ژ بنده مر بکشاه 
کل گلبوی زین گینی مرا بضس 
5 او تا مرگ باشه پیش»ن ماه 


۹ حون او ماه پابی جوم شاه 


هران کاهمی که <ون او ماه باشد سزل زپرا ۹1 جون مس شاه بانان 


یام 
# 8 


پم‌مدجر ود گربان ر‌ خروشان 


7 


پانتیم خر سدد 


دادن دیص راه‌ین را 


دور چشمهخونش اژ درچشم جوشان 


). ۳۵۹: ( 


دریده ماه پیکر جامه در بر 
همي‌گفت| ی سرچورن‌جا ن‌ گرامي 
درخضست خرمی را شاخ سشکی 
گر می بر تولغني از کردم 
*جوی‌از 1 شیف مری حندد ین فاد 
جو نا خر صاه ازجدادی درد حوزدم 
نباشد هب جر کب اعن دیدبی 
کرا از عشق باشد در دل ]تشن 
عذاب دوسنان لور وصل و هجران 
دزرنی... با۵ .هر ردزی),. نیم 
ار سنگي ز گردون اندر ید 
پشیمانم چرا کردم عنيبي 
گمان بردم که کردم برئو ذازي 
اگرمبري نموم با ثودر ناز 
اگر بودم بناز اندر گذه‌کار 
اگر من جلدیی بر تو براندم 
چوبودم ریز مادي با تودمساز 
و خود دادی که با ثو بد نکردم 
کنون دست از عنانث بر نگوزم 


(گر ببدیری ازمس پوزش من 


نگنده اله گون واشامه اژ شو: 
دلم را کم و کامم ‏ را نماه‌ی 
توئي جان مرا همتای شادي 
معن جان" مرا در .مر بر۵؟ 
نمک برسوخنه کبثر پرا گن 
و پا بر تو زمانی ناز کردم 
معن با را جدائي را بهانه 
روا به گر زماني ناز کردم 
چذان چو هبیعء ی بی عنببي 


عناب دوست باشد بردلش‌خوش 


که هم تیمار گت ایس عنیجم 


هیانا عاشقان را .یی سر آلد 


کزان بغزرد جانم ر نبيبي 


شد ]ن ناز سرا بر ثو نيازي 
نگر تا چوی ترا جوبم همي باز 
شدم با ثو به برف اندر گرنتار 
شدم دز روز مغني با نو همراز 
کنون از +جت از ثو برنگودم 
همین ۱ مب بزاري رت ۳ 


نیفزانی به تندي دوزش مس 


ی ی اک ی تا یی وا یت ی ی ای ی سا ی سای بت از ی 3 


) ۳۰۷ [ 

شوم تا مرگ پیش تو پرسنار برم فرمانت چون نرمان دادار 
اگر چونین نورزم مهرباني بریدن آن گبي از من نوازي 
همه وتنی توان جسنی جدائی و لیس جست ننوان ]شنانی 
درخت مان توان از بن بریدن و لیکی باز ننوان پیونیدن 

بسن دادن رامین ویی را 

و افروژرامب گفت ازین‌پس نهپندارم که از سس بر خوردکص 
نووزم مبر تا خواری ه بینم زغم زوشی‌جبان بین را نه بینم 
جو پایه روژ شادی کرم خوردان تن آژاد خود را بنده کردن 
بسا روزا که سر دبدم نس خویش. ز بص‌خواریبکامدشمن‌خوبشن 
اگر خواري همین یه روم سزد گر نیز مپر کس نجویم 
جز دوز خ نباشد هدچ جایم اگر ندز زسوده ]زسایم 
منم آژاه و هرگز هب _ آزاه چو بنده برنگبره جور و بیداد 
نباشده هی بیانه سخمگر نباش هیم آزاده سلمبر 
اگر از روی ثو تابانست خورشید مس از خورشبه تو ببریدم (مید 
وگر ذاپاب باشد در جپانسنگ ‏ بود در شعسمت‌س‌ژربکدرم منگ 
2 صدمنی بر دل نم من مگر ژین‌ننگ‌ورسو نی رهم *س 
وگر در زیر واه ست صد گنچ نورژد جسننش با ای‌همه رن 
دل از ثس بر کذم گردل. دگر بار .کند. مپر تو با.مپر دگر :یار 
اگر ‌ بن دل جدا مانم مرا بص _ کههرکس‌راهمی خواهدمسرابس 
مگ بخت مرا نیکی درب بود . که (مشب‌مپر تو بکبازه کدربود 


پا کارا کر [آغازش نود سخت . سر چام به‌ذیکی|ورد(اخت 


۳ 


) ۳۰۸ ( 


بسا کرا کز آغازش بو خوش . 


کنده د(دار که گه کارها راست 
کنون کار مرا [مشب چذان کرد 
پرشدم زان همه گغذار و پوزش 
چنان بي رنج و بی فمگت‌جانم 
توگفنی بنده بودم شاه گشنم 
نه پینا چشمم اکنون گشت بینا 
چو پاي ازدام خواری رسنه کردم 
دگر تا ئوذه پنداری که دیگر 
هران کوطبعبگسست ازجهان پاک 
نهبی رنجی کدامم زندانی 
تونیز, ار #خر‌ی و هونیاری 
گر صد سال " دبگر مر کاریم 
خرد ورزی و خرسند‌ی نمائی 


اگر صده سال. تم کام . کاری 


سرااجام‌ش بود سوزنده آتشن 
تیم تما 
چنان کز وی‌ند‌اند «یهم کم خو 


و زان غم‌خوردن و تومار و موزش 


۳۹3 گوتی و ۳ کون ۸ ژیس‌جپانم 


زمیی بودم ز بربر ماه گشنم 
چو نالا !خنم‌اکنون کشت دانا 
چه‌خو شکاری٩:‏ من اسر زکرم 
مرا دیدی له یی کوازار ور 
نپاید هرگز اورا از جبان باک 
تجویم از بیم زیانی 
چوس باشی و غم‌در دل‌نداری 


همول 


ازر در دست جزبادی نداردم 
11 خنرسذد دستا مدرم پارسائتی 


باخر جز پشیمانی دداری 


باس دادن ویس دامین را در 


قابت 


مءثبر ویص دست رام درد‌ست 


نبايش و نوازش 


زداغعا شش ی بیبوش‌جون مست. 


۱ س 3 یر ۳ ۱ 
زیم هرا داش حون بیدلرزان ژ نرکسصس سر 2 پا دوت‌ریزان 


همي گفت ای مراجون ۵ب۵»۵رخور 


زروي دومنی شایسئه باری 


شیم را ماهفابی: روژ را خوز 


[ ری .نام زیبا شهریاری 


) ۳۵۹ ( 


ذه بی روي ثو خواهم زندکانی 
بیازردم ثرا نیکو نکردم 
مکش چندیبس کمان خشم و آژار 
پیا تا هر دوان دل شاه داربم 
را دیگر نگویم 


مشولالژنگ از خواریکهدبدی 


يگيتي . 


چا 
نماشد در عناب نیکوان حنگ 
پبر نازم که جانم ۷ بردی 


چه روز ی 0 دی ۵ پدر 


۷ بدي و ند رفت وهی 

اگر ثو رفت‌خواهی پص مبردل 
ترا دل ود دهدچسنی جد(ی 
تو آنی‌کت همی خواندم ونادار 


دریغا رن همه پیمان که بسنی 
ادل خود کم از فرمان بررن شد 
کنون یدز مرا چندین چه داری 
اگربر گشست خواهی زود ب رگرد 
وگرتوبر نگر‌ی ای سمنبر 


ذه بی روی و جوم کاسرانی 
۳ حسرت بسیار خوردم 
مر لا ژ م‌ ۳ ۳ نیرز ددم‌ار 
بکدگر ر رال داربم 
ها ر 


به یکی 
باب مهردل بشونتم 
و ژآن گفنار ها کز مس شغره‌ی 
دلربائی 


ز دیز از ساز شان و بود‌ناگا 


مدا را کر که غارت هم توکردی 


5 خون چون«نی داریبگردان 
که نی دل بینم اندر بر ذه دلبر 


آوگر دل‌ن4«ت باری پاربودی 


درد بر دل 
آهناني 


1 آتش باردم زین 
ژ روعی مري بربدان 
کشو! ز مس شدي یکباره بیزار 


(6 لسد باز بدبوده شکسنی 


ی 
کدد |ندحال‌او گفدن که جنون ناد 


که سرا بر کشدد ازحان م‌گرد 
همراهي مر( با خویشنی بر 


اگر تو در ری 8 در خر(سان 


( ۳۶۰ )) 
اکر صه پرده تو برمی بدری به خاچر دسنم از دامن ببری 
بگیرم دامنت باتو بيایم زمانی بی وبا موبد نشایم 
کپ گرس دلي چون کود دارم بر اندیشیدن هجرت. نیارم 
#خواهی رفن ای‌خورشیه تایان مرا گمراه ر ساندن در بیایان 
#خواهی بردن‌آن دیبای مدرک ز رریم نگ رز تن زدرد فرهنگ 
چه بٍبی رحمیحة چهبيمبري چه ی کزین لابه ذشد سنگین دلمت‌نوم 
آهمی گفت (پ‌سخنبا وبس‌دلبر همي راند از دودیده ررد بر بر 
دل رامیری نشد زان له خشنوه زیس"خني توگفني آهنبی‌بود 
۳1 و پسننه بف و خشم رامدی که نه #1 کم شود ثا روز ونه اپ 


با کش س اس و دایه از پیش رامین 

و پشیم‌ان شدن رامین وباز ‏ مدن 

و با ویس بیومتن و یکبا شدن 
چو وبص و دایه نومي‌ي گرفنند ز رامیری باز گشنند و برفننه 
بم ویس و بهه ما انتاب.. ملش‌بردوه رآ تس مه 
هم از سرما تنش لرزنده چون بیه هم از رامین‌دلش برگشنه‌نومید 
هم ي‌گفت رایس زبری تخت دازون که گوئی‌هست باجان‌مذش خون 
بکین باجان مس چندیی سنیزد که روزی خون من ناگه بربزد 
زس ناکس تر اي دابهکه دانی اکر زبس پیش ورزم ‏ مبرباني 
وگر زین پیش باشم سیرپرور ببا ز انگشت چشم سس برآرر 
چذان !بچاره گشت |ندر تم‌جان که مي خواهد بریزد خاک پنمپان 


ذن مرگ ر دربن حسبرت پمیرك بکيني مج گوزش ده پدیرد 


( 
کذون کز جان و از جانان بریدم 
بعشق (نهرني‌ببي‌زیس بذر نیست 
تسه بر از رامین نجد شد 
چه رفن بود رچه ژهر هلاهل 
سیاه [بری بیامد صف بءپیوست 
فعقز۵ برفت را بر جسم وبررري 
به پسنه راه رامیس بی *عابا 
نش در بر بود ودل درآنش 
پشیمان گشت ازگفناربی بر 
خروشی ناگپان اژ وی جد| شد 
عنان رخش را جون باه برثاغعت 
چومسني‌بیدلازرخش اند رانناد 
همی گذت ابصئم ره مر !شا ۳ 
که 9۳9 ز ناداني دو ثو ند 
مي آن زشنی که دانسنم بکردم 
کذونم دیست با تو چشم دیدار 
دام از شرم ثو خسنست گوئی 
بماند‌مذم‌کنوی بی‌جای ود بی ار 
اوک و بلم را دبو بندي 
زبان از شرم تو خاموش گشنه 
نه دز پوزش خن گفن نوانم 


کنو برگشنم از کرده پشیمان 


( ۲۱ 


چه خواه م دید ازین بثر که دم 
سیاهی را ز پص رنگدگرنیست 
هو *چون دمنده (زد‌ها ند 
5 در ساعت ورا بفسرد اژو دل 
دم دیدار بیننده فرر دست 
چذان کاسیمهکش‌جس,براروی (؟) 
جو بنده راه کشنی موج دریا 
که با دلبر چرا شه ثند و مرکش 
ز دیده سول مرجان ر#خت بربر 
که گفنی جان و ثن از هم رها شد 
ممنیر ریس را دز راه دربافت 
بسا بیدلن در بست فریاه 
مرا ثیمار بر ثیمار مغزای 
که تا تیکو بچشم سس نکو شد 
دو باره آب روی خود بجردم 
ژبانرا نیت با و حای گفنار 
زبادم را گرد بسنمت گوئی 
دل از مبرو تن از آرام بیزار 


روان از مسر تو بببوش گشاه 
ذه بی تو رن بکر خویش دام 
زمی طاعت همیشه از توفرسان 


۴4 


) ۳۹۲ ( 


جنان دلجوی و فرمانبر بوم من 
اگر مبرسرا کین آوری بیش 
بگیرم مس ثرا در برب داس 
مرا کس‌نیهمث جززتودرجمان‌نیز 
پگ مرگ جوبم چوننو باري 
اگر شابه که من پیشت بمبرم 


«ران هی که چونئو بار دارم 
مر[ هم ثو بیشنی هم ثو حوری 
مذم یا دو و باس 8 بجاو ود 


ری 
همنگعت ایرن *حس ۵ تسده 


مغن‌ای که صد پاره بگغنند 


دراز آهنگ. شه گفنار. ایهان _ 


دل وبسه چو کوهی بود سنگین 
نه زان گفنار رآمدی‌نرم شد ماگ 
چو نگ آمد بضاور لشکر شام 
ترا میوش شل یدیم بیزم ی 
کها رامین شدی اژ مهر شیدا 
جو بام ]مد *خذا کشت کوناه 
ی (نگه دست پکدپگر گرفنند 
سرای و کوشاگ ر| درها به بسئند 
ز شاد‌ی هردو جون‌گل پر شکغزنن 


را 2 سم 3 2 
دو کوئي اسباني 4 پم‌دو 


که پوشت کمتریی چاکر بوممن 
شکافم مر (۸ خلچر سینهٌ خویشی 
بدارم تا نه تو مانی و نه صی 


دران گینی بمبم خيزيم آري 


چرا در مر پای ئو نگیرم 


بیج ررز "عشر خوار دارم 


کهجوید در جبان ژین‌هردر درري 


ندرم هرکز از مر ثو (سید 
رران از دیده بررخ رود خونین 
دگر باره همان از سر گرففند 


بان مانده نرگشت از کر اپشان 


رخش برگ بپاری بود رنگبن ‏ 


نه از سرسا بمارش‌گشت بی رنگ 
ب مد چون درفشی پبکر از بام 
دل وبسه ز رسوائی بنفه‌ید 
همان وس شدی از عشق رمو 
ول گمراه .نمان, امد ی راد 
ز بیم دشسنان در خانه رفننه 
دل از کین و روان از عم رشرسیددی 
میان فافم و دیبا ‏ بخفنند 


دزر : آن ۵و ستنیر بد در تیک 


۳ 


۲ ۳۳۳۳ 


ههد بالین ۹ ِ 9 
نهاده چون دو دیبا 1۳ بر روي 


چندن بود‌ند یک مره دو نیازی 


همدشه ۴ امست کرد" بر نشان ثدر 


گپنین بال» ز جام زر گرفژند 
گبی کفور ر گل بر هم نادند 


اگرچه بود دلها شان پر آزار 


تشه شاه بر اورنگ زربن 
ندانست او که رامین درسرانش 
همی با ارخورد ناب ازیکی جام 
پیاموده دل از اندوه گجبان 
یکام خویش در دام اوفناد: 
یی ماهه نشاط و نیک !خنی 


مباد| عشق وگر باه آن جنان باد 
۳۹ 
وهی رتجادری عی وج نون 
پعشق اندر چذین فالی ببایه 
بما روزا که سس مشق ]زمودم 


. زمانه زانچه او بر بد بکشدست 


همه 2 براز نار یت 


" جود ما وش پرسوی 


زیاسودنه روژ و شب زبازي 
2 |مبیزه حون شیر ت شیر 
کب مرو شبي در بر 5 رفنند 
حو خزو دیجه بر عم فبادان . 
به بوسه خواستنندش عفر بسیار 
نبوه آگه ز#ردیص و رامین 
ذشسده ررژ و شب با دلربایش 
به تیغ ننگ ببرنده سر نام 
بیا گنده دلش بر عثق جانان 
دو گیني را بیک دلبر بد(ده 
بجرد ازباد شان‌شش‌ماههسخنی 


ک»عاشق باشد ازاخت جوان‌شال 


نال 
که تا بمی کر عشی آسان برآید 
چدین " پکروز ازز : خرم تبودم 
مگر روز نرببش در گذشذدست 


کم اد سرد عاشق را جددن 


۸6 ۳۰۴ ( 


۱ 1 صام کردن ویس بارآه‌ین وبا هم عیش 


کردن و آشکاره شدن رامین برشاو موبد 


جو رت مه ویر و امیش دود 
جبان خوش‌گشت و گم شد نش 
جپان (فروژ رامین گفت مارا 
. ز پیش آعه رازما بداند 
چوایس چاره بیندیشید گربز 
يکي مفزل زمیس از مرو بگذشت 
همی شد بر ره مرو آشکره 
هم اندر کرده راه و حامةٌ راه 
خبر دادند شاهنشاه را زود 
جبان انروز رامین آمد از راه 
برد آشفنه سرما خورد: يكث جند 
چو پیش شاه شه آزاده رامین 
فش شاد شد حون ری (ر دید 
جبان افروژ رامدن کت شاها 
ثرا جاویه بادا تخت پبردژ 
زهرامی نزن تر باه کاست 
به نیکی ررژ کارت جاودان باك 
39 پاید مه از , کود دماوند 


بباغ عشق جوی شه‌شاد بووژد 
در آمد پیش باد آهنگ گره مس 
بموبد. کشت باید " آشکارا 
کجا زین پیش پوزش دررنماند 
شبي پنپان برون [سه ازان دز 
چورر زاس دگرره باز پس‌گشت 
بدروازه درون شده یک سواره 
همی شد راست تا پنش شپنهاه 
که خورشيد بزرگي روری بنمود 
به پیکر +چو سروی بر سرش‌ماه 
بفرسوده کمرگاه از کی بند 
نمازش را دوئا شه سرو سیمدن 
هم از راه ر هم از جایش بورسید 
نعو ذاما بشاهي نیک خواها 
زپبردیت بد خو9* ۳ زير 
به به روزی نکو ثرباه داست 
بشاهی ؛خت ذیکث کاسران باد 
وه پشکدبده زژ دیدار خداوند 


کنونم هر به پرریی بر کفبهی 


) ۳۵ [ 


تو دادمني 
گر از نا دیدنت بیباک پاشم 


۳ هم حاه وم 1 


مرا دربان سرد برفبه کیوان 


چرا از تو هلیبائی ‏ نمایم 
پغرمانت شدم شاها دگرگان 
کپستان را چنان کردم بشمشیر 
ژزموصل تا بشام وتا به ارم 
بفر حال مری حنانست 


همه چیزی هن د|دمست دادار 


شاد 


جو از دیداز شاهنشه جدایم 
حو بودم روژوشب و سسکا ارژومند 
چنیی تنبا خرامیدم زگوراب 
ره اندر هی 
کنون نا فراین 
دلم باغ بباران گشت گوثی 


امید 


تعچیر کردم 
درگاه دبدم 


زدر ام پاندم همواره 
مه مسق خواشم به پدش‌شاه‌خوزدن 
وگر اري جزابن فرمایدم شاه 
نوسان شه: را چیقن دام 
انگه زندگی یام 


حجو شاهشاه بشاددد ایرن ری زو 


‌ 


ن‌ ددو مرای 


۳۹1 


0۳ پاک‌باشم 
از پاشم بدرکاه نو در بان 


5 ی 
لوهر دا کمن 


۹ یا درد جدانی بر نیایم 


تلیت کردم گ رد‌منش زگرکان 
که آهو را همي فرمان برد شیر 
شهذشه را باس اج دشمی 

بندهجبادست 


که پیشم کمنرد 


‌ 


جز دیدار شاه دام بردار 
تفا کدی در دهان ازدهايم 
هم؛‌حیزی بیک بند ه ند(دست 
اجان 
شباپان 


انزای دددل ار خداودل 
*+چو از کپسار سبلاب 
یر کردم 


بشاد‌ی شاه را پر اه دیدم 


چو شبران یکسره 


یکی جاذم هزاران کشت گوثي 
ماس مت را بر تای پورفیه 
پس انگه باز عزم راه کردن 
نپایم پیثر از فرمان 
کی و شه را جان «پارم 


او راو 


۳۹1 جان هم بدیدار خد‌اوند 


ارثده دیکو 


*خذیای بم 


۲. ۳۷۹ ( 


بدوگذت اه کردینبک کردي 
مرا دیدار ثو باشه دلفروژ 
تفون باري ژمسنانست و سرماست 
چو . اندر روزگار » نوبهاران 
من آبم با تو نا گرکان به 
کانون بر خبز و برکن جامهٌ راه 
چو رامبرباز گشت از پیش اوناد 
سع ماه [ چا دماند آزا۵» راه‌بن 
همه آن داد :خنشس کو پسندیه 
به پیررزی هوای دل همي راند 


همفشه ویصة ۴ دبردهی نهبانی 


چولذکر که زد خرم و 
رمي چون بوسنان شد 
جپای پیر ورنا شد دگر بار 


جپان از خ 


چنو گنج خسروان شه ردی دلبر 
بلبل 


بنفشة شان دو زا‌خرد بشکست 


"برعناتی ژبان " بکشاد 


عروش گلی پدامد از مذاره 


۸ 9 ۰« ۳2 
بشت . امه ز تیغ کود."کچبر 


۰ 
بح 
کر 

۳ 


دمودي راه‌نی و شیر مردي 
ازو سبری کجا پابم بکی ررز 
نباید ررزرشب‌ج زرودوسی خوامت 
باشند باران 
خاده دلگدر 


درا در ره بسيي 

که باشد در بپاران 
بگرمابه شوو رخنی دگر خواه 
شپنشاه‌ش پم فتاه 
یاف موهوا رب دل جهانبین 
دباني ریم یر 9 ۲ 
هوا از شاه پوشنده همی مائه 


حنا کز وی نبرد‌ی هکمانی 
شار موی بشکار 


بدشت جویبار و کوماران 
زمین از نيکوئي چوی آسمان شد 
بنفشه زلف گشت و (الهرخسار 
زبس دیبا و زر و مشک وگوهر 
جوم‌سنی عاشق اند رس غلعل 
"جو لالسغان وفایة هرخ در پست 
دلک تا زنده بر تاجش سناره 
بغبر خاک ععرا کشت کلگون 
برون آمد بپار از شاخ شبگیر 


 میزب‎ 


( ۳۷۷۳ ۲) 
«خوبي باغ شمچون داجران.شه بزیبانی درخنان اخنران شه 


هوا نوروژ را خلعت بر (دگذه 
نشاط باده خوردن کرد نرگص 


گرتنش جام زربردست سیمبن 


صبا بردي نسیم بازي يار 
هوا کردی نذار زر و گوهر 
چنان رخشنده بد پبراسی مرو 
زبارای خرمی چندان بیفزره 
بچونین خوش هوا و نغز هنم 
ش‌خشه کرد با دل رای تخچیر 
میک لشکر شناسان را فرسئاه 


۹4 مب خواهدم رفذن ول گرکان 


پلنگان را در آوردن ز کهسار 


سیه‌گوشان و پوژان 


عدو زا گه ۹4 کشت رصن مراد پدکر 
چو گه گشت ویص از رفذر‌شاه 
بد‌ابه گفشت از بذر حه دانی 
مفم آن زنده کزجان سیر گشام 
بگرکان رمث خواهد شاه صوبد 
مر حون صبر پاشد در جداتی 
دم 5 جان هد ردمت تاکاه 


را کشادن 


ز صد گونة گپر بر گل پراگدد 
جوگینی دیدجوی‌شاهادهجلس 
شدربري 


جلبان حون د یمتا خسرو دب 


چو بگذهتي بگلزار و همی:زار 
چو بگذشنی نسیم گل برو بر 


" کل گفدی در ناد د|مس‌مرو 


که گفنی نطره باران خرمی بو 
که گینی نازه بوه و روز بدرام 
که باشد در بپاران خانهه‌لگیر 
که و مه را ز لشکر [ گبنی داد 
گرفی حذد گه گور ان و گرکان 
گوزنان را ز بیشه کردن آوار 
ژاهو هر درانرا خورده دادن 
فناه اندر دلشضن موزنده آذر 
شمش گاه ثاری کشت جو چاه 
کی زنده اخواهم زندکاني 
بصد جا خسن شمشیر گشام 
ووزشدعس باد و طالعشر یبد 
از بنباره چون بابم رهانی 
حدبت ‏ زندکانی کشت کوتاه 


۳۹1 رخش پا کب رجشهمنودپای 


) ۳۹۸ [( 


پر کامي که بنیه زخش رامبٍن 
چوگردم دور اژان شاه جونان 
رن از۰جون 7 وه 
۳ از وی غریبان را- دهم آب 


مگر دادار 


بلا مارا نه بر باشه از شاه 


پدیونند ۵ع) ی 


مگر بابم زدست ار رهاتی 
کنون اي دايه رر تا پپش رامدن 
بگو او را که ای جان و دل من 
بدان تا خود چه خواهد کردباسمس 
اگر فردا «خو(هده رفت با شاه 
پکو با (ینپمه داغ جداني 
نگر تا رري را از مس ندابي 
ز پپر آنکه تا مانی به خانه 
مرو با شاه و ِ باش: خرم 
ثرا بایه که باشس نبک خني 
بشه دابه هم انگه پیش رامیس 
پیام ویس یک بك گفت با رام 
گردت از غم دل رامین طهبدن 
زماني در جوابش زار بگربست 
گهي رن و گبي درد دگبي لدم 
پص اگه گفت با دابه که سوبد 


مرا داغی نبد برجان شبرین 
مرا بيني برد چون دپدبانان 
ژ چشم خویشنی ساژم سقایه 
کي بافوت و مرواربد خوتناب 
بگرد|ند 


ژ جان م بلانی 


کودن ر دس وا بد‌خوپست وید خوا5 


‌ 


نیابم هر زمان درد جدائی 
بکو حالمگهچوندن اسشاو جونجین 
مرا ایدر میل در کم دشمن 
کم دوسنان با کام دشمی 


خو|هه زفت دل با ار یه همراه 


کا زنده بمانم تا توآئی 
ما | ی مرا زنده نيابي 


آتو بي غم باش و اورا داردارغم 


مر ار را سال وه»کوری و*خني 
نمک کر دازسخس بر ریش راه‌بن 
توگفنی ناو کی بود آن نهپیغام 
سرشث عم ژُ مزگانش دویدان 
زپپر | ده در زاری‌همی زیمت 


ژ بیم جان همیشه دل بدو نیم 


ازبی نه نیک با م گفت و نقبه 


)+ ۳۹۹ (( 


ده خود گفت و نه ] کاهی‌فر سیاد 


برن 


گر ایدون کم (فرمایه 
چواو شه مس بمرو اندر بپایم 
مرا پوزش ‏ بود نا کردن راد 
مرا تخچیر باشد رامش انزای 
گمان بردم که باشه شهربارم 
اژین رردم نداد ] کامی از راه 
مرا گر راست آید این گمانی 
چو دایه وبس را زبس آکاهی‌داد 
چوگردون کود را اسنام زر داه 
خروش آمد ز دز روئینه خم را 
بجوشیدئه گردان و سوار ان 
همی مد ز‌ مرو انبوه ثشکر 
به پیش شاه شد آزاده رامیی 
شهنشه پیش گردان داور 
چرا بی ماز رنتن آمدستي 
برو بسذدان ز گاجور انچه بایه 
بقه رامیی ز پیش شاه نا کام 
چورامبن راه گرکان را کمر بست 
بناکامی اناد را 
چو آکه گشت ویص از رنف رام 


پراة ورن 


مگر ار را فرامش گشنم از باد 
بپادة انگبی شاید گرفای 


بپانه سازم انگه دزد پاجم. 


۱ کم شه راهمی از دردم 11 


ولیکن راه نغوان کرد بی پای 
که مس خود دردمند و زار وارم 
بماندم (جرم ب ی کاه و (ٍی شا ۷ 
بماندم در بپشت جاودانی 
ثو كفني مزدة شاهنشپی داد 
زمین را نیز فرشی پ رگبر ده 
درای ونای و کوس و کردم را 
چنان کزژرف دربا موج سنکر 
بدوگشت اب ج4نیرنگ ستدپگر 
دگر باره مگر نالان شدستی 
که مارا صید بی تو خوش نیابه 
جوماه ی کش پوث افناه» در ۵ام 
چگر خسنه به تیرر دل بزویبن 
برفت اژ جان او ییباره آرام 


نواي زار از نادبدن جفت 


۳۷ 


۰ ) 
"چر پدباني ب۵ارم 
دلی خو کرده در شاد‌ی و درناز 


نیابم پار چون بار خسنین 


پیمار 


مرابی درمت خامش بود نآهومت 
مخ شد خون دیده چوی ژبانم 
گر باور نداري ‏ دابه دردم 
زجان خویش نالم » ز دلبر 
پیکب دلچون کشم ابس‌رنیر تیمار 
دل بی صبر چوي آزام پابد 
چو رامین را بدید از گوشة بام 
میانی جون کناغ پرنیانی 
غبار راة بر زلعشی دشسژه 
نکار و ر رده بد رود 
دل ویسه ز دبدارش بر ]شفات 
دررد از من نکر سعنری را 
درود از صسي رنیق مپر بان را 
مرا بدروه نا کرد برنبي 
تو با لشکر برفنی وای جادم 
به بستم دل ِ,! زتجیر پواه 
اگر جانم بماند در جداتی 
فرسنم منعپا از دود چام 


سم 0 
کلم پر اپ و سبزی جایک هت 


) ۰ 


چرا پافوت بر رویم نبازم 
کنون جوکدک 9 در چنگل‌پاز 


گرنن برجدائي»ختنیکوت 
جمی: کویه. جمه میا نام 


ببی ایس اشك سرخ و رری زردم 
۹1 باشن زو همه دلها گرانباو 
با موید. بذاکام 
بر بسنه کمربند کیانی 


پراه (وناه « 


چو گمره در کوبر و غرقه در زود 
دران آشفنگی با دل همی گت 
درود از مس سوار لشکری, زا 
دروه از من امپر نیکوان را 
همانا دل ژ مپرم بر گرنني 
۹1 [مد (شکری ‏ 


همه بگسست وبا تو در ژ افیان 


از اندهانم 


بمانم در جدائی تا توائی 
روز نیام 
بارای.. گرد بنشانم از رابت 


برین. ابداژم ۰ این 


۲ ۳۳ ۳ 


۱ کچا روی تو باشد نو ببازان 
چورامبی رنمث يك منز ازان‌زاه 
زبس (دیشباک بو درفل 
پراه اندر همي نالند هموار 
پفااه در *خنبای همی گفشت 
شبي چونان بدیدم دار زمانه 
کنون ررزی همی ببذم چو |سررز 
کچا ند خرمی و باز درشدن 

ز زوی. درمت بر روبم گلمتان 
شبی جونان بدیده دید گذم 
نه روز استاینکهآنش اه جانست 
همانا , گر بیاید دهر کبال 

جو شاهنشه فرود [مد به مفرل 
هزاران گونه بررریشن گوا بود 
زهرام کرد باشا دونه‌سی خواست 

ازان پسص دور شد تا شب چنینن بود 
روا پر درد زرخ پر گرد بودتل 


بباران را ببابه ابر و باران 


نبوه از بیدلی از راه آ اه 


نبوه گه نا مد بمنزل 
نباشد پس عجب ناله ز بیمار 
که گویف آنکه تنبا ماند از جفت 


که بومه تیر بود و دل نشانه 
[ آهو کشت جانم عشق ذو بو 
ععیق شزیر و در نوشن 

شب تاريك ازر چون روز رخشان 
چندن ررژي بدبدن چون توانم 
روزکار 
نه ونمایه ازیس بك ررزضد سال 
بیدل 
5 آورا ضبر رهوش ات جدابود 
ببانة کرد بیماری و بر خاست 
دلس گفنی که باجانش بکد‌بود 
همه ذن دل همه دل درد بودش 


۱ فک ٩‏ 
به پیش شاه شد رامچی 


زاری کردن وی درغراق رامین 


چورامب دورگست |زوبس دلبنده 
همدشه ماه بو انکاه< ند خوز 


دیاشود از حدیت و یاد رامدن 


دشاط و کم ازر ببریذ پیونه 
چنوژرد و چااوبی خواب وبی خور 


(۳۷۲ 


بدابه کفت دایه ار ساز 
ز مرای دایه بر جانم :+خشای 
که من با ای بلا طائمت ندارم 
زر سی بنیوش دایه داسنانم 
بدادم دل " بناداني ز ۵سنم 
بچلین 
مکن ژبن بیدلی برس ملاست 
یکی[ نش زعشق اندر مر زنتاه 
به پیش آب مرآتش زبون‌گشت 


کنوی‌روژ ست ورفت چاشنگاهست 


مست از شراب بار گشنم 


مرا روژ از رخان دوسمت باشه 
همی تا هچ رآ دل سوز بینم 
همی ریزد زیر بر سیل باران 
شب مس دوش*+چونا که گفنم 
ندانم بر هرس‌چه نبشست(مت 
شوم دردش گردم چون شبانان 
فراوان بیشت خود را آزسودم 
تباهی رژکار , خود , فزایم 


شنیدی داسدان مس سراسر 


جراپ دادن 


که رننه بار بد مپر آیدم باز 
مرا راهی بوصل دومت بله‌اي 
شعیب و مبرایل توت وان 
که چون آب رران آن بر توخوانم 
کنون از بيدلي گوئی که مسئم 
چنین در مانده و ۶مخوارگشنم 
که خود. بر خاست از جانم‌سلاست 
مر( در دل ثرا در دام افئاد 
مرا از آب این‌آتش فزون‌گشت 
چش مج ون ینار و 
۹1 در ماأن از رخان دوست باشد 
ذه درمان یا بم ونه روز بینم 
5 دید آتقرن فزاینده ز باران 
مگر بر سوزن و بر خار خفتم 
کهکار مخت باس سخمت زشدست 
کردم نیز گرد . مپربانان 
ازر جز خسنْةٌ و غهگد نجودم 
چو چیز آزموده آزمايم 
کنون در مان کارم جدست بنگر 


دابه ویس ر[ٌ 


جوابش داد دابه گفت هرگز نباید بودن اندر کر عاجز 


)/ ۳۷۳ ( 


ازیی گربه وزیی ناله چه آید 
همه سال؛ چنیی‌در رن و دردی 
جپان از ببر جان خوبش بابه 
۳ ۱ د|د‌سمتی بزدآن راد شائی 
۳ هم ربش وهم دارو دد‌ ملست 
جو شهپرو داری (ددر خانه مادر 
جورامبس بار و شایسنه بیازی 
همه گلتسین 1 گادد» بگوهر 
بزرگي را همبی باشد بهانه 
تومویه را بسی زشنی تمودي 
زآپیش آنهه موید دست باید 
اهر دوبکین ات 
نیابی تو همین بهذر زرامبن 
وبا نو باش تا او شاه باشد 
سدارا با خرده بسپار کردی 
تخسنیی باورت بایّد "فراوان 
که شاهان پاک با سوید بکی اند 
کنون جاره بدست آور بدادشص 


کنون اکن گر نوانی کرد کاری 


ج زآر کت قم بعم درمی‌نزاید 
بغم خوردن فرارم را ببردی 
کم دل همي گردن فراز اند 
همه داردز ببر ریش باید 
ژ تیکو نامي و فرمان رزاتی 
جرا درد تواز دارو گذ‌شنست 
جوویرر پاور ر 5 برادز 
سزای خسرری و شهر یاری 
همه بنذشست با بسیار لشکر 
بژرگی جوی و کم‌کن این فسانه 
همیدون چند بارش زمودی 
کدهم شم ات و۱ هم [بست رهم 
دل ون مانتابه 
بکیس ماچوی‌شیراند رکمیس است 


چوره یابد بباید از کمیی کز 


کین 


پسر برده مراو را تاج زربن 
هم او یا نو و خوز ی ماد باشه 
زمر دل با بسیار خوردی 
پم ارگ ناسور بگزیده شاهان 
هم رامب و درد ر گزبذند 


۵5 این 


کزیین 


اندره ها گرده برامش 


ببثر نبابی ررزاری 


4 ۳۸۷۶ 


رت اددر 5 شاهست و نه‌لشکر 
۱ حه ,ماه مج پر دستاوبزین گنچ 
یش آکه ار از تو خود ار 
گراین تدبیر خواهیکردهنشین 
بلویش: تا ز موید. باز: گرده 
چواه آبه یکی چاره بسازيم 
چوبشنید اییی خن زیس‌سنبوی 


هو ویس دلبر از دابه حنان دید 


تو داری گنیم شاهنشاه ‏ بکسر 
کنو و باننی همواره اي رنج 
توبرری چاشت خورناتودرکت نام 
ز حال خویش نامه کن: برامین 
برننن باه را همباز گرد 
که سوبد را به , بدررزی بنازیم 
بر آمد 2 خودررش از رری 
بدل گفتار اورا خوش پسندید 


۱ نامه فوئتی وبس رامین را . 


حریر رمشگ وعذبر خواه ث وخامه 
یکی نامه دوشت از سوی رامجس 
مفی در نامه: [زاری چنان: بود 
را ای مپربان د مهر پرور 
ژ يار :سپریان 
ز بیدل. بندة بی‌خواب وبی خور 
کجا (ین‌نامه گر خواني‌توبرسنکگ 
ز نالن عاشقی بیمار و مبجور 
ز مجان: کبثری سوزان بر انش 
ژ گربان حاکری‌بد بخت‌مسکش 
ز ,بیدل 
نزندی درد مندی. مسئمنه‌ی 


میم زار 


شتا خسنه ردانی 


زدره دل برامیرن کرد نامه 
بدر در آشکارا, مهر و هم کین 
که خون از حرفياي اژچکان بود 
جذان کن نزد پار دلبر 
ببار ملکدل و زر ار 
سورد دل بشاهی تا 
زابمنگه آیه یگوشنت ال جنگ 
بکام: دشمنای دز کام فل/ درز 
جهانش‌تبره گ۵هه بخت‌سرای 
روان. از دیدگانش سیل خونبن 
عقیقد زربن رخا پِ 


شده بر تنش‌هر موی چوبندی 


سن . دید؟ 


۳ ( 


دزاری دلفگاري بيقراري 


نوشذم نامه از حالی‌چنبی«خت 
تلم اجان و چشمم زار و گریان 
تم چون‌شمع سوزان اش ربزان 
هت 
فراق آمد همه . راز ینام 
چه مسکیام که گر پم زاز چندین 
هقی ی ,لجم ‏ پیروژ گهنه 
یکی چشم و هزار ابر گپر بار 
رخان من بکی] تشض برآمررجنت 
بدان دسني که اي نامه نوشنم 
تنم بکه‌اخنت از پس رن دیدن 
چو دربا کرد چشم را زبس آب 
چو جای خویش را پر آب بابم 
«می تا دور ماندسنم ز رریت 
زگینی چون نوانم کام جسذن 
جرا پنان‌کای آن‌ردیجون حور 
مر[ (پدر بدین زاری بماندی 
بروز انده‌گسارم . ناب است 
بشب انده‌گسارم اخبذرانند 
خطا گفنم نه آن |ندوه دارم 
1 


شّ رنع ۳ کون آزم‌اید 


زژ هر حشمشی رودد» زود باري 

دش 
دم «پر: .انش نیمار بوبان 
چو ابن‌نیزه .از دل :درل خیزان 
جداتی دنل غریقم 
نوشدی بر رخادم 


بدریای 


چبان بر جال من دلسوژ گشنهة 


بلی جان و هزاران گونه تیمار 
5 صجرم رابدل اندرهمی موخت 
نشاط ‏ و خومی ‏ را در نوشام 
دلم بگربخت ازیص غم کشیدن 
کنون درآب چشمم غرقهشدخواب 
پآب اندر چئوده خواب یابم 
ز پاربکی . نمانم جز بمویت 
که جانم رانه‌دل‌ماندست ونه ثن 
که چون جان ز روانم بود: در خور 
سرشک از دیدکانم بر فشاندی 
و جون رخسارئوبانور وتاباست 
که چون بینم بدندان تومانند 
که باشه هر کسی . (ئده‌گسارم 


:جاي. آب ازر .جز خون. نیایه 


ببس ) 


زب کردرن نصیعری باملاسمت 
دسر است ای که (دف 5 بارسبغ 
چر[ صردم دل اندر مپر بندند 
پسا روزا که خندیدم بریشان 
بخندپدم پریشان #مچو دشمس 


اگر دوتا شود شاخ گران‌بار 1 


به پیکر جون کمان گشنم خمید: 
"مرا ایدر بدیی زاری بماندی 
مرا گوینه بیپوده چه نالی 


پروژ زننه ساند پار رفده 


روا پاشه که پذشیام بامدد 


ببار رننه: باز. آید 
ذگارا 


بلوروژ 
ماه رویبا 


بکی‌موي نو بر آن چنانست 
ثرا خواهم تخواهم پاک جانرا 


مرا در مهر بسپار ازمودی 


ملاسست مي‌کنندم دشمفانم 
مر کردند ,در .گینی,, علاممجم 
نه چرست ان کهزهر ] لودتیغ اممت 
جرا این بده ؛جان خود پسندند 
کنو _ گشنم ز خندیدن پشیمان 
کنو ایشان همی گر ند بر «ن 
کل رخسارگانم . کپزبا شد 
دنم دوتا شدست ازبار بسپار 
جو زه برثن کشیده خون دیده 
برننی رخش فرفت را براندي 
«جای سرمه درچشمم نشسفست 
همی گربد ز راه دیده جاذم 
که از بسبار نالددن جو ذالی 
چرا داری بدل تیمار رفده 
جپان همواره ذاریکی گرنناست 


که باز آیه نکارم بام خورشید 


ببارم نیز باز آیه يکي ررز 


سوارا. شهرگیرر ‏ نام جوبا 
5 دادم جان و دل در مبربانی 
که صد پباره گر[می ثر زجادست 


درا رطف "جویم این جپانرا 


(بر اددر ژ‌ ص خونول بودی ‏ 


۳۷۲۷ ( 


کنون اندر وناي تو هماز 


۴ 
اگر نه دررفاي مس یقدنی 
بیا تا رری ص ببنی جو دینار 


0 ات بر آدزین 


بیا تا بت س بینی نان زار 


اگر نه زود نزد می شنابی 
جو این نامه بخوانی باز گردی 


زدادار ای همی خواهم شب و روز 
اگر جانم بگیره رنیع و ذردم 
دروکا من نزون از قطره_بارا 
درول از منی فزون از آب ذریا 
خدالیا مان سین بگذاز. چندان 
که با اي داغ اگر جانم برآید 
۳ وبسن دلبراز نامه بیرد اخت 
ژ نزویکان ار گوثی دلزر 
که چو کرگس بکوهان برگذشنی 


نه شب خفت ونه روز آسودلر راه 
رسیدن نامةٌ 


و 
جو رامین امه سارز روان درد 


( 
کوا دارم ژ خونین دیدکانم 
بیا تا ابی گواهانرا به بياتي 
بران : دینار کرده در" شپوار 
لو بدبا دلم ز انذازه بیرون 
جهان را ازهردوج+عو نمپر از خون 
نشاط از مس من ازمردم رمیده 
که ماذم راست بر صد ساله بیمار 
چو باز ای مرا .زنده .نیابی 
سه زوژه ره برژزی در نورد‌ی 
که روبث باز بینم ای دلغرزژ: 
ز داغ عاشقی دیوانه گردم 


بران ماه ی و شیاه هواران 
بر آن خورشیه چپر . سروبالا 


کر بیذم روی او انکاه بسنان 
ز دود جان من گینی مرآید 


پرامی و وی 


در نوشنی 
رام 1 
ویس براهجن 


و کثثی صورت (خکت چوان ل رن 


۴۸ 


۳۷۲۸ ( 


پبومیدش بدو یافوت شکر 

جو بند نامه پکشاد و در خنواند 
۳ 

سذنپای بگفت از جان پرتاب 
دلا تاکی روا داري" چندن حال 
دا آنهس که بزم وکام جوید 
بلرید تبون ژد هیر فان 
نه از پرف و دمه نز وج درپا 
د لاگر عاشقی چندین بحه ترم‌ی 
زتو ریاد و زارنی که نبو شد 
پسر باز انگن این بار گران را 
اگر یک روژ باشه ناد‌خواري 
گنون فا ود ر! باید کشادن 
فیابم بپتر از هستم برادر 
زه مرذم گر کانم زبی پس مدارا 
جبان‌جز سرگ پنشمس چه آزد 
ز دشه‌کی حذر جویدهنرجوی 
بدربا در گر جفت نباگ است 
شراب و جام را امسی شمشیر 
ژ شیران بررگذر ر زجام خور ی 
و مانی نیایه شادکسی 


ونراوان رفعج بیغد دام داری 


نبادش بردر گلنار و دو جر 
ز دیدة, سپل بر؛بجاده مي‌رانه 
بباریه آب حسرت بررخانش 
که شایه گر نویمندش بزر آب 
که از غم ماه بینی وز بلا مال 
نه با فرهاگ و با آرام جوید 
نه از پیل دمان و شیر غران 


نه از پارای نه از گزما نه سرا 


ز ه رکش چارة و درمان چه‌پرسي 
وتو خنود زا کرشی 1۳ 
ژ دل بیردن کن ابفل این وانو 
بکیی . عاسی با 
سر بر خط ادن 
راز را از ۳ 9 
بما تا گردد ان ژاز آشک را 
بچز شمشیر بر جانم چه بارد . 
زدویا کی به پرهیزد گرجوی 


 ..‏ است 


نیمارد اری 
ریا پگداره 


چوراه خرصی در بیش شیر 
که دی مه را بود نوررژ دربی 
زبی نمی نیاید نيعنامي 


) ۳۷۹ ( 


شکاری نیست‌چون شاهی ونرمان 
مراد زپیش‌شاهی چون تکاریمت 
مُشورت کردن رامین 
چرا با +خ خود چندین نیزم 
چرا این دام را برهم ندرم 
مي ندر دام و پارم نیز در ۵ام 
ولیک چبزها را جاباهسی 
شکونه گوهر ]ید ماه ندسان 
مگر روز با النون عر [مد 
گذشت از رن ماد‌پماه «خبي 
چورامبی‌گفت زینسار چذه گفنار 
تنش در راه بود ر دل بر ویس 
درارش مادده بود ر صبر نا شب 
مزر آود جفنش تایی: یه 
چودره شب بر آمد ز [تش روز 
چوشد برپشت اشقر آنتابشش 
و لشگزکه برد اننادا. رامبی 
رمول زبس پیشش با چبلکس 
گبی تازان گبی پوبان چو کرکان 


پس آنرا چون بگبرد سرد آمان 
چو دلب ر وی مه پیکر نکارپیست 
با خود درعشق ویس 
درخت ننک را از بن نه برم 
نباده دل برچ و درد ناکام 
همیدر رها را وق ر کاهست 
بدی مه پر درخنان پافت ننوان 
برفب آن ردز ر روز دیگ رآمد 
کنون آمد . ببار نیک بخني 
بدارت ثل همی ۵*۷ جون هار 
بچشم اندر بمایدءه پیکر ریس 
ز درد دل ذشسنه کرد برلب 
سهاه شب که راهش بر‌کشاید 
دفربنوشت خیره. مش زوز 
پدبه آمد ننبان ماعنابش 
ندیدش؟*چکس جز ماه و پردبن 
که بودی هریکی با نشكري بس 
بیک هفته بمرو مه زگرکان 


آمدن رامین ا زگرگان به‌رو 


جو زامییی از پجابان ردت بیرون 


نماددوش زئیم ره بکروژه نزن 


) ۳۸ 


رمول رنه را از ره گسی کرد 
که (ورا آگيي از ما نبا ده 


مکو ایس راز جز: با ویس و ۵ایه. . 


بگو این بار کار ما "چنان شد 

نشاید دید ازین پص رری موبد 
تو فردا شب بدر در باش‌هشهار 
بگو جانی که ص پیش و آیم 
نپان: دار اینسخس نام رسیدن 
فرسناده بشه از پیش رامین 


پس انگه سیمبر ویص گل اندام 


همبدون گذيم "های شاه گریز 
میردد زرد " نامی . کوتواشی 
گریس: شاه لو" نو برادز 


تکار بول دیس - دلسنان ۳ 
پس انگه جویی ژنان پوشیده چادر 
۳۹ خود و وس زا آئدرن چنان سول 


پربن 
: بگفنش مر بسر و رامدین 


ذیرنگ 7 با مر( ‌ حاد‌وی 


ک2 داندگفت چو بل شا دیق وین ۱ 


توگفني ميفاس ي کچ روان بادت 


زببرریص اندرژش بسی کر 
که راز درست از دشمی: نیا به 
که خوثه دایه (ست سار( سوه وسایة 
که (ذدر زباني دامنان شد 
وگر ‏ بینم مزاولم " بیر یه 
زب یت نیمه نگ کوش*1 ۱3( 


به پیروزی نرا راهي نمایم 


5 پص پرده 15 م‌خوهمدزپدن 
براه اندر شنابان ترز: شاهین 
نهاد؟ بود همواره دران دز 
که بیش از سال موب بودمالقن 
بکم و خواسنه فارون . دیگر 
همیدرن داده فرمان" جببان زا 
ز درواژه_ شه اندر مرو پنهان 
به پیش ویص بانو شد مراسر 
که هر روش بکی سوز زسان بود 


۱ ۳ 
بشادی هفنه 5 او بدنده‌ی 


ذبان اززره شد_ تا پیش بانوی 


,نان دراو شکر خوب و شوزوی 


"مره لچارة گر آزا‌ی دیس 
و یا مردة دگر باه رران یافنت 


) :۳( 


وت بان ای 
که وبرو پادت خی درد رتخنی 
بانشگه خواهم رفت امررژ 
خوش بفزایم[نش‌را بهخهش ‏ 
موجه زرد. گفنش همچنین کن 
همان که وی شد با دوسنداران 
بدروازه باتش ۰ که جمشید 
. چه مایه زر و گوهر را بر اذشاند 
چه مایه راخضت وین گومفندان 
جو شب برروی گردون‌سایه‌گسترد 
از بیگانه . کرد ذد 


دبی. ایوان 


بمانه آن "روز در گيني رنه 
اگرخه کار باشد سبمگین - هنت 
بچنان چون دیص ورامب رابر[مد 
ری یکت رز زنزدیکان , پرفننده 
کسان وبص با رامیی پماندند 
چپل نا سرد گردان 
برین "چاره . زدرواژه 
گروهی پیش ایشان شمع داران 
جوي نر[زدنیا زد و ز راهن 
بربن نینک رامین را بدز برد 
چو در دز شد ره دروازه. بسنند 


#رمپوید 


کهخام درش د رخواب [ گپی دا 
کنون | مدش حال تددرسني 
کار نیک بودن نش افرزز 
بپاکی ر به نيکی و برزمش 
هميشه نام نیک وکاردبن کن 
زنان . مینران و پیش‌کران 
که بود اژ کرد های شاه جمشیه 
به (خشید آن‌همه بر مملمندان 
برندی رنمث و رامین را بیاوزد 
ز بون_ مشنری شد ماه و کیوان 


دیامت باد در شاخ شگفنه 


بآسانی برآید چون بود تخت 


درخت ناژ و شاده‌ی را برآمد 
همان بیکانان . از دز برفتد 
همانگه چنگیان" را بر نشاندنه 
کشیده چون زناد در روي چادز 
ژ آتش اه را؛ ‏ دژ گرذننه 
گروهی خادمان و پیش‌کران 
فده مازد ازیی حاره گناهشن 


یفده زیر چادر با چهل گرد 


۳۸۲ [( 


خررش رهاي و هوئی بر کشیدند 
چوشب تاربک شدچون‌جانبی بر 
هو از هر ریا نتشون شد 
پرآمه لشکر گردون زخاور 
دلیران از کمیی . بیرون دوبدند 
چوسوزان آتش اندردز فنادنه 
چوخفنه کش پلنک آیه ببالین 


کش 


بجست ازخواب زردوتیغ‌برد اشت 
پرو زد بانگ حون شیر : دمزده 
نجوپدلی مستبارامین درآرتخت 
مر اورا گفت رامین تیغ بغکس 
منم . ارامیی "ترا کپنر برادر 
چیفکی تبیغ دسبت بدد ز| ۵ه 
سپپبد چون شنید آواز ‏ راب 
برامدن تاخت چون شیردژ ] که 
یذو گفته ای , بد واژونه اخثر 
همی دانستم از توپیش ازبن من 


ژ ول مارا بد‌ی "دشمن همیشه 


وس باید .کنوشت ینهاری" 


ود دشخوار بر تو کار شاهی 


( 
مراي ریس پردشمی بدیدند 
توگفنی درد قیر اندود برچهر 
فاک چوی قعر درا پرگبرشد 
چنان امد زتاربکی ‏ تکندر 
چو برگ مورد خذجر برکشیدند 
هی ۱۳۵ 
ببالین برادر رفنت رامین 


رامین زرد را جنکف 


کجاچون شبردرکوشش هنرداشت 
بدشت اندر یکی ثبغ برنده 
بیامدمرگ‌رباجانش درآبخت 
که برجانت گزندی ناید از من 
منه جانرا زبیر کي پرآفر 
که بند از سرت و از کشفی‌ترابه 
بزدنی بردنام نیک رامی (؟) 
برد شمشیر بر ثار کش ناکاه 
پدید آورد‌ي [رکت بود گوهز 
که توهسنی‌شهنشه را جودشمس 
کنوی خوددشننی کرد تویدثه 
کد ‏ (نتباده . ,بشیر .و اشهرباری 


نبابي در زمانه له خواهي 


۲ ۳۵۴۰ ( 


بگفت این ر برامیی ناخت ناه 
چورامین آن درخش تبغ اردید 
سپردر روي زرد آهنگ ار کرد 
بزه بر تارک رامینه شمشیر 
دبک رامین -پر آورد در یر 
مر 
سرش بت نیمه باد‌سنش بینگند 
چو کشنهگشت آن زرد نگون!خت 
شبی تبره به و رامین نه ]که 
چذاندانست کزپیشش رمیدست 
برو بگذشت با تبغی جو الماس 
شم ثاربك از جان بداند‌پش 
فرو ماندار یکی ساعت برانجای 
خروش و نعر مردان گردز 
نیامد ملا چرخ از ابر بیرون 
پر بامی فگرده کشن بود 
پسا کز بارژً آن دز (جستنه 
پسا کز کین دل ببکار کردند 

زمانه بوه آن شب بردوآئین 
ی ون زسانه 
وان راهرچهء‌پینی هچب لست 


گرفنه تیغخ چوی شیر دز که 
همان در کبذ» باري میغ ‏ اودید 
بر آورد آن برنده تیخ را زره 
۸5 با رامین نبد رو باه او شب 
یکی نیمه سیر بفگنه خلجر 
چنان زخم آمدازدست‌چنان‌سرد 
زخونش مرخ گل برگل‌پراگنه 

شد (ندر دز نبرد دیگرا«خت 
که کشته شد پدسنش زرد ناه 
ر یا از تیغار زخمي رسیدست 
دهانی دیده: تبره همچو انفان 
ده [زپص‌دبد رامیر رنه ازپیش 
جبان پر‌پانگت کوس نالانای 
همی شد ثا بایوان اندران دز 
زبیم آنکه برردیش چکدخون 
ببرکوثی ز کشنه پشنه بود 
زبوم مرف وژ دی هم برمننه 
ژببر وبص هم حائرا نبنردنده 
شب بد خواه بود و ررژ رامین 
جارد (د۸ 


پرامبی داه نام 


بزیر نوش‌وه,پرش زهروکین است 


) ۳۸۴ ( 


۱ گلش با خار و نازش باغمانست 
جورامین دیدر پراکشنه برخاک 
همی گفت: آوخ ای فرخ برادر 
پر خنجر باد دست. او بریدة 
جرا چونلو برادر را پکشنم 
گر پابم هزاران گنچ و گوهر 
چو رامبن مویه برکشتهبسیکرد 
نه جاي موه بود وکرم خوزدن 
چوزرد ازشور:خلی بی زران‌ تست 
شبی بود آن‌شجازذبپای‌نامی 
7 انروز رامبری باه‌د|دان 


ِ (خت شاه راد 


هوا با رن و مودش بازبانه 
همانا جامه‌ر| پرسینه‌زد جاک 
مرا با جان وبا دیده برابر 
بزربین باه ناب ری دریده 
۹ بشکسدم بد دت خویشدسلم 
چا یابم دگر چونتو برادر 
همابی سود |ندوهش بسی خورد 
که جاین رزم ین ونم رای 
رمه درپیش‌گرکانبی شبان‌گشت 
چو مپر وص رامین راگرامی 


گربخنی‌ویی ورامین وخزينةً موبد با خود بردن 
۳ آشکار ۱ وا دارم دلش خود رای ش۸1خت خود کام 
پص انگه گرد کرد از شهپر پکسر بررژی هرچه اشاربود و اسثر 
مرا سر کیان شاه گربز نهاده بود یکباره دران . دز 
مراسر گثر‌های شاه برداشت . ازان یکدشدهدرگاجش نه بگذاشت 
مرو اندر درکشی بود دو روژ براه 
نشانده وبص را در مهد زربن چو مه پیراسس کیوان و پردبن 
شثر درپیش و اشتر ده هزاری بزر دپذار ر گوهر را سماري 


همی مد براه (ندر شنابان گرفنه روز و شب ره بیابان 


اوناه را بار دلفروژ 


ف‌ 
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بيك هفنه دوهغنه راد مبراند 
چو شة 1 شد از گردار راعجی 


ز فزویی در زمین دیلمان شد 


زمبن ۵ بلمان چا ندست کم 


بناري شب از یشان اف انداژ ۱ 


کردهی - 


(سطبر دارذد 
گ تاب 
حو ۳ کاه ی (بشان 
سیر دارنه اپشان در گه حنگ 
ژ بر آنکه سرد نام و ننگ اند 
از آدم تا کنون شاهان بی مر 
ذه آن کشور به بپروزی گشادند 
هنوز آ مرز دوشیزه بمانداست 
حجو رامین شد درآن کشور بشاهی 
یکی زریذده جامش بر سر |فگند 
و دل بوما ویر هم: درم بود 
چو از گوهر همی 


* * بیش بود اورا سپاهی 


باربد باران 


بزركاني که پیر امونش بودند 


بدو هغنه بیابان "با پس ماند 
جبان انروز رامین بر بقزربن 
درنشن نام او بر آعمان شد 
برر. در لشکری از کبل و دیلم 
زنند از دور مردم را بآراز 
بن 0 و و خغنانگذارند 
جو اندازه کمانور تبر پرتاب 
جپان از دمست یشان شه پریشان 
حجو دیواری نکاریده بصد رگ 
ژسردی سال و مه باهم+جنگ‌اذد 
کچا بودند شاه هت کشور 
زه با کشور بر آن مردم نهادند 
بد(ن یک شاه کام دل درانداست 
وت نیک دید ذیک خواهی 
در پدوم بدرة سیم و زر درا کرد 
جام سبمیری ژر بر |نگند 
دلشاه 


بزربن 
بدا داژو همه کردند 
هو( ۵ار و هو خواهش نه کم بول 
شگفنه کشت خذش را بهاران 
ز برگ دریگ و برو آب و ماهی 
نه بر رامیی که بر دیذار وگوهر 


همه فره مانش ر طاعمت زمود‌ند 


۴۹ - 


) ۳۸۹ ( 


چو کشمپریل و چو آذبس چووبرد 
شهان دیگران برجای گاهی 
چنان ند لشکر رامین پیک ماه 


مهیهاز" ر #زرگان. بو 


وبرد وژیر 


ژزبز مپربادهرن 
فرشئادنه راسدن را «قاهی 
که نگ مد بر ایشان‌راه و بیراه 


جیاتن سب ۶ 


زک هی بافتن موبد اژ کشت رای ژرد را 


جو [کاهی به ی برد زد 
کی او پادشاهی بوذ بدخو 
نپارست (چکس با او بگفتی 
سه روز این راژ را از دی نیعننه 
چواگه شد جبان برری سر آمد 
مساعد مت او با او برآشفت 
دد|انست ۳ گوذه جار؟ خویش 
ی گفني ررم موی خراسان 
کب گفنيکه گر مس باز گرذم 
مرز گویند گشمت از رام ترسان 
گبی گفدی اگر بادی بکوشم 


ٍزرکان شاه ر گه نکرگد:۵ه 
وزدی بلز شپان رتست 2 
همه کس رای ددد اژ وی‌نبفدن 
تو گفنی رسحخبز ار در مد 
خرد یکباره از وی رزی دنت 

پیش 
ده که ی بسده۸ شید رلهش پر و 
باد رنه ویضص ونه‌گرگان 
بزتنی در جبان آواز گردم 
وگر نه نامدی او بر خراسان 


۳ رامین 


ندانم حور دهد باري شیم 


عزیمت کردن موبد جنک رامین 


جوملک ص‌هههء با مر پکب اند 


۱ 9 


7 خوزلم همه دعمات تد|م 


بماهی جمله رامین را گزینند 


درخشا دولنش ۳ راز متا 


سام 7 ۳ 


۱ 
۲ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 


) ۳۸۷۲۰ ( 


مرا مادر درب بنباره انگنه 
مزد گر من به بدروزي ذشیذم 
وفي. هذنه . میه را .ری ننموه 
نان ادناد ندپیرش پفرجام 
غمان زرد را در دل گرننده 
همی تالید برادز 
همی‌ننگآمدش‌برگشذیازجنگ 
چو لشکر که بزی بر دش [مل 


پر درد 


که بر رامین دلم را کرد خرمند 
که گفنار زذان را بر گزینم 
در صد ره پای اندیشه به پنمود 
که با رامین بکوشد کام و نا کام 
سیه #خنش رخ اندرگل نبفنه 
زده از درد ار در دلش آذر 
ز‌ گرکان «وی امل کرد آهنگ 
جیان از ساز اشکر گشت پرگل 


کیسمدان از خوشی *+چوگاسنان 


کشت شدن موید بزخم گراز 


جهان را گرچه به‌پار آژمايم 
فهاني نیست از بندش نپان تر 
جمان خوابست ومادز وی خبالدم 
فذاشها جال لوزا 


نه کاه مپر نیک از آبد بدانه 


پایداری 


چه آن کز ار نیوشه مپرباني 
نماید چیزهای گونه گونه 
بکار پو|لحجب ماند سرا سر 
موه سانه بخوان کروان گاه 
زهر گونه مبعی در وی آید 
ِ 


جع 
1 


ماد بأن رد کمانوز 


نه چيزي از نضای او روان تز 
جرا جذددین دران ماندن مگالیم 
۹ طبعش ر همدشه ساز اری 
نه مر کسص به شر بردن تواند 
جچه آن کز کور جوبد ديدباني 
درونش رامت ببردن وازگونه 
دررنشض دیگر و ببررنشی دیگر 
همدشه کارواني / دزاو راة 
دبرگه 


و لد 


بکن دز وی نپاید 


زب 


بزا کرده . همه ساله کمان را 
هران تبری که از دسنش رها شد 
ژنی پدرست پنداري- نگو رری 
هی جونیم گنجشن ر( بصد رنج 
سهاهی ببئی ۲ شاهی بسی 11 
چوروزي بگذره برما زگیبان 
چو او بگذشت روزی دیگر ید 
مراباز. ی چشماین‌بص شگغدصست 
ند‌انم چد ست .این کشت زمانه 
جم‌انداري 2و رت و 
دی خواریش باشد ررژ فرجام 
یامل 


هز لسو خلعت و برسخاد 


و حون پرد لش؟ رگد 


مان زا « 


هشب بودازسی ستاو شاد‌ان 


نسنه شاه با گردان. .لشکر 
لشکرگاه . شاهنشه نار ی 


گرازی‌زان بکی کونه بررن جست 


گروه 


گراز آشفنه گشت از بانگ رثرباد 


ي نعره دنبالش نادند 


از سرپرده ‏ برآمد 


بدممت اندر یکی خشت سبه بر 


شي که 


چو شوونر دران خوف دزم‌تاخت 


جبان را زر ببي 


بغازیبی هنی.. زنهازد "آن و۱ 
نداند ۶عکص جون شید ان 
که در حاه (دگند هردم یکی‌شوی 
پس انکاهی نه ما سانیم و نه کی 
پس انگه نه مبه بینی و ذه شاه 
ز مردم هم رهش بيني دراوان 
زما با ار گررهی دیگر آید 
وژین انديشه ام مودا گرفست 
وزز بر جان دی" جهیزن 2 
درت و بسی ید۵ 
دماند در دل و چشمش هه» کم 
همه شب خورد. با آزادگان مل 
کپاذرا ماز جنگ و سیم و زر دا۵ 
خهبارش, بیس کفچون لش ادلی 
بر آمد ناگمیان بانگی ژ لشکر 
مین به با رودباری 
ژ‌ تند‌ی*+جو پبلی‌شرزة شا 
گروهی نیز دز دامن 1 وراد‌زد 

پلشکرگاه 


شاهنشه . دز (فناه 


(ه پشت خنگ گرکانی بر آمد 


پسی به خواه ر| کرده سبه بر 


ی رده درد ۳ ۳ 4 
یبرجت جافرا پرید اجب 


زق از سل وتا 
مت ی ۰ 


۳۸۹ ( 

فربب ررزگار رکشت گردون 
خطا شد خشتآمدخوک جوربان 
به تن‌ی زیر خنگ |ندر بغرید 
پیفنادنه  ,‏ خنکت. و شاه باهم 
هدوژ افناده بد شاه باکر 
درید اژ ناف ار ثا زیر سئذه 
چراغ پر شد در جانش مرده 
سر مد روزکار . شاه . شاهان 
چنان شاهی بچندین کمرانی 
جپانا سس ژتو ببرید خواهم 
چو مرت با دگر کس آزمودم 
ثرا با جان ما ی حه حفگست 
بجاي تونگوئی نا چه گرد 
نگر تا هم جوندو هبچ سفلة 
رااههیسی-شدوب زوز سنمان 
نه .ما گفتد ما را مییمان ‏ کن 
جه خواهی‌بیگناه|زما چه خواهی 
تفر هست گوهر زوشنائی 
را هون [ سیاب . گرد گردی 
چو بختنم را بچاه (ندر نگنهی 
گرا گر جاودان بینم همیئی 


هم کوهی همدس درب و ددشه 


( 
برون اآررد . بازببا دگر گون 
بدعت رپای‌خذک وشه‌درانغال 


بزه نسک و زمارش را بدرید 


چوگشنه ههچوچرخ و مادباهم 
دریده گشت جای سر و کیذه 
همیدون [ نش گیذه دسمرل؟ 
سبه شد _ روژگار نیک خواهان 
فرب ئو دگر ذشنید خواهم 
ز دل زنگار مپرتو زدردم 
ثرا از بخت‌اما؟ نی 5 ندگست 
حز انکه (یدرو نات «خورد یم 
۳۹1 خردک ۵( بسنانی بعملع 
پصی انگه‌جان میا خواهیبداوان 
پس(ذگهدل جنبن بر ماگران کن 
که زبزی خون ما بربیگناهی 
وی کر ری خماتتی 
بیاکنده باب و باه و گردی 
مر زان س_ کهتوجندپن پلذد‌ی 
همین جرخوشمس اب‌وژمبنی 


همدنی ژشاست کارت جوز بش 


) 


هران مردی که جور ئو بداند 


خداوئه ثرا دانفه ثرا ده 


کا توآن نبرزی" کت برانند 


اه 


جوا کاهی برامین شد ز موبد 
اگرچه بو رامیب زر دلزار 


دلش از کرد خود شد پشیمان 


چرا با او خدانشت کرد پدشه 
بدل گفت اي دل ناهوشبارم 
نه او با روزکارت بود مپثر 
بجای ار جرا آزار بودت 


بر ار ننگی شه گیفی ازبن عم 


یکی هفنه بمرگ شاه پذشست 


ید 
نومی خورد و ه‌جوکان ژدلهیدان 
ز دیده خون دل باربه بررخ 


سرا تو هم پدر بودمی و هم شاه 


مرا پشت و پداه وبار بودي 
همدشه کر گيني ن جذدن مت 
یکی هغدذه با لشکر اری 


نماد کرد 


عي شکر د(دار جمان 


یک باشی راعین 


) ۲ 


ثرا جز مفله و نادان تخواند 
بر حاجت ازور جوید ترا ده 
و یا خود بر زبان ناست برانند 


که اورا چوی فرر برد خنر بد 
برو شد روز ررشی چوی‌شببنار 
که باموبد جرا بشکست پیمان 
چرا بوده بآزارش همیشه 
چرا گشنه تو هیر از شبر بارم 
نه او بودت همین / 3 برادز 
نپاني زبس زار بودت 
۶ هرکسص بدکند با [یدش‌بد 
بمرگ شاه بنشست _ ار بمانم 


دشان با 


ذشد دلشاد و هلب کرد خندان 
همي گفتای منوده شاه فرخ 
جپاین وا هر بمرر سار ۳ 


(۳۹ باآشنی کاط ي بکبرن اسث 


بسوف اندر دشمسنه همبرادی 


6 ۳۳۲ [( 


نه چنگي بود مرش را بهانه 
مرآمد روز چون ار پادشاهی 
هزارا مد : کرد ار پیش داذار 
تودانی گونه گون درها کشادن 
ام 


درا ژیبد نمودن ۳ سيي 


براني هر کرا خواهي ز گیمان 


میان بندکاات دان جویم 


دو ام در پاد شاهی دا فرمای 


تو ام باری ده زندر پاد‌شانی 


چو لا به کرد آخني پیش دادار 


همانگه بار ر فرسوث بسن 
بر آمه بانگ کوس ر نال نای 
در سچاه 


جپان انروز راعبی با دلفروز 
دشادری روژ رام و روژ شخبه 
بر رکان پیش او رفژند بکسر 
مر او ر| پاک شاهنشاه خواندند 
جو ابری بود دمنش نو بباری 


ده خونی ر؛خده شد در میانه 
نبد زین هییم رامین را گناهی 
همی گفت ان خد‌اوند نکوکار 
توداني ‏ کام نا مان نیادن 
٩‏ چونین کرها. کردن . توانی 
برآری هر کرا خواهي بکیوان 
5 خشنودیت ر| خود بذده باشم 
هميشه راست بانم رات گوبم 
جود‌رخود کاسی ود روبش:خذشای 
که پاری دادنم را خود تو شائی 
دوئي از دست‌و چشم به نگ‌دار 

45 پاش بفدکان را جز نوهم تو ۱ 
د زیس‌معنی«غن‌ها گفت بسیاز 
سوازان وبنه" را بی-"تشملن 
روان‌شدهعوج,عون لشکر|زجای 
که از باه 9 در ابر نیسان 
همی مد همه ره شاد و پیروز 
فرود مد بلشعر کاه صوبد 
بدپبیش بر انگفدند گوهر 
ز عدل رداد ار خبره بماندند 
همی بارید در شاهواری 


دمادم زه همی رطل لادم 


) ۳٩۲ [( 


مر هغذة زمي خوردن بیاسود 
" که روژ" رفنه را ثیمار دارد 
پشیمان گردد؛ از - کرد گناهان 
بسوي نامداران کس فرسناد 
روان بح رد و |خثفر شفاسان 
زگرگان در ري و قم و سپاهان 
سوی رامین شدند آن نامداران 
بفرمود آن زمان آزاد* رامین 
چفار حصني کجا روش ترازما 
زگردون اخنران نظاره 


۱ ژدان سپدران 


بودژد 
ژدان مپغرانی و سیفرازان 


که رای روذنش آن گوذه فرمود 
بليني ختخم نيكي‌ها بکارد 
؛خواهد پوزش آنرا زیزدان 
بزرگان را ز ارزش گبی داد 
ز مرز مرر زا مرز خراسان 
که رامدری را بدندی‌ندک خواهان 
سرا لشعر و خایک ماران 
که تا سازند حصني زا نوا تفر 
پکردده 


۹4 حصنش‌پره م۵ و انار 1 بودند 


(دد‌ر ایامش دیکماه 


همه ژیبا رخان و مشکا سویان. 
نشمنه پیش رامبی‌شاد و نازان 


شبتس جون روز بود و ررژ وروژ 


مملیرویس را از شاه رامین به پیش نامداران کرد کبین 


«خول داد 


پائینی شبان ور دل شپرد و ویررشد بران ها 


کببن گردن رامیری و پسه را 


دل ویسه دیگبار 1 بر سول زر امین شدایوان کردار خوشنول 

بداد و راسنی آراست گیبان مپانش مر بسر بردند فرمان 
۰ ۱ 72 ۹ ۰ 5 ۹ 

دل هردوز جرا گشت بي غم ذرباده شه بریش هر دو سردم 

زمانه بر مراد و راي ار شه سپپر از مپرو رای کر او شد 


۰ ۰ ۰ «۰ ۰ ۰ ۳ 


) ۳٩۴ ( 


پس انگه داد طبرسئان برفام 


اب مر دنزای اون تبانجي 
همیدون داد شهبرری (4 بمروژ 
بري. ببریز کردش,مبيهاني 


به نيبي 


( جرم نیکی سزا بود 
بکی نیکی و در درباش انداز 
وزان پس داد گرکان را بآذین 
بدرگاهشی 
دو پیل مست در شیر دلاوز 
جو هر شهری ده شاه داد گر داد 


ره افباد ِ لشکر سوی "مرو 


دچپجه بود وپرو 


خرامان مر بس رآذی به بسئند 
همه راهی درا جون بوسنان شب 
ررانبا بود بروی آفرین خوان 
چو در مرو گزین شد شاه رامین 
وین هجو توروژ درخشان 
مه مادآن‌حمله [ق ری دسده‌ساندزی 
رین را مش‌نه خود مروگزیی بود 
جو از ببداد او آزاد گشنند 


توگفتی بکسر از دوزخ برمنند 


دل رامین همی: غزغ. سفر کرد 
خوانمره نکو بخت کو نام 
بزرگی در . نزادش: باسنانی 
5 بوذش دومندار و نیک [موژ 
بدام شاه موید دز نیام+خمتی 
تخاده داشت جندیگه نپانی 
کپ ار خود بپر يکي سزا بود 
که ژوزی درکنارت آورد باز 
که ارخود دوست بکدل بود دبرین 
چو سرهنک سرایش بود شهرو 
ار 
نگيباني پر مرزی: درسئال 
کجا دیدار او ود دیدن" سزو 
پری‌زوبان بآذی ها نشسنند 
همه دسنی برو گوهر فشان شه 
چو داها دز هوای او گررکان 
ببشنی دید دروی بسئله آذین 
زخوشی *چو ررز نباث ؛خنان 
وزیشان ررژ و شب گوهر فشاندنه 
کجا یکضر خرامای همنیی بوذ 
بد اد ۱ شاه رامیب شاه گشتند 


بزیر ماب طوبیی 


دشسددن 


ی < 


) ۳۸۹۰. ۱ 


آز موبد سالبا سيتي کشدوزن پی از مرگش باماني رهمید ند ۱ 


بدان را بد بو روز سرالجلم بماند نام شان جاوید بد نام 
مک بد در چهان و بد میندیش "با گر بد کني بد آیدت پیش 
حع ذیکو گفت خسرو کم‌ثران زا ز‌ درخ ]فرید ایزد بدان ر 
آزای گوهر که شان ورد از اغاز بپابان هم بران گوهر برد باز 


مر و کردن 


جپانا ما ثرا 
چهبي*,ری چه بی‌مفي‌جبانی 
ترا هر روز دیگر گونه رنگست 
ژ تو گاه [ذشست و گاه دزد است 
ترز هر چنه گردش بیش بینم 
اگر چند از ثو افکاریم و حبران 


بسیار دل۵دم 


1 ما هر ما عذین کری فزاتی 
ترا چوی بنگرم هر روز ار است 


چنان چون بود کار دیس ورامبن 
پدست آرره هرچه آورا هوا بود 


ی ده ۳ 
حود‌رشاهی ره «کت با اکب‌بفشصت 
فرمداد انگبی کس نزد ویرو 
(خواند نگاه دانا 

4 


بران زسمی که بود آئبن ایشان 


ز گردان و سیرداران لشکر 


ویس با رامین 


بدو نیک ثرا صد بار دیدپم 
که ترعای حال یکساعت نمانی 
۶» در هر رنگ دیگرسا نگ را ست 
همان کاهی ژیان و گاه سود است 
نه بر کام و سراه خویش بیذم 
ثرا با این بلا داربم چون جان 
که زر جون بوالعچبپ بازی‌نمائی 
که ژو در روز دیگر یادکار است 
گبي‌نایج وثرزشگه خوب در شیر 
نگه کی تا چنین دولت کرا بود 


ره بیداد بر گبني فرر بست 


گزیده . زیران و تخودان را 


پسر بردنه شغل شکر یردان 


نذاری کرد هریک خوب در خور 


اش 


مه ماه ازخرمي بات تر نیامود 
جهانی شادمان ازوبص درامین 
اگرجه (اج 
بکام خویش بر ازرنگ شاهی 
ببر : و رباطی کرد خواني 
جبار آسوده گشت از دزد وطرار 


عدل کر دن 


ژ ببداریي شده دلما فراموش 
۹ جسئی گرت ِ ر میشان‌دزردی 


بی کراذه درددی 


بر هه مة را بار دادی 
بدارر که نشاط داوران را 
بداورکاه (ر از شاه و تچاکر 


به پیش او بدی شاه جمان گیر 
به پیشش سرد با فرهنگ دانا 
مدان حاه و ح متا ملک ۳ مس ل 
زمیی از داه ار ناد گشنه 
بفرش کشنه مه جیز از جبان کم 
ک,ی‌جاذرا خورش دادی ژ لانشن 


گبی بغداه و طبرسنان آیاد 


ط دل نگر تا جون یف 
دشانده پر کنارش راءبانی 
ز کرد و شول و ترک و مرد عیار 
نکردی سیش کرکان ور بوي 
» نیکی پده نان بسیار داي 
بکني بیخ وب بد گوهران را 
یکی بودند درویش مر نوانگز 


پکاه دالء جسنی ی زني پیر 


گرامي بود چون دو چشم پبینا 


ازان هشیاه و مه شاه حمهان دوه 
بماند [ن ناسور هشغاه و سه سال 
3 قرو و( دشافه؛ گنه 
یکی جور و درم اخل و موم نم 
گبیی ذن راچرا کردي برامش 
گپی چیر کردی در کپستان 


؟بي رنني به شورسدان بعداه 


) ۳۹۹ ( 


هزاران ۰ چشمه و کریز بکشاد 
یکی زان شهر‌ها (هواز ماند‌ست 
کنون- گرچه اورا (هواز خوانند 
ِ فِ ۱ 9 
هي خوش زندگی بوداست وخوش 
نه چون او بد بشاهي سر فرازي 
نکر تا جنگ ۳۹ دیکو ذباد است 
نشانست[نکهچنگ آ ن[فری کرد 
ود در دست وبحی میمئ کرد 
دوخه‌رو نام آن‌خورشید وجمشیب 
بشاه‌ي مالیا با هم بمازدزد 
سربار جر شود حذدان ک,ردند 
و 
جویا رامی یداو هشتاد و سه هال 
بازگونه 


سوِ سرو سمي ندش 


بررایشان شبر و ده بنیاد بنپاد. 
کدشاه انکاه شیر رام خواند ست 
بدفثر ‏ رام‌شبرش . باز خوناه 
کهخوددر لفظ ایشا خوش‌بود رام 
نه چوی او بد بشادي ررد سازی 
هو ترگي نید زان کو نبا (ست 
که آثرا جنگ نام آثرا جذجی کرد 
مرلر پادشاه خوبشفس کرد 
چومادر خوب ر چون باب ,لین 
جپان در فر هر در بدنه امید 
زمین باخنرد اش به جمشید 
يکي را شام و مصرو فیروان داد 
ولیک جایش آفربایگان بود 


۳ سر بب دد مش آن هم تس 


به نبکی کام دل با هم براندنه 
که فرزندان فرزندان بدیدند 


دوذارشد پشت اوههچو‌گونه ر؟ ( 


وذات کردن وهی 


کر دشدری نجاشن در جبان کس 


چو بینی دشمی او خود نبا بس 
چوپیری سرد را زد تبر بر دل 


) ۳۹۷ ( 


چپان و پبری آن کردند با هن 
اگرچه ویس ازگینی ونا دید 

چذان با گردش گيني زبون شد 
ح پس انگه ناگیپا مرگ ازکمبری 11 


دل رامین 


بد رد آمرد زر مرش 
ندیدم در جپان حون‌دو وف دار 
۹ پامسی سس باره عمرل کردی 
جرا از عپد خوه کرد ة بگشنی 
وفا از چون تو باری دانی آید 
شگفتي نیست گربا تو جفا کرد 
مر( بس بود بردل درد پبری 
ي گفنا زبار خوش سرایت 


میا اپ پا۵‌شاه 


کنون ای ؟ 


کنو بي‌تو بدرم جامه در بر 
کی من 


زٍس (دگه دخمه 


ی بائو خوش بود 
کفچ ها پر سن و با لت 


پیرم و کاریي نشاید 
بر آوردش 
0 پدگر ۵ 


۱ ز .انش 11 پرزدن 
چو *وهي کرد *حکم 


شکسنن بمه توانگة مرمراکشت 


هم ار از گردش گینی جفادید 
1 شف 


که هفت اندامش ازسانی زبون 


پیامد در ربود آن کسنة ماه 
همي مالید رخ برخوب‌چپرش 
تم اجان و جانم را گرامي 
چرا گني زس بکباره ببزار 
ک» هرگز ررزی ازمن برنگردی 
وف را با جفا باهم سرندی 
جفا از ررزکار جانی ‏ یه 
زمانا در جپان با که نا کرد 
نهادی بر دلم بند اسبری 
9 جانم کشاد‌ی 
بر مس باز را با خاک پابت 


در ۵ وه 


مرابی 
بوک تو ! روبزم رخ پر مر 


کة از پیران جنبسی رعنائتی آید 


خو عخشس رساددنه بش بردتن 


ز صورت چون بپشتني بود خرم 


9۹ 


[ ۷ - ) ۱ 
هم آتش گاه وهم دخمه چنان بود که رضوان را حسدبرهر دراربوه 
چوزانش که و زدخمه بپرداخت بسییمآن‌جبا‌بنگرکهچون‌ساخت 


نشاندن رآه‌ییی خورشید را براخث 


مرسال و خجمنه روز نو روز جبان پیررزگون و اخت پیروز 
پسر ر| خواند خورشید مبان را همیدون شبر باران جپان را 
پسر را پیش خود برگاه بنشاند مر ورا خسرر وشاه‌جهان خوادد 
به پیروزی نهادش تاج بر مر پدر گفت ای خجسنه شاه‌کشور 
همایوی باه این تاج لبانی همبددن نختگاه " خسرراني 
چپانداری مرا دادست یردان این ۵(۵* ثرا دادم توبه‌دان 
ترا می در هنرها آزمودم همیشه آزمسودن شاه بودم 
ثرا ددم کلاه هر پاری 1 داري شهرباری نیک باری 
ژیه گوپان جپان پرد |خلسم پاک برین‌سان‌باش‌توبی ده مربي‌باک 
مرا سال اي بصد و سي نیفزود جهان برم‌گذشت, بودنی بود. 
کنون هشناد وسه‌سمالاست تاسی نهاط درمنانم رنم دشمن 
کدون شاهی ذرا زیبد ۶ دانی که هم نو دولفی و هم جوانی 
مرا دبدی دربن شاهی و فرمان ‏ بران‌صورتکه من راندم‌همي ران: 
هرالچه ایزد ز من پرسد بمعشر .سن از توباز پرسم پیش داور 
بنام نیک گبنی را بیارای مکی‌بدبرکسر کس را مفرسای 
به است از روی نیعو نام نیکو ثو [ن کن کت بوذ فرجام نیکو 
چو داد اورنگ زربن را اخورشید ‏ بریدازناج و نخت شاهي (مید 


) ۲۹۹ ( 


در 1 دشگه جاور گشت وبذشست 
خدا آن روز دادش پاد‌شائي 
اگرچه پیش ازان ار مبثری بود 
جپان فرمان او بردی و ار ناز 
چو زاین جبهانازدل برانداخت 
دلی‌کان دلز کار این‌جبان رست 
جهان پیری و فرتونی که او بود 
به سه مال آن تی‌نازک‌چذان‌شد 
شجی |زد ۵ گرپوزش‌همی خواست 
چواندر ی ثوانائی نماند‌ست 


4 زد آن با دل وجان پاک‌شسانه 


دل پاکبرهة .یا یزدان !4 پیومت 
که خرسندی. گزید و پارمائی 
هميشه [ز را چون کبنری بود 
زبیر کم دل فرمان‌بر [ ز 
ازرئع ر دل‌از (ددوه پرداخمت 
چذان دازی کزبلای‌جاودار‌رست 
به کدی هبي کس‌رارری نموه 
گبی در (ذده او خون گر مني 
_ تال از گربه و زاری نیامود 
کجا رنگش چو رنک زعفران‌شد 
همع‌شبر خ «خون دل با راست 
5ه|ن‌شبگیر بزد آن‌بیش خواندست 


ز دس دشم پسبار ۳4۹ 


كِ 


2 
هپزی) شدزن روزگا ر شاف رای 


دیازی بود آن خورشید شاهان 
تنش را هم بنزد ویبص بردنه 
روان هر دوان برهم به پستند 
بمیئو از ردان در ونادار 
بشد ویس و بشد رامبنش ازیص 
جبان پرسا کمیر‌دارد شب و روژ 


همی گوهم نازان در چراگاه 


دیامن با گر وهی نیک خواهان 


دو شاهی نامور هم حفت کردزد 


۱ متئو حای یک ۵ یگر نشسدند 


ردءي بو و دامادی دگر دار 
حذدر‌خواهد شدای زابدرهه+کصی 
نو پنداری که ما میشیم و او بوز 


زحال اجه از ما شد نه [کاه 


(ر6۳ ) 


همی گوئيم دانائنم و گربز 
ندانیم اژ کی بود آهدن مان 
دربن آرام فاني بسنه مبد 
همی د۵انجم کیدر ۰ بر گزاربم 
جپان بندست وما با نندخورسند 
چوما از رننکان گفنیم اخبار 
خنگ آنکش بود فرجام نیکو 
بكيتي حال ما گویند چونین 
فتم ۵اشتانین "چون ‏ ببارق 
ای ذابل غرخنده اختر 
قرو وان سربسر این داهتان زا 


توثی کز بندکان پوزش پدبري 


بر خود چنان حبران وغعاجز 
وبا زنهر کجا بای . شدن مان 
نیند پشیم ازان آرام جاوید 
و لیکنی دید را . باور . نداریم 
اخواهبم ۲ شذاني با خداونه 
زما فرد! خبر گوینه نا چار 
برض وذ زار انعر اثجام نیعو 
که ما گفتدم حال زیس ورام 
دررهر بیت چون زیبا دکاری 
حسین پاک طبع پاک گوهر 
کزو شادي نزایه دوسنان را 


در خنم کناب گوید. 


درود از ما فزین: از ابر د باران 
بر 
نسیم باه نوروزي 
به پیوست ابز دولت بر حوالي 


آمد آفتاب شادمي 


بر آسد 


جمللم حفیی بو خوم, ] روزداری 


همین. از خز زرین حله داره 


شگغنه نو بپار ماک و فرمان 


ٍ 


*جان مططفیی و چار پاران 
منوز شظ هوای نیک دای 
لببار خرمی 5 او در آمرده 
همی بارد سعآ تا بر مواليي 
زسانه شاه و هرکس‌شاد خواری 
هو . از ابر رین 5( دارد 


ثم پچررزی , جوم در حور زو 
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خشت آمد خوک خشت وآمدخک 
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ماه مپر تابان 


ماه مپرو ابان 


یداد ی 


ور 
7 ساره 


۲۳۲] 0 ۲ 
7 ۱ 


ممصو و انح بو وم نخ ۳0۲[ 


هط دور هد ۲ مت 8و1 ۰۳۲02۲ ۱۲8۸2۲۹۲۸۲8۲۵ 
ظّ 
,۹1۸۸۵۸ که راناطاله ۸11۲ 
:17 با۸ ,۸1۳۲1۲۲ را 


هي اي امچرجحتت- 


4 


5 313111۲1 
سای دیایانا .لز ۷۷۰ 60۸۲۳۳۸1۲ 


0 
۰ ۸۱ ۱۲ 3 ۸۵ 151 03۰ ۷ 
م۵ ۵ جمم 


۳۵۵۵ مههاامن را ۸6 ۱6۵ زر 


"۳ ۰ 
1806 


و ام ید سم ی وی یس میتی 


:۱10۸ 1 ش۳ 1( مه 


۰ ۹ ۱۷ رن 01 ۷ بارا 0( 


ظ (1 ق 1۲1 13 با ظ 1 ط 


5 کز 1 


6 ۲ ظ 0۲ ۲ 001181 ۸۲۲0 ۹۲ 


,۰ ۷0( --۵(ع6 بو م۷( 


۵ 18 ۱۲ 
۸ 
شصصظ دورن حش جه. وم ۲ج تدن ۲[ 
۰ 0 رز و1۱ اد 1۲۲ ور مود وش ۲8 
۱:24 
ار ([ ۸۶۵۸ ,۸۱-۲۲ ۸( 


0901 رکش ۲۸۲۲۲۲۲۲-ر۸ 
۷۲ (1:1 171 (1:1 


۰( بان .دبآنانل ,لط ۷۷۲۰ 0 
۸ 
۰ 1۱۱۸ ۸۸ 05111 ۱[ 
۰ ,1,78 1۸0101 


ج 20 4 ن وک 
0 


۳ و ۲ ۲ -۲۸ ومزع۳ ! 


پصپصپث۳# 9۰ 9 7 ب 9 #2 ۱ 


5 ۱ 
1 
۷ 
۱ ۱ 
۱ 73 
9 ۱ 0 :۱ 4 
مر ۷ ٩‏ 
۸5۹ , #9 
1 ۱ ۱ 1 
1 , ۹ 
5 
1 1 3 
9 "۳ 
/ 4 ۰ 
۲ ۱ 
۰ 
۰ 
م09 ۰ 
9 ب 
1 ۱ 


۹ 
۱ 
1 
۰ 
۶ 
۰ ‌ 1 
۱ ۲ ‌ِ۳ 
۳ 
۱ 
ف9 1 
۱ ‌. 


#4 
21 7 


7 
ِ / 
۵ 
/// 


2 


۱ 1 ۰ 7 ِ 
۱ 


/ / 


/ / / / 


ّ 


/ 


۰ 


1 7 ۷ ح ح و رح 
۱ ِ / #۷ ۱ 1 ِِ 2 2 2 


